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يشكفتار 


از جهل و ثه اثری كه حلاج تأليف كرده است و ابن ندیم در کاب الفهرست خود از آن نام 
می‌برد» تنها چهار کاب و ۱۱۲ قطعه شعر و در حدرد ميصد و جهل فطعه از تجریات 
عرفاتی او به دست ما رسیده است. متاسفانه در همان زمان که حلاج را زندانی؛ محا کمه 
و به قل رساندند» تألیفات او را تيز از بين بردند. حامد وزیر برای انهدام مذهب کلامی؛ 
فقهی و عرفانی که حلاج بوجود آررده بود نه تنها شاگردان وى را تحت تعقیب قرار داد؛ 
بلکه نخه‌های دستتویس كتايهاى حلاح را هم از بين برد. 

تنها از آن مجموعه؛ چند اثر از گزند حوادث و وقایع روزگار محفوظ مانده است که يه 
ترتیب چنین است: 
١‏ کتاب طواسین. اين اثر را ماسینیون» از دو تسضة موجود در استائول و لندن؛ تصحيح 
کرده و در سال ۱۹۱۳ در پاریس با عنوا نکتاب الطواسین منتشر کرده است. متن عربى اين 
کتاب را نگارنده از روی همین نه و نيز ديوان الحلاج ویلیه اخبارء و طواسيتة تحقیق 
سمدی ضتاوى به فارسی ترجمه کرده است. 


۱۰ مجموعه آثار حلاج 


کاب دارای ده بخش است كه عبارتند از طاصین‌السراج: طامين الفهم. طاسين 
الصفا: طاسین الدایره طاسين النقطه. طاسين الازل و الالتباس: طاسین المشيثة طاسين 
اتوحيد. طاسین الاسرار فى التو حید و طاصین النزبه. 

«طراسین» جمع طلس (طاسين) است. نام دیگر سور نمل را به مناسبت آغاز سوره با 
کمله «طس ۷ طاسين گفته‌اند. مفسران گویند طلس در ابتدای سوره نمل؛ سوگند به خدای 
لطيف و سميم است. محتوای کتاب دريارة تجارب عرفانی حلاج به زبان ييار يجيده 
است. 

۲. بستان المعرفه. باغ معرفت. از همان منبع پیشین به فارسی برگردانده‌ايم. حلاج اين 
قطعه را به معرفت و ویژگیهای أن اختصاص داده است. 

۳ کتاب روایت. بيست و هفت روایت که حلاج بر حسب واردات قلبی آن را بیان 
داشته است. اسنادی كه حلاج برای اين روایات بیان می‌دارد برخلاف روایات مداول که 
سلسله اسناد آن اصحاب و تابعان و تابعال و تابعال است و حدیث را از عهد يامبر به 
یکدیگر منتقل کرده‌اند. یک سلسله از آیات و رموز قرآن و استمارات و کنایات و 
تمثل هاى عرفاتی است. به زعم او احادیث نه سفارش پیامبر را بلکه دستور خدا را بیان 
می‌کد. و اسناد حديث می بر شهادت مللهاى از راویان نیست كه صینه به سينه به 
یکدیگر انتقال داده باشند واكنون نیز مرده‌اند؛ بلكه از نظر حلاح ملله اسناد احادیث 
مخلرقاتی هند که برای عموم قابل شناخت هتند و اکنون حضور دارند. مثلاً ما له 
این روایت را بینید: حسین روایت کند: از رجب؛ از عرزت از صاحب حجاب. از خادم 
بت‌المعمور از صاحب متراقصی, از صفیر اعلی. ' آنگاه بعد از تقل امتاد حدیث» 
روایت را نقل می‌کند. 

متن اين کتاب از روی شرح طحیات روزیهان بقلی؛ تصحیح شده است. 

۴ تفسير قرآن. تفسيرى است که ابوعدالرحمن صلمی از قول حلاج در کتاب 
حقاي قالتفسير خرد آورده است. لوبى مامینیون اين متن را امتخراج و پس از مقابله با 
چند نسخة خطی آن را در سال ۱۹۲۲ در پاریس جاب کرده است. ترجمة ما از روی اين 





۱. رو است ۸4 


بيشكفار ۱ 





متن است. حلاج در ابن تفير از هر سوره یک يا چند آيه را اتخاب و به شرح و تفير 
ان پرداخته است. 

۵. سیصد و چهل قطمه از تجریات عرفاتی حلاج که مجموعه‌ای است از سختان؛ 
مواعظء رصایا و مناجات حلاح. 
اين قسمت را از متون مختلف تاربخی و عرفانی جمع آوری و ترجمه کرده‌ايم. در قسمت 
یادداشتهای اين بخش يه متابع مررد استفاده خود اشاره کرده‌ايم. 

۶ اكمار. شامل ۱۱۳ تطعه که در جمم آرری و مطابقت آنها منابع بسیاری را از نظر 
گذرانده‌ایم. در تسقیقات خرد با دو دمته شمر مراجه شدیم! یک دسته اشماری که با 
توجه به سند و ذکر آنها در متابع متمدد از خرد حلاج بود و تمدادی دیگر از اشعار 
متسب به وی است. در اين مجموعه ما هر قطعه را با ذکر سند و متيع أن آورده‌ايم. 
تفاوت‌هایی در برخی منابع به چشم می خررد که ما مبتا را یکی دیوان الحلاح ماسینيوت و 
دیگر تحقیق مصطفی الشیبی و معدى ضناوی قرار داده‌ایم. 

شعر حلاج ساده و روان ر بی تکلف است. بیشتر اشعارش به صورت نیایش و التجا 
به خداوند است و کمتر از تمابير متصرفه استفاده می‌کند. با وجرد اين برخى از اشعار او 
دارای تماییر و مفاهیم کلامی» فقهی و فلسفی است که از فرق معاصر گرفته است. مائند 
کلایه: كراميه معتزلیان: اماميه. قرمطیان و حکمای یرتانی. کلماتی مائند نورالعین؛ خمر 
و هلال را از تصیری‌ها آفاق و فايت القایات را از قرمطیان: قدم و حَدّت را از معتزلبان؛ 
اسم آخرء لاهرت: ناسوت حجاب و دوازده بروج را از اماميّه؛ دوایر و تجزیه نامها به 
جزهای مجزی را از حکمای یونان گرفته است. 

۷ کلمات‌الحلاج. مجموعه‌ای است از تمابیر و مفاهیمی که حلاج در شعر و تثر خرد 
آتها را به کار برده است. ما در اين بخش به شرح و تفير اين مفاهيم پرداخته‌ايم. 

احتمال دارد که دريارة آثار حلاج تحقیقات دیگری هم انجام گرفته باشد که ما از آن 
بی‌اطلاعيم. به هر حال آنچه ما در این مجموعه گردآورده‌ايم بخش اعظم آثار حلاج 
است که درستى آن از سوی حلاج‌شناس معروف لویی مامیپون تایید شده است. 
ممکن است آثار دیگری را به او متسب کنند يا صحت أن را تاد نمایند» با وجود اين از 


ارزش اين مجموعه چیزی نخواهد کاست. 





در پایان بر خود واجب می دانم تشگر و سياس خود را از سركار خاتم لادن جوانی كه 

با بردباری و حوصله فراوان همت به آماده‌سازی و صفحه آرایی کاب کرده‌انل» صميمائه 
ابراز نمایم. 

قاسم میرآخوری 


فروردین ۱۳۷۹ 


زندگی, آثار وانديشه 


زندگی 
حسین بن متصور حلاج از نژاد ایرانی در سال ۲۴۴ ه ‏ ۸۵۷ م در روستای طرر در شمال 
شرقی شهر بیضاء فارس به دتیا آمد. جد او محم از مجرسان یضاء بود. پدرش منصور 
از بیضاء به واسط سفر کرد و حسین را با خود برد. در واسط که بیشحر مردم آن مذهب 
حنبلی داشتند به آموزش زبان عربی و قرآن پرداخت. 

در جوانی از واصط به شهر تُستر (شوشتر) آمد و با سهل تستری (وفات ۲۸۳ ه) آشنا 
شد و مدتی را مصاحب سهل بود. اولین مرشد معنوی حلاج همین سهل امت که به او 
چله‌نشینی بسان موسی (ع) را آموخت. 

به زودی مهل را ترک کرد و به بنداد آمده وبه شاگردی عمرومکی در مدرسة حسن 
بصری درآمد. عمرو خرقڈ تصوف را بر او پوشانید. بس از ازدواج با آمّالحسین دختر 
ابریمقرب‌الاتطع یکی از صرفيان هم عصر خود عمرو از او برنجید. از آن يس حلاج در 
محله تمیم در شهر بصره ساکن شد. دیری تباید که به سلقة درس جد پیرست. در سال 
٠ه‏ به مکه رفت. يك سال در مکه با روزه و سکوت و عمره مپری كرد در 


۱۴ مجسرعه آثار حلاج 





بازگشت به اهراز برای تخستين بار به اندرز و موعظه مردم برداخت و صوفيان رياكار 
عصر خود را رسواکرد. خرقة صوفانه را از تن به در آورد و باس صرام را برشيد. 
برخلاف صوفان که همراره سکوت و خموشی را در مراجه با عردم ترجیح می‌دادند. او 
آزادانه و بی‌مهابا با مردم در ميدان شهر سحن می‌گفت. گروهی از مردم به او گرویدند؛ 
اینان سنیانی از نل آرامی يا نصرانیان مکتب نسطوری دیرقناه بردند که مسلمان شده 
بودند. فرفه‌های مذهبی که با ائديثة ترين عرفانی حلاج مخالفت می‌کردند در گروه 
بردند» یکی ممتزله و گروه دیگر غلات. از همه بیشتر ابن‌الفرات و ابن نوبخت مردم را 
عليه حلاج می‌شوراندند و او را به نیرنگ و خدعه متهم می‌کردند. 

آئین حلاج معرفت به باطن و مكاشفة عارفانه‌ای بود که سرزهای شومی -دینی را 
برمی‌داشت و باور او این بود که فرد با آیین وكيش خود بی‌واسطه خدا را در درون 
خويش بجوید. 

در مواعظ و صحنان خود همواره اين اندیشه محوری را تبليغ می‌کرد که آداب ر 
رسوم ظاهری فرقه‌های مذهبی فرع است. نه اصل. آدمی تباید خود را در قيد اين رسوم 
محصرر و زنداتی کند. بلکه يايد فراتر رود و من تهایی -خدا را در درون تجربه کند. لذا از 
همه مقاهیم و واژگان مکتب‌های فکری و آیین‌های مختلف بهره می جست. 

بس از مدتی به خراسان و طالقان سفر کرد. حلاح در شهرها به وعظ رسخن 
می پر داخت. حدود بنج سال در رباط ها و پاسگاه‌های مرزی اقامت کرد. ميس به اهواز 
بازگشت و از آنجا به بغداد رفت. آنگاه برای درمین بار با چهارصد شاگرد رهسپار مکه 
شد. در مکه صوفیان او را به خدعه و یرنگ و جادرگری متهم کردند. 

حلاج دوباره به سير و سفر پرداخت. از هندوستان و جين و ماوراء‌التهر دیدن کرد با 
پیروان آئین هندو و مانی و بوداییان آشنا شد و با آنان به گفتگر پرداخت. او تا رود سند 
پیش رفت و از ملتان به کشمیر رسید و از آنجا با کاروانیانی که زربفت‌های طراز و ستر به 
جين می‌بردند: رهسپار آن ديار شد. 

حلاج بعد از این سفر به بقداد بازگشت و در مال ۵۲۹۴ برای بار سوم به مکه رفت و 
مدت در مال در مکه ماند. گریند پس از بازگشت از مکه به بغداد» در خانه که‌ای 
کرچک ساخت. شبها در گورستان .+ عبادت مشفرل بود و روزها در کرچه و بازار سخن 
می‌گفت در بازارها فریاد مىكرد' 


زندگی, آفار و اند یشه ۱۵ 


شوم و نه مرا از نفس جدا می‌سازد تا از أن وارسته گردم» این عشوه و نازی است که 


من توان برداشتن آن را ندارم. 


در جامعه منصور فریاد کشید؛ 
دهند و من به آراسش رسم. مسلمانان را در جهان کاری بهتر از گلتن من تیست. 


همواره در کوی و برزن می‌صرورد: 
ای دوستان مورد اعتماد مرا يكنتد. زيرا در کن هن زندگانی ۳۹ 


پا می‌سرود: 
مرگ من به روش صلیب است. 


یمنی مرا به صلیب می‌کشند. 

ابن سخنان علماى مذهب رممى زماته را به وحشت انداخت. محمد بن داود که 
فقيهى ظاهرى از اهل سنت برد به مخالفت و متيزه با او پرداخت. او مردم را به عشق 
پاک عذرایی پتد می داد و مىكفت: 


لذات نفسانی معرفث را بر خحرد حرام می‌دارم ثا شوق بيوسته بمائد. 


محمد بن داود حكم به شتن حلاج داد ولى قاضی ابن مُرَيجٍ كه فقيهى شافعى برد 
ابن حکم را نپذیرفت و معتقد برد حكم بر حال صوفيانه از دسترسى محاکم شرعى كه 
تنها به ظاهر فضارت مىكدددء بپرون است. 

حلاج اين بار از مرگ نجات يافت, اما ديرى نپایید كه رهبران فكرى مکتب نصویان 
بصره كه با او مخالف بودند» داستائی را از منصور متشر کردتد كه شبلی در جامع 


۱ توس زندگی حلاج: مس ۳۲ 


۱۶ مجموعه آثار حلاج 





منصور: حلاح را ديده و جویای حال او شده و حلاح گفته است: «اناالحی». به دنبال آن 
تحت تعقیب قرار م ىكيرد. در این زمان شورش اصلاح‌طلبانه رخ می‌دهد که بی ننيجه 
می‌ماند و ابن قرات که از غلاة بود به وزارت می‌رسد و چون در تعقیب سین بن حمدان 
بود به حلاج مشاور نزدیک ابن حمدان برمی‌خورد و دسترر می‌دهد که حلاح را تحت 
نظر بگیرند. حلاج از دست مأمرران ابن فرات می‌گریزد و به اهواز می‌رود. ابن‌فرات 
فرمان می دهد تا چهارتن از باران حلاج را دمت‌گیر کنند. 

دئاس یکی از شاگردان حلاج در زندان دچار ضعف شد و ضانت داد تا حلاح را 
بيدا کند و تحویل دهد. لذا او از شهری به شهری می‌رفت تا او را يابد. 
دیری نپائید که مخفیگاه حلاج بر حسب تصادف در شوش کشف می‌شود؛ ماجرا از اين 
فرار است که: 

رئيس بست شهر شوش روزی در محله‌ای در شرش به نام اربض و قطعه» 
می‌گذشت. زنی را در کرچه دید که فرباد می‌کرد رهایم کید كه پی کارم بروم و گرنه 
خواهم گفت. او آن زن را بازداشت کرد و در بازجویی از او أن زن اعتراف کرد که مردی 
در کتار خانة من منزل کرده است و حلاج نام دارد؛ دوستان و آشنایان او پنهان در روز و 
شب به دیدارش می آيند و حرقهایی می‌زنند. رئيس بست شهر دستور داد تا آن محله را 
محاصره کردند و مردی را با سر و ریش مقيد دمت‌گیر کردند. آن مرد انکار کرد که او 
حلاج است ولی شخصی در أن ميان گفت: من او را به خوبی می‌شناسم. اگر او حلاج 
باشد اثری از ضربه بر مرش به جای مانده است. أن اثر را جتجو کرد و يافت. در 
همین لحظه ديّاص نيز وارد شوش شد و خبر دمتگیری حلاج را شنید. بی‌درنگ خود را 
به آنجا رسانید و او را تأبيد کرد. آنگاه حلاج را در اختیار حامد بن هیاس که مترفى 
مالیه و عامل خراج واسط بود سپودند. حامد بازبرسی مختصرى از حلاج کرد و گزارش 
داد که حلاج به او گفته است که مهدی بوده است. در طی راه» در وامطه بار دوم از او 
بازجویی کرد که حلاج به وى گفته بود من فقط آدم پارسایی هستم. 

حلاج را در ۲۵ رییع‌الاول سال ١ه‏ سوار بر شتر به همراه خادم و برادر زئش به 
بغداد آوردند و به زتدان انکندند. 
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پهنای شمثير او را بزنند. آنگاه او و خادمش را نخست برکناره شرقی رود» مين در 
جلوی ادارة شهریانی» در روز چهارشته و پنج‌شنبه و بعد بر ساحل باختری رود در روز 
جمعه و شبه بر جرب شکنجه بخکرب کنند تا مردم به تماشای انان يايند. بعد او را به 
زندان بازگردانیدند تا اطلاعات وسيم از او بگیرند. او در ين سالهای ۱۳۰۱ ۳۰۹ ع« که 
در زندان بود وابین آثار خود را نوشت که یکی از آنها طاسین‌الازل است. و ابن عطا آن 
را در سال ۳۰۹ھ بدست آورد و نرد خود نگهداشت. 

در سال ۳۰۶ هحامد و اين عیسی با يكديكر بر سر مسایل خراج و مالیات حکرمتی 
اختلاف نظر پیدا کردند. ابن عیسی سختگیری‌های خراج و مالیات را برداشت. حامد با 
این روش مخالفت کرد. از این رو با او به رقابت برخاست و خلیفه را راداشت تا گندم را 
احتکار کرده و بفروشد. ابن عيسى چرن فهمید که با ابن کار گرسنگی عمرمی پیش 
خواهد آمد» مخالفت کرد و این موجب بلوا و آشرب گردید. در این هنكام نصر قشوری 
سردار حاجیان دربار» حنبلیان را آزاد گذارد تا هر جه می خواهند بكنند. مردم تهیدست 
بغداد به اتبارهای بازرگانان حمله بردند. حامد که رضم را جنين دید به واسط رفت با 
آمدن مپهسالار مؤنس از مصر به بغداد بازگشت و او را بر فد صملرک شوراند و به او 
گرشزد کرد که بايد با بلعمی که سی شافمی و با مقاید حلاح همساز برد قطع رابطه کند. 

حامد برای ناتران كردت ابن عيى و نصر قشوری -كه هر دو طرفدار حلاج بردند -بر 
آن شد تا قضیه حلاج را از نو طرح کند از این‌رو محاكمة حلاج دوباره شررع شد و نصر 
قشوری که سردار حاجبان برد طبق فرمان مكلف برد تا دوست خود حلاج را تحت 
مراقبت گیرد» و ابن عیسی نایب وزیر مجبور شد که محاكمة دوست خود حلاح را آغاز 
کند. 

در این هنكام حنبلیان بر ضد حامد شورش کردند. در کرچه‌های بفداد لعتش کردند 
و خواستار آزادی حلاج از زندان شدند. رهبری این شورش را ابن عطا برعهده داشت. 
ابن عيسى نایب وزير هر جه کرد از شورش آنان جلوگیری کند نتوانست. حامد برای 
سرکرب شورش, وارد میدان شد و چون مول برقراری امنیت و آرامش برد. ابن‌عطا 
رهبر شورشیان را بازداشت کرد و او را آنقدر زدند که بر اثر ضریه‌ها جان سپرد. 

حامد صحنه را چنان ساخت که حکم قتل حلاج از محکمه صادر گردیده است. او با 
قاضی ابرعمر حمادی تبانی کرد و این سخن حلاج را دستاویز قرار داد که می‌گفت: «به 
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جای ادای حج نذر و زیارت كمبة دل کافی است. و آن را بی‌تبازی از حج تلقی کرده و 
كفت حلاح مانند قرامطه در پی ویران كردن كمبه است. لذا بايد حلاج به این جرم کشته 
شود. در اين اثنا نامه‌ای از حلاج به دست آرردند که به درست خود شاکر بن احمد 
توشته بود: «كمبه را وبران کن.» منظور حلاج كعبة اصنام بدن برد كه می‌گفت أن را وبران 
كن و شهید شر. علمای اهل ظاهر گفتند مقصود حلاج وبران كردن بیت‌اللهالحرام است. 

ابرعمر به اتفاق عبدالله بن مکرم توانست برخی از فقهاى دیگر را با خود همراه کنند 
و رای به کشتن حلاج دهند. نصر قشوری و مادر خليفه هر جه کردند كه از کلستن او 
جلرگیری کد نتوانستند. حامد تزد خلیفه که بیمار بود جنين نمود که اگر حلاح زنده 
بماند؛ ممکن است شورش بزرگی روی دهدء خليفه بیمناک شد. روز بعد خلیقه مقتدر 
فرمان قئل حلاج را صادر کرد. روز ۲۴ ذی‌الحجه حلاج را که کلاهی بر سر داشت 
اوردند. عردم زبادی جمم شده بودند. ابتدا تازبانه‌اش زدنده ميس دست و پایش را 
بريد ند آنگاه به دارش آویختند. فردا سرش را بريدند و تنش را آنش زدند و خاک‌ترش 
را از بالای مناره‌ای در دجله ریختند. 


آثار 
ابوفرج محمد بن ابی یمقرب اسحاق معروف به ابن ندیم در کاب الفهرست. آثار حلاج 
را ثبت کرده است که در اینجا به ان اشاره می شود: 
۱. طاسین‌الازل و جراهرالا كبر و الشجرءالنورية که به اختصار آن راطاسین‌الازل 
كويند. اين کتاب را ماسیبرن در سال ۱۹۱۳ يه طبع رسانید و نیز روزبهان بقلی در 
شرح شطحيات به شرح أن پرداخته است. 
۲ الا حرف المحدثه و الازلية و الاسماء اللکية. 
۳ الظل المعدرد و الماء السکرب و الحياة الباقية این کتاب در تفسیر آيه ۲۲-۲۰ 
سور واقعه: و قل ممدود ٠‏ ماء‌سکوب و فا کهة کثیره... نگاشته شده است. 
۴ حمل‌النور و الحياة و الاروع. 
۵ الصهور فى تقص الدهور؛ دربارة علم حروف و طلسمات و کیمیاه است. 
ایو عیدالرحمی شلمی (۴۱۲ ه) نسخه‌ای از آن را در یشابور داشت. ' 


5 تاریخ بعداد. ح ۰۲ ص ۴ 


زندگی, آثار و ائد بشه 


۶ تفسیر قل هو الله احد. 

۷ الاد و المابود. 

۸ القرآن و الفرقان. 

٩‏ خلق‌الاتسان و الیان. 
“.كيد الشیطان و امرالسلطان. 
۱ همرل و الفروع. 

۲. سر العالم و المبعوث. 

۳. العدل و الترحد. 

۴. الساعة و الخلفاء و الآعراء. 
۵. علمالبقاء و الفناء در تصوف. 
۶ شخص الظلمات 

۷ نورالنور 

۸ المتجليّات 

4 الهيا كل و العالّم و العالم 

۰ مدحالنیی و المغلالاعلی 

١‏ . الفريب الفصیع 

۲ البقطهة و بدءالضلق 

۳ القامة و القامات 

۴. الكبر و العظمة 

5 . الصلاة و الصلوات 


۶. خزائن الخيرات و يعرف بالألف المقطوع و الألف و المألوف. 


۷ موابید العارفين يا مواجيد العارفين 
۲۸. خلائق القران و الاعشار 

. الصدق و الخلاص 

۰ الامثال و الايواب 


۱ القن 


۱۹ 
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۲ لوخد 
۳ النجم اذا هوى. در تسیر سور؛ٌ تجم. آيه ۱ 
۴ الذاریات ذرواً. در تفیر سوره ذاریات. أيات ۴ و ۵ 
۵ إن الذی ازل القرآن لراذک إلى عاد. در تفسیر أيه ۸۵ سور تصص 
۶ الدرة الى نصر القشرری 
۷ السيامة الى الحسین بن حمدان 
۳۸ كاب هوهو 
۹ كيف كان وكيف یکون 
۰ الم‌جود الال 
۱ الکبریت الأحمر 
۳ السمری و جوابه. معروف است که سمری از باران حلاج برد. 
۳ الوجود الثانى 
۴ لاكيف 
۵, الکسفة ر الحقيقة 
۶ الكيفة و المجاز 
علاره بر کتابهایی که ابن ندیم در الفهرست آورده است: 
۷ الا حاطة و الفرفاق 
۸ کاب سحر 
٩‏ ديران شمر 


از آثار به جا مانده از حلاج؛ یکی دیوان اشمار ارست که مامييون أن را گردآوری 
کرده و در مجموعه‌ای به ام دیوان الحلاج» در پاریس به جاب رسانده است. اشعار او 
یاتی از حالات و ائتبافات عرفانی اوست. حلاج با استفاده از تعابير ساده برای بیان 
احساسات و هیجانات درونی خويش کرشیده است. واژگان به کار گر فته در اشعارش 
این مطلب را تأیید می‌کند. کلمات و تعايرى چون جام شراب هلال ماه نو» وجد» منظر 
دیدگان» خیال پریشان؛ پرشرق. ساقی؛ خورشید دلها: شب هجران؛ باد صبا و آب زلال. 
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مجموعه دیگر حلاج کتاب طواسین است. ابن کتاب از هنت فصل تشکیل يافته که 
هر یک به نام طس ‏ حروف ال سور تمل در قرآن ‏ خوانده می‌شود. بحث اين کتاب 
دربارة ترحيد و بعلت ييامبران است و بیشتر تصویری از حالات روحی حلاج و 
تجربه‌های باطتی اوست. سبك أن بسیار غامض و پیچید» می‌باشد. لربی ماسینون اين 
کتاب را از روی دو نخة موجود در استانبول و لندن تصحيم نموده و با شرح و مقدعه‌ای 
به زبان فراتسه آن را در پاربس متشر کرده است. 

کتاب دیگر حلاج بستان‌المعرفه است. این متن» شامل بيت و شش قمت بوده و 
دربارة شناخت حق می‌باشد. 

کتاب بعدىء کتاپ روایت است که از بيست و هفت روایت تشکیل يافته و روزبهان 
آذ را در شرح شطحیات آورده و تفسیری بر آن نگاشته است. 

متن دیگر تقسیری است که ابرعبدالرحمن عُلمّی از قرول حسین بن منصور حلاج در 
کتاب حقايق التفسیر نقل کرده است و لریی ماسینبون أن را استخراج و پس از مقابله با 
چند نخة خطی آن را در سال ۱۹۲۲ م؛ در کتاب معروف خود به نام تحقیق در 
اصطلاحات عرفان اسلامی جاب کرده است. حدود میصد و چهل قطعه از تجریات 
عرفانی حلاج که از منابم مختلف جمع آوری شده‌اند و شامل مواعظ؛ پاسخ به صوالات 
دوستان و شاگردان, سختان شطح. دعا و سائل می‌باشد. 


اند یثه‌های عرفانی حلاج 

جرهر اندیشه و حکمتِ باطنى حلاج. بر باية عشق استوار است. عشقی که جرهر خداو 

راز آفرینش هسی است. او راز اكفتنى عشي بين انسان و خدا را چنین بیان می‌دارد: 
اجازء ند. تا دچار افرای الهی شوی, از طرفی هم اميد خویش را یدو قطع مكنء در 


Luu + 


ارزوی محيت او مباش و از دوست داشتنش نیز دست مکش. 


به زعم او عشق به خداوند به ممناى بيروى كوركررانه از محبرب نیست. بلکه 
ایستادن در برابر محبوب است آن زمان که آدمى به اوصاف الهى متصف شود. وانان یا 


پذیرض درد و محنت ابن عشق را متحقى می‌مازد. 
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صوفيان از عبارت تانا الحق» او استتباط کرده‌اند که وی یک فرد «وحدت 
وجردی»است. اين عبارت که در کتاب طواسین حلاج نيز آمده است یک عبارت کوتاه که 
بر اثر جذیه پیدا گشته باشد» نت بلکه عبارتی است که كوينده در آن يك نظام کامل را 
در الهیات عارفانه خلاصه کرده است. واناالحن» یمنی من حقيقت مطلق هستم: 
اگر او را نمی‌شناسید. آثار او را بشناصید. من آن نشانه‌ام» باناالحق» چرا که من به حق؛ 
همواره حز‌ام. ابلیس و فرعون يار و استاد من‌اند. ابلیس را به اتش تهدید کردند از 
دعری خويش بازنگشت و فرعون در یم غرقه شد و از دعوى خویش باز نگردید و 
هرگز به واسطه اعتراف نکرد و من اگر جه کشته شوم با بر دار أويخته كردم و اگر جه 
دست‌ها و پاهایم را فطع کنند. از دعوی خریش باز نخراهم گردید. ١‏ 


در این جا به پاره از اندیشه‌های عرفاني حلاج که در لابلاي مسخنانٍ شطح آمیز و 


طربقت (راه) 
عرفا سير و سلوك روحانى را به سفر تشبيه کرده‌اند. عارقى كه در جتجري ححقء باى به 
جاده بى افق می نهد؛ خویش را سالك می شراتد او ساير الى الله است كه بيرسته در سير 
بین مبدأ و منتهاست. مالك راه حق» سير خرد را با ترک دنا آغاز می‌کند و سفر را با ذكر 
ييوسته و توجه به مبدا وتبثّل و انزوا و دوام طهارت و وضو و صدق واخلاص به پایان 
می برد. 

او در طي راه: از مقامات که عارف به واسطة آداب خاص بدان مى رمد با تحمل 
سختی و مشقت می‌گذرد و به حبق (قناء فی‌الحن) می‌پبرندد. صرفیان ترتیب صروج 
باطتی رهروان طريقت راء شاملٍ هفت منزل يا مقام می‌دانند: توبه؛ ورم زحد فقر؛ صبره 
توكل و رضا. 

بس از أن عارف. احرال را تجربه م ىكند که عدد آن ده حال است: 


سے شت تحت 


۰۳۷۳ شرح شطصيات. می‎ ١ 
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مراقبه؛ قرب محبت. خرف رجاء» شوق» انس طمأنينه. مشاهده و یقین. صارف 
برای نيل به هر مقام با سجاهده و کوشش نفس خود را پاک می‌سازد و با ورود به حال که 
از موی حق به دل سالک فرود می‌آید و مرجب می‌شود که رهرو به تدریج بر اثر آمد و 
شد آن حال از مقام فروتر به مقام فراتر راه بابد» طی طریق می‌کند. مالک در سير 
روحانی پیوستُ خریش به مراحل فراتر که صوفیه آن را معرفت و حقيقت می‌خراننده 
دست می‌یابد تا به آنجا که عارف می‌شود. 
در مشرب عرفانی حلاج» عارف در جستجوی خدا به همه جيز و همه كس بىاعتنا 
می شود و تنها به ار توجه دارد. طريق حق؛ یعنی راهی که مالک از هر خواستِ نفس 
اجتناب مىكند: 
غدا را از طريق ر اعا ی به أعناء نانسا ر چ شرا معش مر وان بات ١‏ 


معر لت 
شک نباشد. شیلی كويد: 


: د ۲ : ۲ 
معرفت دوام حیرت است و حقيفت معرفت عجز از معرفت است. 


صوفى ميان مه درجه روح تثماوت قائل می‌شوده قلب» محل شتاخت ررح محل 
محبت و مر عمق جان؛ كه محل مشاهده خداوند است. 
قلب به گونه‌ای امرارآمیز با قلب جسمانی ارتباط دارد و سوشت آن پشتر ادراکی 
ست تا احامى! عقل را یارای شناخت حقيقى خدارند نیست. بر خلاف آن؛ تلب قادر 
به ادراک ذات تمامی اشیاء است و چون به نور ایمان و معرفت روشن شود اینهٌ تجلی 
همه ممارف الهی مىكودد؛ غزالی گوید: 
مقصود از قلب گوشت و خرن نیست. بلکه مقصود سرّ لطیفی است که او را با قلب 
ظاهر تسیتی است پنهانی» آن سوی آن روحی است که از امر پروردگار است, ۳ 


.۲۱ طواسین به تقل از صرفان حلاج. ص‎ .١ 
شرح التعرف لمذ هب التصوف . ابراهیم اسماعیل بن محمد متملی بخاری. تصحیح محمد ررشن.‎ ۲ 
۸ ء١ الد .ایام حمل کال‎ ele! ۲ 

یاه علوم‌الاین. امام محمد غزالی ج ۰۱ ص 


۴ مو عه آثار حلاج 


به عقیدة صوفیان, قلب ميان عقل و هوا در کشمکش است و عرصة لشكريان خدا و 
شيطان می‌شرد که از درى معرفت بلا فصل خداء به قلب می‌رسد و از دری دیگر 
رسرسه‌های ی به آن راه می‌یابند. ۱ 

انسان به راسطه حراس به شناخت خدا دست نمی يابد. چون خداوند ماده نیت ر با 
عقل نمی‌تران او را شناخت و در فهم و وهم تمی‌گنجد. این گرته معرفت تنها از طریق 
اشراق. مکاشفه و الهام به دست می‌آید و محل اين معرقت قلب عارفب شوریده و 
بى قرار اسست. 

به قلب خرد بنگ جه ملكوت خدا در توست؛ زبان حال هر صوفی عاشقی است که 
خدا را از طريق آن می‌شناسد جه قلب آینه‌ای است كه همه صفات الهى در آن جلوه گر 
می‌شود. 

پس معرفت صوفیان از طريق عقل و فکر نيسته بلکه از طریق تجربه درونى است. 
نوعی مكاشفه و اشراق است» نوری که چون دل. از صفات نابسند, تطهیر و تزكيه یافت 
در آن تجلی می‌کند. به عبارتی معرفت. دانایی رازگرنه ویژه‌ای است که حاصل فرآیند 
افون ول تہ يلك واه نها ادن لت عدار اس وود این كد خرن 
دریافتِ أن هستند» بخشیده می‌شود. 

حلاج در عباراتی کرتاه می‌گوید: 

ممرفت پرواز عام عش در اين جهان است. أ 


«معرفت» حقیقتی است روحاتی و قدسی: جرهری الهی؛ جرهرى ربانیه که در ما از 
لت n‏ 
طریز فرق طبیعی: درک می‌شودل. 
حلاح چنین است: 
از راه اعتراف به اينكه وی به حقیفت. قدرسی است, و يان حرف به حرف و لفظ به 


لفط اسماءالله و تهذیب و صافی گردانبدن تصوّر صفات او و حتى تهذیب نیّت 


زندكىء آثار و اندیش ۲۵ 


باك ما برای تصديق ذات خداوند. به عبارتى تجلّی اسماء الهى در المان و جارى 
نمردن اين اسماء در جان و روان خویش که در این صررت حقیقت اصبا خدایر ما 
آشکار می‌شود: ! 


حلاج دربارة دریافتِ حقايقٍ اشياء و معرفت آدمی يه آن با زبانی ساده و قابل فهم 
می‌گوید اشیاه در ذهن ما اثری ساده می‌گذارند و ما با طبقه‌بندی و نام‌گذاری آنها: به 
ماهیت و هویت‌شان پی مى بريم. در تهایت با پیرند حقيقت أن شىء با اصل قدسی که 
اين عمل در درون آدمی انجام می‌گیرد معرفت حاصل هی شود: 
ما چگوته به اين حقیقت وجودی پدیده‌ها و موجودات جهان پی می‌بریم؟ با 
بررسی ساد* حقیقت اثری ساده از أن شی» در ذهن ما باقی صی‌ماند و سپس با 
ارزشیابی صحیح معنی و طبقه‌بندی و نامگذاری صحیح علمی این شیء» برای ذهن 
ما قابل فهم و تحلیل می‌گردد و ما به ماهیت و هریت آل پی خواهيم برد. در مرحلة 
نهایی. حفیقت راستین شىء و مرجشمة اصلی أن را در پیوند با ماورای این جهانی 
و أن اصل قدسی باز می‌شناسیم؛ بعنى پذیرفتن شىء در تقر كه آدمی را بى واسطه 
نه اشنا جود دس راد 


به عقيده حلاج اين نوع معرفت مقدمة ریت فكرى و ذهنی خداست. او همصدا با 
ديكر صوفيان در اينباره که معرفت بخششی و لطف خداوتدی است هوكويد: 
احدى أن را درک نمی‌کند. به جز آن کس كه خود را بر او قابل درك گردآند, هيج كس 
به حقیفت. يكانكى خدا را تصدیق نمی‌کند: مگر اتكه خدا خودش: خود را بر او 
بگانه بشناساند! احدی به خدا مومن نمی شوه اگر خدا در این باب بر او لطف نکند. 
هیچ كن او را و صف نمی‌کند اگر خدا در سر او تجلی نکند. ۲ 


حلاج برترین معرفت را معرفت و شناخت خدامی‌داند و به عقیده او خدا را از در 


۱ طواسین. به نفل از عرفان حلاج. س ١‏ 
؟. عرفان خلاج. س AF‏ 
۳. طواسین. به تقل ار شرح نعرف. صن 1٩۱‏ 


۳۶ مجموعه آثار حلاج 


طربق می توان شتاخت که هر دو راه به شناخت خدا می‌انجامد يعنى طريق حواس و 
طريق اندیشه: 
هر در طريق سعى در نشان دادنٍ نخستين نقطه (النقطةٌ الازليّه) را به ما دارنف 
يعنى از طريقٍ نقی هر گونه مخلوقی و با اذعان و اعتراف به آنكه الرهیتی به جز خعدا 
وجود تدارد. یت لاالهالاالله. ما به حفیقت باطنى خداء ته از طريق خواندن (عاء) و 
ته از راه تصفية مفهرم محض ,آخدی بلکه از طريق «تنزيهوكه او را بر ذهن ما عيان 
م ىكند می رسيم. أ 


بس معرفت به عقيده حلاج: اول یک تجربة درونی است و از طريق کشف و شهود به 
دمت مىايد. دوم» منبع و محل محرفت: قلب سالک است که خداوند از نور رحمت 
خویش در آن برتو مىافكند و عارف روشندل يه واسطه اين عطا و بخشش راز 
نامکشوف هستی را درم يابد. 


اتحاد عرفانی 
مرد باطتی حال ائحاد را غير قابل ترصیف می‌داند و به باور او هیچ كس به حال اتحاد راء 
نمى يابد. سالک برای فهم اين حالت» به بصيرت و ژرف‌نگری خاصی نازمند است. 

صرفی در این مرحله: با بریدن از تعلقاتِ فردی» تداوم حیات خویش را در حق 
می بابد» بعنى هر که از خويش بمیرد در خدا زندگی خراهد کرد چرا که تحلیل و تلاشی 
(مرگ) به معنای نيل به بقا و اتصال به حيات الهی است. 

اتحاد در لفت به معناى وحدت و یگانگی است و در تعبير عارف مسلمان عبارت از 
شهود و وجود واحد مطلق است از جهت آنکه همه اشیاء به وجود واحدٍ حق موجردند و 
فى نفسه معدوم. 

چکید؛ نظریۂ اتحاد عرفانى این است که عارف فنای نفسائى را تحقّق وحدانیت خود 
و خدا مى داند. مولوى كويد: 

چونکه بیرنگی اسير رنگ شد 


.١‏ صمان. 


زندكى. آثار و انديشه بف 


مرسواى با موسواى در جنگ شد 
چون به بیرنگی رسن كان داشتی 
موسی و فرعون کردند آشتی 

ای عجب اين رنگ از بی‌رنگی خاست 
رنگ با بیرنگ چون جنگ خواست " 


در مقام مادیّت. دوگانگی برقرار و جنگ و جدال پدیدار می‌شود. 
يا نه - نگ ات از برای عكمث است 
E”‏ ج 5 خرفروشاد صنعی است 


گنج بابد جست اين ويرائى است 


در اين جنگ وستيزء افرادی که استعدادٍ سعادت جاويد را دارند به مقصود مىر سند 
و به ذات او تشه می‌یابند و به مقام «قاب قوسین او ادنى» می‌رسند و با ذات احدیت 
يكانه می شو نل 
كرهرى كز صدف کون و مكان یرون بود 
بی‌دلی در همه احوال خدا با وى بود 


. 3 . . ۳۲ 
او نمی‌دیدش و از دور خدایا می‌کرد 


نخستین بار حلاج» عبارت «من خدا هتم را به کار برد كرجه در کلام خود او به 
صراحت چنین عبارتی به چشم نمی‌خورد. با این حال اشماری که از وی باتی عانده 
صوفیان متأخر را به تأویل سخنانش واداشته است. به عقيدة حلاج, انان در ذات الهی 


۱ مشترى محنوی. تصحیح تیکلسی: ب ۰ ۶۷ همان: ب ۰۲۷۲-۷۲ 
۲. ديران حافظ. تمحيم بروير اتل خانلری: غرل شماره 1۲۶. 


4" مجمرعه اثار حلاج 





است؛ خداوند آدم را بر صورت خویش آفريد. ' او را مظهر صفات خود قرار داد و به او 
از عشی ابدی خويش بخشید و دل آدمی را آینه جمال خرد قرار داد: 

تسبیح خداى را که ناسر تش را 

با راز تور لاهوتٍ فروزانش 

آشکار ساخت. 

سپس خود را به خلقش بی‌پرده جلوه گر کرد 

به هیشت کی که می خورد و می‌توشد 

تا آنجا که مخلرق او نوانست او را رویاروی بن" 


لاهوت از طریق تجشّد با ناسوت یگانه می‌شرد و این تنها با «حلرل» روح خداوند در 
جسم خاکی (حلرل لاهوت در ناسرت) عملی می‌گردد. 
سصروده حلاج: 
روح تو با روح من آمیخت 
همچرن شراب با اب زلال 
چرن چیزی تو را اصابت کند. مرا نیز اصابت می‌کند 
پس» «تره در همه حال» مانند ومن» هستی ۳ 


باز منصور می‌گرید: 
من خراهان اویم و ار خواهان ومن» 
مادو روحیم در یک بدن 
چون مرا بینی: ار را ينى 
و چون او را بینی: مرا دیده‌ای ۳ 


تصوف اسلامى و رابطة انسان با دا مص ۱۲۲,۶۱. 
5 د یوان الحلاج. س ¥ 

۳ همان 0 کر 

۴ همان سر ۸ک 


زندكى, آثار و اند يشه ۲۹ 





عقيده تقرب انسان به مقام الوهيّت که حلاج أن را ترسيم کرد بمدها در ميان پیروان 
حلاج دوام و رواج يافت. صوفيان سخن «ان|السق» حلاج را به اين صورت تأويل 
کرده‌اند» که اين حلاج نبرد که فريادٍ «اناالحی» برداشت؛ خدا بود که از زبان حلاج 
بی خويش سخن می‌راند؛ همان گونه که خداوند به زبان درختی آتشناک با موسى (ع) 
عفر که 
در نگاه صوفی» جز خداوند هیچ حقیقتی وجود ندارد و انسان بازتاب و سایه‌ای از 
و جرد اوست. مخلوقات تجلی برونی خداوند هتند و انسان سر خداست که در دایره 
خلت فرار دارد. با اين حال؛ ذهن انسان محدود است و نمی‌تراند همزمان به همه 
متعلقات و مصادیق اندیشه» فکر کند و در تیجه تنها بخشی از راز خداوند را أشكار 
می‌کند. به همین مبب مُجاز نیست «اناالحق» كريد. چون وجود آدمی بخشی از حقيقت 
است و نه همه آد. 
به هرحال صرفی: فنای نفانی را تحقق «یگانه» شدن خود با خدا می داند چول به 
عقبده آنها اتحاد و اتصال با جان جهان بزرگ‌ترین سعادت برای عاري واصلی است که 
گام در جاده حقیقت گذاشته است. 
حلاج دربارۂ اتحاد نهایی انان با خدا می‌گرید: 
از آنجا که ارست که خلق می‌کند و کثرت عالم را حفظ می‌کنده به ترسط اوست و نه 
در ان که بايد نگریست. و چون عالم برای او قابل ترجیه و ترضیح است. به سوی 
ارست و نه در ان که بايد عقل را به غور و تعمق واداشت. از انجا که اوست, نه عالم 
که أن را مشمرکز می‌کند و به جنبش درمی‌آورد. اين فتط ارست که بايد گذاشت در 
تهاد دل ماه هر جه بخواهد ارادہ کند, در آنجا که اگر آن را دگرگون نسازد نمی تراند قرار 


بگیرد.؟ 


برای اثبات وجود خداوند در نزد خلق لازم است تا سالک با خدا وحدت عارفانه بيدا 
کند. عارف يايد در اين راه تمامی دردها و رتج‌ها را بر خود پذیرد و خرد را خالص و 
هموار گوداند تا با خدا اتصاد یابد؛ 


۱ طه. ید ۴ 





۳۰ عمجمو آثار حلاج 





أن کی که سر خدا را بر مخلوقات عیان کند و بخواهد این وقت (اتحاد) را در خرد 
طرلائی گردانده دردی می‌کشد که از حدود تسمل نیروهای فطری و مخلوق (کرن) 
بیرون است و اگر هیچ احاسى نکند. نشان أن است که اين وقت اتساد را از او 
گرفت اند ١‏ 


حلاج معتقد به وحدت عارفانه با خدا بود. گناه بزرگ او اين پود که راز عشق را در 


جهان‌شناسی 
جهان راقمی ر محسرص. در انديشة عرفانی صوفى واتعیت ندارد. تکوین جهان تجلی 
خداوند است. هستی بان آینه‌ای است که یک روی أن نقره‌اندود و کدر است و روی 
دیگرض شفاف و صاف. بخش كدر جسم است و روی شفاف: دل. خداوند اراده کرد که 
به جمال خریش بنگرد: هستی با همه پدیده‌هایش آفریده شد. 

صوفيان در این‌باره به حديث تکوین جهان که راز عشق الهى در آن موج صی‌زند, 
استناد جسته‌اند: 


كُنْتُ کنر مخفا قاجبیت آن اغرف نَسَلَفْتٌ الْخَلنَ لِك افرق ۲ 


گنجی ینهان بردم که می خراستم شناخته شوم. مخلرقات را آفریدم تا همه به وجردم 
پی ببرند. به عبارتی آفریدم تا در وجرد اتسان - طبیعته شناساي وجرد خرد باشم. بس 
خدا هستى (انان -طبیعت) را آفرید تا آينة جمال او شوند و خدا خریش را در آينه دید 
حب ذات الهی در آن آشکار شد. 

بتابراین صوفی؛ طت را اتدام خدا می‌داند. به مانند جسم كه اندام روح است. او 
معتقد است که خدا آفرینش را از عماء (تودهٌ ابر رقیق) آغاز كرد که در اين عماه همه 
صورت‌های و جرد از فرشتگان گرفته تا مرجردات ر پدیده‌های بی‌جان طبیعت شکل 


۰۲ ۲ ديران حلام س‎ ١ 
۰۲٩ احادیث ععنوی» ص‎ ۲ 


زندگی, آثار و اد یه ۳ 


می‌گیرند و ظهور می‌یابند. و خداوند در اين ابر رقیق: صورت هم اشیاء و پدیده‌های این 
جهان را پروراند. 

همه هتى از تجليّات ہی در پی الهی ظهرر یافته‌اند. دو نوع تجلی از خداوند بدیدار 
شده است: یکی تجلی فض اقدس كه تجلی خدا بر خویشتن خویش است که به شکل 
اعيان ثابته و صفات. از ازل تا به اید پروز می‌بایند. تجلی دوم فيض مقدس است که 
خداوند در که ذات خود عشقی يا شوقی به آشکار شدن اصاس می‌کند؛ که حاصل 
این اشتیاق و عشقء اسمای الهی است که از قره به فعل می آيدد. و خداوند با فيض نمی 
رحمانی» اسماء را از غيب به يرون هدایت می‌کند. 

ذاتی که صفت بگیرد تبدیل به نام آن صقت می‌شود و آن را اسماء گویند برای اينكه 
اسماء آشکار شوند؛ به مظهر يا نمادی ناز دارند. هتى با همه پدیده‌هایش مظهر اسماء 
است. و اين مظاهر به مانند خود اسماء از ازل وجود داشته‌اند. هر ذره‌ای از جهان. با 
نامی از نام‌های الهی ارتباط دارد. و هر اسمی: جامم جمیم حقایق اسماء دیگر هست. و 
هر پدیده‌ای از موجوداتِ هتی» خود يك نام الهی امت و از آنجا که هر نام الهی: به 
داتی برمی‌گردد که همه تام‌ها را در خود دارد» بس هر نامی بايد نمادی از همه نام‌ها 
باشد. 

همچنان که كفتيم صوفیان معتقدند که آفريتش جهان با نفخ (دم) الهی آضاز شده 
است. خدا از راه اين نفخ که همان تعس رحمائی است. برای شناخته شدن به ایجاد 
هعى دست يازيد و خود را به شهرد آشکارش به خلق شناساند. و آنچه به نام جهان 
مشاهده مىكيم چیزی جز ظهور خداوند و تجلی در صورت‌های پدیده‌ها نیست. و 
جهان با ظهور و تجلی ار پابرجاست. 

با اين توضیح؛ حال به بررسى اندیشه‌های حلاج پیرامون خداوند؛ هتى و آفرینش 
که جهان‌شناصی و جهان‌بینی عرفانی او را تشکیل می‌دهند. می‌پردازيم: 


أ. منهوم خدا 


آمده است. خدايى كه با چشم سر ديده نمی‌شود چون شىء نيت. آغاز و اتجامى برای 
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ار متصوّر نیست» چون بی‌زمان است. جایگاهی ندارد. چرن بی‌مکان است. او يككانة 
مطلز. وجرد بی‌تشخص: صررت‌نابذیر: لمی‌ناپذیر: نه اين است و نه آن» آفرینشگره 
نگهدارنده, چابک‌تر از هر اندیشه‌ای است و زادهُ کسی نیست. ار فيضان مطلو است. او 
بات جاودانه و فروغ ابدی استء مشأ غايى همه ارزش‌هاه نفس کلی جهان: نقطة 
ایستای جهان متحرک: شعله كيرا و سرانجام بروى مؤثر جهان که ببرسته در کار أفرينش 
است: 
قبلى که بر او سابق باشد وجود نداره و بعدی که بر او پیشی كيرد نيز نتواتد بود. نه «از 
که.ای که او را به پیش رفتن وادارد نه باز کجابیی که با وی تلاقو کند. نه (الی) 
«بسریی» که بدان پیرندد. نه (فى) «در درونی» که او را به نزول ارده ته (اذا) +هنگامی 
كهء او را تخمین كند. نه (ان) ءاگر‌ی که بر او فرمان دهد نه ودر بالاه که بر او فائق 
باشد. نه «در بايين که او را کاهش دهده نه «در مقابل» که با وى مقابل شود ته (عند) 
«در نزده که او را بیازارد: نه ودر خلف؛ که او را نکرهش کند: نه ودر پیش (امام) که او 
را منيسط کند نه (قبل) «سابق» که او را به ظهرر آورد. له «بعد ازه که او را نهان 
گرداند. نه (كُلٌ) «همدوكه او را میجموع کند. نه (كان) واو هت که مرجب بيدا شدن 
وى كردد. له (لئر) ,او نیست» که از او بی‌بهره كرداند؛ نه تمثيل در علامتی كه ار را 
بر ملا کند... جه خوب است کسی پژوهش نکند كه او عبارت از چیست؟ ماهیت ار 
در هیچ شی ای از اشياء ارزیابی نمى شود. زیرا ذات وی از صیطه وصف بیرون 
است. او هم عیان است و هم هويدا. «اوه ظاهر باطن. قريب و بعید است. او بدون 
اينكه او را ببیند خود را می‌فهماند. بدون نگاه هدایت می‌کند. برای ذات او ُمونه و 


۱ 1 : 


كيهانى دانسته‌اتد در اين جمله آمده است: 
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خدا سبحانه. در ازل خویش. به نفس خويش واحد برد. هيج چیز با وی نبود. 


۰۱۶۱۵ عرفال الاج . ص‎ ١ 
۳۴ همان . هر‎ ۲ 
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۲. مفهوم هستی 
گفتیم هی در بش صوفیانه؛ از ذات اديت تجلی بافته و جهان و همه پدیده‌های أن 
حاصل اين تجلی است که با دم الهی آغاز شد و خداوند هی موجودات را رقم زد. 
حلاج با امتاد به حدیث «کُنت كأ مَخْفياً ََحَبَبْتٌ آن آغرف تحت الق بکرم آفزف» 
شناخته شدن را دلیل آفرینش هتى می‌داند و معتقد است که خدارند پس از آفرینش 
هی و پدیده‌های آن. شناخته شد: 
ار که به نفس خریش واحد بود بعد از آنکه اشخاص و صور و ارواح را آفرید: علم و 
معرقت یافت... آنکه به خرد نگریست. در ازل خویش, به نفس خویش در همگی 
كه ظاهر تبرد. جمله از علم و قدرت و محبت و عش و حكمت و عظمت و جمال 
و جلال بشناخت.! 


در سخنی دیگره وليل آفربنش هتى را لطف و بخشش ذات واد به اويا و مردان 
خدا می داند: 

به خاطر لطف و بخشش خداوند تسبت به اولیا که آن را به منزلة عرضة کامل 

صورتی مقهرم بشریت ناسوت در محضر خدا: وصف کند. که جامم آن نام و 

صفت. از اسما و صفاب اوست» که ثرجیح می‌دهد با خلق عالمی که در آن انسان 

تقدبس شده. عبان گرداند و به متزلة تاج افتخار و جلال لاصوت خويش برای 


هميشه متجلی سازه ۲ 


ار معتقد است که تقدیر هر شىء از اشیای جهان. از پیش در انديشة خداوند وجود 

دارد و تنها با امر «کنْه هویّت و ماهیّت می‌یابد و وقتی خداوند» تصمیم به ابداع و آفریدن 
شلی‌ای می‌گیرد: أن امر با چیز بی‌درنگ ایجاد می‌شود: 

تعدير خداوندی دربارة مخلوقات از قبل معلوم و سنجیده و از جانب خدا احصا 

شده است. و حدوث أشياء وابسنه به ارست: اشياء وفتى موجود می شوتد که امر 

« گنه -ایجاد -بر آنها وارد شود و هویتی برایشان در اندیشة مکان (کان) تشکیل گردد 


21 هان ص ۶ 
4 عرقان حالاج: ص ۱۰۲ 
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ر «کان» وصف مكان است و مکان» وصف غيرمادى محض هر مفهوم و ممنای 
ممكن در محضر خداوند. هر چیزی که نبوده است سپس هستء نمی‌تواند مگر در 
«مکانی» ظاهر شرد. و در همان حال که آن شىء ايجاد شد هستی متقل آن نيز بدان 


9 
داده می‌شود. 


۳ مفهوم آفرینش 
در اندیشه عرفانی حلاج؛ هنی از دو بخش تشكيل شده است: «لاهوت؛ كه همان 
خداست و «ناسرت» که شکل و صورت تعیّن يافتة هو موجودی است. لاهرت که برايش 
شریکی متصور نیست به واسطة کلام خويش به ناسرث صورت تعين داد. 
لاهرت عبارت است از ذات تجزیه‌ناپذیری كه تعلق به خداى متعال دارد و اين جهان 
الهى را لاهوت ناميدهائد. ناسرت عبارت است از بشريت قل از تكوين و پیش از 
آفرینش افراد و اشخاص يعنى زماتی که انسان در جایگاه شاهد القدم بود: 
لاهوت. الرهیت. غيرقابل شركت و شریک: که مرجب حبات و بای ذرات است و 
ناسرت همان صورت تعيين شده به ترسط كلام الهى قبل از هر خلقتی است, همان 
کسوه و لباس افتخار» شاهد مطلق که به وسيلة بانگ روح ناطقه به میاق سرگند 
خررد و حکم تهایی را صادر خواهد کرد.؟ 


در کتاب طواسین: ضمن بیان اين مطلب که نضتین چیزی که خداوند آفربد. اشیای 
ششر كانه بوده و این اشياء خود بر حسب وجره شش كانه دیگری که موجب تعادل جهان 
شل آفریده شده‌اند می نورد 
آنچه خدا نخست خلق کرد شش چیز بر حسب شش وجه می‌باشد که عبارتاند از: 
طرح آغازین (مشبّت): نفسء روح» صورت. حروف عامت (اجوف) و در صوتبة 
شیم اسماء را آقریده و اشياى شش كانه نرره رنگ؛ طمم» رابحه طرل زمان و 
مقدار است و أن شش صورت تعادل که مرجب تقدير جهان گت - ظلمت يا 
ناف تون ركه هعون وعد وعديو" 





| همان. ص ۹۹ 
۲ عرفان حلاح. ص ۳۵ 
۲ مان ص ۹ 
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حلاج معتقد است که خداوند به واسطهُ تيروى عظیم و فيرقابل تصور به آفریتش 
هستی پرداخت. اين نیرو به صورت بارقه‌ای از آتش که نمادى از آراده و قدرت پروردگار 
عالم است برای آفرینش هتى درخشید و جهان را پدید آورد: 
او به ماقبل ازلیت نگریست و صورتی به وجود آورد. اين صورت همان نصوير ذات 
خداست و چون آفریدگار در چیزی بنگرد در آن چیز تصوير خود را برای ابديت باقی 
و جاربدان می‌گذارد. 


در تجربة صوفانه عارف؛ عشق مرجب آفریتش هتى است. چون محبت. صفت 
ذات حق است که از عالم اهر پدیدار گشته است: 

بحّت اصلی... صقت قدیم است. حق بدان صفت موصرف است ارلا وابدأ و چون 

حى سبحانه در کتاب خویش از ذات و صفات خويش خر داده بیان کرد که ار 


TL 
موصرف برد به محبت ازلی.‎ 


است.» 
باز هم اوست که می‌گوید: 


این عشق راز و رهز خلقت است. و «هيثاق نوع انسانه مراسم و آداب اصطفاء است. ۴ 


حللاح در آنجا که مراحل آفرینش و تکرین جهان را برمی‌شمارد: پیرامرن محبت ر 
عشق پروردگار نيز گفتگر می‌کند: 

خداست سبحانه: در ازل خویش» به نفس خویش» واحد بود. هیچ چیز با وى 

نبود. بعد از آن اشخاص و صور و ارواح را پدید أورد. بس علم و معرفت بيدا کرد. 

بس خطاب بر ملک و مالک و مملوک نهاد. نمل و فاحل و مقمول را بشناخت. آنگه 


۱ ماهب حلاج. مس ۱۵۱ و ثرح تشطحباث. ص ۲۳۲۳. 
۲ شرح شطحیات. ص ۲۲۲ 

۳ ملاعب حلاح. ص ۱۵۰. 

۲ هرنان حلاح. ص ۰۱۳۹ 
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به خود نگاه کرد در ازل خریش» به نفس خویش؛ در همگی که ظاهر نبود. جمله 
شناخت از علم و قدرت و محبّت و هش و حکمت و عظمت و جمال و جلال و 
آنچه بدان مرصرف است. از رأقت و رحمت و تدس و ارواح و ماير صفات صرر 
در ذات او بود. از كمال با آنچه در آن بود از صفت عش و أن صفت صورت بود در 
ذات که آن ذات برد نگریست... يس اقبال كرد؛ به معتی هش به جميع ممانی. به 
نفس خويش خطاب به جمیع خطاب و حديث کرد به جميع محادیث. آنگه تحیّت 
کرد به جمیع كمال تحيّث.آنكه بدان مکر کرد و به جمیع مکر. دیگر بار آن حرب کرد 
به جميع حرب. دیگر بر آن تلطف كرد به جميع تلطف... آنگه به یکی از معانی نظر 
کرد أن معنی از محبّت به انفراد برد. 

آنگاه از صفتی در صفتی نگاه کرد. تا به كمال رسانید. آنگه در او نظر کرد از صفت 
عشق به كلتّت صفت هشق. زیرا که مشق در ذات او او را صفات بود به جمیم 
معانى. آنگاه به وسيل صقت عش: نظری به هر کدام از صفات می‌انکند. و در نهاد 
خويش مصادثه داشت ر گفتگو می‌کرد. تا وقتی که در این کار به انداز؛ مرحله 
نخست. وقت ار صرف شد. آنگاه به وسیل صفت عشق, در صفات عثی» نظاره 


می‌کرد: تا این که به همان اندازه وقت در این کار گذارد و بلکه باز هم بیشتر...۱ 


انسان‌شناسی 

مقام و مرقعیت انسان و کمال او مورد بحث همه صاحب‌نظران کلامی و فلفی؛ در جهان 
اسلام بوده و هست. بینشس همة آنان متبعث از قرآن است. در بیان قرآن؛ انان مخلرق 
خداست. " سرشت اواز خاک (طین) يا حماه مسنون (لجن بدبو) و صلصال کالفجار (گل 
تفتيده و صفال) است و خداوند از روح خود آل كك امن خداوند اسماء را به او 
آمرخت و آنگاه از فرشتگان خواست که او را مسجده کنند» همه چنین کردند به جز ایلیس 
که سرییچی کرد. خدا انان را خلیفه و جانشین خود در زمين فرار داد و بار اماتت را که 


آسمان و زمین از بر داشتن أن سرباز زده بودند؛ بر عهده او نهاد. 


۱ شرح شطحیات. ص ۰۴۴۱-۲۳ 
۲ قصص. أيه ۷۵ 
و حجر آيه ۰۹ سرر؛ ص أب وف 
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مبانى انانشنامي عرفانى صوفی مسلمان متكى بر آيات ياد شده و برخى از 
احاديث است. مطابق نظر صرفيه. خداوند آدم را بر صورت خویش آفريد: خداوند گل 
آدم را برای مدت چهل روز سرشت و سپس از روح خود در او دسيد و بنابر تفسير 
روزبهان بقلی «بعد از خلق ررح:صررت آدم را بيافريد و آنگاه چهل هزار سال يدو تجلى 
كرد.» ' در تفسير عارف هر قطعه از داستان آدم؛ مفهوم ویره خود را دارد. اينان آفرینش 
انان را لطف و عطية الهى می‌داتند و امانت سپرده به ار راء عشق. هدف از آفرینش 
انسان را هم در این جمله خللاصه می‌کنند: «من گنجی بردم که دوست داشتم تا شناخته 
شرم» از ابن روی آفریدم.» به تعبیر صوفیان, خداوند در تنهایی ازلی خویش آرزر 
داشت تا شداخته شود و از این روی» انان را که جلره‌ای از وجود اوست آفرید. 

از جمله آیاتی که همواره مورد اشاره عرفاست. آیه «مَنریُهم آیاینا فى الافاق ز فى 
آمهم ی تن لَهُم أنه اَی" است (به زودی آیات قدرت و حکمت خود را در 
آفاق جهان و تفوس بندگان کاملاً هویدا و روشن می‌گردانيم تا ظاهر شود که خدا و 
قيامت و رساتش همه بر حق‌اند) آنان با امتناد به اين آيه. عقیده دارند که برای رسیدن 
به سرچشمه حقیقی و محبوب ازلی: یمنی خداء بايد به تجربه درونی روی کرد. 

صرفیان مرکز ملاقات انان و خدا را قلب» که به تعبیر مولوی از شماع خورشید 
تغذيه می‌کند» می‌دانند. شناخت او و شناخت درون را مقدمه‌ای برای مللاقات می‌دانند: 
«من عرف تفه فُقَدُ مَرّف رَبّهه (کسی که خود را شناخت. خدای خود را نیز 
می‌شناصند) این شناخت با سفر درونی و تجربة شهودی امکان‌پذیر است و عارف با 
ورود به سرزمین خویشتن: خدا را می‌یابد. به گفته صوفیان: «آسمانها و زمين گنجایشس 
مرا ندارند؛ اما در قلب انسان مؤمن خود جای می‌گیرم». قلبی که جایگاه خداست و 
آیته‌ای است که خداوند؛ خود را در آن متجلی می‌سازد و آدمی با رياضت ر اطاعت 
دایمی با ميل و رغبت به مقام آن می‌رصد که نور احدیت را جلوه‌گر می‌سازد. 

انا نشناسى حلاج مبتنى بر همان حديث قدسى است كه خداوند انان را بر 
صورت خويش آفرید يا اين جمله كه اتسان» تجلی‌گاه خداست. او موكويد همه چیز 
هستى در سيماى انان پدیدار و بیداست: 


۳۰۵ شرح شطحیات. ص‎ .١ 
۵۳ نصلت. آید‎ ۲ 


۳۸ مجموعه آثار حلاج 





ملک و ملکوت در صورت آدم و ذريّت او پیداست و خداوند ۔ جل جلاله - ظاهر 
كرد به صنایم و اسمای خود, نزد نزول سيحات او. از بيدا شدن ملک نزد قرآن كبرياء 
که ار راست قذر و ستات ۱ 


او انسان را عالم کوچک می‌داند و می‌گوبد: 
كونين از هرش تا به ثری در صورت آدم ظاهر است. زیرا که کرن اصغر است. هر که 


1 ۰ 4 ۲ 
ادم را دید از عرش تا به ثرى را دید 


حلاج در تفير آية سرهم آباینا فى الافاقٌ و فى آنیهمه می‌گرید انان جلوة 
خداست و همه صفات او را در خرد گرد آورده است: 
سرهم انا نی الْأاقٌ ر فى مهم از نعل به عدم تجلی کرد هستی با هر جه در 
آن هست يديد آمد. از تدم به نعل تجلی کرد آدم را با جمیم صفات پدید آورد." 


باز هم ارست که می‌گرید: انان بر سیمای خداوند خلق شده است: 
«خلق الله آدم على صورته» يمنى به صورت هستی كه از فمل ما درآمد و آن نزد 
ظهرر عالم ملک و شهادت گیراست؛ کبرای معرفت راء قدر و جاه انسان راء در 
حسنات لایزالی و مشاهدة ذوالجلالی ۳ 


درباره آفر ینش انسان؛ بر صورت رحمان و هدف خداوند از آفرنش او معتقد است 
که خداوند اتان را بر صورت خویش آفرید تا خود را در آيینة وجرد او ببیند: 

آنكا. خدا گفت اين صنات عشن را در انفراده مهرد ر عيان خراهد کرد. تا در آن 

بنگرد و با او محادئه کند. او در ازل نگربست و صورتی خلق کرد. اين صررت 

صورت ذات اوست و او (خدا) چرن خرد را در چیزی تگرد؛ در آن صورت خود را 


زندگی: آثار و انديشه ۳۹ 


برای ابد خلق کرد. اين صورتی بود و در این صورت برای ادب علم» قدرت. حرکت: 
اراده و جمیم صفات بودند. وقتی که خدا به واسطة یک شخص تحلی كرد این 
شخص «اوء اوه (هز هُوّ) شد. او در این صورت یک لحظه از لحظات خرد را 
نگریست. انگاه أن را تحسین کرده در أنى از آنات خویش. آنگاه مهن گفت: برای او 
آرزو کرد و سپس او را حیات بخشید. بدین سان؛ أن صورت بدان چیزی دسترسی 
یافت که خدا می‌شناسد و او پیش از آن دم نمی شتاخت. آنگاه خداء أن را ثنا كفت. 
اعزاز و اكرام نمود و برگزید و با این صفات که مولود فمل صفاتی است که او با 
تصد. ظهررش را در اين شخص تدارک دیده بود بدین طريق که آنها را در اين 
صورت به ظهور آورده بود. خدا خالق شد رازق شد... و صفات افعال را متجلی 
ساخت و أن تدر شرکت و جلال و عجایب خلق کرد که در أنهاء بارها و بارها سه 
التاق انك مسف او را مكرك خر کی راودو ردان ف عوط آن تغل کی 


حلاح رابطه خدا -انسان را بر پایة نطف و بخشش می‌داند و معتقد است که اتان با 
ازمون بللاء تنه: درده رنج و ازمایش: با خدا ارتباط می‌باید. و این ازصمرن به ازادى و 
خداوندى را به دست آورد. انان نیز با تحمل دردها اين لطف رابه دست خراهد آورد. 
او معتقد است که درد و رنج؛ دل را صفا می‌بخشد و موجب می شود که خدا بر دل 
آدمی متجلی گردد: 
در برایر سرتوشت تسلیم باشد. تسلیم و توكل به خدا یمنی صبر و تحمل همه 
مصائب و رنجها. صر کامل آن است که انان به سوی مولای خویش نظر افکند و 
روح خود را به دست او ببارد؛ زیرا نیک می داند که او کیست. در این صورت اگر 
یکی از عقربت‌های ار پیش آید تحمل خواهد کرد. خدا در ضمير ايوب تجلی کرد 
انوار لطف و رحمت خويش را بر او جلوهگر ساخت و درد و رنج بر او بارید. آنگاه او 
۰ ۳1 58 2 ۲ 
فریاد براورد: ممنی الضر...! رنج و اسیپ به من رسید. 


۲۲۲-۲ شرح تطصات. مص‎ .١ 
انبياف أيه كلا.‎ ۲ 


۴۰ مجموعه آثار حلاج 


در جای دیگر می‌گوید. انساد با تحمل درد و محنت قداست می‌یابد: 


کناب اول 


طوا 
سين 9 بسنا 

° 

نالمعرفه 


طاسين السراج 


۱. جراغى از نور غيب. بيدا شد وهم بدانجا بازگشت. به همه چراغها متجارز شد ر 
ماه‌اش سيّد شد. از ميان اقمار تجلّی كرد كوكب بود بُرجش» فلک اهتزاز بو خداوند 
او را (أمَى» تامید جمع همتش را و حرمی خواند عظم نعمتش راء تمکنش را در قرب 
خود؛ مَكوم خواند. 

۲ شرح صدرش کرد و رفع قدرتش کرد؛ امرش واجب کرد؛ درش را ظاهر كرد 
بذرش از غمامه یمامه يرون آورد؛ آفتابش از جانب تهامه طلوع کرد نورش از معدن 
کرامت درخشید. 

۳ خبردار نشد مگر از بصیرتش» به سنت فرمان نداد مگر از حسن سیرتش» حاضر 
کرد بس حاضر شد و بمير کرد بس خر داد و انذار کرد بس برحذر داشت. 

۴ احدی از اهل تحقیق به غير از صلذیق بدو بصيرت بيدا نکرد. چرن او موافق او؛ 


رفیق او برد ین‌شان جدايى نبود. 


۳۲ مجموعه آثار حلاج 


۵ هیچ عارف او را نشداخت مگر آنکه بر وصف او ناآگاه شد از وصف ار پیدا 
نكرد؛ مگر آنکه حق به كشف آن متولی شد. خداوند می فرمايد: وألذين ینا هُم اناب 
َعْرِقُوئه كنا يَْرقُونَ نام وان فربقاً ینهم یمرن الح و هُم يَمْلَمُونه "+ اهل کتاب 
همجنان كه فرزندان خود را می‌شناسد او را می‌شنامند» ولى گروهی از ايدان در عين 
آگاهی حقیقت را پنهان می‌دارند. 

۶ انرار نوت از نور او بيدا شد و انوار یشان از نور غيب پدیدار شد: و در انوار 
نوری برتر و پاکیزه‌تر از نور او نیست. قدیم‌تر از هر قامی: به جز نور صاحب کرامت 
ليست 

۷ همتش بر همه همتها پیشی گرفت. وجودش بر عدم پیشی گرفت» اسمش بر قلم 
پیشی كرفت» چرا که او قبل از امم بود. 

در آفاق (آسمان) و پائین آفاق (زمین)؛ بزرگتر: و شربفتر و بالاتر و باانصاف‌تر ر 
مهرباد‌تر و خائفتر و منعطف‌تر از او نبود. او ميد بریبه است. که نامش احمد؛ نعتشس 
محمد. ر امرش أوكذ, و ذاتش اجوده و صفاتش أمجدء و هنت أفرد 

۸ شگفتا چیزی را پدیدار نکرد که او را تمایاند» بزرگش کرد و مشهررش تمود و 
منورش کرد و به اندازه‌اش کرد و آشکارض نموده چیزی نبود» پیش از حوادث و 
مرجودات» مشهرر برد و بعد از بعد جواهر و الوان مذکرر برد. 

ذاتش صفریّ» كلامش نبرّى: علمشی علوی, عبارتش عربی؛ قبله‌اشر نه شرقی و نه 
غربی جنس‌اش ابوئ؛ ريه رفوک» صاحبش أمّی, 

4. به اشاره ار چشمها بیتا گشت. بدو رازها و نهان‌ها شناخته شدء حق او راکلام بود 
دلیل او را راست بود و حق او را اطلاق بود ار هم دلیل بود و هم مدلرل جلادهنده 
زنگار از سينه معلول: با کلام قدیم آمد نه محدّث و نه مقول و نه مفعرل به حق موصول 
غير مفعول پیوسته بی‌گت بوده خارج از معقول برد از نهایت به اين بود و از نهایت 
تهایت. 

۰. غمام (ابر) را برداشت و به بي تالحرام اشاره کرد او تمام است. او همام است او 
ترمان به شكتن بتان داد ار جن و انس و اجرام را فرستاده است. 


ی تست س 


۴ بقر ۰ أيه‎ ١ 


طواسين و پستان المعرفه ۳۵ 





۱بربالای سرش غمامه برد. زیر قدمش درخشید و برق زد و روشن کرد و بارانید؛ 
و بروباتید, همه علوم قطرهٌ دربای اوست و حکمت‌ها مشت آبی از نهر اوست و زمانها 
ساعتی از روزگار اوست. 

۲ حق با او و حقيقت با اوست. در پوند اوّلست. ار آخرست در نبوت باطن است 
در حفيقت و ظاهر است به معرفت. 

۳. هیچ دانشمندی به دانش او نرسید؛ و هيج حاکمی به فهمش آگاه نشد. 

۴ حقنى به كس نپرده زیرا که او او بود و چرن او بود و او او برد. 

۱۵ خارج از میم «محمدء نشد و داخل در حاء مخمد شد. حاه‌اش ميم دوم است.» 
و دالش الت دالش دوام عرّت است» میمش نزد حق محل است. حاءاش حال 
توست» حال او میم دوم است. 

۶ گقته‌اش هریداست. اعلام ار پداست. دلیل ار شايع استء فرقان بر او فرود 
آمد. زبانش را گوبا کرد: جانش را روشن نمود. همگنان او از او عاجز شدند. (از ادراک 
او) بنيانش ثابت و استرار کرد شأن او بزرگ کرد. 

۷. مدا را گسترده کرد: راه بی‌دلیل (راهتما) او کجاست ای رنجوران؛ حكمتٍ 
حکماء نزد حكمتش به مانند تردة شن است. 


۲ 


طاسین الفهم 


۱. فهم‌های مردم متعلق به حقيقت لیست» حقيقت بر خلقیت. متعلق یست. خواطر» 
علابق است» و علایق مردم به حقايق ترسد. فهم علم حقيقت دشوار است. پس چگرنه 
به حقيقت الحفیقه می‌رسد؟ حق فراتر از حقيقت است و حقيقت فروتر از حق. 

۲ پررانه پیرامون چراغ تا صبح می‌چرخد به شمله‌ها برمی‌گردد. از حال با 
لطیف‌ترین سخن؛ خبر دهد آنگاه با بردباری بياميزده [ر] در رسیدن به كمال پرکشید. 

۳ روشنايى چراغ دانش حقیقت است و حرارتش حقیقت حقیقت. و رسیدن به آن 
حق» حقیقت است. 

۴ به نور و حرارتش راضی نشد ثا همه وجودش را در آتش نیانداخت: شعله‌ها به 
اتظار آمدنش شدند تا ايشان را از ديده (نظر) خير دهد چون راضی نشد از نظر (دیده) 
به خر» جدش متلاشی شد؛ سبك و پژان شده» بی‌علامت و جسم و اسم و نشانه 
ماند. يس به كدامين معنا به شعلهها بازگشتی و با کدامین حال؟ آن کی که به نظر رسید؛ 
از خبر بىنياز شدء و آن کی که به منظور رسيد از نظر بى نياز شد. 


۴۸ مجمرعه آثار حلاج 





۵ اين معنا صحیح نباشد که نائمام فانی خراهان آرزوها (آمانی) باشد؛ 

گوبی من؛ كوبى من» يا كوبى من» اوست یا ار گوبی من است: مرا تترساند که من 
چون باشم. ۱ 

۶ ای خداوتدٍ ظن (گمان) گمان مبر که من اکنون منم يا باشم يا بودم. 

¥ ای نفس يدان که اين معانی برای هیچ کس جز احمد درست و صحیح نیست. لاما 
كان محمد أبا أحدو١‏ چون از کرنین گذشت: و از قلین نابديد شد و چشم بر هم تهاد از 
ين تا«رين» و امين» بافی نماند. 

۸ «فکانْ قات فرسین او آذنی ۲ چون از علم حقيقت كامروا كنت از فواد (دل و 
قلب) خبر داد و آن كس به حمق حقیقت رسد ترک مراد گوید. مطیع و فرمانبردار جواد 
شود و چون به «حق» رمد. باز آید. جنين گفت: «سجّد لک سرادی و آَم بک فزادی» و 
چون به غایت غایات رسید گفت: ولأ احصى ثناء علیک» ثناء برای تو قایل شمارش 
نیست. چون به حقیقت حقیقت رسيد گفت: «آنت كما ات علن تفسک»؛ تو همچنین بر 
خودت نا می‌کنی. از هوا رید به معشوق رسید. 

ما كَذْبٌ الفؤاد ما رأى.ه ۲ «عِمْدَ سدرة المنتهی»۲" نزد سدرة آخو, به شمال و جنوب 


دیده ندوخت. به حقیقت و در حقيقت خويش ديده ندوخت. «مازاغ البصر و ما طفی» ° 





.١‏ احزاب: أيه ۰ محمد پدر هيج یک از مردان شما نبست. 


۲ نجم. أيه ۹ 
۳ نجم. آیه ۱ دل أتجه دید دررغ نپنداشت. 
۴ هسان ابه ۱۴. 


د. همان, ابه ۱۷: چشم خطا نکرد ر از حد در نگذشت. 


۳ 


طاسین الصفاء 


.١‏ حقيقت واقع است. راعهایش تنگ و باریک: در آن آتشهای سر به فلک کشیده 
است. نزد آن کامروایی دامنه‌داری است. تھا آذ راہ را طی کند؛ آنججا از قطع مقامات 
اربعين بباگاهاند مانتد مقام أَدّبَ و رَهَبَ بت و ات و ط تاو ات بعلن 
(خشم) و شرف و نزه (منزه) و صقا و صدق و رقق (مدارا) و عتق (خالص و ناب) و 
تصریح و ترويج و تمیز و شهود و وجود وعد وكد ورد وامتداد و اعتداد وانفراد واتقياد 
و مراد و حضور و رباضت و حياطت و انتقاد و اصطلاد و تدبّر و تحيّر و تفگر و نْصَرٌ و 
یر ورفض و نقض و رعایت و هدايت و بدايت این مقامات اهل صفاو صفوت است. 

۳. هر مقامى را درجه و مرتبهاى است؛ بعضی مفهرم و بعضى نامفهرم 

۲ آنگاه کامررا شوند و اجازه یابند تا از اهل و مهل و کوه و دشت بگذرد. 

۴ هنلا فشی مُوسى الْأَجَلَه. ' اهل (خویشان) خويش را رها کرد چون حقیقت: 
اهل (خویش) او گلت. 


۱ فصمس. آیه ۱۲۹ چول مرعد مقرر موسی به پابان رسید. 


۵۰ مجموعه آثار حلاج 





با این همه به خر به غير از نظر» راضی شد تا فرفی ميان او و خیرالبشر باشد (مهتر و 
کهتر): «لملی تیک نها بسَبر». أ 
۵ چون مقتدا به خبر قانع شد پس چگونه مقتدا به اثر راضى نشود؟ 
۶ از درخت. از جانب طور از درخت نشنید» ولی از حدق شتید. 
۷ مثل من» مل آن درخت است. اين است سختش, 
۸ حقیقت. حقيقت است. و حقیقت. خلقیت است. تو خلقيت بگذار تا تو او باشی 
واو تو باشد از حیث حقیقت. 
٩‏ زیرا که من وصف کننده‌ام؛ و وصف وصفب وصف کننده به حقيقت است. پس 
چگرنه است وصف کننده؟ 
۰ حبق به او گوید: نه راه نمای بر دليل و نه بر مدلول؛ و من دلیل دليل هستم. 
۱ سح (خدا) مرا با حقيقت دگوگون کرد. 
با ههد و پیمان و وثيقه 
رازم را بی‌صمیرم دید 
ابن است سر من. و آن است طریق من 
به آرامی ,حق» مرا خطاب کرد 
در حالی که دانشم بر زبانم جاری بود 
بس از فراف و دوری مرا به خود نزدیک کرد 
و خداوند مرا مخصوص خود کرد و برگزید. 


۱ تصص. أيه ۲۹؛ شاید از أن خبرى... بباورم. 


۴ 


طاسين الدائره 


اين تصوير حقيقى است و طلاب و درها و علت‌های آن است. (شكل ش .)١‏ 

أ. دایره برانی آن است که بدان توان رمید. [باء اول که در آغاز دايره است | و دوم 
رسید و قطع گردانید [باء دوم در دیگر که در دایره است] بعنی به أن رسد و راه آن را گم 
کنند. سوم در کامروایی حقیقت حقيقت اصت إيعنى آن در که هم چون با است مقابل آذ 
دو در و در زیر دایره دوم ]. 

‌. هیهات! کسی كه در دايره رود و راه بسته باشد و جوینده بازگردد؟ نقطة بالایی 
همت اوست» نقطه زیرین بازگشت او به اصل خويش است و تقطة میانی: صرگشتگی 
(حیرت) اوست. 

۳ دایره را در تیست [دایره‌ای که در ميان دايرة دوم است (دابره کرچک)]» نقطه‌ای 
كه در ميان دایره است. أن حقیقت است. 

۴ معناى حقیقت چیزی است که ظراهر و بواطن از او پنهان نیست. و تصاویر را 


ديرد 


۵ اگر می خواهى كه رمز و اشارۂ مرا بفهمى قحد ره ین الطّير نَصُوْمْنٌ که ' 
جون حن برواز تمی‌کد. 

۶ غيرت او را بعد از بت حاضر کند. هيبت او را مانع شود» حيرت او را ملب کند. 

۷ اين معانی حقیقت است. دقيقتر از اين دابرڈ معادن و مأثورة فواطن است. از اين 
دقیق تر فهم نهم با اخفا وهم است. 

۸. اين از يرامون دایره است که می‌بینی نه از ورای دايره |اين را حق دایره گوید. نه 
ورای دايره ). 

٩‏ وامًا علم علم حقيقت در حرم من است (علم حقيقت ندانست | ر داثره حريم أن 
است اعلم طالب است و دايره حرم است] 

۰ از برای اين, پیامبر (ص). او را حرمی خواند و از دایره حرم» یر از او کس 
يرون نيامد؛ چون او از ترس فغان می‌کند. 

۱ وقتى خانه‌ای را در دايره حرم می‌بیند تاله و فغان می‌کند و چون او در وراء آن 
است گوید: لاأهة. 


.١‏ بفره. آيه ۱۲۶۱ جهار پرنده بركبر و گوشت أنها را به هم بيامير. 


۵ 


طاسین النقطه 


أ. واز آن دقیق‌تر نقطه است که ار اصل استء کم و زياد نشرد فنا بدو راه تدارد. 

۲. متکر در دایر؛ برّانی بمانده حال مرا منکر شود أن هنكام که مرا ببیند و مرا به 
زندفه نست دهد و تیر بدی در من آندازد. 

۳ و دارنده دایرهُ دوم گمان کند که من عالمی رباتی هستم. 

۴. و آن كس که به دایر سوم رسيده پندارد که من در امانی (آرزو و هوس) هستم. 

۵ آن کس که به دایر؛ حقیقت رسید» فراموش کند و از دیدگان من پنهان شود. 

۶ وگلا لا وَزْرَ إلى رک يَوْمَعِذٍ امه را الانسان يَرْمَذٍ یماقم و ره 

¥ در خر گریخت. در بناهگاه گریخت» از رر (پارهٌ آتش) بترسید. غرّه شد. 

۸ مرغى از مرغان تصوّف ديدم كه با بال تصوف می‌پرید و مقام و مرتبه مرا انكار 
کرد هنگامی که از پریدن بازماند... 


۱ شامت. ابه ۳ معرگز پناهگاهی نبست. قرارگاه همه در اين روز نزد پرررگار ترست. در ابن روز آدمی 
را از هر جه پشاپیش فرستاده و بعد از حریش گذاشته است خبر می‌دهد. 





۹ از من دربارة صفاء برميدء به او گفتم: بالهايت را با قيجى فناء بر با من مَبّر. 
.١ *‏ مرغ تصوف گفت: با بال خود نزد دوست می‌پرم. به او گفتم حکایت «ليس کمثله 
شىء و مایم البصيره. ! ہس آنکه در درياى فهم انتاد و غرق شد. 
۱ و صورت فهم را در اين دايره نقش كرد: (شكل ش ۲) 
؟١.ر‏ نقطه افكار فهم. یکی از آن حقّ است و دیگران باطل. 
يا چشم دل. برو ردكارم را ديدم 
پس كفتم: تو کیستی؟ بگفتاء «توامه 
تو را نيمست كبجاهاء كسابى 
تو رأ نيسست در خورء کجا؟! 
تو را نيسث هیچ وهم که در وهم بگنجد 
بس جه داند که وهم. توكسائى؟ 
تر همه جا را فراكرنتى 
به طورى كه هيج کجا بی تر نباشد. پس تو کجایی؟ 


۳ م دا ادلی" به بالاتر نزدیک شد پس برترى بافت» به خواستن نزديك شد 
يس شادى یافت. از قلبش دور شد. و به پروردگارش نزدیک شد غابب شد هنگامی که 
بديد؛ غايب نشد چون حاضر شد. حاضر نشده چون نگاه كرد و بنگرست. 

؟١.‏ متحيّر کرد پس بدید. بدید بن متحیر كرده شهرد برد شاهد شد. وصل کرد 
آنگاه جدا کرد» به مقصود رمید» از دل باز ماند دنا كَذَّبَ لاد ما رای" 

۵. پنهانشس کرد آنگاه تزديكش نموده او را برترى داد (او را مراد داد) آنگاه او را 
برگزید او را مداوا کردء آنگاه پرورد او را. او را پاک (صاف) کرد آنگاء بركزيدش او را 
بخواند آنگاه ندا کردش. 

۶. ابه اندازء در قرس بوده " هتگامی که انداخت و اصابت کرد و خواسته شد پس 
5 شوری. أبه ۰۱۲ : هیچ چبر مانند او نیست و اوست که شنوا و بنا است 
۲ نسم .أيه هد سپس نزدیک شد و ببار نزدیک شد. 


۲ همان, أيه ۱ دل آنجه دید. دروم نشمرد. 
۴ همان . یه ٩‏ 





اجابت كرد و ديد پس نابديد شد و نوشيد بس شيرين شد و نزدیک شد بس دور کرد از 
کرن و ياران فارق شد. از اسرار و ديدكان بدر رفت» آثار بگذاشت. 

.١/‏ دنا مَل ضاجتکم» رفیق شما گمراه نشد؛ علت نگرفت» نشدکست: چون يدا 
شد.كمراه نند در كان كان. 

۸ مما ل ضَاحِبّكُمْه رفيق شما در مشاهدة ما گمراه تشد. و در مهمانى و رسالات 
ما هلاک نگشست. و در دوستی و معامله يا ما منحرف نشد رفیق شما در فرامرش كردن 
ذکر گمراه نشد و در جَوّلان فکر (دوران اندیشه) هلاک تشد. 

8. بلكه در اتفاس و لعظات برای حى ذاکر برد و در بلا ودر عطا صابر و شاکر بود. 

۰ دان هو الا وحی بوخی»" از نور به نور. 

۱ کلام را دگرگون کن از اوهام پتهان كن گام‌ها را از يشت سر و مقابل بالا ببر. نظم 
و نظام را از آن بر و با عاشقان؛ عاشق و شیدا باش طلوع كن تا پرنده‌ای بين كرهها و 
تبدهاء رمل باشی: كرههاى فهم و ه‌های سلام؛ تا بینی آنچه نم ىبيئىء تا تبغ خاموش 
در مسجدالحرام بگردی. 

۴ ہہس نزدیک کرد كويى او را از معنى نزدیک کرد» مپس مانع شد مانتد مائع 
لب شمشيره نه به مثل عاجزء مپس از مقام تهذیب به مقام تأدیب و از مقام تأدیب به مقام 
تقریب. در حالی که خواست. نزدیک كرد؛ پس نزدیک کرد در حالی که گریخت. نزدیک 
کرد در حالی که دعوت‌کننده بود: مين نزدیک گردانید در حالی که بانگ صی‌زد» در 
حال اجابت نزدیک کرد بس در حال نزدیکی؛ نزدیک کرد در حال شاهد نزدیک کرد 
مپی در حال شاهد نزدیک کرد آنگا آنگاه و آنگاه و آنگا. 

۳ در ميان دو قوس برد با تبر «بین» انداخت. آنکه دو قوس را ثابت کرد تا «بین» را 
تصحیح کند يا بر او غالب شود عين. 

۴ عالم غریب حين بن منصور حلاج گفت: 

۵ گمان نكنم که کلام را به جز کسی که به قوس دوم رسید. فهم کند. و قوس دوم 
غير از لوح است. 


PE‏ رفت ما کی ازع 
؟. نجم. أيه ۲؛ نیست این سخن انسه به او وحی می‌شرد. 


۵۶ مجموعه آثار حلاج 


۶. صاحب قوس دوم حرونی است غير از حروف عربی؛ حرفى از حروف عربی 
دخالت ندارد. 

¥ آن یک حرف واحد است و آن میم (ما اوحی) است. 

۸ ميم امم آخر است. 

4 و آن وتر (فرده طاق) ترس اوّل است (اسم دبگر زه قوس ازل است) یمنی ملک 
کمان دوم که ملکرت است: زه کمان اول است و ملك فعل جبروت است. کمان اوّل. 
ملک بعل جبروت است. و کمان دوم ملک ملکرت و مُلک. صفات زه هر دو کماد 
است. و ملک ذات تجلی خاض که نير قِدَّم است. تير دو کمان است. 

۰ از سختی ریسمان است. 

۱ حسين بن منصور گفت: 

صنمت کلام در معنای «دنوه جِدٌ معنی به حقيقت حل است. نه به طریقه خلق. 


۴ و دنو دایره ضط برای حقیقت حي حقایق است. در دفقه» دفت دفایق است از 
شهود گذشته‌هاه به وصف معجون (تریاک) مشتاق, به رژیت قطم علائق در بالشهای 
ترم به ابقا بلا (محنت و رنع) و تبیین دقایق: به لفظ خلاص از راء خاص: از حيث 
اشخامی. 

از «دنره که به معنای بيار تاپیدا تا معنوى فهم کد أن کس که سلرک کد راه 
بازگلت را از روایت پیامبر گیرد. 

۳ صاحب يثرب (پیامبر اسلام) فرمرد: شأن و مرتبه او برتر از شأنهای دیگر است. 
محفوظ و مصون در کتاب مکترن است: چنانچه أن را در کتاب منظور» مسطور 
(پرشیده) است از معانی منطق پرندگان و بازگشییم به «فکان اب فرسین یترمی.... لعين» 
در ميان دو قوس برد. با تير «بین» انداخت. أن که دو فرس را ثابت کرد تا «بینه صحیح 
کرد با بر او غالب شود عین. 

۳ فهم كن اگر فهم مىكنى ای صابر (يا ای شائق) که مولی خطاب نکند مگر با اهل 
آن. و نیز از برای اهل اهل: يا اهل اهل اهل , 

۳۵ صاحب اين معنی را امتاد نباشده شاگرد ناد اختیار نباضد» درجه تمییز و 


طواسین و بستان المهر ثه ۷ 





تشخیص نباشد» خر دهنده نباشد, تموبه تباشد: تئیه باشد نه به او و ته از اوء بلکه در 
ار آنچه در ار بود» در ار و نه در او در آن بیابان است در یاباب تشانه‌ای در نشانه‌اي 
است. 

P۶‏ دعاوی معانی اوست» ممانی آرزوهای اوست و آرزوی او دور انیت راه او 
سخت است؛ اصم او مجید است؛ رصم ار تنهاست. ممرفت اوه ناشاخته است؛ 
ناضاخته او حقیقت ارست. قیمت ار وثيقه است؛ اسم او طریقت است و علامت او 

۷ نحوست او صفت آوست. ناموس صفت ارست. (نصت) و ورها میدان اوست؛ 
نفوس ابوان اوست. مزانست زندگی اوست. نایدایی شأن اوست. کهنگی عبان اوست و 

۳۸ اربایش مهربانی است؛ ارکانش ترس است! ارادتش راه است ؛ بارانشس مستاجى 
است. برادرانش پبکارگاه است؛ پیرامونش همده ئوالیش رمد (متوالی با پی در پی‌او را 
نگاه کردت). 


4", گفتارش درراندیشی» این عاجز ناچیز خشم است وأو را خسب است. 


۶ 


طاسين الازل و الالتباس 


.١‏ این دعوت را کس مسلم شل مگر احمد (پامر املام) (ص) و ابلیی. ابليِس از 
عين در افتاد و احمد بر أو عين عحين مکشرف شل. 

۲ ابلس را گفتد سجده كن و احمد را گفتد: بنگر: ابلس مجده تکرد واحمد 
تنگریست. و به چپ و راست توجه نکر وما َع اضر و ما طفی ».۱ 

۴ ابلیس دعری کرد و تكبّر ورزید و از حد خرد گذشت (از حول و قرَتِ خرد بیرون 
تیامد) 

۴ و احمد دعوی کرد و تضرّع کرد و از حول و قرت خود بیرون آمد. (از خرد 
گذشت): 

۵ محمد فرمود؛ برای تو حول (حال‌هاء گردش‌های سال) و برای تو اصول است! 
و فرمرد يا دگرگرن کتنده قلب‌ها و فرمود» قابل شمارش نیست ثناه تو. 


سس سس سم سس سس نت تحت تحت کشت 


.١‏ نجس أيه ۱۱۷ چئم خطا نکرد ر از حد نگذشت. 


۶۰ مجمرعه أثار حلاح 





مر اشنا هانه رف یی فلت نود 

۷ ولی «عین» بر او یاشفتد. و از دیدگان (اللحوظ و الالحاظ) در سر گذر کرد و 
معبود را به تنهایی پرستش کرد. 

۸ چرن تنها شد لمنتش کردند و چون طلب فردانیت کرد او را براندند. 

٩‏ به او گفد: سجده کن» كفت «لافير!» (غير تررانه) به او گفت: برای تو تا روز 
قیامت لمنت است؛ گفت: «خبراه نیست مرا به غير تو راهی. من دومتدار خرار هستم. 

۰. ناسپاصیام برای تو تقدیس است 
و انديشه کردنم درباره تو عين سبکری است 
آدمی غير از تر نیست 
پس ابلیس در اين میانه کیست؟ 

۱ به ار گفت: «تکبر می‌کنی» گفت: اگر لحظه‌ای با تو بودم» من سزاوار تکبر و تحيّر 
بودم! 
بس چگرنه با تو روزگاران را سبرى کرده‌ام! از من چه کسی عزیزتر و بزرگرارتر است؟ 
چون من اول کسی هتم که تو را شناختم درازل» «انا خير منه»! چون خدمت من به تو 
تدیمی‌تر است. و در کونین کسی آگاء‌تر از من به تو نیست. و از من در تو و از تو در من 
ارادت است (من به تو و تو به من ارادت داریم). ارادت تو نسبت به من از گذشته است و 
ارادت من به تو نیز از گذشته است. 

جه غير تر را سجده کنم و چه سجده نکتم. پس ناچارم که به اصل خویش بازگردم؛ 
زيرا آفرینش من از آتش است و آتش به آتش بازمی‌گردد و تقدیر و اختیار از آنٍ توست. 

۲. از درری تو هیچ باکی تدارم. 
پس از آنکه يقين یافتم كه دوری و نزدیکی یکی است. 
من اگر رانده شوم؛ دوری يار من است. 
پس چگرنه رانده شوم در حالی که ملق وجود دارد. 
حمد وسياص خدای را که در خلوص محض ترفیقم داد. 
بنده‌ای پاک هستم: غير تو به کسی سجده نمی‌کنم. 


تست 


۱ اصراف. ايه ۲ من از ار بهثر هستم. 


طواسن و بتان المعرفه ۶۱ 





۳ مومى (ع) و ابليس در عقبه طور به هم رسیدند: مومى گفت؛ ای أبليس جه 
چیزی تو را از سجده منم كرد. 

ابلیس گفت: دعوی من به معبود واحد مرا منع کرد. و اگر آدم را سجده می‌کردم هر 
آبنه مدل تو بودم. چون تو را یک بار ندا کردند «أنظر إلى الجبل» " نگریستی: مرا هزار بار 
نذا کردند که آدم را سجده كن و من سجده نکردم. دعوی من معنى است مرا. 

۴ گفت: امر بگذاشتی؟ گفت: آن ابتلاء برد نه امر. مومى گفت: لاجرم صورنت 
بكر ديد گفت: ای مرمی آن تلبیس بود و اين ابلیس است. حال را مُمَوّل بر آن نیست زیرا 
که بگردد؛ ولی مموفت صحیح است چنان که بود؛ نگردید (تغيبر نکرد): اگر جه شخص 
تغير کند (بگردد). 

۵ موسی گفت: اکنون او را ياد كنى؟ ابلیس گفت: ای مومى! یاد ياد نکند: من 
مذکورم (باد شده‌ام) و او مذکور است. 

ر گفت: 
باد او. ياد من است و ياد من؛ ياد اوست 
آيا دو يار جز با هم باشند, 


خدمت من الان پاک‌تر امت و وقت من اكدرن خوشتر است و ذكو من اكترن 
بزرگرارانه‌تر است. زیرا که من او را از قدیم خدمت کردم برای بهره‌بردن از او و اکنون 
خدمت می‌کنم او را برای بهره بردت او. 

۶. طمع از میانه برداشتم و دفع و ضرر و نفع برخاست. تنها گردانید مراء بافت مراء 
حیران كرد مراء چون براند مرا تا با دیگران نامیزم» مرا از دیگران (اغيار) منع کرد برای 
غيرت من« دگرگرن کرد مرا برای حیرتم. حيران کرد مرا برای تنهاييم, تنها کرد مرایرای 
خدمتم» حرام کرد مرا برای صحبتم: زشت گردانید مدح مرا؛ حرام کرد دوری مراء دور 
کرد مرا برای مکاشفتم؛ کشف كود مرا یرای وصل کردنم. رسانبد مرا برای گسستنم. 
منقطع کرد مرا برای منيّتِ من 

۷ در حق او خطا در تدبير نکردم؛ تقدیر (يا تدیر) رذ تكردم. به تغيير صورت 


۱. اعراف. أيه ۳( به کوه شگره 


۶۲ مجسوعه آثار حلاج 


مبالات نکردم. و من بر این مقادی قادر نیتم اگر تا ابدالآبد مرا به آتش» عذاب کنده 
غير از او سجده نکنم؛ ذلیل و خوار انسانی نشوم ضد او را و مولود او را نشناسم. ادهای 
من دعوی صادقانه است: مهن از محبّان (دوستداران) سابق (صادق) هستم» چگرنه نه؟ 

۸ در آسمان داعى فرشتگان بود؛ در زمين داعی انس و جن. ايشان را دمرت به 
تیکیها می‌کر د و در زسين اینها را به زشتیها دعرت می‌نمرد. 

8. چون اشياء به اضدادشان شناخته شوند و پیراهن نازک از موی بز سياه بافته 
می شود بس ملک نیکیها را عرضه می‌کند و به نیکی کننده می‌گوید: اگر آن را انجام دهی» 
پاداش می‌گیری. ابلس زشتیها را عرضه می‌کند و مىكويد: اگر آن را انجام دهی پاداش 
مرموز می‌گیری؛ بس کسی که زثتی را نشتاخت: نیکی را نشنامد. 

۰ با ابلس و فرعرن در باب قتوت مناظره کردم ابلس گفت: «اگر آدمی را سجده 
می‌کر دم: امم فتوت از من می‌افتاد»؛ فر عون گفت: «اگر ایمان به رسول ار می آوردم امم 
فوت از من می‌افتاد». 

۱ وهن گفتم: اگر از دعوی و سخنم برگردم؛ از باب فتوت بیافتم. 

۲ ابلیی گفت: «أنا رنه" هنگامی كه غير از او کسی را بينم. فر عون گفت: 
دنا عَلِمْتُ لحم ین اله غیریه؟ چون در قومش تشخیص دهنده‌ای ميان حق و باطل ندید 
(نشناخت). 

۳ و من گفتم: اگر او را نمی شناسید» اثرش را بشناسید من آن اثر هستم و من 
حز‌ام؛ زيرا من به هيج رجه از ميان نروم؛ پیوسته به ححقٌ حق‌ام. 

؟؟. صاحب و استاد من ابلیس و فوعون است. إبليس را به آنش بترسانید؛ از 
دعوبش باز نگردید. فرعون را در دریا فرق کرده» از دعویش بازنگردید. به وسابط 
شادکام نشد. ولی گفت: «أمُنْتٌ تآ لاله إلا الى اعتث به بكو شوائیل,۳ تبينى که خحدای 
سبحان با جبرئیل در شأن ار معارضه کرد گفت: چرا دهاتش ير أ از رمل نکردی. 

۵ واكر مرا بکشند [با برآويزند] و دست و پای ببرند, از دعوى خود باز نگردم. 





, د الاس ازاز ترت 


طوامین و بستان المعرفه ۲ 


۶ اسم «ابلیس» از اسمش مشتق شد. برای بلند مرتبگی همتش» عزازيل گفته شد. 
و (ز) برای ازدیاد زيادت در زیادتش امت و «الف» آراء ار در الفتس است و (ز) دوم 
برای زهدش در رتبه‌اش است و (ی) چون در علم گذشته‌اش جای م ىكيرد و (ل) برای 
مجادله در بلیّه‌اش است. 

۷ به او گفت: چوا سجده نمی‌کنی ای تابخرد؟ گفت: «من محبٌ هتم و محبٌ 
نابخرد استه تر می‌گوبی #ثابخرد» و من در کتاب مين خواتدم آنچه بر من جباری 
می‌شرد؛ ای صاحب نیروی متين چگونه خوار شوم؛ «و قد خی ين ار و حل ین 
طین»! و این دو ضدند و با هم موافق نیستند. و من در خدمت؛ قدیمی‌تر؛ در فضل» 
بزرگتر و در علم داناتر و در عمر تمام‌تر هستم. 

۸ حت مبحان به او گفت: «اختیار از آن من است و نه از توه گفت: همه اختیارات و 
اختیار من مال توست. تو مرا اختیار کرده‌ای ای بدیع» اگر مرا از سجود آدم منع کردی» تو 
منع‌کننده هستی» اگر در اين گفته خطا کردم مرا از خود مران؛ تو شنوایی: اگر بخواهی که 
او را سجده كنم من مطيع هستم عارفین را نمی شناسم؛ تر را از خود می‌شنامم. 

٩‏ مرا سرزنش مکن چون سرزئش از من بعید است 
مولای من بر من متت گذار که من تنهايم 
وعد؛ تو در وفای به عهد. حق است 
به راستی در آغاز» شروع کار دضوار است 
هر که نوشته را بخواهد اين است خطای من 
بس بخواند و بداد که من شهيدم 

۰ ای برادر ابلیی. عزازیل نامیده شد چون او از مقام خود عزل شده است. از 
آغاز به انجام نرسيد؛ چون از أغاز شقی ببرون آمد و کارش به انجام نرسید. 

۱ از آغاز یرون آمد و کارش به انجام نرسید» خووجش برعكى طاعتش برد و در 
آتش بخل و ریاست طلبی‌اش می مرخت. 

۲. و قرامیش در محل کارد تيز (رميض) دسته شمشیرش (ريمانشس. بعل کارد تيز 
است؛ شراهمش در رهمیش است. ظرفش؛ جای شمغير برا قبضه‌اش چفت شمشیر 
بران شراهمش برهمیت (دمتارش؛ برهما) صوارمش» خالش شده: کوریش» فطهمیش. 





۱ اعراف. آید ۱۲: من از آتش أفريده شدم و او از خحاک, 


۶۴ مجمرعه آثار حلاج 





۳ ای برادر اگر هر آینه بفهمی سست می‌شوی: آنچدان سست شدنى» مترهم 
می شوی» أتجنان وهمی» غمین برمی‌گردی و اندوهناک و فانی مى شوى. 

۴ نصحاء قرم دربارة آن خاموش شدند عرفا» دريارة آنچه آسوختند, صاجز 
شدند؛ ار داناتر به سجده بود و به وجود (خدا) نزدیک‌تر بوده صخی‌تر به سعی؛ 
وفادارتر به عهد و یمان‌ها و به معبرد نزدیک‌تر بود. 

۵ فرشتگان بر آدم برای مساعدت؛ سجده کردند و کوشش ابلیس در سجده از 
طول مناهده بود. 


۷ 


طاسین المشينة 


.١‏ دايره اول مشیت است. دوم حکمت. سوم فدرت. چهارم مملومات ازلیت 
اوست. (شکل ش ۳) 

؟. ابلس گفت: اگر در دايره اوّل روم در دايره دوم مبتلا شوم. اگر به دایره دوم 
برسم در دایره سوّم؛ مبتلا شوم. و اگر از دايره سوم منع کند» به دایرف چهارم مبتلا شوم. 

۳. فلا و لا و لاء در لااوّل باقی بمانم: در «لا» اوّل او را لمنت کتند. در «لاءه دوم او را 
به سوم اندازند. چهارم چون باشد از او؟ 

۴ اگر می‌دانستم که صجده برای آدم» مرا می‌رهانده هر آینه سجده می‌کردم» ولی 
دائسته‌ام که وراه اين دابره؛ دایره‌هاست, با خود گفتم: اگر از اين دايره نجات يابم. 
چگرنه از دايره دوم و سوم و چهارم رهایی يايم. 


۸ 


طاسین التوحید 


۱. و الف پنجم حق است. 

؟. و حق یگانه تنهای تنهاست. (و حق واحد وحید موحد است) 

۳ و واحد و توحید در او و از اوست. 

۴. واز اوست بینونت ينونت (شکل ش ۴). 

۵ علم ترحید مفردٍ مجرد است. 

۶ و توحید صقت موحد است و ته صفت مرحد. 

لا. و اگر گویم: آنا (من)؛ گوید: آنا (من) برای ترء نه برای او. 

گر کرت اقا کشت و ده موجه اس وی مس ا 

٩‏ و اگر گویم: به موحد باز می‌گردد: بس هر كس که موجد شد پس چگوته به 
ترحید بازمی‌گردد؟ 

۰ أ. و اگر گویم: «از موحد به موحدء به حد» آن را نسبت داده‌ام. 


طاسين الاسرار در توحيد 


صفت طاسین‌اصرار در توحید جتين است: (شكل ض ۵), 

ا. رازها از او أشكار شده و به سمت او رونده است و به او سامان یافته است. 

۲ ضمير ترحید برگشت کننده است. نه در ضر و مُقمر و ضمایر: بلکه ضمیر 
ضمير: «هاء» ارست. دیگر «هاء» ارست موحد نشرد. ۱ 

۳ اگر گویم: «واهه گربتد: «اه». 

۴ رنگها و گوناگونی اشاره به منقوص است که خالص نگردد. 

۵ «کاتهم بنیان برصوص»" آن حدّى است و بر حده احدیتش مستثنی نمی‌شوده؛ و 
حل حد است: و اوصاف شد محدود است و مود مسدود نمی شود. 

۶ حق مأرای حق است؛ حق نباشد آنچه گفت توحيد, زیراگفته و حقيقت برای خلق 
صحیح نمىياشتد؛ پس چگونه برای حق صحیح باشند. 


Ya‏ مو خه آثار حلاج 


۷ ذآ «ذاه نیست ذا: ذا اول ذات است» ذا دوم ذات علم است» ذا سوّم ذات حق 
است. «ذاه نمی‌باشد و نه نمی‌باشده وگر ته چگونه می‌باشد؟ همانا می‌باشد آنچه 
نمی‌باشد؟.. 

۸ اگ ركويم توحيد از او يدا شد «ذات» را دو ذات نهاده‌ام» آنچه از او يدا شد ذات 
است. ذات چگونه ذات تباشد؛ ذات است و نه ذات است؟ 

8. پنهان کرد چون بيدا شد؟ كجا پنهان شد که كجا نبت ته «ما» و نه «ذا» و نه لان 
(كجابى): او را در نگیرد. 

٠١‏ . زيرا «بدأه و «آین» خلق اوست. 

۱ ار گریم: توحيد بدان صحيح است» پس چون صحيح مى باشد «لک» و 
«مالى»؟ و مفعول و مقرل نضول فضل ذات است. چون آن از عرض هاست و عرض‌ها 
ممارضه نکنند. کسی که صاحب «عرضه است: چگونه جوهر نباشد؟ و أنكه از جسم 
جدا شود جز جسم باشدء آتکه از روح جدا نشود؛ جز روح نباشد. 

۲ به آنچه در ضمن كيرد رجوع کردیم» از مشموله و «هاه منضم شده و مقرله و 
«هاه شمه و محمرله, 

۱۳۲ ال مفعولات است. دوم مرسومات دایرهای جهان (دو جهان). 

۴ نقطه معنى توحید است و ته خود توحيد, اگر چه از دايره جداست. 


(شکل ش ۲ 


۱۰ 


طاسین التنز يه 


۱. و این دایره مئال اوست و ابن صورت اوست. (شکل ش ۶) 

؟. اين جمله جمله‌هاست به گف» اهل ملل و مهل و مقل و سبّل. 

۲ اولی ظاهر اومست. دوّمی باطن ارست و سومی اثارت ارست. 

؟. اين همه مکرّن و متكون. و مور و مطروق و مسمور و منکور و مفرور و بهرر 
ات 

۵ در ضمایر ضمایر داير و ماثر و حاير و هاثر و عاير وتاير و صایر است. اما در داير» 
الهام است و عاير و حاير اوصاف ناير بیان و ماير شراهد است. 

۴ و همه أينهاء مکوّنات و ملونات است. 

۷ اگر گریم: ارست: گربد: توحید را نگویند. 

۸ واگ ر گریم: ترحیدٍ حق صحیح شد. گریند که کی درست شد؟ 

4. راگر گویم: بی زمان؛ گربند که معنى ترحید لشبیه است؛ و تشبیه لايق ارصاف حق 


Vr‏ مجسرع آثار حلاج 


نیست. و توحيد را تسبت به حق نکند. و نیز به خلق نکنند. زيرا عَدّه حد است. اگر در 
تو حید زيادت کنی: حادث شود (باشد) و حادث از صفات حی نيست. 
دات واحد است. حق و باطل از عين ذات يدا نشد. 
٠١‏ . واگر گریم: توحيد کلام است» کلام صفت ذات است و نه خود ذات. 
۱ اگرگریم: خواست که راحد شود اراده صفت ذات است. و مُرادء خلق است. 
۲ و اگرگریم: الله ترحیذ ذات است و ذاتٌ توحيد باشد. 
۳ اگر گریم: الله غير ذات است. او را مخلرق نامیدهام. 
۳ اگر گریم: اسم و مسمّی یکی است» بس معنای توحید چیست؟ 
۵. و اگر گریم: الله الله. پس الله عبن عين برد و هو هو 
١5‏ اين جای طاسين نفى علت‌ها و اين دایره‌ها با لام الف‌های اوست.(شکل ش ۷) 
۷ لا اول ازل است. لا دوم اید و لا سوّم جهت و لا چهارم معلومات و مفهومات 
است. 
۸. دات پائین‌تر از صفات نیست. 
9 اول از باب علم درآید و تیند. و دوم از باب «صفا» درآید ر بیند. سوم از باب 


فهم درآید و بیند و چهارم از باب معنا درآید و نبینده نه به ذات و نه به شىء نه به گفته و 


ته به ماهیت. 
۰ مرت و بزرگی از آن خداوندى که به باكىاش تقديس کنند. با روشهای اهل 
معارف و ادراک اهل كشف. 


۱ ابن جای طاسین: نفى و اثبات ارست و این صورت اوست. (شكل ش ۸) 

؟؟. نقش اول فكر عام است و دوم فكر خاض. دايره علم حق است و مركز مدار 
اینهاست. لام الف‌ها که به دايره محيط است از همة جهات نفى است. و آن دو «حاء» 
حاملان از جوانب اجانب توحيداند. و ماوراء آن حوادث است. 

۳ فکر عوام در دریای ارهام فوطه‌ور شود و فکر خراص در دریای فهم‌ها 
غوطه‌ور شود أن دو دربا خشک شوند. راه کهنه شود و آن دو فکر تباه کند. و أن در 
حامل از بين روند آن دو عالم فنا شوند و حجّت‌ها بدرد و عرفان متللاشی گردد. 

۲ از چات لرک رعش از اند وا ساوت ند اس 


طواسین و بتان المعرفه ۷۳ 
تسبيح خدای را که از همه علت‌ها متزه است. برهالش قوی است» قدرتش عزیز است؛ 
صاحب جلال و مجد و کبریا است. يكانة بی‌شمارش است. نه یکی زبرا یک حد و 
شمارش دارد. اتداء و اتهاء راه يه او نداند. بى همتاى هتى است: منزه از هتى است. 
او را نشناسد مگر خود او. صاحب جلال و اكرام و آفربنده ارواح و اجام است. 


١ 


بستان ا لمعر فه 


أ. معرفه در درون نكره پنهان است و نكره در درون معرفهء پنهان است. نكره. صفت 
عارف يا آرايش اوست: ناداتى صورت ارست. صورت معرفت از فهمها پنهان است؛ 
چون ار را شناسد و نشاسد؟ کجا او را شناسد و کجا او را نشناسد؟ چگونه رسد و 
چگونه نرسد؟ چگونه جدا شود و چگوته جدا نشود؟ معرفت به زمان محدود نشود نه 
به عدد و کرشش ونه به مغلوب. 

۲. معرفت وراه وراه است. وراء بايان و وراء همت و وراه اسرار و وراء اخبار و وراء 
ادراک است. اين جيزها نبودندء آن بود و چیزی که تباشد و آنگاه هست شود. در مكان 
هست می‌شود و چیزی که جابجا تشرد قبل از جهات و علت‌ها و همه بود چگونه 
جهات ار را در برگیرد و چگونه نهایت‌ها به او ملحق شوند. 

۳ و کسی كه گفت: او را به نیستی خودم شناختم» بس مفقود چگونه سوجود را 
می شناسد؟ 


۷۶ فحتمو غه آثار حلاج 





۴ و کی که گفت: ار را به وجودم شتاختم, دو ذات (خدای خجسته و بابرکت) 
هرگز با هم باشتد. 

۵ و کی که گفت: او را هنكام ناآگاهی اش شناختم, ناآگاهی حجاب امت و معرفت 
وراه حجاب؛ ان حقيقت ندارد. 

#۶ و کی که گفت: او را به اسم شناختم» اسم از مسمّی جدا نشرد؛ زیرا آن مخلوق 

۷ و کی که گفت: او را به ار شناختم» به دو معرفت اشاره کرده است. 

۸ و کی که گفت: او را به صنعاشى شناختم» به صنم بدون صانم اکتفا کر ده است. 

٩‏ وركى که گفت: او را به ناتواتى از معرفتس شناختم: عاجز منقطم است, و منقطم 
چگرنه معرفت را درک کند؟ 

۰ و کی که گفت: چنانچه مرا شناخت. او را شناختم» اشاره به علم کرده است 
يس به معلوم بازگشت. و معلوم از ذات جدا مى شود کی که از ذات جداگشت؛ چگونه 
دات را درک کند؟ 

.کی که گفت: او را شناختم چنانچه خردش را وصف كرد پس به خبر يدون 
اثر قانع شد. 

۲ و کی که گفت: او را به دو حدٌ شناختم» معروف چیز واحدی است. نه تجزیه 
می‌شود و نه فت قمت. 

۲ و کی که كفت معروف خردش را شتاخت بس اقرار به اين کرده كه؛ عارف در 
اين ميان به او متکلف است: چون معروف از ميان نرود چنانچه به خرد عارف باشد. 

۴ شگفتا از کی که نداند كه چگونه موی بدنش می‌روید. سياه يا سفید. چگونه 
اشیاه تکوین یافته‌اند. کی که مُجمل و مفصّل را نمی‌داند» آخر و اول و تصاریف و عقل 
و حقایق و دخل و تصرف در کارها را نمى شناسد و آگاهی از کسی که زوال‌پذیر است؛ 
صحیح نباشد. 

۵ تبيح کی را که حجاب‌های اینان به اسم و رسم و وسم» حجاب‌های ایشا 
به قال و حال و كمال و جمال است. کی که زوال نپذیرد. فلب پاره‌ای گوشت و خرن 


است: معرفت در آن قرار نمی‌گیرد چرن معرفت جرهر ریّاتی است. 


طواسین و بتان المعرثه ۷ 





۶. فهم طرل و عرض است. برای طاعات سنت‌هایی و واجباتی است ر همه 
مخلوقات در آصمان و زمین هتند. 

.١/‏ معرفت طول و عرض ندارد و در آسمان و زمين ساکن نیست. و در ظراهر و 
بواطن به مانند سنت‌ها و واجبات جای تكرفته است. 

۸ و کی که گفت: او را به حقيقت شناختم. وجودش را بزرگتر از وجود معروف 
قرار داده است. چون کی چیزی را به حقيقت شُناخت. هنگامیکه او را شناخت: از 
معروفش نیرومندتر شل 

.ای در هی کمترین ذره‌ای نیست كه تو أن را درک نکنی» يسن کی که ذره را 
درک کند: چگونه آنچه دقیق‌تر از اوست را می‌شناصد؟ پس عارف «کی که دیده و 
معروف «به کی که باقی است» يس معرفت از جهت نقص ثابت است و در أن چیز 
مخصوص است. به ماتد داير» عين مشقوی. 

۰ و از سویی متلاشی و مسدود است از جائب علم ذاتی: عين أن فاثب در 
يماش با هیولاست. میمش خواطر از آن جدا و منقطم است. الوهيت: خوامته اوست» 
ميل ار ترس اوست: راهب او غروب‌کنند؛ ارست. طلوع کنندهُ اوه خروب کننده است. 
غروب کنندهٌ ار» طلوع کننده است: مقام او در مرتبت بالاست. و هرگز فروتر باشد. 

۱ ممرفت با مکونات باین است. با همته» هميشه است. راه‌هایش مدود است 
و راهی بدان تیست؛ معانیش روشن است. به دلیل یاز ندارده حواص آن را درک نکنند: 
ارصاف عردم بدان ترسد, 

۲ صاحش واحد است و مارس‌اش لاحد؛ برگ هایش خاکستری؛ الصاقش 
نابودی» برق‌هایش ماندگار: استخوانش شاکد: مارقش لاقد؛ زمین خورده او» حمد 
كنئده. ترسندءاش زاهد است» کی او را از اطتابش و اربابش و اسبابش محامبه نکند. 

۳ كأنها (كريس ار) كائّها كاتهاء كأنه كانه کانه. کانها كائهاء کأته كائه: كائه كأنهاء کأنها: 
كأنه كائه. كانّها كأنهاء بتیانش ارکانش» ارکانش بتیانش: اصحاب ماء اصحابش: به او بر ار 
به او نیست هی» هو و نيست هوه هی و نیست هو مگر هى؛ و نیست هی مگر هو و 
تت هی مگر هو و ليست هو مگر هو. 

۴ پس عارف کی است که دید و معرفت «به کی که باقی است». 


VA‏ مجموعه أثار حلاج 


همجنين عارف با عرفانش چون او عرفانش است و عرفانش اوست» و معرفت وراء آن و 
معروف وراء أن است. 

6 ,. بقية قصه با قصه گویان است و معرفت با خواص است. و رنج (سختى و دل 
مشفولی) با اشخاص و سكن با اهل وسواس و فكر با مأيرسان و فقلت با وحوش 
است. 


۶ و حق. حق است و خلق, خلق است و باکی نیست. 


98 a مہب‎ 
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(شكل شماره ۴) 


كتاب دوم 


كتاب روابت 


روايت کند: ازايمان معروف: از يقين مرجرد. از علم قدیم» که حق -سبحانه و تعالی خلق 
را به دنا امتحان کرد. هر که ترک أن گرید. و او بر آن قادر باشد؛ ار را در بهشت ده چندان 
هشلست. 

ایمان معروف ایمان ظاهراست. يا معرفت ظاهر يا كلمةٌ لا اله ! لا اللّهه يا نماز به 
ارکان؛ يا خضوع يا خشوع. يا طمانینه؛ آنچه اصل است. ايمان عزيزى است: که امل 
فطرت است. يقين موجود آنچه از مباشرت نور فعل در قلب استه يا نور صفت. حقيقت 
اين نور ذات هى نمايد؛ که از علم قديم خبرى دهد. هر دو صفت از صفات ازل هتند. 
امتحان خلق به دنيا تميز صادق از كاذب [است ]. 

خداوند فرمود؛ لو کم یم أَحْسَنَ عملا" آن شبكات اهل بلاست. هر که به 
حن صفا به ترک أن بگوید. او راست بهشت بها. 


۱ سود آیه ۹ 


۸۴ مجموعه أثار حلاج 





روایت کند؛ از رویا صادقانه, از ملک حکیم از کوب کبیر» از لوح محفرظ از علم که 
هیچ كس حقٌ را نبرستيد به چیزی عزیزتر از محبّت حقٌ را. روياء صادقانه. کشرف نور 
غيب است روح را ملک حکیم آن ملک است که در اشکال لوح محفوظ در خیال مقذس 
دل روح را مصوّر کند» يا خود روح است به عينهاء يا جبرئیل (ع) کروب کبیر اسرافيل 
است:: زیرا که لوح از پیشانی او آمیخته است. يا عزرائیل است. و در خبر چنین اررده‌اند 
که او در لوح محفرظ می‌تگرد يا ملک حکیم دل است که ملک بدن است. کرّوب ناطقه 
است. که مترصّد علم غيب از لوح محفرظ است؛ او لوح محفرظ در غيب بیند. کرّوب را 
آن نزدیکی است. علم علم حنّ است» که آن صفت به تجلى در لوح محفوظ بيدا شود. 
محبّت خلاصة طاعت است. و ثواب أن ثمرهُ معرفت است. حق از بتدكان اين هر دو 
خواهد؛ زرا که محبّت صفت ارست و عبادت ثبع آن است؛ توحید اصل همه است. 

خداوند فرمود: «کنث كرا مَحْفیاه فَاحْيَبتٌ آن فا و باز می‌فرماید: «ر ما خلقتٌ 
الجن و الانس إلالبدرن»" ` 


روابت کند؟ از مسج از فجر؛ از فدس: از فردوس اعلی؛ از عدن مصوده از 
بّهالازية» كه برای خداوند چهل عزار حکمت در بهنت همست. مر حکمتی بر تیکیها و 


۱. حدیث فدسی. اسادیث مثنری. فررزانفر؛ من گنج پنھانی بردم؛ دوست «اشتم که شاخثه شوم 
۲ ذار یات ابه ۶ جن رانی را حيز برای پرسنشس خرد نیافریدهام. 


كناب روایت ۸۵ 


8 ١ و‎ 7 ۲ 

درست‌تر است؟ يا سرزمين عرصات "؛ یا سرزمین عرفات يا سرزمین مکه» يا طوی؟ 
7 ی >“ 0 ۲ 5 
مومی (ع) يا صدر با فلب که أن هر در زمين مقدس است. و بر فجر سطرع نور 
خواهد که يعد از سحر از مشرق برآید؛ محل قسم است؛ خداوند فرمود: والفجرة و 
ابن صحیح است! يا به روز تور خراهد» که از معدن غيب در مهمد قلب برآید! يا فجر 
حکمت. با فجر محّت. پا فجر معرفت. که مقدّم شمش تجلی است: و آن قدس است. با 
به تدس شجره مرسی خراهد: يا خرد یی خراهد: يا جبرئیل (ع) يا قداس غیب: يا 
قدس اسم: يا قدس فمل يا حجاب علییّن "که مقدّس است از نظر اغیار و آن عالم قدس 
گویند. عدن ممبرد حظيرة قدص است و أن محل تجلی خاص است. كعبة زار حى 
است. آن نه مکان است: یکی رفارف قدرت است: دیگر نور عظمت است. أن معدن 
استراست. استوای تدم بر قدم است؛: عرش به قدم محوی است. از قهر قدم به لطف 
قدم ساکن است. آیات متشابه مخبر آن است. مقذسی که از مسیس حدثان منرّه است؛ 
۰ ف ۱ - 6 ا : ۳ 7 

چنین كويد که: «الرحمن على المرش استوی». چرن حق خراهد که از علم فدیم خرمش 
خو دهد از آنچه عالمیان را رحمت کند, تجلی کند از قدم به قدم؛ از قدم به استواء از 
استرابه نور عظمت: از نور عظمت به رفارف. از رفارف به عرش از عرش به کرسی. از 


۱ ما ر طلوع فجر تا طلرغ اقتاب. 
5 عر مات سرزمين وسيع و مصرا. ميدان. مجارا مصراى قيامت يا سررمبن بهلت. 





۲ رادی مفدس: 

۲ برامدن برق ر نور. 

د الفجر. آیه ۱. 

۶ مطففين . ايه 1۸ 

¥ تامى از نامهاى بهشت. هر ساى مقدس و مبارك. 
خاطه ابه ؟, 


۸۶ مجموعه آثار حلاج 


آنگاه از حر تجلی شمالی برانگیزده معجون به آفانین تور مطيّب به مجامر صود 
جمال و مک سفات آن شمال کرد؛ كور عرش و ارکان کرسی بگردد. آنگه به اشجار 
فردوم بگذرد و انهار (رردها) آن» انگه به يهنت بگذرد و به هفت آسمان بزیر آید. 
آنگه از مطامع فجر برآید. شفا دهد به نیم خويش هر ناتوان خسته راء و خبر دهد از سر 
جلل مراقبان تور مشاهده را و استنشاق کنندگان رايحه وصال را و آن زبان اسرار اصست. 
که در دهان انوار امت اليا واولا را. 

و بعقوب (ع) چون در پیت احزان اين نيم رأ بشنيد. كفت: «اتی لاجد ريح 
سنت ولا أن عدون در تفير است که پروردگار باد شمالی را فرمود تا بوى پیراهن 
يوسف بر يعقوب آورد. اين پیراهن ابراهيم بود.كه جبرئيل (ع) از فردوس أعلى آورده 
۳ ۰ درا اه و ۹ ۰ ۰ ت ۲ 
حدیث است که با دستمال از فردومر اعلی بهر سحری آید. هر یماری را در جهان شفا 
ده . در این حل بت سر «ینزل الله ف ولت الامحار» " مخفی است. 

آنچه خبر داد از چهل هزار حکمت هر روزىء اين چهل هزار صنمت است از صنایم 
ندم مرصوق به صفات تجلی. در هر حکمتی در زمين نعيم بیافربد اهل معرفت را چھا. 
هزار درجه به مرافی غیب. که ميان دو درجه از آن هم چندان است که ميان آسمان و 
زمین. اولس مکاشفه است. آخرش مشاهده. هر گامی از آن عالم مضاعف است بر 
جمیم ملکرت و حنات جنان و انوار غیوب؛ دوستان را بر مزید باد در ابدالآباد! 


روايث کند: از عقل وجیه. از مدرةالمتتهى» از حيات دايمه؛ از روح مکنرن, که خداوند 





۱ بوست. آیه ۸۴ 
۲ من تفس رحمان را از حانب يمن يافتم. 
۳ دازيد هنگام سجر خر را قرو می‌فرستد. 





سبحان معروف است به آیات»" مذکور است به صنایم؛ موجود است به انواره معبود 
است به كلمات! هیچ چشمی او را درتابذ. و او همه جشمى دريابد؛ ازلى است محيط. به 
عقل وجيه عالم نور خواهد. که فوق آسمان هفتم است» و این عقل قعال است به امر 
عبودیّت» يا عقل مفرّق ميان صور و اشكال. اين یکی در قلب است. و این یکی در دماغ. 
يا عقل خریزی يا تقس مطمثته: يا روح ناطقه, سدر:‌المتهی آن است که عروق او در 
عرش محکم است. و شاخه‌هایش نزد کرسی است؛ برگ‌هایش فوق عالم عقل است. 
حق از آن تجلی در عقول و ارواح كند؛ اين صحیح است. خداوند متعال فرمود. هادا 
یغشی السدرة ما یغشی»" يا بدین سدرة معرفت خواهد آن بزرگوارتر شجره است. به 
حیات دایمه بحر حیات خواهد که تحت عرش است. اين صحیح داد. خداوند فررمود: 
ويرم تشمّق الماء بالفمام» ۲ جمله زنده شوند و هرگز نميرتد تا آباد. يا بدين روح روح 
خواهد. يا علم حق, یا تجلی حق يا روح حق. 

وروح مکنون نرر مصون است. که نزد ارکان عرش است: آن مرتبه رابع از عالم 
ملکوت است. و اين یک روح است که تجزی و نبض نپذیرد؛ از ان خراست روح 
ارواح؛ این صحیح است. يا روح غيب خواهد يا روح امر» يا روح آدم؛ با صورت عیسی 
يا مصطفی (ص). معتی حدیث ذکو ازلیت حق و احاطت قدرت: ینش ار به ابصار عاشقه 
و لقاء او و ابصار از ار به ار محجوب است؛ او به همه بیناست؛ از کیقیّت منزه است و از 
اشکال و انرار جز او او را نشناسد. 


روايت کند: از خانة حقء از قوس حقٌ از ببت‌اللهالوسیع: چنین كريد که رحمتهای حق 
عدد پذیرد. هر که شرف شود به یک نظر از اوه سمیدش گرداند به صعادت آباد. 





1۰ 7 

0 لم‎ ١ 

آ. همان ابه ۶ رئتى که سدره را جيزي در خصرد می برشيد. 
۳. فرفان. أيه ۲۷؛ روز قيامت از آن بحر بر مردگان ببارید. 


۸۸ مجح فه آثار حلاج 





به خانه حق كعبه خواهد. يا صدر يا تلب يا معدن روح: با منظر عقل» در حدایت 
است که دل موس خانه حق است. 

صوفیان در تفیر «طَها بیتی»۱ جنين گفه‌اند كه «طَهَْ قلبکَ عَنْ غیری» ۲ صحیح‌تر 
خاتة كمبه است. قوس الله این است که در آسمان يديد می‌آید» این درست است. اين آن 
است که سيّد كفت كه: «اين را قوس قزح مخوانید: که اين قوس حق است» از او يرسيدند 
كه: هركز از اين قوس تير انداخته است؟ گفت: سه بار یکی به قوم نوح انداخت» همه را 
غرق گرداند. ا E‏ ل ریکی قريش 
را. «و مامت اذرمیت و لک الله رمی» "و این امانت است از غرق. يا بدين قوس قوس 
ملایکه خواهد. که از آن رجم شیاطین اندازند. خدارند فرمود: ورَ يَقُذْهُونَ من کل جاتب 
وراه يا :فلت غراهد كه آن ترس نع اسک که اذ اتير قدو اندازو نا غرم قوس 
قدرء يا فوس تضا؛ یا قوس علم قديم؛ يا فوس ازل و فوس ابد. و این در مقام از دنر 
مصطفی است. خداوند فرمود: «دنی فتدلی فکان قاب توسين أو آدنی و ۵ 

بيت وسيع؛ بيت مممور استء این صحیم است؛ يا بیت‌المقذس يا حرم قربت: يا 
جنت؛ يا خزاین کرسی؛ يا عالم عرش يا عالم روح» يا محل معرفت ازروح. معنى حدیث 
آنکه منظرر حقّ شد (سعیدش گرداند)» در خزاين صفات افتاد که اين صفات ذّات قديم 
است» آن را هبدأ و منتهى نيست. هركه عتايت از در ازل سيق برده مقبول حق گشت تا به 
آباد. خد اوند فرمود: ون لین سَبَفَّتْ هم ينا الى | رلک عَنْها سرد ور نز صفير 
مرغان تجلی در زور ارکان عرش گوید: (منظرر پیامبر اکرم (ص)) «السعید من مَعَد فى 
طن مهو الشّقى مَنْ عَّی قى بَطن امي" 


أ. حج؛ آبه ۶ انه مرا پاکیزه گردان. 

۲ قلبت را از غير من ياكيزه گردان. 

6 انقال. أيه ١1؛‏ آنگاه که ثير هىانداختى. ثو تیر نمی‌انداشتی: خدا بود که ثير مىاتداخت. 

۴ صافات. ای ؛ و از هر سو رانده شوند تا دور گردند. 

۸۵ نجم. ايه ها سپس نزدیک شد و بيار نزدیک شد نا قدر دو كمان؛ يا نزدیک‌تر. 

۶ انبیای أيه ۱۰۱؛ کسانی كه پیش از اين مقرر كردهايم كه يه آنها نیکر یی كتيم؛ از جهنم بر کنارند. 

۷ خوشبخت کی امت که از شکم مادرش خرشبخت آفریده شده و بدبخت کی است که از كم 
هادرش بدبضث انریده شد. 


كاب روايت وم 





روایت کند: از سحاب متراکم از برق خاطف. از رعد مقدّس, از ملک لطيف: از 
قوت مخْيّمه كه در غيب مُنهیر در افق نور ميان خورشيد و ماه است که قران قيامت 
است: دنیا آیت بهشت و دوزخ است؛ خنک أن را که ممرفت خالق از ممرفت مخلوق 
مشغول کند. 

سحاب متراکم اين اير است که در هوا ظاهر بینی. آن از دربایی چند است که فوق 
هفت آسمان است. آن را بحار (دریا) غمام گوید. در خر از سيّد آزادگان ممرفت است 
که: «اين ابر فرشتگان از آن جای آورد». به صحت اين خاطر مرافق است. يرف خاطف 
این برق ظاهر خواهد که از ميان ابر بينى» و أن تسبيح ملک است. در حدیث است که 
مقرعه‌ای از آتش هت که در دست رعد است و رعد مّلکی است. و نیز گفته‌اند که رعد 
بانگ ملک است. ممکن باشد که به سحاب حجب ملک در ذكر خواهد و به برق خاطف 
لرايح تجلی و رعد صوت الهام. مَلَى لطيف عقل يا روح» يا آن ملک که خزانة باران در 
دست اوست و آن ميكائيل (غ) است. و قوت مخیمه عالمی محیط به فلک خورشید و 
ماه است و آن قوت فاعله است. که از أن قواى فعل حق در آن عالم است. رعد و برق و 
ابر فرشتگان است. درياى باران که ساحل آن در أفق نور است. آن غيب منهمر (ریزان) 
است؛ اين درست است. ممکن است که به قوّت مخیمّه (باركاف خیمه‌گاه) حجب 
ملکرت غيب در دل خواهد. که باران الهام به نيران آسمان عقل و روح بارد. 

فرآن قیامت است زیراکه در آن آيات ربویّت است. خر محشر و مستقبل (ايتده) تا 
آباد است. هر که قرآن دانست. گربی که در قيامت است. آنچه قرآن خر داد گربی که 
معاینه شد. پیامبر فررمرد: «أنا والاعة کهاتین ۱ اشاره به دو انگشتش! قران به او آمد. 
دنیا آبت بهشت و دوزخ است. زیرا که در آن اعمال هو دو فریق (جدایی) است. «فرب 
فى السَحُة و فرق فی‌الکعیره " هر که در آن افتاد. غافل است. 
.١‏ من و ساعت (زمان) مانند اين دو انگت هصستیم. 
۲ شوری. آبه ت گروهی که در بهشتند و گررهی که در اتش سو زان. 


۰ مجموفه آثار حلاج 





E‏ او برست: به سعادت آخرت پومت. خداوند فرمود: میس ال یت 
ین الطب ' هر که چشمی دارد در دنا اهل سعادت و شقارث يند. حن و بهجت دنا 
طاعت است و آن از آځرت است. تلخی و ناخوشى دنیا آبت دوزخ است. هر که معرنت 
حن او را مشغول کرد از صحبت خلق؛ موضع او ساية جمال معروف ازلى شد در جميع 
معاتى. 


روايت كند: از میاق از برهان» از مجمم قرآن؛ كه خداوند مبحان صاحب آیات 
است. بازگر داننده استخران ريزعا (معيد رُفات) و زنده کننده مردكان است. آزال (ازل) 
مطلوب !ست به یمین (راست) اوء آباد مكسرر نزد او. حق تبارک و تعالی گرید: یعنی روز 
قیامت. كه ملک مُلوكم و این آن روز است که همه روزها با آن جه رفته است. بازوی آید. 
به ميثاق متارد را خر هد که و سيان در سطور ارم ارواخ بنوشت. جنات که 
خبر داد: ولیک کب فی بهم الايمانه' ی ای مامت مس 
يا ميكاق اول که الله خبر داد: شت بر م "و این صحیح است؛ يا میاق رحمت به علم 
که از ذات به زبان برهان خير داد؛ بر هان اصل صقات است. این درست است. به زبان 
افعال سخن كريد افعال به زبان شواهد سخن كريد؛ شراهد برهان است. مجمع قرآن 
ذات قديم است. قرآن صفت است. يا لرح محفوظ؛ این صحيح است؛ يا جبرئيل با 
مصطفى (ع)؛ با قلب يا روح. معنى خبر از افراد قديم از رمم دم و ازل و ابد آن است که 
ابن اسماء و صفات عرفانٍ بندكان راست. و اگر نه؛ قبل و بعد و آزال و آباد نزد بروز ذات 
با شمشیرهای ملک منقطم است. سر اکوان از اعناق (گردنها) دهر دهار برداشت» بيخ 
۱ انفال, أيه ۸ تا خدا ناياك را از پاک جدا سازد. - ا 


۲ مجادله, ايه ۱۲۲ خدا بر دلهایشان نور ايمان نگافته. 
۲ امراف آیة ۱ آيا پروردگار شما نیستم؟ 


كتاب روایت ۹٩‏ 





تخوم (حد قاصل ميان دو زمین) ارض؛ قهر او برکند: پوست از سر آسمان پیرون کرد. 
چرن #مطوى» ' كشت به یمین (دست) قدرت دركتم عدم در انداؤد. عبه نا عدار عرد 
بماند؛ چنانکه خرد بود. ا 0 نا قَدَرُوا الله حى ذره و الآرْض 


جَميعاً تیه یوم القِيامَة 2 و المُوات طویَاتَ یمه 


روایت کند: از بافوت احم از ضياء مخت از صورت کاینه؛ از شأن مشهود. از حق 
سبحان که فرمود: «انا الحان» (من پذیرنده هستم) و اتا المتانه" (من بيار نعمت 
هنده هستم) ر «أنا الودوده (من دوست هستم). .و بنده من أن است که محمرد باشل به 
۳ بگوید: لا إله الا اللهء محمد شود الله به 
احلاص؛ واجب شد بهشت او را و درود و رحمت و حسنات بافیات. 
به ياقوت احمر قرصةً شمس خراهده يا مشتری» يا قلب. يا شقه آدم» يا زبان موسی» يا 
تش ابراهیم» يا حاتم سلیمان: يا سكينة تابرت؛ پا حجر اصود. در حديث است که آن 
یک دانذ باقوت احمر از جتنت است؛ با بحر نور در ملکرت؛ با كبريت احمر يا معدن 
ياقرت» ضياء مجمّر ضياء کرسی است؛ يا ضیاه عرش ابن صحیح است. به صورت 
كايته آن جرهر خراهد که خداوند سبحان عالم را از آن یانرید» آن صحیح است؛ يا 
صورت کون يا صورت روحء یا صورت نقس: يا صورت عقل یا صورت آدم: يا صورت 
تضا و قدر که از افعال عرش به صفت عکس در آينه هتى می‌نماید. 
شأن مشهود مراد حق است از خلق» يا لوح علم مکتوم. يا کتاب سفره يا عالم امره با 
0" . در هم پیل در توردید. 
۲. مومن, اه ۱۶: + در أن روز شلک از آن کیست؟ از آن خداست. 
۳. زمر. آبه ۰۶۷ ر آنانکه فیر خدا را طلبيدند. خدا را چانکه بابد به عظمت نشناختد و در روز فیامت زمبر 
در قبفة اوست ر اسمانها پیچیده به دمت سلطنت ارست. 
۴ حنان و مئان تامهای خدارند است. 


۹۲ مجموعه آثار حلاج 





روح كبرى که فعل قدیم حق است؛ یعنی خبر حق گفت؛ «هر که متجلى شرد به اسماه و 
صفات ما: و از مصطفی متابعت کند يه خلق قدیم متحسن شد. و به خلی ميد (ییامبر) 
متخلق. چون از کدورت رياء وسمعة خالص شود او را از جوار حی» و صلوات و رأفت و 
رحمت من او را كرامث است؛ در خنای حن بماند» آن رژبت باقی اوست. خداوند 
فرمود: «لْذیَ حر الخشنی» ۱ 


روایت کند: از فهم مبین از قرآن مجید. از محمّد رسول خداء از جبرئیل (ع) از 
خداوند که فرمود: هر که دنیای قانی را شناسد مرا نشناسد. و هر که انر خلق شناسد 
مرا دوست ندارد. و هر که مرا دوست دارد؛ نفع و صر دنا نداند. چون من در بنده مؤمن 
نگرم؛ ار را نوری بينم چون بعضی ملايكة من. 

فهم مبین استتباط عقل است از فرآن و حديث؛ آن صحيح است؛ يا الهام» يا نطق 
روح يا حکمت قرآن؛ معنی خبر گفت: هر که روی در دنا كند؛ از معرفت جلال حق 


av 


محجرب ماند. و هر که روى در خلق کند؛ از محبّت حل محجوب شد. محب. محقق 
”هر OY‏ ۳ 
امور دتا نداند. وام الم بأمور دَثیاکمْه" هر که در نظر حق درآيد به تور كرّوبيان 


۳ 


ملک و ملکوت در صورت آدم وؤرّيت او پیداست» خداوند ظاهر کرد به صنایع و 


.١‏ بوتس. آبه ۱۲۷ مردم نبكوكار به بهترین پاداش عمل خود نايل شرند. 
۲. شما آگاه‌تر به امور ديابتان ف سید . 





کاب روایت ۱۳ 





اسماء خرد؛ تزد نزول سبحات او از بيدا شدن ملک ترد قرآن كبرياء که اوراست قدر و 
حستات. 

به طور» طور سنا خراهد: ای کره «مصطیةه اش سوت ی 
است. بيامبر فرمود: و خداوند در سينا تجلی کرد و در ساعیر (یت‌المقدسی) بالا آمد و 
از کوههای فاران طلوع کرده. دست بر اين كوه قاف می‌نماید, که محل قسم است و به 
ياقوت نور خورشبد می خواهد؛ و این صحيح است؛ يا تجلی موسی؛ یا خیام نور غیب» 
يا جرهری که به دست ملک نهار است. به صاحب میزان اسرافیل خراهد. يا ملک قضا و 
قدر يا فعل حقء يا قوآن. معنی خبر چنین است که دو عالم از عرش تا به ری در صورت 
آدم ظاهر است. زیرا که آدم عالم کو چک است. هر که آدم را دیده از عرش تا به ثری را 
دید «ستربهم آیینا فی الفاق وانفیهمه "از فعل به عدم تجلی کرد کون با هر جه در آذ از 
صنایع است؛ بديد آمد از دم به فعل تجلى كرد آدم رابا جميع صفات بديد أددد. :ان أن 
كفت تقض بعد قل للم نایک الل" + زبده : وما کان محمّد فى کان» «غل ال دم 
عَلى ضورته» "یعس به صورت كرن که از فعل صادر آمد و أن نزد ظهرر عالم ملک و 
شهادت كبراست,. کبراء معرفت راء قدر و جاه انان راء در حسنات لایزالی و مشاهدة 
ذرالجلالی. 


١ 


روات کند: از سیر روئدنی‌ها از گرنا گرنی رنكهاء از حيات قدسی که هر روز 
۱ محا ال نصمم عردم 
۲ ام قدیس ناصره؛ در ترر رات اسم کوههای قلطين است و أن در فا ران در حدود ررم است ّ 
"١‏ نملت. ايه ۵۳ ها ما آیات قدرت و حکمت خود را در آفاق و اتفس به ایشان بنمايانيم. 
۲ آل عمران. ايه ۱۲۵ بگر: بار عدایا ای صاحب هستى. 
د خداوند آدم را بر مورت خویش أنريد. 


۹ يجبرعه آثار حلاج 





به مبزى نات طرارت زهره خواهد و لطافت سبزی يا صفاء تخم بستان قلب. که از 
باران سمادت روید. آن باران از مرن الفت آید. به انوار بهار خواهد يا انوار قدرت که در 
افعال مباشر است؛ آن اول صحیح‌تر است؟ يا انوار فعل؛ یا اتوار غیب يا اتوار تجلی که از 
همه مرجودات متلاشی است. به حیات قدس ریاح لواقح خواهد این درست است؛ يا 
حيات فمل در همه اجام؛ يا ارواح درختان و رودها؛ يا انوار روح تاطقه. يا بحر قدس 
ملکرت بهشت. که به جان قاصدان و مشتاقان و مقبلان هر لحظه نزدیک شود تا اخبار از 
شوق حق بدیشان: از عالم فنا به عالم بقا کشند. چتانکه طبیب دردمندان معرفت كفت 
(پیامبر): «بهشت مثتاق پذیرایی از عمار و سلمان است» نزدیک شدن ارض مقدس هر 
مال بیت‌المقدس است؛ او به أسمان نزدیک‌تر از هم زمين است؛ باره‌ای از زمس 
بهلت است. خداوند فرمود: «بالواد التقدین طری»" و نیز فرهود' «بارکنا غدل" 
معراح سيّد از انجاست؛ نویه روا از انجاست. مرفاة عزرائيل (درجات عزرائیل) 
انجاست؟ عیسی (ع) يه أن درجات به زیر آید. قرش از اين سیب است. با ارض عرفات 
خواهد؛ يا ارض حرم كه مزار محبّان تلبيت ابراهیم (ع) است. 


ول 


روایت کند: از اسم عزیزه از روح قدیم: از ممنی محيط؛ از حمق تعالی که فرمود: 
واجب است روح مالرف مراهل محبّت راو مجلس مجيد مر راضیان را و قدرت كافى مر 
متوگلان را. 

اسم عزیز اسم اعظم است. اين صحیح است؛ يا اسم محمّد (ص) که آن از اسم حق 
مشتق است؛ يا اسم خاص که حق از خود داند. روح قدیم تجلی صفت است. يا توحید 
مفرد یا معرفت حق: یا مل حق, يا امرحق, يا کلم؛ حق يا قرآن» خداوند فرمرد: ١و‏ 





5 طه. آبه ۲۳ در رادی مقدس ر مقام قرب گام نهادی. 
؟. بنی‌اسرائیل. أيه ۱: پرامو نش را مٌبارک ساخحت. 


كتاب روایت ۹۵ 





كذلئ آوعنا الیک توا ین آشرناه" معنى محیط قدرت حق است؛ يا فملش؛ يا عقل 
فاعلء يا روح علم: يا عالم حکمت که تجلّی در آن داخل است. دنه به دخول اشياء» يا امر 
محيط للع لت" تفسير خبر «واجب است روح مألوفه» بك م ات 

حق استء زیرا که صقت است. خداوند فرمود: «و تحت و فبه مِنْ ررّحى» E‏ 
مجید مجلی رضوان اکبر است؛ آن لقاى اوست. آن را که به رضا صف شدء چنانکه 
غرّاص بحر رضا (ع) گفت: «الر ض وان الاکر لقاء » الله»؛ خشنودی بزركتر: دیدار پروردگار 
است. راضى ذاكر است» ذاكر همنشين حى است. خداوند فرمود.: :آنا جلش من 
ذکرنی» ۳ هر که حق را به صفت رضا و توكل یاد کرد» تقلیب اعيان و حکم بر غيب او را 
ملم شد زیرا که به قدرت متصف شد. . قدرت قديم حسب اوست. هر مب کل 
عل الله فيو لبه“ 


۳ 


از لق. ازظلٌ ممدود. از شاهد معظم: از نور فريد؛ روايت کند که حق هيج خلق 
یاترید به ار دوست‌تر از محمّد و عترت او. إيثان را خيلق جنان کلی. 

به ملق منقسم خواهد ارواح و اشباح راء یا ملق کون؛ با ملق آدم» با لق 
محتد(ص): يا عالم اس با خن حق و این صحيح است. . به ظل ممدود صبح خواهد: 
خداوند فرمود: الم 7 ر إلى رَبك کیف مد الظل» یا شب يا ظل طربى؛ یا ظل حق 4 
صفت اوست؟ اين صحیح است. . ويه شاهد معظم شمس خواهد» خداوند فرمود: تم 


.١‏ شوری. أيه ۲ ر این چتبن فرشتة حره را از سری نود برای وحی به سويت فرستاديم. 
۳ اعراف . ای ۵۲: ها ی و فار أن اوست. 
۳ حجی أيه ۳ از ددح خو بش در او دمیدم. 
۲ طلاق. ای ۳+ من هسلین کسی هستم که مرا یاد کند. 
۵ طلاقی ايه ۲۲ هر که بر دا توکل کند. خداوند ار را کفایت کند. 
ع. فرفان. آبه ۷ آيا ندیدی که پروردگارت چگرته مايه را گسترانید. 


۶ مجموعه آثار حلاج 





جتنا امش علته دللا و این صحیح است. یا بدان روح خراهده با محمده یا عرضء 
با عروس التباس در لباس فعل. به نور فرید نور مصطفی (ص) خواهد» يا روح؛ يا روح 
ای با نور «سِذْرَةٍ تیه با نور کرسی» يا نور عرشء با نور غیب» يا ققرآن؛ و این 
صحيح است: و تفسير تمام حديث. خداوند دربار؛ يامبرش فرمود: «لولاک لما لك 
کر 


۳ 


از بلا و نعمت از تضا و قدر» از رکن» از صاحب رکن و یمین روایت کند, که حو 
سبحان با بتى آدم میثاق بست. پیش از خلق جمد آدم به هفت هزار سال ايشان ارواح 
بودند؛ به حووف ملک و ملکوت سخن گفتند. و حق سبحا از کف و حدٌ منزه است. او 
را مثل نزند. او چنان است که خود گفت: به آزال (ازل) و آباد محیط اين است. ایمان به 
ابر او هم چون ایمان است به عين او او راست حمد منصوب به جمیع انوار در جمیع 
آباد. به مشیت اوست اجساد؛ به مجالة او است حقیقت ارواح. 

به بلا و نعست! بهشت و دوزخ خراهد اين صحيم است؛ با دنا و آخرت» يا تفس و 
روح: يا کفر و اسلام؛ يا مجاهد و مشاهده يا عبودیّت و ربریّت. يا هجر و وصل» يا 
معرفت و نكرهء يا بلاء ايوب و نعمت سليمان (ع) آن دو زبان سابق است از حق يه 
نعم العبد؛ هر دو را شرف داد و بریدانند از حق که ايشان را زبان غيب است. به قضا و قدر 
آذ دو علم سابق خواهد که در ازل حق بدان موصوف است. هر دو زبان سر است» و از 
آن ارادت و مشیّت خر دهد رگن رکن یمانی است. اين صحیح است؛ يا رکن 
بیت‌المقدس يا رکن صخره؛ يا رکن بحر قلزم؛ يا طرف شمس: يا جب قمر يا رگن 








۱ فرقان. ايه ¥ آتگاه آتاب را دلیلی بر آن كر نتيم. 
؟. عم ايه ۰۱۴ مدره اشر. 
۴ اکر به خاطر تو نبود عركز هنی را تمی‌آفربدم. 


كتاب روايت ۹۷ 


بي تالمعمور یا روزنة كرسى؛ ياركن عرش يا مقام روح از قلب يا صلرة خنمس. يا كلمة 
«لا اله إلا الله». 

به صاحب ركن و یمین حجر اسود خواهد. این صحیح است. نينى که چون ذكر 
ميناق باد کرد؟ در حديث است که «کاب میثاق را حقّ صبحان در ميان حجر اسود نهاده 
يا اسرافیل خواهد. يا جبوئیل يا ابراهیم؛ با اسمعیل؛ يا مصطفی (ص). یمین» یمین کمبه 
است با یمین عرش يا یمین حق» و أن صفت قدرت و علم خاص است. 

انا حدیث میاق ارواح پیش از اجساد قول حتى است هواد اد ریک من یی آدم» ' به 
حروف ملک و ملکوت سخن گفتند. و آن حروف حروف کلام است و حروف حت اصرار 
ربويّت است و آن علوم آسماء و صفات است که از غیب, حکم آدم را تعلیم کرد ٠و‏ 
لدع شماه" و این كامات قضا و قدر در حرف لوح محفرظ نمرده بود؛ با سطر حق 
که برجن عرش است. توحید» صفت امشان است. تنزيه صفت حی؟ قدمش از حدئاد 
مقرد است. پیش از ازال و اباد به خود فایم بود. آزال و آباد مضمحل است در تحت 
عرّت قهر او. ايمان به غيب همچون نظر به مشاهده است,. آن كس كه در این عالم در سر 
کشوف به چشم يقين او را بديد؛ به شناخت» چنانچه اسد أجْمَهُ عرّت كفت ولو کف 
الفطاء ما أزددتثٌ قا" محمود است یه زيان انوار در آباد. اجساد مصر کر ده و ارواح 
بدان مركب ممترف کرد به نعمت خود. إيشان را به كرسى نور بنشاند؛ در حجال جروت 


اكبر. 


۵ 


از مملرک بصير از ملک شاخص. از مالک متدبر؛ از حئ سمیع بصیرء روایت کند که 


.١‏ عراف. آید ۱۷۱: هنگامیکه پروردگارت از فرزندان آدم پیمان گرفت. 
۲ بقره. آبه ۲4+ و به ادم اسامی را امرخت. 
۳ اگر پرده‌ها فرو افتد: بر يفين نمفزاید. 


حو گفت: «هر که با من منازعت کند در چیزی که من بدو نداده‌ام: بستانم از آنجه بدو 
داده‌ام تا توبه کند. چون توبه کند؛ پیراهن نر در او پوشم که پیش از آن تپوشیده است. هر 
که توبه نکند» از رحمت خویش خالی كنم و در دوزخ مکانی بنشانم که هرگز در او نگاه 
نکنم. هر که به من بخشد آنچه من بدو داده‌ام» به اخلاص محبّت» ار را مالک ملکی كنم 
که فا راه بدو ندانده 

مملوک بصیر عقل ناطق يا روح مشرف است. این صحیح است؟ يا ملک قلب. يا 
نفس مطملله: يا فهم صادع؛ با خیال مص يا ملک الهام» يا مُزارع قلب» یا کشوف غيب 
ملک شاخص روح مقدّس که مراتب مشاهده غيب است. مالک متدبّر يا عقل كُلّى يا 
روح کلی:» یا قلب كلى است, يا مَلّك الهام. حق خبر داد که اگر حدث شكر نعمت ما 
تكتد, نعمت از او بربایم» از آنجا که نداند. اگر خضوع كند مرا و ضمف خود بشناسده 
کرامت خرد بدو زیادت کنم. اگر مرا ياد نکند. او را در آتشی كنم «المظمة ازاری و 
الکرناء ردائى. ثَمَنْ اژعنی زاجداً ما لتیگه فى الثار و لا أبالىه' چرن به من بخشد 


a سای‎ 


مراهب من او را به ملک آباد برگزینم. لین شَكَرْكم اگم ۲ 


و 


از سامت مامات از سن, از احسان از ارادت از حق که محّت محبان من به 
محسّت من دلیل است. ارادت أوياء من به ارادت من دلیل است. مشیّت عارفان به مشجّت 
من دلیل است. هر جه هست به علم و قدرت و اراده من است. 
صاعت ساعات قيامت است. خداوند فرمود؛ «ر ان الناعة لاتتةع” و ریب فهاء' با آن 
صاعت که آدم در آن یافرید و أن زبدهُ بحر هر دهار است. خلاصه جمیم ساعات؛ اين 
.١‏ همت جامه‌ام. کبریا ردايم. پس آنکه یکی از آتدو را ار خود دور کند. ار را در أئش افکنم و باکی ندارم. 
۲ راهيم ای ۷ اگر سپاس گویبد. بر نعمت نما می‌افزايم. 
۳ حجر ايه ۱۸۵ أن ساعت خراهد امد. 
۲ جائبه. أيه ۳۱؛ شکی در أن نیست. 








كناب روایت ۹۹ 





محيم است. يا اول دهر يا اول ساعت. که حق صبحان از وجه بقا رداء کیربا کشف کند 
اهل عبادت را؛ يا آن ساعت که حق تجلی کند در ساعات يل و نهار؛ هر روزی از أن یک 
ساعت است؛ در آن دعا مستجاب است. ین آدم است با حرا يا خور يا ساره یا 
یرسف» يا یحیی» يا مصطفی (ع) يا قمر عرش: يا شمس؛ يا کرسی؛ يا صورت ملک با 
معدن حر و أن فعل است و حن صفت. احسان قدرت است؛ يا معجزء یا معرفت. 
ارادت صفت قايم به ذات قديم است. يا حسن روح است. يا حجن عقل است. احسان 
علم است؛ ارات محّت قلب است. گفت هر آنکه به صقات من مشصف ككل از من 
بندگان را دلیل است به من. خداوند فرمود: «ر اک آتهدی إلى صراط ملقم ' ر اليه 
برجم اتشر ل . 


۷ 


از ريح جنوب. از عين میم خازن» از عقاد منّء از خبک: از جبل بروف؛ از بحرین 
بحرا ك ماعى: از شأن قلب» گفتند: حق سبحان هر شبی نزول کند به آسمان دنا با «آرتاده 
زمين سخن كويد: باابدلاء ' با والهان دیگر با مجتهدان. نام همه بنويسد. روز جزا را ارواح 
به ارواح: انوار به انواره يس به خیرات و برکات؛ زمين پر کند. آنگاه به عز جلال عظمت 
غيب محتجب شود. 

باد جنوب آن است که از آنق علوی به بحر غيب بگذرد. در هفت آصمان بگردد آنکه 
به ابواب «بنات‌النعش» " يرون آید. آنگه به شمال عالم درآيد؛ مثل اين در حدیث 
هست. عين ميم خازن ‏ خدا می‌داند -عين ملک محیط است. که بَرّيات را فيض بخند؛ 


کح سس بت لل 8 





.١‏ شوری: أيه 07: مردم را به راه راست هدايث خراهی کرد. 

۳ هود. آبه ۳ همه امرر به دا باز می گردد. 

۳ پزرگان و شربقاد. 

؟. دختران نعلی» دو صورت فلكى: .١‏ بناالتمش کبری (بزرگ): دب اكبرء ؟. بات امش صفری (کجک) 
دب ام مر 


۱.۰ مجموعه آثار حلاج 


يا بصر مَلک خازن است که به امر حق؛ در ملک تصرّف کند يا قلب؛ يا روح در عالم 
جسد. يا لب و دندان مصطفی (ص) است. با نقطه دابر؛ کون اين به حال نز دیکتر است. 

عقاد م خدا می‌داند که عقده فقار آسمانها و زمين است. يا کک بحار عطا که به 
فدرت ممزوج است؛ يا عقده ذئب برج عقرب. يا حلقهای ذرایب مالک که خازن آتشس 
است: يا اکناف؛ تجفاف اسرافیل يا آکام حضیض قاف. جبل بروق؛ خدارند می داند تلال 
ارض نور است ميان وسط عالم عرش يا جبال قدس در آسمان چهارم. 

بحرین بحرالشماعی بحر عین شمی است. يا نهر بحر نور» يا فلك اثیر: يا بحر تور که 
تحت عرش است دو کان مرش عُلَى الماء» ! شان قدر است؛ يا روح با عقل؛ با فعل که 
تجلی صفات در دل است. يا به ياد جنرب وزش بادهای شوق در زمین قلب خواهد. عين 
میم خازن صورت عروس مکاشفه. عقاد من شبکات هموم غيب. جبل بروق قرصة 
شمس محبت. بحرین بحرالشمالی عقل غیبی است. که به جامة ربریّت ملتبس شده 
انك شان روح قلب عالم ملک. 

معنى خبو عبارت كند: حق سبحان هر سحركاهى بيماران محبّت را شفا دهد. عليان 
شرق را هر ذره‌ای از کون از خود به روحى بيارايد. بركات تجلی در آسمان و زهين منتشر 
کند. آنگه ستور کیریا به وجه قدم فرو گذارد. خنک آن را که در مشاهدة تجلی حاضر شد. 
ایمان بر این حديث واجب است. زبرا که طیرو کر قدم: عنقاء قاف دیمرمیّت: لان 
ارواح قدرت» صوفی الله وجیب به مشاهدة اوه سيّد زر ساره اف آزال و اراس 
مصطفی (ص) گرید: «خداوند در هر شی از آسمان خبو فرو می فرستد.» 


۸ 


از رجب. از رت از صاحب حعصاب از خادم. اال از صاحب 
متراقصی از سفیر اعلى که خداوند سبحان ارواح مقدّسه را برای نزول عیسی (ع) جمع 


.١‏ هود أيه 4: عرش او بر أب استوار شد. 
؟. طور. ای ۴ قم به ببست معسور. 


كتاب روايت 14 





كرد. در زمین؛ عرش او را بنهاد: در آسمات عرش او را بتهاد. حق صبحان كتابى بنوشت» 
در آن صلوة کیری؛ و زكوة كبرى و صيام کیری و حجّ اکبر؛ آن کتاب به فارس ملایکه 
بپرد. گفت: روشن کن به اسم ملک قدیم. 

به رجب شهر الله الأصمّ خراهد اين صحیح است يا اسم الله الحسن. در حدیث 
است که «رجب اسمى ار اسماء حق است» و همچنین رمضان. خداوند فرمرد: هس هرٌ 
رَمَهَانَ الُذى رل فيه مرن 

ونه که رمضان بر روزه‌گیرنده روز قیامت گواهی می‌دهد. رجب را نیز 
زبان شهادت است؛ خبر از غيب می‌دهد. و ممکن است که او را ملکی مقرّب باشد. 

صاحب حجاب ملکی بالای هفت آسمان است صت؛ حجاب عرّت به دست ارست. بر 
خاطرم ذشت که پرندهُ قدسی است. يا صورت حجاب ملک. به عزت» هيت و عظست 
خواهد که در حضرت از حق تلریع می‌کد يا مرّت نعل: با ملک عزت. خادم 
بیت‌المعمرر عيسى بن مریم است. يا جبرئيل؛ اوّلی درست‌تر است. صاحب متر اقصی 
عزرائبل يا میکائیل است. ستر اقصی قرامی کیف است. که ميان «سدرء‌المنتهی» و 
کوسی است؛ سفیر اعلی اسرافیل است. او سفیر ميان حق و ملایکه و انیا و أوليا است. 
در حديث است که از حق بی‌واسطه شنود. 

یا به رجب شهر صورت بشر خراهد آن طلوع قمر معرفت است» رژیت هلال 
مناهده ميان آسمان قربت در نفس آدم» جریان اتقاس در وی است. به عرّت قوت جاذبه 
از حدت عشق در طیعت. صاحب حجاب تقس اماره. حجاب عتصر چهارم در طع اوّل. 
بي تالمعمرر قلب مقدّس؛ خادمش ملك الهام. ستر اقصی منظر انوار که از غيب عفل 
صادر را صادر است: ماحبش عقل تدسی است. سفیر اعلی ررح که از حق مکان 
كرت اسقل ,را فر انت 

جمع ارواح برای عیسی (ع) از جهت تأبيد و نصرت و بر دال و نیز موافقت محمد ر 
نصرت دين او است. خداوند قرمود: «و یذ ناه ررح دس ' به زیر آيد با جمع ارواح تا 


عکی بر اساد نانه افکند. در حدیث است که: لابه زسر آید؛ دست راصست برگردن 








١‏ - نقره. 7۳ ۱ ماھ رمضان ماهی است که در آن تن تازل شده است. 
۲ بقره. أيه ۸۱ ر ۳۵۴ او را با رو جالقدس تأید كرد يم. 


۱ مجموعه آثار حلاج 


جبرئیل دارد: و دست چپ برگردن میکائیل.» عرش حق در زمین ملک اوست. عرش | 
در آصمان عزّت او. در حديث است که: «كرسى بر زمین بنهند: آنجا جمیم ارواح با 
عی برای میثاق كرد آیند.» عهدنامة حق که ارکان اسلام در آن جای است. برای نجات 
مومنان به دست فارس ملايكه است. تا مخلصان عبوديت راكواه باشد. خداوند فرمرد: 
«بأيْدى سَفْرَةٍ كرام بره ' و باز فرمود: وال الابزار لفی تعیم» ۲ يا این اكركان مفروضات 
طاعت است كه بنج ركن اسلام است. 


1 


روايت كند: از قوس الله المشرق بالانواره از مشارقء از برج بروج؛ از قطب. از 
صاحب سبايه. راح بالانوار: از مدّبرات» از حكمت قدیمه از کلمة متصصلة كبرى كه حق 
ال همه جيزهاست. هر که اين شناخت, نزد اوست ظاهر فوق همه چیز. حق باطن همه 
چیز است. هر که اين شناخت. از حق با روحی است محیط هر که مثل شمی است» 

قوس مشرق ان قوس است که ياد کردیم» که در هوا ظاهو می‌شود. يا عنصر چهارم 
که رمی حيات دایمه ارواح و اجسام را از آن است؟ فيض نور آن» از اطباق عرش است+ با 
ال به مشارق» مثارق زمستان و تابستان خراهد. خداوند فرمود: ارت 
المَمَارِقٍ وَالْمَغْاربِء" يا مشارق تجلی آن ابراج ملكوت غيب در دل است. مه برج بروج 
ا ا ا لم و يا وی ی جين 
سرا ليا روج ات صاحب سباي را قمر امت معام ی Bd‏ 


۱ میس آيه ۱۵ بدست سفیران حق و فرشتگان وحى, 
۲ انفطار. + ایه ۱۳+ a‏ جعت و نطلفین: این ارم لین ,چن 


۳ ارت أنه ۰ رگد به عذاى مشرقيها و ندا 








عطارد: يا جيرئيل؛ يا مصطفى (ص) واوّلى درست است. به مدبران ملايكه امر شواهد 
با سیّارات فلى جارى به اذن حق» يا جُند صورت آدم (ع) و آن نفس و قلب و عقل و روح 
است. حکمت قديمه قرآن است. کلم متصلةٌ كبرى اسم اعظم است. گفت: هر که اوليّت 
حق و آخريّت حق و ظاهريّت حق و باطتیّت حق بشناخت. از حق به حق؛ از قهر حق 
فلاح یافت. سر توحيد او را ظاهر شد. ور بقا و سر غيب بدو درآید. همه چیز با او انس 
گیرد. گفته‌اند که: «هر که حق بشناخت. همه چیز نزد او خضرع کند». 


¥ 


روبات کند؛ از عين میزان مال دويست و نود: از عصر خاطب سال هفتم بعشت: 
ازولی قريب که خداوند را است صفتی بعد از صفتی است. نظری بعد از نظرىء انوار و 
ارواح بعضی به بعضی متعلق تا روز قيامت است. هر که صنمت ترحید دریابده حق را 
اسم اعظم كفت و به مقام عزیز قدرت. بعد از رفتش از دنیا رسید». 

یعنی به عين مزان و خدا می‌داند که مين برج میزان خواهد که نقش ضوء فمر عرش 
است و حق سبحان عناصر عالم را از صنایم و شواهد افعالیات, بمد از ایجاد اجرام و 
اجسام و ارواح و عقول با ترتیب ايئان به آن سنجد اين صحیح است. خداوند فرمود: 
«رالکناء رها رضم المان»" اين جشمة مبزان از مبعث ميّد (ع) بعد از دویست و 
نرد سال» از ولي صادق مصطفی (ص) خر داد. يا به عين هیزان ترازو حق خواهد که از 
عرش آوبخته حق سبحان اعمال بندگان روز قيامت بر آن بستجد؛ با میزان علم» يا ميزان 
عقل يا مزان قلب: يا هيران روح. يا یزان سر يا میزان سرسر يا مزان غيب با ميزان 
غيب غيبه يا میزان خبر. پش از اين عصر خاطب ياد کردیم که در اين جای زبان دهر 
ملک است. يا زبان دهر غیب. يا زبان دهر ملکوت يا زبان انقاص سر از روح؛ يا زبان 
سیزان زسان باقی در جنت. از ولئ قريب با میزان شريف مال هفتم از صبعث 


.١‏ الرحمن. أيه ۱۶ اسمان راکافی بلند گردائید و مپزان را در عالم وضع کرد. 





۱۴ مجموعه آثار حلاج 





مصطفی(ص) ياد کرد. يا صدیق: يا فروق» يا ذی‌النورین» يا مرتضی: يا جبرئیل: با 
اسرافیل؛ با آدمء يا ادريس» يا عیسی؛ يا خضرء با الیاس» گفت: حق راست انوار عرش و 
ارواح کرسی و اجاد آدم و صنایع ملک بعضى از اثر بمضی تا روز نشر. هر که نور 
توحید در صنعت خرید هدیم او را کف کردند» اسم به اسم بیافت» به بقاء دیمومیّت 
بعد از فنا حیات حدئی رمید. خداوند فرمود: «رفیع الأرجات درالم شه. 


۳۱ 


روايت کند: از هلال بمانی, از طاير میمرن. از جندرهُ ملک» از نشر نشور از صورت 
جرد از نور ثابت. از وجود. از زبان فيب لطيف. از حق که مراد من از جمیع بندگان من» 
تبح من به فکرت و ذکر و طاعت من به صنمت و شکر من و محبّت من به جميع انوار 
است. 

به هلال یماتی ماه تو خواهد که هر ماهی به آخر ظاهر شود؛ يا كميه یا حکمت 
یمانی» يا ایس قرنی يا أن نور که در ميان چشم جبرئیل است. همجنين در حدیث 
مرفوع است. يا ماه تس فمل كه در أن تجلی صقت بيدا می‌شود! يا غمامه‌ای که از 
جانب یمن به صورت هلال در همه وقت مکاشفان بيدا می‌شود؛ يا آن ملک که از یمین 
كعبه بانگ کنیم به نداه خاص اسماع حاضوان را؛ يا رو با قلب. يا عقل» یا مصطفی 
(صر) وافعه معنى اوّل است. طاير میمون هدهد سلیمان است. يا عنقای مغرب. يا همای 
ملک یا طير عافیت. با طبر الهام؛ يا طبر روح. يا فال محمرده يا طير نور که گرد عرش 
گردد؛ يا خروس سفید که تحت عرش است؟؛ يا جبرئیل یا مصطفی (ص) او شیر ملک 
عرش و ری است. 

جندره ریاض جبروت ازل و ملكوت قدم است؛ نشر نشور عدم» نور تشر تدم 
صررت جرد حق. ممکن است به جندرة ملک اسرافیل: يا عزرائیل خواهد و نشو نشور 





.١‏ سومن. أيه ۵ او را دارای مرانب بلند و صاحب عرش عظیم است. 


كتاب روايت ۰۵ 





آن صررهاست که دهان اسرافيل است. صررت جرد عرش است: يا بهشت. يا آدم (ع)» 
نور ثابت تور ايمان است. يا تور اسلام؛ يا نور معرفت.يا نور تجلی؛ يا نور مصطفىء يا نور 
عرشء با نور كوسى. به وجرد کون عل خراهد. یا کون غیب» يا وجرد الهام يا روح 
کبری. به زبان غيب لطیف حکمت قرآن خواهده يا الهام قلب. يا الهام عقل» يا الهام روح» 
يا وحی غيب مخقی. گفت: حق» خلق را برای عبودیّت خاصی «خالص آفرید: منعرت به 
فکر و به ذکر و شکر و معرقت». خداوند فرمود: دز ما خَلَفْتُ الجن و انش لا یندونه! 


۳۳ 


از صررت حسنه از جمعة قایمه» از شاهد کمبه که حق راست در هر روزی و شبی 
مبصلد و شصث لمحه. در هر لمحه‌ای روح حبيبى از احبا تزد خرد برد و به دل أن یکی 
از خلصاه خويش باز کند و رحمت کند به نظر خرد به حبیب خویش به هفتاد هزار از آن 
کسانی كه دعوی دوستى أن دوست کنند. 
به صررت حسته و خدا می‌داند صورت آدم شواهد يا صررت یوسف؛ يا صررت 
مصطفی (ص) يا صررت بهشت. با صورت رضوان» يا صررت عرش يا صورت کرصی؛ 
يا صررت شریعت. يا صررت عافیت يا صررت قلب. یا صررت عقل, يا صررت روح؛ 
يا صررت اسرافیل يا صررت جبرئیل: يا صور حسن‌التباس. از اين همه حقيقتش 
صررت شریعت است. جممه قایمه جمعة معروفه تا روز قيامت است. يا عيد فطرء یا 
عيد اضحی, يا روز عرفه. با روز قيامت «ذلک يوم مجموع له الناس؛ و ذلک يوم 
۲ 
متهردا. 
به شاهدٍ كعبه أيات حق خواهد که صاحبان بصيرت را از کمبه ظاهر می‌شود «فيه 


.١‏ ثارياث؛ آيه ۵۶+ جن و انس را نيائريدم مگر برای عبادث. 
۰۲ هود. آيه .٠١‏ 


۱۰۶ مجر ده آثار حلاج 





آيات بیّنات» " يا ززار کمبه از آدمی و ملک يا مقام ابراهیم(ع) و آن موضع قَدّم اوست و 
دانة جرهر از بهشت است؛ يا حجر اسود؛ يا اسمعیل (ع) يا انس حق که در كعبه است» یا 
نطب که پوسته در حرم است. او رئيس ابدال است. يا خضر (ع) يا سيّد زار کمبه قدم. 
شاهنشاه مند کرسی ازل؛ اخطب خطباء مهاد کرسی؛ انصح فصحاه زبان دانان عرش 
أنكه در لامكان مكانئى خراند و در کان كان برد محمد مصطفى (ع). 

حق كويد: نجباء صديقان را لمحات تجلى است در قبض ارواح ايشان از حق. بهر 
لمحه‌ای. روح صديقى [بتاند» و ديكرى را] به جاى او در اين عالم از هاشقان بنشاند: 
خواجة جان صخن‌دان (ع) چنین اشاره کرده است در عبارات نبوى. جون در أن خلیفه 
حق نظر كنده او را برگزیند. بعد از آن هر كه او را بیند» دوست دارد؛ بپذیردش» اگر يكتر 
از هفتاد هزار باشد. همجنين خبردار طوطى ملک قد م كفت: به شفاعت یکی از امّت من. 
هفتاد هزار بى حاب در بهشت روئده وأؤيس قرنى أن شفاعت کننده است. 


۳۳ 


روایت کند: مرا خبر داد روح حیات و نور صمم و بصر انان» هر در از قدمء از فیب 
از اسم مبينء از حق که فرزند آدم هیچ عبادت نکند مرا بهتر از سجرد در دلهای زمین 
رت زوال شب. 

روح حيات روح حیرانی خواهد که بدان آدمی زنده است. و خدا می‌داند يا روح 
ناطقه كه روح حیرانی بدو زنده است؛ يا روح معرفت که روح ناطقه بدو قایم است با 
عقل كلى که روح روح است. يا قعل حق که از صفت صادر است و بدان کون قایم است؛ 
يا جبرئیل؛ با روح القدسء يا آن ملک که آن را هروح» خواند یوم لوح و ایک 


۱ آل عمران. أيه 441 در انساست آبات ردشن. 


کاب روایت ۱۷ 


صَفَأه ' اما صحّت خاطرم در این معنی به روح ناطقه که مک بدن است» اشارت کند. او 
قول حق است: از رسولان غيب شنود. از حق بی‌واسطه شنود. چنانکه بمضی گفتند: 
«حدئی قلبى عن ری »۲ 

به نور سمم و بصرء سمع و بصر ظاهر خراهد و خدا می‌داند زیرا که از روح صادراند. 
هر دو صفت‌اند ار را معقول چتان است که روح چراغ در خانة صررت است. نور او در 
روزنة ممع و بصر برآمده است. گربی که از صفت شنیده است از تفس خويش با نفس 
خويش گرید: يوم هد مهم هم و آندیهم» ‏ امکان دارد که دو نور باشد که از نور 
فعل که در ممع و بصر آفریده است. ممکن است که بدین دو نور عقل قدسی و روح 
ملکی خراهد؛ یا غيب کلی؛ يا نور غیب؛ يا «کراماً كاتبين؛ " اینها به منزله نور ممع و 
بصراند. ينی که خواجه دهر (ع) اين دو وزير ممالک نبوت را گفت: ابربکر و عمر آنها به 
منزله سمم و بصر است. 

محض بیان پیشم عقل قدسی نماید. آنکه از حق ابتدا صادر شده یمنی روح و عقل 
روایت کنند از قدم به قدم معرفت قدیم خواهد که از او ظاهر شد؛ يا توحيده يا ايمان, يا 
ظهور فعل يا نور قدم به عینه. 

آنچه مرا افتاد از این نور قدم است كه از غیب‌الغیب روایت کند. غيب آنجا نعت حق 
یا صقت حق است. با دات صفت. يا ذات ذات. 

آنچه مرا افتاد از اين غیب؛ علم حق است. علم قدیی علم اسم اعظم شنید» یعس 
اسم الجمع که از ذات و صقات خبر دهد این اسم مبين است که کون به ذات قایم است. 
آنجه مرا انتاد از اسم مبين گفتن اللّه است» آن در هر ذره‌ای پیداست؛ در همه زبانها 
جاری است. غيب از ار شنود و ار وصف ذات ازلی ابدی سرمدی است. آنچه حبر داد از 
سجود در وقت سسرگاه: وقت نزول و ظهور تجلی صفت در عالم است؛ آن وقت 
اختصاص برهانٍ فهر سلطانٍ قدم است. سجود آنجا حق ربویّت است و خوش‌تر عيش 


١‏ نباء آبه ۱۳۸ روزی که فرشته بزرگ (روح‌الفدس) با همه فرشتگان به صف درآیند. 

۲. قلبم از پروردگارم نقل کرد. 

۳ نو آي ۱۲۴ بترسند از روزی که زبان و دست و پایشان بر اهمال ناشایسته آنها گراهی حراهد داد 
۴ انقطار. ايه ۲۱۱ کاتبانی بزرگوار. 


+ ۱ مجموي آثار حلاج 





در قربت. هر که در آن ساعت در جبروت خضوع کند: حق او را در ملکرت سيد گرداند؛ 
چنانچه مقصود آفرینش. محمد(ص) خر داد که: نما عنداللّه بشی» افضل من السجرد 
الخفی» ' سجود معراج عارف است و منهاج مريدان؛ شهود عين است, ظهرر عر است؛ 
در او کف قدص است. مفیّبات و مخاطات در أن منزل است. حلاوت ذکر آن است و 
خارت مؤنان تربان عاشقان است و فدای مشتافان. در سحوگاه هر که سجود تقرّب 
کند از روى عبادت از ملک الهام شنود. هر که به عشق و شوق سجود کند؛ از حق صفات 
بد و از قدم علم داند: اضراف ملکرت يند: در بحر جروت خوض کند. از اصراف 
کرم لآلی حکم گزیند. اگر کنی: بینی؛ و اگر تبينى» اين حدیث دانی. آنگه گفت: راه‌پیمای 
است, آنکه اين ندانست» غود رای است. 


۳۳ 


از آسمان و زمین» ایشان هر دو از فطرت» از قدرت. از جلال قربت. از حق که من با 
بند خویشام چون جز من ياد نكند؛ در عظمت و قدرت و رأفت و رحمت من تفکر کند. 
و من به مضطر نزدیکم: چون مرا بخواند. وى را اجابت کنم» مؤمن باشد. و من با يتم 
صغيرم چون مادر و پدرش بمیرانم؛ تا بزرگ شود. و من با ملکی‌ام که ياد کند عرّ و قدرت 
و جبروت و عظمت من من نزد دل محبّان خودم آنها که دیده سوى من دارند؛ من نظر 
سوی ایشان دارم؛ اطلاع من و اقبال من سوی ايشان است» چون استماع خويش سوی 
کلام حن دارند, 

آسمان و زمین ایک ظاهر است. و خدا می‌داند يا روح و قلب؛ يا جبروت و ملکوت 
ياربريّت و عبودیّت» یا قدم و عدم. صحت خاطرم: اشارات به آسمان و زمین ظاهر کند» 


۱ تزد خدارند چیزی برتر از سرد نهانی نیست. 


کتاب روایت ۱۰۹ 


زیرا که ایشان هر دو موقع مخاطب تو هستند. حدیث «انا عرضنا الامانة» " برخران: «فمّا 
بَكَتْ عَلیهم الَا والازش», ۲ و نیز سید مشتاقان حضرت كويد «لو آذن الله السماوات و 
الارض: لبشرّتا من صام رمضان بالجنة» ". 

به فطرت» سنت الهی خواهد که از فعل ار صادر است يا دين و شریمت: با کون يا 
صورت آدم؛ با روح یا رسم حق که نقش علم است برخاستم قدرت؛ يا اصل جوهر که 
از آن آفریده است. تحقیق اين قطرت استمداد عرفان ربویّت كه در دل و روح و نفس و 
عفل است. می‌نماید. چول این چهار رکن در صررت صلصالی متمكّن شود به تمت علم 
و قدرت و سمع و بصر و حیات. آن را فطرت گویند. 

به قدرت. قدرت حق خواهد که به ذات قایم است: أن قدرت به رسم فعل بى فصل و 
وصل در نطرت مباشرت نماید. تدرت را نطق است. نطقش زبان افعال است. 

جلال قربت جلال حق است. آن صفت اوست. نطق جلال تأثیر تجلی در روح است» 
آن از صفت سر الهام از الهام ذاتِ رحمن است. حق به زبان جلال و قدرت و جمیع 
صفات سحن گوید. معنی قربت أن است که به قدرت نزدیک است. قدرت به نطرت 
نزدیک است. آنجا مباشرت صفت در فطرت به تعت تجلى است. 

معنى حديث: یعنی من به ظهور تجلی بر دل بندهام» چون مرا از لت کون فرداند و به 
رسم فنا در عظمت من تفکر کند و از من عرفان طلب کند چنانچه سیّد برگزیدگان 
حکایت کند از حضرت حت كه انا مَمّ دی خی ذکُّنی» " ذكؤٌ مراقبة رژیت مذکور 
است. 

گفت: من نزدیک‌ام به محبٌ متسيّر مضطر راله مشتاق عطشان که یمین از شمال 
نداند. به عطف و کرم در او نگاه کنم. سوالش به مراد اجابت کتم. چون نمی خود را در 
محل طماینت و نعت خضوع دارد؛ او را به عر وصلت رعانم. خداوند فرمود: «أمنْ 
بُجِيبُ المُطْطَرٌ إذا اه 


۱ احزاب : أيه ۲ سا امانث را عرضه كرديم. 

۲ دخان. ی ۳۸؛ ر بر مرگ ایشان آسمانها و زمين می‌گریند. 

۳ اگر خداوند به آسمانها و مین اجاز می‌داد: عر اينه به روزه‌دار رمضان بهشت را مژده سس داد. 
۴ مر با ننده‌ام هدم اگر مرا ياد كلل. 

د. نمل. آبه ۲۳ آپا کی هست که دعاى بیچارگان مضطر را اجابت كند. 


۱۱۰ مجموعه آثار حلاج 


به رأفت و رحمت و تربیت با يتيمانام» زیرا که محل جراحت ماست. چون ار را طمم 
نراق چشاندم. هرگاه که از معرفت ما يتيم شد و از فراق ما سرخته شد به نظر دایم آن 
بیچاره را از جوار حفظ به یک بار فرو نگذارم. 

هر که را ملک به خشم و خرد را نزد من ذلیل دارد؛ من ساية جلال خویش در او 
پوشانم؛ چنانکه مهتر (ییامبر) كفت كه: «السلطان ل اللهه. 

با محبّان سرگشته‌ام» چرن جان بدوستی ثمن آرند» به اقا سعادت و تور مشاهده و 
حلاوت خطاب و اسرار مناجات؛ ايشان را خرّم کنم. خداوند فرمود: اما يکود من تجزی 
لاله الا هْرَ زابقهم»! 


۳۵ 


روابت کند از عصر فاضى از امر مبین؛ از ملک كبير که هيج روزی برنیاید در عالم 
مگر که با او مکی برآید؛ اهل زمين را نداکند که داعی حق را اجابت کتند و به شتابی به 
جرار ملک حی فیرم آنکه هرگز تبود که نبوده. 

عصر قاضی أن است که در او عبودیّت حمق واجب شد بعد از ظهر! يا دهر دهار که 
سیّد گفت: ١لا‏ تسبّو الذهره " حق قسم کرده گفت: «والعصره ؟؛ يا آن زمان که در او کون 
بدایت کرد و اين دهر مسترفی حضرت است اهل أجال را تا روز قیامت. آنچه مرا صحيح 
افتاد از اين معنى, زمان معنى؛ زسان سيّد است که برش خواست. چون كفت که 
«خیرالقرون قرنی» " حق به زبان دهر با اهل انوار و أسرار صخن گوید. 

امر مبين فرآن است. در آصمان و زمین بیان است» خداوند فومره: «فاذا جما 


؟. مان را دكنام ند هید. 





۲ مس آیه ۱ سوگند به زمان. 
۴ نهثربن قرت قرن من ان 


کتاب روایت ۱۱ 





أَمْداللَهه ' يا قضا و قدر است؛ يا الهام به نعت امر؛ حقیقت اين روح مقدّسه است. حق 
يان كرد گفت: ؛ دقل رح م من أمْرِ رئی». " روح و عصر و نور حیات غيب ازيكديكر 
گیرند اجرام و اجسام ایشان هر دو خلاصة کون‌اند. روح مخاطب و مخاطب است. . سير 
در ملکوت دارد و از جبروت خبر آرد. 

اين حديث که روایت کود: همچنین از ممدل رسالت صادر است و این ملکی است 
که قرصه شم نكينذ: به مخارق نور شمس را از مشرق به مغرب راند. ازمات شمس 
بدست دارد و زبان انوار با اهل اصرار گوید: هين ای عاشقان به معشوق! هين ای شایقان 
به مشوق! هين ای عارقان به معروف! هين ای ذاکوان به مذکورا نه اند ایک شرقاه 
جتانكه در حديث مذکور است. ابن خطاب نشنرند الامراقيان عشق و شاهدان غيب و 
E‏ ترب و گوش‌داران وحی و حاضران غيب و راسخان علم لذن یمرن 
الول م فهو مود آختته اولیک الذي مدیم الله ولیک هُمْ اوو لباب ؟ 


۳۶ 


از نطرت ساطعه. از معرف اصلی: از كلمة قلیا: از وضع مجيدء از حق که من هیچ 
نعمت نکردم بربنده بزرگوارتر از معرفت خویش مشاهد؛ خویش و استماع کلام 
خویشی: به آن برسانم بنده را به عزّت و جلال خویش. 

نطرت را معنى گفتيم. خاصیّت اين لفظ این جای این حق است که در ازل خویش 
سنت نهاد عبوديّت را الی‌ابدالآباد. معرفت اصلی الهام و اشارت حق است و أن اهل 
صفات است. مومع آن نفس فطرت است. كلمة علا توحید است. و أن تعريف حق 


.١‏ المومن. آبذ ۷۷۸و چول فرمان خدا فرا رسد 

۲ اسراه آبه ۷۸ بگو روح از امر پروردگارم است. 

۳ یشرین شرف راب شما دارم. 

۴ زس آبه 14: آتان كه چرن سخن بدنوند. تيكرترين آن را عمل کنند. آنها هستند که خدارمد اینان را به 
اطف خامی خود هدایت فرمرده است و ایشان خردسدان عالم فند. 


۱۱۲ مجموعه آثار حلاج 





است بنده را از برای افراد قدم از حدوث و آن شواهد قول ارست. اس برئكم ' و اين 
کلمه برد که حق خبر داد «و کلم فاها إلى مریم" و آن روح عیسی است. و این « له 
الله هی امه ۲. صنع مجید ظهور حق است به نعت کشوف در این راویان که خبر داد يا 
نعل مجید است. با حجاب نور است؛ يا حجاب قلس است. با تقديس در تلیس است: 
با ظهور قدم در التباس است. آنچه خبر داد از معرفت و مشاهده که از نعمت‌ها 
گرانمایه‌تر از أن نیست. زبرا که اصاف است بر صفات خلود» مترقی شدن به صفت 
غلق ریّانی: خداوند فرمود: وا نشمتی الى نعمت مک 


۳۷ 


روایت کند: از عیان یقین؛ از حق اعلی؛ از جلیل وحید. از حدّ ميان رکن و مقام از حق 
که مؤمن خانه ارست و أن خانه آيات حق است و کعبه بيت ارست و بیت آیات اوست 
وامن و ذکر عالمیان است. 

به عيان یقین» شاهد ملک متقن خواهد. و خدا می‌داند که آبات را منصوب است يا 
نفس انسان؛ يا نقس کبعه» يا حجر اسوده يا چاه زمزم: يا حرم محرّم» يا ملک مقدّسى که 
خادم خانه است» يا نور غيب كه از مطلع عفل اشراق به صبح بقن كند در قلب و آن زبان 
عیب است از حق و این صحيحتر نماید. 

حق اعلى کلمۂ توحيد است۔ يا رؤيت غيب غیب» يا عقل کل» یا روح کبری» يا روح 
روح يا معرفت فطرى. يا ملک فیب. آنچه خاطرم بدين قانون شاهد شد. کلمهٌ قدص که 


از فلق صبح فمل افتاد. 





۱. اعراف. آبه ۱۷۱: آپا من خدای شما بستم. 

۲ نساء, أيه ۱۱۶۹ و كلمة الهی و روحی از فالم الوهیّت است که به مریم فرستاده است. 
۳ توبه. ايه ۱۳۰ کلمه خداو ند را مقامى بللند داد. 

۴ بقره. أيه ۳۸. ۴۴ ۶ پاد كيد نممتهایی که به شما عطا کردم. 


کتاب روايت ١‏ 


جليل وحيد يا طير مفراست: يا سر عزیز» با سر سر يا حَبّه قلب: با عقل مشرق؛ يا 

محض خطاب نور فعل می‌نماید که از حذ ميان ركن و مقام شيده است: آن حد آیات 
بات است. حق از آن خر داد. «فه ایا بيّنات» ' و آن تجلی حق است ززاران حضرت 
را. اين همه زبان صفات‌انده که از علم قدم خر دهند. حق گفت: خانه مؤمن م جد 
مشاهده را باشند. 


.١‏ آل عمران. أيه ۱٩؛‏ در أل آبات روشی است. 


كتاب سوم 


تفسير قران 


سورة فانحه 


أ. الفا تحه ويمالله..., 

مین گفت: گفتن بے اللّه از صوی تو به منزلهٌ «گن» (باشر) از سوى خداوند است. چون 
ايمان أورى: بهتر است كه بگوبی «بماللهه تا تحقق همه اشياء با بم الله تو باشد 
چناتکه باكلمة كن (باش) اشياء و مرجودات تحقق يابند. 


۲. از حين برسيدند: آیا واقعاً کسی می‌تواند نام او را به زبان آورد گفت: چگونه کسی 
که واقماً بایان کار هتى و علت کارهایش را تمی‌داند او بتواند ياد کد. برایش 
فهم کنده‌ای نیست. و کسی از فيب او آگاه نیست. معانی اسماو مجاری حروفش از براک 
ارست. چون حر وف آفريدة او و انفاس مصنوع اوست. و حروف: سخن گوینده‌ای است 
که ار را از گر ناگونی و اختلاف خلقتش مرا دانست. 

وصف به وصف بازگشت. عفل از فهم و فهم از درک و درک از استنباط تاتران شد. و 
دارالملک در ملک ر مخلوق در مثلش بایان گرفت. دور باد که منزلتش را ناچیز بشماری: 
نورش چشمها را پر م ىكتد. 


۱۱۸ مجسوعه آثار حلاج 


E 9‏ بنتّهری بهن ؛ 

خداست كه ايفان را استهزاء می‌کند. 

كلها آضاء لَهُمْ مزاب و !ذا الم مهم قامُوا". 

گفت: أن زمان كه برای ايشان برتو افكند؛ مقصود از ابشان دنا و آخرت است. چند كامى 
بردارند و چون خاموش شود بر خلاف عقولشان بازایستند. 


۴. وبوا إلى بارِئِكُم" 

حين بن منصور كويد: خداوند راهى را به او نشان ندهد مگر آنکه وى ابتدا وميّت» 
خود رااز ميان بردارد. خداوند متمال فرمود: هَنُوبُوا إلى بتکم قَافتلوا همه به درگاه 
پروردگارتان توبه کید و یکدیگر را بكشيد. 

تا مادامی که توه تشخیص و تعقل داری تو در عين جهل هسنی که عقلت تو را گمراه 
می‌کند و تدبیرت را از بين می‌برد و راه را گم می‌کنی؛ چون آن از ای کاش و نايد 
|برخاسته است ]. 


ر ١‏ 1 رثكو 2 7 کے تہ ۲ - ۵ 
۵. حن بن منصور گفت: وبوا إلى بارٹکم فاكلوا نمكم توبه محو از بشربت با 
ابات الوهيّت است و فناء تَفْسها (آدميان). از آنجا که خداوند بلند مرتيه است و در اصل 


قديم است و همچنان بافی می ماند و از بين نمی رود. 


.١‏ بقره. ابه ۱۵: حداست که آنها را استهزاء می‌کند. 

5 همان ايه ۰ هر زمان که برای ایشان پرتو ادکند. در نور أن ره پمردند ر جود امرس تود از رفتن 
باز اتلد 

۳ همان. ايه ۴ در در : آفربدگارتان تربه كنيد. 

؟. همان؛ در درگاه آفریدگارنان تربه كنيد و یکدیگر را بکشید. 


تفمیر قران ۱۹۹ 





۶ ناما ولوا نم جه يه الله ۱ 

حن بن منصور گفت: روى او آنجاست كه متوجه وى شوى و قصد او کنی. و گقت: 
صورت تجلى خدا بر خلق جنين است. مانند ماه که نخستين هلالش در همه نواحی 
مشهرد است؛ در بشت وبرانه‌ها و بناها نهان مى شود! ای کاض اين ویرانه‌هاه دور شوند و 
از ميانه برخیزندا و اين ماه است. در آن هنگام که (با جنم ما) خواهد نگریست. ماه 
دیگر (برای ما) آنچه تظاره می شد نخواهد بود. 


۷ له لا إلة الا مُوَ الي الْقَيُومُ ' 
دربارژ اين آبه از حين بن منصور سوال شد گفت: ولا ال إلا اللهه. شيئيت را از بين 
می‌برد» علت را از ربوبيّت برطرف می‌کند و حق رااز درک منزه مىنمايد. 


" و سغ کر يِه السْموات والأژض‎ A 
حبوى و ا‎ 
گفت: جه کسی می تواند در نزد کسی شفيع باشد که احدى به جز خود اوه پیش نراند و‎ 


باز ندارد. 


سوره آل عمران 


۱. همان أيه ۱۱۵ بن به هر جا رو کنبد همال جا رو به حداست. 

۲ همان أيه 7۵۵ الله خحداس است که هیچ خدایی جز ار بست زنده و پاینده است. 
۳ همان. ابه ۲۵۵؛ کرسی ار اسمانها و زمين را در بردارد. 

۴ همان: سه کی جز به ادن او. در تزد او شفاعت می‌کند؟ 

۵ آل ععران. ۱۸ + گراهی دادتد که هيج خدای + جر از نسست. 


۱۳۰ مجسرعه آثار حلاج 


آن مرد گفت: آری. 
حن گفت: خدا خرد برخرد گواهی می‌دهد که بگانه فاعل مزثر (صانع) است. او خود 
به خرد؛ به غيب خرد مؤمن گردیده است؛ پیش از آن که بر حسب آنچه از خرد وصف 
کرده است. بدو مومن گردند» از آنجا که به خدا و رسول گراهی دادی و بين آن دو فرق 
نگذاشتی. در حالی که گراهی و شهادت خدارند به سبب تعظیم است و گراهی و 
شهادت رسول از باب ابلاغ و تسلیم است. 


۰ مزنی گرید: در مکه بر حين بن منصرر وارد شدم. از او دربار؛ شهادت نوع بشر 
(ميثاق) پرسش کردم که به وحدت خدا اعتراف می‌کند و دربارة ترحید پرسش کردم و 
بدو گفتم: آیا اين عبارت ثایته خداست؟ تا آنجا که خرد آز را به عنوان نت وحی 
شده و دسترری که مقرر گشته است. می‌پندد ولی نه به منزلة توصیف يا به مثابه 
حقیقت. همچانکه شکر ما از نعمت‌های او سورد بسند اوست. چگرنه داناه‌ی 
سپاسگزاری ما از نممات او می‌تواند شایسته و در ځور او باشد؟ 


۱ ۱ و افزود برای خرد عباراتو می‌تراش یا خداى واحد را تصدیق نکرده‌ای: تا زمانی 
که خدا بر عبارات و بیان تو سيطره یابد و تو را به چشم‌پوشی از آنها وادارد بدین سان 
نه‌ناطن (مخلوق) باقی ماند نه نطق و بیان انساتی. 


۲ .هو المزیژ الحکيم ' 

تن بو نرو درياره ابن ا تشک ال لقالا 0 اا فقو وش شوت 
داد که غو ار آفرینده‌ای نیست. به خردش ایمان آورد. گفه‌اند که به آنچه خردشی را 
توصيف کرد ایمان آرردند پس او به غیبش ایمان آورد و خودش را می‌خراند به 
فرشتگان مژمن نیز ايمان آررد يعنى به او گراهی دادند و در غیش او را خواندند و 
مومنان به او و غیبش ایمان آوردند. دعرت او و تب و رسولانش را اجابت می‌کند بس 


.١‏ همان. أيه ۱۱۸ ار (خدا) پیروزمند و حکیم است. 
۲ همان گراهی می دهد که جز او حدایی نیست. 


تغسير قران ۱۱ 





آنکه به او ایمان آررد؛ به غيب او ایمان آورده است. و هر جه در قرآن است به عیب او 
اثاره می‌کند. بس در خود به غيب خویش اشاره می‌کند و غير از او غیبش را كس 
تمی‌داند مگر خود او. 


۳ 1 مر ۱۰٩‏ 4 ۱۳۱ ۱ 
۳ قل الم مالک الملک تُوبی الک مَنْ نشاءٌ... ' 
حسین بن منصور گفت: «توتی المّلک من تشاه» او را به ار مشغول کرد و «تنزغ الْمُلَكَ 
من ناء یعنی از کی که او را برای تو برگزید؛ در ار اسباب ملک اثر نمی‌کند. زیرا او 
در اسرار مک است و ایا م تشاه " به اظهار عزت نو بر او. «تذل من تضاء» " با اتصاف 


او به رسوم هیاکل. 


۴ . فَانبعُونى بكم الله ۵ 
حن بن منصور گفت: حقيقت عدقء ابن است كه تو در برابر محبرب خویش ايتاده 
بمانی در آن حال كه از صفات خود مبری شده‌ای و آنگاه رصف از وصف او يايد. 


۵. و سيدأ و حَصورا ” 
حسين بن منصور گفت: [سيّد ] يعنى یرون از اوصاف بشريت بودن و با صفات ربرییت 


ظهرر كردن (متجلى شدن). 


*1. دوله آشلم من فى السموات والاض»۲ 
حسين بن منصور گفت: برای اطلاع از آنها ويزكيهايشان را از شهود شواهد شان دريافت 


5 همان أيه ۰۲۵ بگو: بار حدایاه تریی دارنده ملعب هر که بشراعى ملک مر دهى, 
۲ همان ر از هر که بخواهی ملک می‌ستانی. 

۳ همان! هر که را بخواهی عزت می‌دهی. 

۴ همان+ و هر كه را بشخراهى ذلت می د هس - 

د. همان. آیه ۱۳۱ از من پبروی كبد تا او نيز شما را دوست بدارد. 

۶ همان. آیه ۳۹ مهترى است بہزار از زنان. 

۷ همان ابه ۳ آنجه در آسمانها و زمين است خواه و ناخراه تليم فرمان ار هستند. 


۱۲۱ مجموعه آثار حلاج 


کرد. بن کی كه در ذات او طلوع کند از روی بندگی تسلیم می‌شود و کسی که در 
الوهیت طلوع کند؛ با کراهت تسلیم می‌شود. 


ی لت انم لقي 

۷ اول بَيْتِ وَضم للناس للذي يبكة 

حسین گفت: حن تمالی تکلیف‌اش را به در صررت فرستاده است. تكليفى از وسايط و 
تکلیفی با حقایق. تکلیف حقایق معارفش از او آفاز مى شود و به او باز می‌گردد و تکلیف 
وسایط معارفش از کی به غير او شروع می‌شود و به آن نمی‌پرندد مگر بعد از گذشتن 
از آن با فنا در آن. از تکلیف وسایط اظهار بیت و کعبه باشد. و گفت: ان أل بت رضم 
از او جدا شوی حقیقتاً به ار يوستهاى. او را بالا برد و پست کرد. بيت را می جوید و پایین 
را جت‌جو می‌کند. 


۱۸ نا محمد الا سول ۲ 

حمین گفت: رسول جز به آنچه به او امر شده يا آنچه برايش مکش وف گشته آگاهی 
ندارد. آیا او را ندیدی که درباره موضرعی با او مجادله کر دند چرن دربار؛ آنچه به ملاء 
اعلی ارتباط داشت سوال کردند از آنجایی که به او مرتبط نود؛ فرمرد من دانش غيب 
ندارم. شاهدش با داشتن صفت از او پنهان شد و با شهود حق آنها را دبد. و صفت آدمیت 
ازاو رفت. يعنى چون آنچه خذا از مشاهدهٌ خود بر او تاباند» دید از صفاتشی ناپدید شد. 


و یر از ار تشد عين آدمی. پس با همه دانش‌ها بگو درود خدا بر او باد. 


9 لين یذ كرون الله لاما ز نود و علی جئوبهه۳ 
ابوالعياس ابن عطا گرید: او را ایستاده ياد کنند. شرط قیام إيشان, از برای ذکر است. و در 
حال نشسته او را ياد کند. و در حالیکه به پهلر خفته‌اند او را ياد کنند یعنی در هر صررتی 


.١‏ همان أيه ۶ نضتين خانه‌ای که برای سردم نباشد همان است که در مکه است. 
۲. همان ایه fF‏ جر اين ليست که محمد پیامبری است. 
۳ همان آیه ۱۹۱: آنان که خدا را اياده و نشسشه و به پهلر خفته؛ ياد می‌کنند. 


تفير قرآن ۱۳۳ 
که باشد. او را ياد كتند, ايجنبهم» یمس «یخسلهمه از سلاج پرسیده شد آیا در بهست 
ذکر وجود دارد؟ گفت: ذکر قلت (ناآگاهی) را دور می‌کند و چون عفلت بماند معنابی 
برای ذکر نمی ماند. 


۰. از اندره نهی کرد چون من تو را به دين دعوت کردم: گربی که من دور هستم يا گویی 
كه تو قایبی (نا پیدایی). بی‌رغبت کرامت و فضل را از تو می‌طلم و به مثل خود هیچ 
زاهدى را ندیدم که به تو رغبت تلان دهد. 


سوره ناء 


۱« اذا کنت فِيهم منت هم الصُلوةَ أ 

حسین بن منصور گرید: خداوند عنایت و توجٌهی به دعا و تمرکز حواش در حيرت و نیز 
عدم تو جهی ناشی از جلال و عظمت ندارد که بتواند ما را از رعایت آداب شريعت مماف 
گرداند. خدا عنایتی که مومنان حقیقی را به تعطیل عبادات آورد ندارد. خدا شریمت را 
برای مژمنان تاكيد کرده تا امتیلای ار آیتی از اتحاد و اجتماع برای دیگران. باشد نه 
برای خود آنان. از جمله حجّتهاى آن اين آیه است «و اذا گنت فیهم فََقَنْتَ لَهُمُ المَلرةَ» 
پروردگار حرکت پیامبر (ص) را که برای نماز قیام می‌کرده دمترر زندگی آنان قرار داد؛ 
زيراء در حقیقت محمد (ص) نقطه وصرل به خدا و صین‌الحصول: آن بوده و در 
تصمیمات خود نها به خدا تژمل می جسته و در پایان مجاهدات خود کی به غير از او 
نمی‌یافته است. 


۲ تخد ال إبراهيمَ عُلیلا؟ 


.١‏ ناه أيه ۲ و چون تو در ميانشان باشی و برایشان اقامة نماز كنى. 
۲. همان ايه ۱۲۵: و هذا ابراهيم را به دوستی خود بركزيد. 


۱۳۴ مجموعه آثار حلاج 





حين بن منصور گوید: اذه خليل» و نه كفت خالقی برای ابراهیم و این از باب متت 
بود آنگاه با برگزیدن ابراهیم به درستى خرد. از وى قدردانی کرد و آن از کرامت و فضل 


خداو ند بود. 


۳ یعون عِنْدَهُمٌ المِرّة أ 
مر هم تاه 
حين بن منصور كويد؛ وايَشَعُونَ جندهم الهزٌة» جه کی از سوی خداوند عزيزء عزیز و 


سوره مالده 


۴« انوا على الب و لو ۲ 

حين بن منصور گوید: شاید متظور اين باشد که در نیت یاری و کمک به دیگران توکل 
کنید. و در حقیقت ترك آن درست نباشد» چوا که خدا چنین می‌خراهد. و آنکه در این 
یمان شرکت تکند (مخالفت کند) با آن را ترک کند. به خطا رفته است. 


۵ و جَعَلَكُمْ ثلوکا...۳ 
مین بن متصور گوید: «رَ جَعَلکُم ملركأء منطور آزادگانی در هتی و هر چه در آن 


ال مت . 


۶ يا ايها الذین آمنور؟ 


۲ مائده. ابه ۲؛ در نیکوکاری ر نفوی همکاری کنید. 
۳ همان. أيه ۲۰؛ از ميان شما پيامبران و پادشاهانی پدید آورد... 
۲ همان. أيه ۳۵: ای كائكه ابمان آورده‌ابد. 


تفر قرآن ۱۳۵ 


حسين بن منصور گوید: ممکن است او را وسیله بگیرید: راه وصول از من به شماست: 


نه از شما يه من؛ بدون هیچ دعویی و ادعایی. 





۷ با يها الذین أمنوا عَلَيِكُم آنقتکم! 

خادم حسین بن منصور در آخرین شبی که فردای آن قرار بود تا وی را به قشل رسانند بر 
حلاج وارد شد و گفت: مرا سفارشی کن. 

حلاج گفت: به خود بپرداز اگر به خود نپردازی» نفس به مو می‌پردازد. 


۸ تلم نا فى تف یآ 

حسين بن منصور گوید: تو از آتچه در درون من است با خبری؛ زیرا تتها ترئی که أن را 
پدید آررده‌ای؛ ولی من به آنچه در درون من از آنْ توست آگاهی ندارم و ذات تو را 
نمی‌شتاصم: زيرا ذات تر (خداوند) از مرحله ادراک ما دور است. 

4 هذا یم ینف الصّادٍقِينَ " 

حسين بن منصرر دربارةٌ اين آیه‌گوید: اگر با مولای خود ربرو می‌شد. با صدق و اخلاص 
خاص روبرو می‌شد. و» بی خبر از امر مولای خود از او بهره (حظ) خود راء در ازاء گفتة 
خود که خدا از او حجت اخلاص را طلب می‌کرد - شاید او را از مقام خود محروم 
می کرد و از مقصدش دور می‌ساخت. صدق تنها برای کسی سودسند است که هنكام لقاء 
ای از همه چیز محروم (مُُفلس) شده باشد و آگاه شود که از جاتب او به تکاپو برخاسته: 
مطیم تصمیمات و در تلط لو برده است. 





. همان. آيه ۱۰۵: ای کانی که ایسان آورده‌اید. به خود پردازید. 
۲ همان آیه ۱۱۶؛ به آنچه در ضمیر من می‌گذرد دانایی- 
و همان ابه ۹ اين روزی است که رامت‌گریان را راستی گفتارشان سود دهل 


١1‏ مجموعه آثار حلاج 





سوره افعام 


۳ 4. مق لس ۰ ۱ 
۰ هو الذي خلفکم ین طبن 
حين بن منصور گرید: ارزش و مقام ايشان را در خلقت بیان فرمود. آنگاه تور برتری و 
تسلط بر دیگر موجردات را برایشان پدیدار کرد و در خلقت آنها را از دیگر موجودات 
(حیوانات) به خاطر معرفت و علم و يقين متمایز ندرد. 


۲ و مر الْقَامِرَ وق جباده‎ "١ 
حلاج گرید: قاهریت؛ هر موجودی را محو می‌کند.‎ 


۲ فل ائ د قي ابر هاده" 

حلاج كريد: شهادت (كراهى) هيج كس صادقثر (راست‌تر) از شهادت خداوند به 
خودش نیست. همچنان که در ازل يا اين قول خودش شهادت داد: «قل ای شی ابر 
هاده قل اللّه.» 


۳ و کذلک فا تنم بن ۴ 
حلاج كريد: خلق با خلق از حق منقطع شدند. 


۴ لكل نباء م م۵ 
a‏ 





۱. انعام. أيه ؟؛ لوست كه شما را از گل ببافرید. 

۲ همان ايه ۸ و اوست فاهری بالاتر از همة بندگان عويش. 

۳ همان آیه ۹ بگو: مهادت جه کسی ا هر شهادتی بزرگتر است؟ 
۴ . هسان. أيه ۱۵۲ همچنین بعضی را به بعضی آزموديم. 

۵ همان. ايه ۶۷؛ برای هر خبری زمانی معین است. 


تفير قرآن ۱۳۷ 





۵ و ذر الْذِينَ انُخَذُوا دیتهم لیب و لهرا! 

وی و یو یوب 
در دنا و زندگی شان رها کند که در حقیقت حقیقت زندگی نست. بلکه مرگ است و زنده کسی 
است که به او زنده باشد. 
۶ قول الْسَنٌّ و لَه امک" 

حلاج گوید: او حق است و از حق به جر حق آشکار نشود چون پروردگار فرمود: گفتار ار 


حق است. 


۳۷ َلما جن عَلْيهِ ال ۲ 


خورشید روز در شب می‌تابد و خورشید دلها پنهان نمی‌شود. 


۸ ل لله مدرم فى خَوْضِهِمْ يبون" 
حلاج گوید: برگزیدگانش را با اين آیه به انقطاع از کشف آنچه برای ارست؛ به كلف 


آنچه به اوست؛ فرا خواند. 


> م 1 بر ج 
راهى شتاسد. آیا مى خواهيد أن چنان كه در خور ارست؛ وى را بشناسید و اگر حق را 
بشناسند هر آينه جانهاشان همچون يخ دست‌ساز آب مىشود و [اين جنين] ارصاف 
حادث ازاوصاف قديم يديد می أيد. 


۱ همان أيه ۶4: و واگذار أن کانی اه فلن ریش را ازچه ول فان 

۲ همان» آیه ۳« گفتار ار حى است ر فرمانروایی از أن ارست. 

۳ همان. آبه ۷۶+ چرن شب او را فرو گرشت. 

۲ همان آیه +٩۱‏ بگر: أن الله است آنگاه رهابشان ساز تا همجمان به اتکار خریش دلخرش باشند. 
3. همان خدا را ان چان که در غرر اوست: نشداخته‌اند. 





۱۲۸ مجموعه آثار حلاج 
۳ 1 ۶ 0 52 

° و هو الا 1 1 ها 

حسين دربار؛ لطیف گوید: لطفی از وجود اوست که برايش اوصاقی است و از لطقش آن 

را در زمانهاى خيلى دور آن هنكام كه به بنده‌اش يادآورى كرده است چون نه آسمان 

استوار گشته بود و ته زمين گسترانده شده بود. 


سوره اعراف 


۱ المص ۲ 

حسين گوید: الفی که مألوف است و لامی که لام ألا لا است و میمی که ميم ملک است و 
صادیی که صادٍ صدق است. در ترآن دانش هر جيزى وجود دارد و علم قرآن در حروقى 
الف در نقطه و علم تقطه در معرفت اصلی (اولیه) در ازل و علم ازل در مشیّت و علم 
مشیّت در غيب الوهیت (الهو) و غيب الرهیت (الهو) چیزی به مانتدش تيست. 


؟ ؟. المص 

حسین گرید: الف؛ الف ازل است و لام؛ لام ابد: ميم ما بين آن دو. صاد, صاد اتصال كس 
است که به او بپبرندد و انفصال کی است که از او جدا شود. و در حقیقت نه اتصال 
است و نه انقصال و اين الفاظ بر حسب عبارات بیان می‌شرند و گجیهه‌های حن از الفاظ 


و عبارات بدور است. 


4 موق 
5 اسف 


۳ نا لها أنفسنا.. ۲ 


۱ فسان. أيه ۱۱۰ ار دين و آگاء است. 
۲. !عراف . أيه ۱ اف لام میم ماد. 
۳ همان آبه ۳ پروردگارا ما به حرد ستم كرديم. 


حسين گوید: ستم؛ سركرم شدن به غير أو (خدا)ست. 


۴ كنا ُذأ کم مودو" 

حين بن مسصور دريارة اين آبه كريد: «گذا بَدَأَكُمْ تَمُودُونَه یمنی اعمالی را که انجام 
دادءايد باز مىكرداند اعمالى كه در مير خلقت و آفریتش و هم جهت عكس أن قرار 
دارد. هر دو آنها را باز می‌گرداند. إتا دكوكرن شرند.] 


۵ آفامتوا مَكْرَ الله قلا یم مَكْرَ الله الا القَوْمُ الخاسرون " 

حن كويد: از مكر خداوند در امان نيست به جز آنکه در انديثه مكر بدان نزديك 
می‌شرد دراين صورت او مكر خداوند را ندیده که چگرنه مكرى است ولى اها النقطه. 
همگی آنها در جمیع احوال از سوابق و عواقب حقيقت مكر می‌ترسند. 


#۶ و همچنین گرید: آنکه تمامی فریب‌ها و مکرها را نمی‌بیند که مكر به او نزدیکتر 


نت 


۷ ما جا مُوسى لِميقاتنا وَكَلِمةٍ رنه فال رب آرنی ألظر ایک ۲ 

يعنى چون او بسری حق آمدء توقف و ترتب از او برطرف شد و به صری خدا با خدا آمد. 
آن چنان که او را یه خود خراند و وی را برای خود خواست. و از او مان گوفت و او را در 
خود یافت. او را با تمام قدرت خرد و تحمل مشقات پدبدار کرد. و از ری چیزی بافی 
نماند تا امتداع کند در مقام مواجهه و مخاطبه: ايتاد. فصاحت و بلاغت را بر زبانش 
جاری کرد. آیا گفتار او را نشنیدی که گفته است: اين حال کسی است که خراهان او باشد. 
به حال ربوبیت پی نرد و مقام الرهیت را کشف نکند. خواستاری که گره از زبانش گشود. 
و اين تا زمانی است که او مالک نطق و بپانش باشد. يس فرشته‌اش را خواصت که 


.١‏ همان. آبه ۲0؛ همچنان که شما را آفربده است باز عی‌گردید. 

؟. همان أيه ۱۹۹٩‏ آیا پنداشتند که از مکر خدا در امانند؟ از مکر عدا جز زیاتکاران ابسن تبستد. 

۳ همان آيه 1+ چون موسر به میعادگاه ما آمد ر پروردگارش با ار سخن گنت گدت: ای پروردگار 
خودت را به من پنما. 


سيتداش را گشاده گرداند تا او را به مقام مواجهه و مخاطه برساند. به شايستهترين حال 
او نكريت. و چون فرمان او انجام يذيرفت؛ خواست که او را کاسل ګند تا او را به 
بالاترین مقام ارتقا دهد. و او را به سوی خدا با خدا بازگشت داد. و کسی که به او رسید 
هرگز آسبی متوجه او نشد. چرن اين دگرگونی پایان یافت. بازگشت کننده به خدای 
واحد که شریک و همتابى ندارد: نزد او شایستگی پیداکرد. از آنجا که در ميقات 
پروردگار بود. احوال از او دور شد (برفت). بس آن را ندید و دیدش را از دست داد. تا 
اينکه ابن گفتار پروردگار تحقق یافت. لاقَدٌ ازتیت سوْلک با موسی » ! بار دیگر بر او منت 
نهادیم. اين حال تعن (بازگدت کننده) است و ممتای اين آبه است که بر لما جاء مرصی 
لمیقاتال. 


قفون ع 
۸ لنْ ترانى 
حلاج دربار؛ُ اين آیه: «هرگز مرا نخواهی دید» گفت: اگر او را در ابن حالت رها می‌کرد 
شوق از او منقطع می‌گشت. ولی خداوند متعال وی را با گفته «وّلکن» " آرامش بخشید. 


" و ابو لمکم تهندون‎ ٩ 

حسبین بن منصور گفت: خداوند از حدود هر آنچه از صفات خود بر ما سجلی می‌کند 
برتر به تکلیف اش بر حب نوع يا بر حسب وسائط يا بر حسب حقایق است. تکلیف 
حقيقى ان معارفی است که از ار آغاز و بدو باز می‌گردد. تکلیف وسائط أن معارفی اصست 
که از کسی که غير اوست آغاز شود و به او هرگز نرسد بس معارف ایشان در بایان معرنت 
اهل ومائط پایان می‌پدیرد. و پایان پذیرد معارف کسی که سعارفش را از شهرد حق 
دریافت کرده است. همة آن؛ نیرویی باشد از جانب حق به خلق. او به حق نمی‌رسد مگر 
آنکه با آنچه از اوست. 


ا طه. ايه ۳۶: ای موسی هر چه حراستی به تر دادیم. 

۲ اعراف. ايه ۱۱۴۲ عرگر مرا تخواهی دید. 

۳ همان اید ۲ لڻ تراني ولكن انظر الى الجيل فان اسْتقر مکانه تنوف ترانی.... يه اد کوه سنگر. اگر بر 
جای خود ترار بافتاء تر نیز سرا حراهی ديد. 

۲ همان. ايه ۱۵۸ از ار يررى ګل بالل که هدایت شرید. 


تفیر ترآن ۱۳۹ 
۰ .... آلشت برك أ 

حلاج گرید: پروردگار هنگام آفربنش و برای كرقتن پیمان با ذرّبه بن ی آدمء جه آنها که 
ایمان آوردند و چه آتها که از يروى سرباز زدند سحن كفت و از ایشان بيمان گرفت. با 
ايشان سخن كفت برايشان. بلکه از ایدان پیمان كرفت سپس ایشان به حقيقت گراهی 
دادند. و او از طرف ایشان پاسخ كفت (سخن گفت). 


۱ حين گرید: هيج یک از فرشتگان و مقربین نمی دانند چرا خداء خلق را يديد آررد 
با چگونه خلقت آغاز شد و چگونه پایان خواهد پذیرفت. زيرا زبانها هنوز سخن نگفته 
بردند؛ دیدگان ندیده بودند و گوشها نشنبده بودند. آدم هنوز از عالم حقايى ایب بود 
معطل و بلاتکلیف در بیشگاه اوه چگرنه می‌توانست به سژال ار که فرمرد: آيا من 
پروردگار شما نیستم؟ اين خداست که هم سخن می‌گرید و هم پاسخ می‌دهد: آری. 


۲ قالوا بلی ۲ 

ار به نام شماء بی‌شماء سخن كفت و اين دیگری غير از شماست که به جاى شما 
پاسخ گفت؛ شماء ساکت بودیده کی که هرگز پایان نمی بابد [خدا ]4 همينه خراهد ماند 
همچنان که هميثه برده است. 


۳ و أذ كز ریک فى تفس ک ۳ 

حسین بن منصور دربار؛ اين أيه گرید: ذکرت را آشکار نکن و در دلت او را يادكن. خدا 
را پسیار ياد كن و آن را جز از برای پروردگار برملا (نمایان) مکن و هر جه ذکر در نهان 
انجام پذیرد بهتر از أن است که آشکارا گفته شود. 


۱ همان. أيه ۷۲ آيا من پروردگار شمانتم. 

۴ هعان؛ گفتتد. اری. 

۳ همان ايه ۳۰۵: و پروردگارت را در بامدادان ر خامگاهاد در دلت به زاری ر ترس و بدرن ناكف 
برداشتن. ياد كن و از عانلان مباش. 


۱۳۲ مجموع آثار حلاج 





سوره توبه 


۴ عا الله نک بم آزنت ها 

حسين بن منصور گرید: استمداد و طرفت فردی پامبران با وظايف و مسئولیت آنان 
متاسب است. هر کدام بر حب وضع و موفعیتی که او را خاص كرده است؛ هر كس به 
حظ (بهره) خود وابسته است» تحت اوضاع و احوال و فعالّت بر طبق فاعده و اصلی در 
قال خدا. و وقتی هر کدام در این کار قصوری می ورزيد؛ تنبیه می‌شد. پیامبران بردند که 
ہی از تیه شدن: با خدا محرم و مأنوس می‌شدند. حضرت محمد(ص) پیش از تبیه 
شدن محرم و مألوف شده برد واو بعد از تنبیه, مَحرم و مأنوس شد تا او را در نزدیکی به 
خود استوار بدارد. از اینرو حق تعالی او را به اين آبه متوجه کرد:«أذَن من ثشت مهم "» 
مپی گفت: او را تنبيه کرد «عَفًا الله منک لِم انت لَهُمه و اگر می‌گفت: مِم دنت لم عفا 
الله عنک» او را قبل از اين گفته‌اش: «عَفًا الله مَنْكه با خبر کرد. برای اينكه گداخته و 
دوب شود (ذاب) و این نهایت قرب است خداوند دربار؛ نوح فرمرد: دو توح 
پروردگارش را ندا داد و گفت پروردگارا پسرم از خانواد؛ من است و البته وعد تر تيز 
راست است» " او را تنبیه كرد و بس از آن محر و مأنوس خویش تمود. 

خدارند به ار فرمود که: «ای نو او در حقیقت از خانوادة تو نیست او را عملی ناشایسته 
است؛ بس از من چیزی مخواه که به آن آگاهی نداری؛ من پندت می‌دهم که مبادا از 
نادانان باشی.» " وضع نوح چنین است. و بخشایشی که از خدا يافت او را از محمد (ص) 
پائین‌تر قرار نداد: چون هر پیامبری در برابر خداء در مقام و مرتبه خود باقى می‌ماند. 


۵ إن الله اشتری مِنَ المژمنین أمَهد...۵ 

۱. تویه. آبه ۳ ای رسول خدا تو را ببخشاید پیش از آنکه دروغگر از راستگو مملرم شود... 
۲ ور ايه ۶۲ به هر کر از انان که خراستی اجازه بده 

۳ هود أيه ۲۵. 

۲ همان أيه ۴۶. 

د. نویه , اه ۱ خدا از مومنان جانها و مالهابشان را حرید تا بهلت از انان باشد. 


تفر قرآن ۱۳۳ 





حسین گوید: جانهای مؤمنين کالایی است که پروردگار آن را مى ربايد. و کسی غیر حق بر 
آن مالک نمی‌شود. 


۶ و مَنْ آژنی بتهده من الله... ‏ 

حسين گوید: خداوند در ازل از خواصئر بيمان گرفت. آنگاه آثار انوار آن را برای ایشان 
آشکار کرد. در هنگامی که آنان را در عالم ذر می آفرید. حضرت آدم(ع) آن انوار را که 
متجلى شد دید و گفت: اینان چیستند؟ ر هنگامی که آنها را آفرید انوار خود را بر ايشان 
تمايان کر د و آن انوار ماق بود که از ايشان پیمان گرفت و آنگاه به پیماندان وفا کر د. و چه 
کسی بهتر از خدا به عهد خود ونا خواهد کرد؟ 


۷ لقَد جاء كم سول مِنْ أَنفسِكم...' 
حسين كريد؛ از خود شما (به خاطر خود شما) فتى را به جای حت انتخاب کرد به 
ملكرت و مسدره ننگریست. چشمش در ریت حى خطا نکرد و قلبشس در مراققت او از 


سوره يونس 


۸ الراتلک ابات الكناب...” 
حسین گوید؛ در قرآن دائش هر جيزى هت ودالش قرآن در حروف مقطعه اوایل 
سرره‌های قرآن است. 


۱ همان. ۱۱۱۱و جه کی بهتر از داه عهد عرد رفا تحراهد کرو؟ 
۲ همان, آیه ۱۱۲۸ هر اینه یامیری از هوه شما بر شما مبخرث شف 
۳ پرنس. ايه !١‏ الف لام. راه این امت ایا کتاب به صکمت امیخشه. 


۱۳۴ مجموعه آثار حلاج 


٩‏ فلکم الله ربكم الحی..۱ 
حمین گرید: حق مقصود و مراد عبادتهاست و مقصود از عبادتهاء طاعت است. یعنی 
گراهی به غير از او ندهد و غير او را درک نکند. 


۰ حسین كويد: حق کسی است که زشتی را زشت نداند و نیکی و نیکوکاری را 
یکویی نداند. چگوته آنچه از ار آفریده شد. به او باز می‌گردد يا آنچه آفریده بر او اثر 
کند؟ 


2 م8 م 4 رم و و عوامي ۲ 2 ۲ 
۱ قل هل مى شرکابکم مى يُبْدوٌ الخلق 
از حسين بن منصور پرسیده شد اين «حقة!؛ جه کسی است كه به أو اشاره می‌کنند؟ گفت: 
خی كنس است که علت وجودی همه مظلوقات است و چیزی فلت ارئست: 


۲ حسین این مطلب را نوشت: 
حفیفت سق (خدا) روشن است 
همچرن بانگی که غير مهمی را املام کند 
حقینت خدا آشکار می‌شود 
برای کسی که طالب آن باشد» دشوار است 


۳ و منهم من بستمنون إليت..." 

حسین گوبد: برخی از أيشان به تو كرش می‌دهند. برخی دیگر به تو گرش نمی‌دهند. 
مسلماکسی که گرش می دهد ما او را در ازل شنوا کردیم پس به تو گرش می‌دهند و اما 
آنکه هرگز كرش شنوایی ندارد: آنان کر هنند وكوش شنوا ندارند اگر هم بشنوند عقل 
ندارند, گوبی که نمی‌شوند و خود را به کری زده‌اند خداوند فرمرد: نم الا من 


ور ر ۴ 
0 


رن 





۱ هان یه ۲ ان - الله ەا حفیفی شماست. 

۲. همان أيه ۳۳ آیا از اين ناد لاک هست که چیزی یبافر بند. 

۳ همان. أيه ۲۲+ برضی از ايشان به نو كرش می‌دهند. 

۲. نمل. آيه ۱« اراز خود را نها به كرش کسانی نواتى رساند که به آیات ما ايمان أرردهائد. 


تفير قرآن ۱۳۵ 





۴ و بح ال ال بكلماته... أ 
حسين گوید: خداوند باکلمات خویش حق را به اثبات رسانید؛ آنچه تحت «کن »! (باض) 


پدید آورد. 


۵ آلر کثاث کم آياثة..." 

فارس نقل کند که حسین كويد: امر و نهی را امتوار کرد و وعد و وعيد را بیان نمود. در 
آنچه نازل فرمود حکیم است. کی که به امرش قیام کنند» خبير است و أن را آشکار 
می نماید. 


۶ بكم ملاعا حَسْناً..." 


حسين گوبد: «رزقی نیکوا: رضا (خشنودی) آسانی است. و صر بر مختى و مشقت 
(بلا و مصیبت) ينا گنته است. 


۷ و ادی توح رَبَه... ؟ 

حسين گوید: به کسی در انباط بر باط سق اجازه داده نمی‌شود [زیرا بساط حق | 
نيرومند است» در اطرافش فهر و جبروت است: بنابراین کی را که بسط دهد او را طرد 
کند و پذیرد مانند نوح که از او نپذیرفت. چون که گفت: «پسرم از خاندان من برد.»" به 
وی گفته شد که «او از خاندان تو نیست »۶ 


.١‏ یرتس أيه ۸۲+ و خداوند با مختان خود حمق را به اثبات می‌رساند. 
۲. هود. أيه ۱؛ الف لام: را. کتابی است با آیاتی استرار ر روشس. 

۳ همان ايه ۳ تا شمارا از رزفی نیکر برخررداری دهد. 

۴. همان. آبه ۱۲۵ نوح پروردگارش را ندا داد 

۵ همان ابه ۴۵. 

۶ همان. آبه ۴۶. 


۱۳۶ مجمرعه آثار حلاج 





سوره يوسف 


...و نا أغنى عَنْكُمْ ین الله ین َي" 

حمین گوید: درمتی توکل در بکارگیری سیب با ترک اختیار است. 

خداوند فرمود: «لائذ شلوا من اب وَاحدٍ و اذل من آبراب هرق ۲ 

۹... نم رجات عَنْ کقاء,..۳ 

حسین گوید: فضیلت ارباب حقائق اسقاط. عظمت (دو عظمت) است و محر ملکرت در 
هر حالت و ابطال حضرر و نفی شرکت در زمانهای ازل و ابد و انفراد با حق. و هر جه را 
غير أوست نفى م ىكند و بینده حق و شدراى سعخن اوست. فرمرد: انر فُمٌ درجات...» 


"٠‏ و ما من آَكْنَدَمُْ بالل الأو هُمْ مُشركون؟ 
حسین گوید: این أيه منوط به علل و اقعال مقرون به شرك است و پروردگار مبرًا از 
ابنهاست. خداوند فرمود: ؛ 10 ها ۶ 7 من کرهمْ» 


ها ل 9 ۰ 
۱ و کل عَى مِندء بمقدار* 
حسين گوید: هر چیزی بسته به زمان ممین‌اش است و از مقدارش تجاوز نمی‌کند و تغيير 
نمی بابد. 


۲ آلذین اتئوا و نطمشن قُلوئهن... ۶ 


۱ یوسفه: ايه ۴۷ اش شاي شتا یی سم رک كر تررق 

۲ هسال . ابه ۷ از بک دروازه داحل مشوید, از دررازه‌های مختلف داخل شرید 
۳ همان. أيه ۶ هر کس را که بشراهم به درجاتی بالا مى بريم. 

۲ همان. آید ۱۰۶: و بیشترشان به خدا ایمان نیاوربد مگر په شرک. 

۵. رعد. أيه ۸: و هر چیز را در نزد ار نقداری معبن است 

ی همان, ايه ۲۲۸ انال که ایمان اورده‌اند و دلهایشان به ياد خدا اراسش می‌بابد. 


تفير ثرآن ذا 





حسين كويد: آل کسی را که خدا در ازل» نعمتى نصيب كرده است: خدا دل او را در ابد 


آرامس د هد, 


۳... له مر جمیما ! 

حسین گوید: هيج مکری (چاره‌ای) مسلم‌تر از آن نیست که خدا در حقٌ بندگان خود به 
کار برده است. وى آنان را به اين پندار وا می دارد که حالتی توانتد يافت که آنان را يدر 
برمائد که معکن‌الوجود می‌تراند با واج بالوجود اقترانی داشته باشد! ولی خدا و 
صفات وی از حيطة رصرل بیرون می‌ماند. اگر بندگان نام خدا را بر زبان می‌رانند؛ برای 
آنان است. اگر او را حمد و سپاس می‌گزارند: به خاطر آنان است. اگر او را اطاعت 
می کنند» برای رمتگاری خويش است! هیچ چیزی که از آنان آید به خاطر خدا ست و 


خدا از آن بی‌تاز است! 


سورد أبراههم 


۳ كر ۳ 
۴ و ما آنا الا و کل على الله" 
از حلاج برسيدند: توكل چیست؟ گفت: آتشی که در زیر قضا و فدر است؛ (مائند آتشی 
كه در زیر خاکستر باشد). 


(توکل بر حسب مرارد محمود است). 


۱ همان. آیه ۱۲۲ همه مکرها (چاره‌ها) نزد حدارند اسث. 
۳. ابرا میم ابه ۱۲+ چرا بر خدا ترکل نکنیم. 


۱۳۸ مجموعه آثار حلاج 


سوره حجر 


۰ > بو نت 
۵ن فى ذل لیات للْمُنَوسَمينَ ' 
از حين درباره فراست دریافتن باطن چیزی برسیده شد. كفت تو جه نظر از یک نظر او 
راست. آنگاه از حقيقت آنچه او راست وى را باخبر کرد. 


۶ وَاعْبُدٌ رک خنی یتیک لقي ۲ 

فارس گرید: اعد ربک خی باد تیک اليه تا به يقين برصی چون با پر متش او حق 
بندكىاش را بجا نياوردى وا آن كس که به معبودش بنگرد از عبادتش مقوط 
کند و أن كس كه به عبادتش بنگرد از معبودش مقوط كند وحين دربارة اين آبه گفت: 
«وَاعْبدُ رَبك خنی یانیک اَم يعنى تا به يفين برصی زيرا تر نمی‌توانی او را برستش 
كنى و کی او را نمی تواند عبادت كند تا اينكه به عبوديت ابتداء و اتهاء نايل آید. در ایں 
حالت متوجب مکانات و آلام خواهد شد. 


سوره نحل 


۷ انوا غَيْدْ آخیاء و ما يَثْكرون... 

حن كريد: زنده بودن اقامى دارد: به کلمات» امر: قرب و نگاه و فدرتش. زندگی 
همان مرگ است. (زنده نیست» مرده است)» يعنى حرکات معيوب و تاقص. خداوتد 
فرمرد: «امُواتٌ عر أخياء و ما يَنْسُّرُون...» 


۱ جرا ابه ۷۵ در ابن عبر نهاست برای پژرهندگان. 
38 همان. أيه ۹۹ J‏ يروردكارت را پرست. تا لحظة يقين قرا رمد. 
۳ نعش. أيه ۳۱؛ مردگانند. نه زندكات. ندانند كه جه رقت أنها را درباره زئده مر كنند. 


تفير قرآن ۱۳۹ 





سوره بنى اسراليل 


۸ و لد کوشا بنی أدُم.... أ 
حين گوید: ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم؛ به دسث خویش او را هستی بخشیدیم 
و برگزیدم. 


4 و لو لا ان نناک لد کذت...۲ 

حين گوید: پروردگار موجودات را بر پایه داتش خویش از آنها آفرید. (و آن صلم همه 
علرم است و پیابری صاحب صُلقى عظيم برای آنها فرستاد و يه ایشان امر کرد تا از ار 
يروى کنند. فرستاده‌ای به سویشان فرستاد که برای آنها آیات خدارند را تبین کرد و به 
آنها كفت تا خدای را در ظاهر و باطن عاجلاً واجلاً پرستش کنند و ملک (دنيا) را بر پایه 
علم استوار کرد و علم را به پیامبر پایدا ر کرد و پیامبر را به خویش (خداوند) پابدار تمود. 
از ايئرو خداوند فرمود؛ هوو لا ان تشناك» 

۰ فل ادعو الله أو اذمُوالرحفی...۲ 

حين گوید: هیچ کسی خداى را به تنهایی نخواند مگر از روى ایمان؛ این خواندن 
حقیقتاً خراندن است. 


سوره کهف 


2 


۸۱ آغ بت أن أَضْاب الْكَهِفٍ و الؤقيم...' 





۱. اصرلر. آیه ۲:۰ ما فرزندان ادم را كرامت بخشیدیم. 

۲. إسراءء آيه ۷۴+ و اگر نه أن برد که بايداريت داده بردیم, نزدیک یود که اندکی به آثان ميل کنی. 
۳ همان, آي ۱۱۱۰ بگو جه الله را بخوانید جه رحمان را بخراتید. 

۲ کهف. آبه 8؛ آیا پنداشته‌ای که اصحاب کهف و رنیم از نشانه‌های شگفت‌انگیز ما يودهاند؟ 


۱۳۰ مجموعه آثار حلاج 


سین گوید: اصحاب کهف و رقيم در سایه معرفت اصلیه هستند. حال ايشان از بين 


نمی‌رود و تغير نمی‌کند زیرا آثارشان بر خلق پوشیده است. 


۲.. ز أَطْلَنتٌ عَلَبِهمْ لو لت ينهم قرارأً... ' 

حسین دربار: اين آيه گرید: «اگر به سروقتشان می‌رفتی گریزان باز می‌گشتی و از آنها 
سخت می تر میدی». آنان زیر بار تگ و عار نرفتند (در آغاز) يعنى از آنچه ایشان در آن 
حالت. از احوال‌شان آشکار می‌شد و احوال بر آنها غلبه می‌بافت. با آنکه او را در جای 
بزرگ و با عظمثى در محل فرب و مشاهده می‌دیدی پس شکوه و عظمت مقامت در تو 
اثر نمی‌گذاشت. 


هر اس و تام ۲ 
۳ ... و هُوْ لک عدو... 
حسين گوید: پروردگار: تو را با بهترین و نبکوترین کلام مخاطب کرد و با بهترین لطف تو 
را به خود فرأ خواند؛ وَانَتَضْدوئهُ و دوه اولياة ين دُونى»" 


۴... مِنْ عدا و عَلَمْنَاهُ م لَدَّنَا ما٣‏ 
حین گوید: علم لدنی الهامى است كه آدمی را به عين راز الهى واصل می‌گوداند. و 
جيزى آن را دگوگون نمی‌کند (یرنمی‌گرداند) 


۵ فاردت.... فازذنا.... قاراد رلک 6 
OTE‏ خراستیم؛ بروردكار تو خواست» مقام أوّل: a Em‏ 
الهام اوست: مقام دوّم: با بنده‌اش گفتگو کرد و مقام سوّم: رجوع به باطن و غله بر ظاهر 


کین أيه ۱۸ أكر به سر وتان سوقت گریزان بم ىكش و از نها سخت می ترضیدی: 
۳ همان 5 ۰ از روات رسای ون عرش سگرن 
5 هدان. یه ۶۵ در آتسا يندهاى از بندگان ما را که متا خر یس بر ار ارزانی دائته نته يوديم و عرد بدل 





دات تش أموخته بوديمء . یاف 
۵ همان ایات ۹۸۱ خواستم. خواستيم: پروردگار تر می‌خراست.. 


- 8 قران ۱۶۱ 





است. يس آن را باطن باطن ظاهر ظاهر گردانید و غيب غيب و عیان عيان و عيان عیان 
غيب في است. همچانکه نزدیکی چیزی برای مردم دوری است و دوری چیزی برای 
آنها نزديكى است. 


۶ إن الذين امنوا و عَمِلوا الصالحات... ' 

حسين كويد: کسی که به عمل بنگرد از مطلوب و هدف صمل در پرده ابهام می‌افتد کسی 
که به مطلوب و هدف عمل بنگرد. از رژیت عمل در حجاب می مائد. 

۷. . و ز کان ابر مدادا..۲ 

حسين گوید: معیار عدم در هتىء در معنای موجودات آن است. منظرر كلامش اين 
است: اگر آبدالأبد قلم و مداد وكاغذ شوند تمی‌توانند یک معنا از مماتی کلمه‌ای از 
کلامش را بان کنند. جز اشاره به آن» چیزی را توصیف ننوانند کرد. و اگر برای مردم 
بگوبند» معاتی عبودیت را به آنها نرساننده باشند که آن عبارت است از علم و پاداش و 
جزاء و وعد و وعیده بر حسب آتجه عقلشان به آن می‌رصد. ولی كمال در فائدة کلام اتبياء 
واصفیا و اولاء است, 


سوره مریم 


۸.. و اتیناء الخكم مب" 
ی ۱ ت یحیی (ع) آميخته با ارراح مشاعده برد و جان او (خرد او) 
اف وه به ادب عبودیت ر مجاهده برد لذا خداوند فرمود: وو اتناه الم صبيّأء 





.١‏ عمان. آیه ۱۰۷: كاتى که ايمان آوردند و كارهاى شايسته کردند. 
۲. کهف. ابه ۹ گر دريا برای نوشن كلمات پروردگار من مركب شود... 
۳ هریم أيه تالت در گر دکی به ار دابایی عطا کردیم. 


۱۳۲ مجمو عه آثار حلاج 





٩‏ واد کُر من الكثاب اسماعيل إنّه کان ضادق الْوَعْدِ وکا کان 
N‏ 
تسا 


هه 
ت 


حسين كويد صادق به حالش متكلف. ميان استقامت و ذلت در نوسان است. و صدیق در 


. وَاذْ کز فى الكناب إذربس له كان صِدَّيقاً ت" 
حسين كويد: صديق کسی است كه در شواهدش به مشاهده حق رنج و سختی بر او وارد 
نباشد. او را حق سرپرستی می‌کند بنابراین جيزى به جز حق تمی‌بیند. 


۱ بازگوید صدّيق کسی است که بر طبق همان حکمی که خدا مقرر کرده است. بماند. 
امرر مخلوقه هیچ اثری در ضمير وی نمی‌گذارد. , غير پروردگار را نمی‌بیند و او نسبت به 
هنی نابیناست. او را با خدا رابطه‌ای است (نب) که با آن عنایات (احرال) را 
درمى يابد. و رژیت مخلوقات را بدون حق ياد آور نمى شود و پروردگار برای او تنبیهی در 
نظر نگرفته است نگاه به او از سر یرت اوست. 


سوره طه 


۲ ما یلک مینک یا موسی ۲ 

حمین دربارة اين أيه که: «ای موسى در دست راستت چیست؟» صفت او را ابات کرد. 
آنگاه گفت: به آن بنگر. او به آن نگریست تا يقين حاصل کرد که آن عصاست. بس گفت: 
این عصای من است. جون به حقيقت پاسخ داد که آن عصاست چشمانش را دگرگرن کرد 
و ذاتش دكركرن شد. مپس او را ناتوان کرد. پس گفته شد: این معجزة توست برای آمت. 


مه 


ل اهاز ای اب کی او درست قرل و فرستاده بيامبر بود. 
5 همان. ايه ۶ ر در اي ين کتاب إذريس را ياد كن. اورت هرق پیامبر بر د 
39 طه. آبه ااا ASE‏ 








۳ حن كريد: حضرت مرمى (ع) منافع عصا را برای پروردگارش برشمرد (اين 
عصاى من استء بر آن تكيه می‌کنم و برای گوسفندانم با آن برك می‌ریزم؛ و مرا یا آد 
کارهای دیگر است (طه» آيه ۱۸) خداوند به او فرمود ای مرمی أن را بیفکن (آيه ۹ 
یمنی از خودت سکرن با منانعش را ييفكن و در دروتش دانه‌ای است كه انس و الفت را 
از ین می‌برد و وحشت و ترس را جایگزین آن می‌کند در این هنكام آن را انداخت که به 
ناگهان ماری شد که می‌دوید. و بعد خداوند به مومى فرمود أن را بگیر و نترس پس 


گرفتش و به صورت اولیه‌اش درامد. 


۴ رب اشرح لی صدری ' 

بعنی چون او به سوی حن آمد. ترقف و ترتب از او برطرف شد و به سوى خدا باز آمد. 
آن چنان که او را به خود خواند و وی را برای خود خواست. و از او یمان گرفت و او را در 
خود یافت. او را با تمام قدرت و تحمل مشقات پدیدار کرد. و از ری چیزی بافی تماند تا 
امتناع کند. در مقام مراجهه و مخاطبه ايستاد. فصاحت و بلاغت را بر زبانش جاری کرد. 
به شایسته‌ترین حال او نگریست بس فرشته‌اش را خواست که سینه‌اش را گشاده گر داند 
تا او را به مقام مراجهه و مخاطبه برساند. سپس يه شایسته‌ترین حال او نگریست و چون 
ابر او انجام شد. خواست که او را کامل کند تا او را به بالاترین مقام ارتقا دهد. و او را به 
موی خدا با خدا بازگشت داد. و هر کس كه به او رسيد؛ هرگز آصیبی متوجه او نشد. باز 
به شابته‌ترین حال او نگریست» بس خواست که گره از زبائش بگشابد و این تا مادامی 
كه او مالک نطق و بیانش باشد چرن اين دگرگونی پایان بافت. بازگشت کننده به خدای 
واحد که شریک ر همتایی ندارد نزد او شایستگی پیدا کرد. از آنجا که در میقات 
پروردگار برد. احرال از ار دور شد (برفت). پس آن را ندید و دیدش را از دست داد تا 


اینکه اين گفتار پروردگار تحقق یافت: هقد آوتیت مالک يا موسئ» 


٩‏ طه. أيه 57 پروردگارا تة مرا برای من گشاده گردان. 


۱۳۲ مجموع آثار حلاج 





سوره انبیاء 


0. رها ناما صَفْصفا ١‏ 
حسین گوید: او کی است که رسوم را محو م ىكند؛ فهم‌ها را كور و ذهن را می‌میراند و 
جسم را از بين می‌برد: «قاعاً مَفْصفَاه هم معرفتى تقلیل یابد. تا عظمت قدر: تش راتعود 
دهد. آنگاه اتوار رسربی را بر اسرار اهل معرفدش متجلی می‌کند: آنگاه او را با ار 
می‌شناصند, 
۶. خی الانسان مِنْ عل سأرریکم أياتى قلا نتفجلون" 
حمین گوید: ایشا را از آنجه برای اپشان آفرید, بازداشت. 

٩‏ سکم الیل والقهار...' 
نز میم یوقم يعس کیت که از تصاریف قدرت (از قهر خدا)» شما را 
نگهداشت و جه کی شمارا از قضاء مصون دارد. 


۸.... ای ی الضّك... ” 

حسین گوید: پروردگار در ضمير ايوب تجلی کرد انوار لطف و رحمت خویش را بر او 
جلو كر ساخمت؛ درد و ونجء خرازت خود را براى ټوب از دست داد. آنگاه او فریاد 
برآورد: م می الضرٌ...! رتج و آسیب به من رميد. ديكر از بینوایی و و رنج خویش چشم 
پاداشی نتوائم داشت» زيرا درد و رنج ميهن من وسمادت من شده است. 


4ن يلم المهر ین الْقولٍ و یلم نا َون 


۱ طه آبه ۶ ۱۰ و آنه به زمین هموار دل مركند. 

۴ انباى ابه ٩۳۷‏ آدمی متابكار اف یده شد آیات خود را به شما نشان شراهم داد. شتاب مكنيد. 
۳ عسان. ایه ۷۲ كيت أن که شما را شب و روز از تهر خداى رحمان حفظ کند؟ 

۴ عمان؛ أيه ۳ به من ییماری و رنج رسیده است. 

۵ عمان. ايه ۰ اوست که می‌داند هر ستنی را که به آه از بلند كر بيد با در دل هنهان داريد. 


تقر فرآن ١‏ 


حين گوید: چگونه کارهای خلق بر پروردگار مخفى مىهاند. خداوند کسی امت كه 
اجام را يديد آورد و أن اجام را به تیکی و بدی؛ تفع و ضرر متصاف نمرد. بس آنچه 
کمان می‌کنند نزد ار آشکار است. آنچه آشکار می‌کنند يا آشکار نکنند نزد خدا يكسان 





است جه همه چیز برای او پیداست و خدارند پنهانی‌های بندگانش را پنهان می‌کند. 


سوره مومنین 


م مهم 
- 


۰ و فد خَلَقْنَا الْإِنانَ من شلالة مِنْ طين ' 

حن گوید: خلق در رجات و منازل و مقامات خلقت و صفاتشان متفاوتد و خداوند 
بنی آدم را به صورت ملک و ملکرت و روح نور و ور معرفت و علم, كرامت بخشیده 
است و بر دیگر موجودات برتری و فضیلت داده است. 


۱ . و نی زگوید: بت ی آدم را ميان امر و ئواب؛ بين ظلست و نور آفرید» بس آفربنششان را 
متمادل کرد و مژمنین را از برای ایمانشان افزایش داد و آنها را به خاطر داشتن نوری 
آشکار و هدایت و علم بر همه جهان برتری داد. چنان که ایشان را در آغاز آفرنش از 
حالى به حال دیگر گردانید و در ايشان فطرت و آیات را متجلی کرد و نیز در ایشان 
آفرينش و حکمت و تفاوت را به كمال رسانید. و روح و نور و انوار را در ایشان به ظهور 
رسانید (ظاهر كرد)» آن هنگام که خاک و نطفه و علقه و مُضَفْة بردند. سپس آنها را 
ياراست تا در ايشان ممرفت اصلی راکامل کند. خداوند فرمود: هو لد عفن انان مِنْ 
ملالة ین طین: تم جَعَلَاهُ فة فى قرار مکین... فتبار لا الله اح الخالقين»" 


.١‏ مومنون. آیه ۱۱۲ هر آينه ما انان را از كل خالص آفريديم. 
۲ مومنین. أيه ۱۲-۱۴: هر أيته ما اتان را از گل الس آفریديم سپس او را نطفه‌ای در حایگاهی استوار 
قرار دادیم. انگاه از ان نطفه. لخته ونی انريديم و از ان لخته عرتاء باره گرشتی J‏ از از باره کرشت. 
استخراتها أفريديم ر استخوانها را به كرشت پرشانبديم. بار دیگر او را أفربتشر دپگر داديم. در حور نعظیم 
است خداوند ان بهترین افر ینندگان. 


۱۳۶ مجموعه آثار حلاج 


۲ سین كويد: خدارند خلق را آفرید. آنگاه آنها را بر يابه چهار امل استوار کرد. 
ربع اول الرهیت ربع دوّم ربوبيت؛ ربع سوّم نورانیّت که در آن تدبير و مشیت و علم ر 
معرفت و فهم و عظمت و هوشیاری و ادراک و تشخيص و لفات و کلمات را بیان 
(آشکار) کرد. و ربع چهارم حركت و سكون است. این چنین او را آفرید و آراست. 


لش ار ۱ 


1۳ ا تم انتَأناء خَلْقَاْ اخز... 

حسين كويد: پروردگار چیزها را با قدرتش آفرید و به لطف خلقتس آن را تابود کرد و آدم 
را بار دیگر آفریتش دیگر داد. چرن او را آفرید از ار ذريّهاش را آفريد كه توصيف شل به 
پاره كرشت و لخته خرن. 

آفرینندة خلقتش است. اسم خود را در هنكام خلقت‌اش خالق گذاشت و در وقت 
معش صاتع گذاشت. اسمی را به او منتب نكردند يلكه قدرت او را وصف كردهاند و 
خلق آن را به عوض اسم او گرفتند. بنابراین جون آنها را آفريد؛ اسمش را خالق كفت از 
برای خلق. و برای ايشان, آن را (اسم خود را) آشکار و ظاعر کرد و این اسم مكنون نزد 
ار برد که در ازل خويش أن را بازگردانید و خودش را به آن اسم تاميد. خودش به او 
بازگشت. بس همة خلق از اداراک وصف قدرتش ناتواتتد و هر که خدا را وصف کرد با 
أن خودش را وصف کرده است اين از برای اوست و او برتر و بزرگتر از آن امت و برای 
خلق صفاتش را پدیدار كرد كه مطابق ذاتش نباشد و شایسته آنهاست. «فتّبازک الله 


أن الخالقینه 


۴ سم إِنْكُمْ بعد ذلك میتون ۲ 
حسین گرید: فرشته مرگ. موكل ارواح بنى آدم است و فرشتة فناء موكل ارواح حیوانات 
است و مرگ علماء بقاء ایشان امىت مگر آنکه از دیدگان بهان بمانند و مرگ مطيعان گناه 


و لمات 


.١‏ مومنون. آبه ۱۲: بار دیگر او را آفرینشی دیگر دادیم. 
۲. عسان. آیه ۱۵: و يمد از ابن همه شما خراهید مرد. 


تفسیر قرآن ۱۳۷ 





۵ ما اتُخْذْ الله من ولد..۱ 

حسين گوبد: صمدیّت از پذیرش آنچه باقی نمی‌ماند» سرباز زند. زيرا صمدیت تا ابد 
(برای همیكه) با اضدادش مغاير است و |اضداد ] از درک معنایش عاجز است. يس 
چگونه با اضدادش باقی می ماند در حالی که بقابی برای اضدادض نباشد؟ 


سوره نور 


۶ الخبيئات للخبيكين...." 
حسین گوید: ناپاک با چشم پاک بیننده ناپاگی هاست. 


۷. لأ يبد ين زیتهن الا ما طهر بنها...۲ 
حسين گوبد؛ زيتت دنیا و آنچه در آن است که عبارتند از فراموشی و غفلت و تأويل و 
شهوت و نفس و دشمی و امال آن! اين زینت‌های دنیاست. بس آذ را آشکار نکنید و 


يو 


۸ .... اها وکټ دی يُوْنَدُ من شجره مباركة... ؟ 


حسين كويد: دربارة اين آيه «الله نور السموات و الارض؛ دلهايتان را نورانی می‌کند تا 
بشامید و بيايد و گقتارش را با اين أيه به بايان می‌برد. «یهدی الله نوره من یشاه 
ابتدايش «الله نور السموات و الارض» بود يعتى من آغاز كندة نعمت‌ها و تمام کده أن 
هتم و در آخر ختم کنند؛ آن. بس ارّل فضل است و آخر مشیّت. و اين از محبت او به 
اولایر و هدایت از برای برگزیدگانش باشد. 


.١‏ مومنون. آبه :٩۱‏ خدا هیچ فررندی تدارد. 
۲ نور. أيه ۱۲۶ زتان ناپاک برای مردال ناپاک.... 

۲ همان. آیه ۳۱: و زینتهانی حرد را جر آن مقدار كه یات آشکار نکند. 

؟. همان, أيه ۳۵؛... أن چراغ درون آبگیه‌ای أن آبگینه چود ستاره‌ای درخدندهه از روعن پربرکت رپترن كه 
نه اورى است و نه باختری افرو خته باشد. 


۱۳۸ مجموعه آثار حلاج 


٩‏ . نیز گفت که: «الله نور السموات و الارض» و ار نوری بر نوری است. خدا هر که 
را بخواعد با نور قدرتش هدایت می‌کند و یا قدرتش به غيب و با غیبتش به قدم‌اش با 
قدمشی‌اش به ازلش و آبدش. با ازل و ابدش به وحدائیتش ولا اله الا هوه شأن و قدرت و 
تقلاسش مشهود است. به هر که بخواعد علم توحيد و تنزیه و اجلال مقام و وحدانیت و 
تعظيم ربوبیتش را می دهد. 


۵۰ حسين گوید: در مره تور وحی است و در چشم؛ نور متاجات و در گوش؛ نور 
يقين و در زبان نور بیان و در مین" نور ایمان و در سرشتها نور تسبيح و تهلیل و متایش و 
تکبیر. چون چیزی از اين انوار بر افروخته شد و بر نور دیگر ضله يانت؛ آن را در تدرتش 
وارد سازد و چون ساکن شد قدرت آد نور بازگردد. و از آنچه برد کامل‌تر کرد. چون همه 
را برافروخت. «نوز على نور بهدی الله لوره مَنْ يغاء»' شد. 


۲ بخافون يَْمأ تتقلبُ فيه القُلُوبٌ و الاتصار‎ .... ١١ 

حسين كويد: خداوند دلها و ديدكان را دگرگون آفريد و بر آنها برده و حجاب و قفل فرار 
داد و پرده‌ها را با اتوار می درد و حجابها را با اذكار برطرف می‌کند و گره‌ها را با قرب 
م ىكشايد. 
.١ ۱‏ باز دربارة این آيه حسين كويد: چون دانتى كه او دگرگون کند؛ دلها و ديدكان 
است کار تو نگاه به افعال خرد در توست. و خویدتن را از خلاف و ففلت نگهدار. 


۳ .... و ان تطيموه تهتدوا,. ۳ 

ین گرید: اطاعت از رسول (صر) در أن صلاح همه است و أن مراقبت بر اواسر ر 
واجیات امت و ائیاء به واجبات عمل می‌کند و مومترن به فنضائل عمل می‌کند و 
صديقين از منكرات دوری می‌کنند و عارفان هر جه غير خدا را فرامرش می‌کنند. 


6 6 مت یا باقن یس A۸۹0‏ ده دويق کے 


۱ نور. آبه ۱۳۵ نوری افزون بر نور دبگره خدا عر کی را که بخواهد بدان نور راء می‌نماید. 
۲ همان. أيه ۳۷: از روزی که دلها و دیدگان دگرگرن می‌شرند هراستاکند. 
۲ عمان. ايه ۵۲: ر اگر از ار اطاعت كيد هدایت يابيد. 


نفير قران ۱۹ 





سورة فرقان 


 .۴‏ خَلَقَ کل یء فده تقدیر]ا 

حين گرید: اولین چیزی که خداوند آفربد شش چیز بر حب شش وجوه يود و با این 
کار تقدير (تعادل) عالم را صورت بست؛ وجه اوٌل» مشیّت اصت که أن را نور خلی کرد: 
آنگاه نفس را خلق کرد پس از آن روح راء بعد صورت و مپس حروف صامت را و آنگاه 
اسما را آفرید. 

شش چیز آن: اول نور مپس رنگ بعد طهم: آنگاه رايحه را. بس از آن زمان (دهر) را و 
بعد مقدار را افريد. 

شش صورت تقدير (تمادل): اول ظلمت (عماء) را أفريد؛ بمد نور را ل کرک مس 
حرکت راء بعد سکون راء يس از آن وجود راء بعد عدم را. بس از آن بدين ترتيب» 
برحب دیگر وجوه. گفته‌اند آنچه خدا نخست خلق کرد» دهر برد سپس قر بعد 
جوهره بس از آن صورت و بعداً روح و سپس برحسب اين ترتيب» هر مخلوقی راء یکی 
بس از دیگری» بر طبق شش وجوه آفرید. 

آنها را در نهان (غامد) علم خويش خلق کرد و تنها خود بر آن آگاه بود. آنها را تمادل و 


توازن بخثيد و همه چیز را در علم خويش حساب کرد. 


۵ . ر لا يلون لألفسهم ضرا... 

حن كويد: بدان که اشياء قائم يه خود نستند. بلکه به جيز ديكرى قائم هستند. و 
چگونه اين جين نباشند و او بر سود و زبان خود مالک نيست. و چون به آنچه برای 
خودش تملك کرده» بنگرد. (از مود و زيان) در واقع سرد و زیان را مالک شده است. 
بس تو الوهيث را به غيوء متحقش گردائیدی (يس تر الوهيت را با جيز دیگر عرض 


كردى). 





۱. فرقان. آيه ۲+ ر عرجيزى را یافریده است و أن را به اندازه افریده است. 


۱۵۰ مجموعه انار حلاح 


١ بعلا بفشکم لیفض فتنة..‎  ۶ 


حين گربد: محنت از آزٍ خواص اولیایش است و فتنه (آزمایش) از برای عموم مردم 





اش 


۷ کان ریک يصيرا" 

حين گوید: بر هر جيزى لباس فانى پوشانید از او جدا نمی شرد مگر اينكه خدا آن را 
دور کند. و آن اضطرار در احوال است و نه حق انتخاب در لذت و خوشی با شراهد و 
اعراض. 


١‏ .... فسثل ب خُر" 

حن كويد: اینک آنچه خدا در سرزميتهاء به عنوان دلايل و شواهدى برای سومان 
ترتيب داده است. یکی نشان می دهد که در راهی که به خدا می‌پیوندد جه اعمال و آدابى 
بايد به كار بست. دیگری اشاره می‌کند که قواعد جنين اعمالى جيست. دیگری به خود 
اشارت دارد و آن دلیلی بر حقيقت است. زيرا همه را بدو یاز است و او را به هيج كدام از 
اناد بازى نیست. انان در حل مائل بدو تومّل می‌جویند و او» در اين باب از کسی 
پرسشی نمی‌کند: مانند کردار خضر و همانندانش که علم حضرری (لذتّی) بدان داده‌اند. 


سوره نمل 


5 . قالث با ابّها ال اتی ی إلى ناب کریه؟ 
حن كويد: كفتار بمالله است. 





ساسا مت ل دحج شا اا ا ا 





.١‏ همان. ابه ۲۰: و شمارا وسيلة ازمایش بکدیگر فرار داديم. 

۲. همان: و پروردگار تو ببناست. 

۳ همان ابه ۵4+ دربار؛ ار از کی برس که آگاه باشد. 

۲ تمل. ابه ۹ زن گفت: ای بزرگان. نامه‌ای گرامی به سری من افکنده شد. 


تفير قرآن ۱۵۱ 


۰ عم الْحَمْدُ لله و لام على عباده الذين اضطفی اللَهُ خی اما یفرکون" 
حسين گوید: نعمت چیست؟ آیا جز ستایش حدای را که بهترین است حامد (حمد 





کننده) پیامبر است و محمود (ستایش شده) خداوند است و حامد بنده است و ستایش 
حال اوست که او را به مزید متصل می‌کند. 

مد 7 مس 2 مي ۲ 
.١‏ -فی لها تم تَوَلَى الى الظل... 
حسين كريد؛ پروردگارا مرا با علم اليقين مخصوص گردانیدی در حالى که من فقير و 
نیاز مندم به ابنكه مرا به عین‌الیقین و حق‌اليقین برسانی. 


۲ فا كت بحانب الطوّر... ۲ 
حن كويد: در اين آیه منصوبالقُدَّرَة (كسى که صاحب قدرت است) را در عین‌القذم 
(عین‌العدم) مخاطب قرار داد. 


۳ مِنْ زخمته جمَل کم الیل و الهار...؟ 

فرشتها و اوقانتز وستاهات راتكه ارك يوقو چه كلك وتوون آن اجه کروی ؟ سد 
کی که بداند از کجا آمده: می‌داند که به کجا می‌رود و کسی که بداند کیست که 
می آفر ند می‌داند کیست که او را آفریده است. و کی که دانست جه کسی او را آفریده 
می داتد که هدف از آفرینش او چیست؟ و کسی که دانست هدف از آفرینش او چیست؟ 
می‌داند که جه وظيفهاى بر دوش اوست ر کی که دانست که جه وظیفه‌ای بر دوش 
اوست. می داند که جه وظیفه‌ای دارد و کی که دانست که جه وظیفه‌ای دارد؛ می‌داند 


۱. همان. آبه ۵4 نگر: باس خدا را و سلام بر بندگان بركزيدة او. ایا حلا بهتر است با أن چیرها كد شریک 
ای قران فی هت 

۲ تصص. آید ۲۴+ گرستندانشان را آب داد. سپس يه سایه باژگلت و گفت: ای پروردگار مى. من به آل 
نعمتی که برایم می‌فرستی نیازمنم. ‏ ر 

۳ همان. آبه ۴۶+ تر در كتار طور نبودی انگاه كد موسی را تدا در دادیم... 

۲ همان. ابه ۷۲ و از رحمت او انکه برای شما شب و روز را بديد اورد تا در ان یک بباساپید و در اير یک 
به طلب روزی برشیزید. 


1۵۲ مجمرعه آثار حلاج 


جه با اوست و کی که نداند از کجا آمده است و چگونه است و جرا هست؟ پس 


نمی‌داند. و تمی‌داند که نمی داند و می‌بندارد که می داند. 


۴ إن الذى فرص عَلبِكَ ارات لاک إلى مناد ١‏ 

حن كويد: آن کس که تو را از برای ابلاغ به خلق تفريق كرد تا به معناى جمع با فتاء باز 
كرداند. اين از باب ملاحظه ایشان و یادآوری تو در حد ابلاغ است. و با ياد آوری كردن به 
ايثان؛ تو رايه مقام مخصوص و بیان خالص‌تر مختص كرد. 


سورة روم 


۵ الله الذى خُلَفَكُمْ ثم رَزنْكم ثم یکم ثم يُحيكُم..." 
حن گوید: شما رابا قدرتش أفريد و با معرفتئى به شما روزى داد و شمارا از اغيار 


می‌راند و زنده گردانید با آن. 


۶ حن در ادامه گربد: رزق روزی در دنا زندگی است و لذت آنگاه شهوت و 
عيش است. و رزق ر روزی در آخرت. مغغرت و خشنودی و آنگاه درجات و هراتب 


ان 


۷ و من آباټه ان برل الزیاخ مُبشراث...۳ 
حن گوید: از علائم و نشانه‌های ربویّت اين است که بادهای لطیفش را به دلهایی که 
مشتاق أن هتند می‌فرستد تا به ایشان مژده دعد تا حجابهای شکو هیده از ميان بردارد؛ 





.١‏ همان. أيه ۰۸۵ ان کس كه تران را بر تر نازل کرده است تو را به رعده‌گاهت از می‌گرداند. 

۲ ررم: أيه 4۲۰ حداست أن که شما را بیافرید. سپس روزی داد. سپس می‌میراند. سپس زنده می‌کند. 

۲ همان آیه ۶ راز نشاته‌های قدرت ار انکه باد های مرزده دهنده را هىالرستد. نا رحست عرد را به شما 
سئثابد. 


تفیر ترآ ۱2۳ 





تا باط دوستی بی حشمت و جاه يعجر شود. آنگاه به آنها در أن بساط؛ شراب انس 
بچشانید و باد کرم بر آنها بوزد و ايشان را از صفاتشان فانی کند و به صفات و نعرتشان 
زنده گرداند. زيرا باط حن او را از اقامتگاه برتر از حد افتراق نمی‌برد. تا ابتکه همه 
چشمها چشمی واحد بند. و آنچه تباشد؛ بیند چنانکه نباشد و آنچه از بين نرود» ند 


چنانکه از بين نرفت. 
سورة سجده 


۸... یعون رهم خوفا و طمعاً و مِمًا ررَفاهم فقون ' 
حسین گوید: بیم اتبياء و اولیاء و ارباب معارفه بیم تسلیط (پیروزی) است و بیم 
فرشتگان يم از مکر پروردگار است و بیم عموم مردم؛ بیم از نفس امست. 


سوره احزاب 


۹ من الْمَؤْيِنين رجا صَدّقوا نا ادوا الله" 

حسین گوبد: منظور از #رجال صدقوا ما عاهدرا الله» آن است که صادق اراده‌اش را به 
خاطر اراد خا ترک كند و اختیارش به خاطر اختبار خدا باشد و دوستی غير از درستی 
خدا نگزیند» تدبیرش يه جز تدبير خدا نباشد. حتی از قلب و نفس؛ همه جوارحش 
مبزاست و چیزی جز خواست خدا را نص خواهد او را با گفتارش درمان کند: «رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله علیه» 


|. سچله آي ۶ پروردگارتان را با يم و اميد می‌خوانند و از انجه يه انها دادءایم» اتفاق سکنل 
۲ احزاب. آيه ۲۳؛ از مزّمنان مرداتى هستتد كه به ييمانى که با خدا بثه بودند رفا کردند. 


۱۵۴ مجمرعه آثار حلاح 
۰ إن ال امین والمُلمات والشژمنین وال ژمنات والقانتین وافانتات 
والضادقین والضادقاتِ والضابرین والضاپرات والخاشمین والخاشعات ‏ 

حسین گوید: راستگو قدرت ظاهر دارد» تحت حمایت پروردگارش فرار دارد. از نور 
خويش او را تغذيه می‌کند و او را از شراب گوارا سيراب می‌کند (انسان آيه ۲۱) آنان 
ترومتد ترین افرادی هستند که به شراب و طعام نیازی ندارند و هرگز تمی سیر ند. 





۰۱ زا عَرَضْنَا الأمائة عَلَى الموات و الادض دالجبال ین یَخملتها اف 
بنها و حمَلها الانان إِنّهُ كان طلوماً جريا" 

ابن فارص درباره اين آيه از حسين نقل می‌کند که كفت اماتت را بر همه سوجودات و 
جمادات عر ضه داشت از پذیرش آل سرباز زدند و ترسیدند و گوبختد و بنداشتند که 
امانت را بايد با نفس‌هایشان بردارند. به آدم (ع) عرضه داشت و او امانت را با قلب 
برداشت و نه با نفس. آدم كفت من می‌پذیرم. چون قلب محل رژیت حق و آگاهی اوست 
اطلاع یانت. بر او تجلى كرد. کرهها طاقت آن را نداشتند ولى قلب‌ها طاقت آن را 


داشتند. 


۳۹ در ادامه این آيه می‌گوید: 
بر دوش قلب بار نهادی, آنچه بدن نتواند کید 
و قلب برمی‌داره آنچه تن آدمی نتواند 
ای کاش نزدیکتر بردم از کی که به ثر يناه می‌برد 
ای کاش چشمی بودم تا ببیتم تو را 
با گوشی شنوا بودم. 





١‏ ممان. آبه ۳۵ دا يراق مردان مسلمان و زنان ملمان ر هردان مص و زتانٍ مژمن و مردات اهل طاست 
ر زنان اعل طاعت ر مرداد راستگوی و زنان راستگوی و مردان شکیبا و زناد شکیا و مردن خدا ترس ر 
زنان حدا ترص.. ارز و مزدی بزرگ آماده کرده است. 

۲ همان أيه ۲ ما اين اعانت را بر آسمانها ر زمین و کوهها عرفه داشتيم. از تحمل أن سرياز زدند و از آد 
ترسید ند انان أن امانت بر درش گرفت. که ار مشمكار و ادال بود. 


تفسیر قرات ۱۵۵ 


سوره فاطر (ملایکه) 


۳ با ابهاااش انم الفُفُراءُ إلى ال الله ُو القَرالْحَمید ‏ 
حن گوید: مقدار نبازمندی بنده به خداوند» نست ضاء‌اش به خداوند را می رساند. 


هر جه بر فقر و نیازمندی او بیقزاید, بر غتا او افزوده است. 


۴ ثم ارثا الكناب الّذين اضطمیْ....۲ 
حن گوید: متمکار به حالش باقی امت و آنکه راه ميانه می رود به حالش فاتی است و 
يثر گیرنده در کارها؛ مستقر در قناء حالش است. 


سوره يس 


۵ انها مر تن الب ال کر و ی امن بالعیب....۳ 
حين گوبد: منازل ذاکرین را که ذکر (قرآن) او را فراموش کردنده برتری دادم و اوقاتش 
را از بازگشت به رژیت ذکر نگه داشتم. 


ورد گن + و له رم 
۶, و ما لِىَ لا أَغْمْدُ الذى فطرنی و الیه تُرْجمُون' 
است و نه بنده‌ای برای خدارند. برای پاداش و ثواب خداوند را مى برستد. بتدۀ مردم 
است. آن کی که حرمت خدارتد را عظيم و بزرگ به شمارد هركز به دور ثواب 
نمی جر حل 
۱. فاطی ایه ۵ ای مردم. همه شما به خدا نبازمندید. ارست بی‌نباز و ستردنی. 


۲ وت ابه ۱ تنها. تو کی را بيم می‌دهی که از قرآن پروی کند و از خدای رحمان در نها بنرسد. 
۴ همان أيه ۳۲+ چرا خدایی راک مرا افربده و به نزد او بازگردانده می شويدء چرستم ؟ 


10۶ مجموعه آثار حلاح 
۷. إن اضخاب الجَنْة اليَوْمَ فى َمل فاکهون ۱ 

حسين گوید: پروردگار با تجلى خویش يهشتيان را از لذتهاى بهشتی باز می دارد» زيرا 
پروردگار با تجلی خود ايشان را از خود بی خویش می‌کند تا اين لذت مخلوق, دیری 
تبايد و ملال برآنان چیره نگردد. به هر حال خود بازگشت آنان است که جای تجلی خدا 
بر ایشا را می‌گیرد و آنان را غرق در شمف و وجد و نشاط می‌کند» زبرا در مشاهده خدا 


نمتم و لذت توان برد. 


۸ نما مره إذا آزاة سيا اَن ول لَه كن کون" 

حسين گرید: همه موجودات را با واژ؛ُ کن (باش) بديد می‌آورد. اين کار ساده و کو چکی 
است که انجام می دهد تا خلق به آساتی کار أو پی ببرند. بس به موجود دل نندد زیرا به 
منثا و مداشان باز می‌گردند. خلق به زینت هستی مشفول هتد. يس ایشان را به آن 
رامی‌گذارد و افراد حاصش را اتخاب می‌کند. ايشان را از بند هستی مى رهاتد و آنان را به 
آن زنده می‌کند. و برایشان سبب و دلیلی قرار نداد و برای آثارشان راهی قرار نداد. 


سور ه صافات 


4 إن هذا له الب الشبین ۳ 
حسین گوید: آزمایش با خداست و عافیت از خداست و امر از خد است و نهی از برای او 


تار 





.١‏ همان. آبه ۱۵۵ بیشتیان أن رور به شادمانی مشغول باشند, 

۲ همان. اي انا چرں بشراهد جبزى را بیافریند. فرسانش این است كه میگوید: موجود شو- پس موجود 
می شود | 1 

۳ ماقا ت. ابه ۲۱۰۶ اين ازساپشی ا کارا بود. 


تفسیر قرآن ۱۵۷ 





سورد زمر 


۰.... یل لْقاسية هم ین كر ال ولک في ضَلالٍ شین" 
حن كريد: سختر دل به نعمت‌هاست. سخت‌ترین قساوت دل» فراموشی است. زيرا 
با نعمت آرامش مى يابد و با سختی ياد خدا می‌کند. 


۱ در ادامه گربد: کی که در نعمت هوا و هوس باشد؛ نعمت او را سرمست و گیج 


۲ باز گرید: کی که برای چیزی بکوشد که دانتن آن چیز را [خداوند| جایز 
شمرده است با تباه کردن [سخت دلی و رنج تلاش | در دنیا عمر از پاداش و ثواب 
بهره‌مند گشته است. 


7 و باز كريد: پاداش قلب سح و قساوت و کرری است. 


۴ وَائِيوًا إلى ربْکُمٌ..۲ 
حن كويد؛ انابه قبل از معرفت است و بهترین چیز (یا موجود):|نابه در درگاه خداوند 
است. و بازگفت به او بهتر از معرفت نسبت به اوست. 


۵ الل خالق کل نی و هو على کل شی وکیل۲ 
حين گوبد: هر چیزی را خدا بخواهد كه آن را ناچیز و بی‌مقدار کند بر آن لياس 
مخلوقیت می‌پوشاند. آیا ندیدی چگوته از آن صفات و كلامش را دور کرد؟ خداوند 





.١‏ مر أيه ۲ پس وای بر سحت دلائى که يأو دا در دلهايثان راه ندارد. که در گمراهی اشکار متلد. 
؟. همان آيه ۵۲+ پیش از انکه عذاب فرا رمد ر کس به پاریتان برنخیزه» به پروردگارتان روک ارريد و به ار 
تلم كريد. 


۳ همان. أيه ۶۲ حداست که آفریدگار هر چیزی امت ر ار نگهپان عر چیزی. 


۱۵۸ مجموعه آثار حلاج 


خالق و آفرینندۂ هر چیزی است و مخلوقات به نسبت خلقتشان نزد او عزت دارند. و آن 
مخلوق است. بنابراین نسيت او به آن چیز نسبت عزت و بزرگواری و توانمندی او به آن 
چیز باضد, 


۶.... و تغالى مما بُشرکون ! 
حين گرید: چگونه می‌شناسد منزلت کسی را که متزلت او رابه جز خدا نشناسد. 


سوره مومن 


۷ نیع الدْزجات دُوالعرش...۲ 
فارس گوید: حن گفت: عرش؛ نهایت آتچه خلق بدان اشاره کند. 


۸. مُوَ لحم لا الا مُو... ۳ 
حين كويد زنده کسی است که جهان را با يك تگاهش زنده کرد: بس کسی که آن یک 
نظر را تداشته باشده زنده نیست بلکه مرده است اگر چه صسخن كويد و راه برود. 


سوره صوری 


۹ نجل بها الذین لا ينون بها... ۲ 

۱ همان. أيه ۷ برتر از هر چه ثشربک او می‌پندارد. 

۲ مومن, آیه ۵ فرا برندة درجات. صاحب عرش که بر هر یک از بندگانش که بضراهد به فرمان خرد وی 
۳ همان: ايه ۶۵: او زمده است. خدایی جر ار یست. 

۲ شوری. ايه ۱۸: انان که باورش ندارند أن را به شتاب ۰س طابند. 


تفیر قران ۱۵۹ 





خادم حلاج در شبی که فردایش او را ند به ابو عباس باز گفت. به حلاج گفتم: ای 
مولاى من مرا وصیتی کن: حلاج كفت مراقب نفس خويش باش! اگر تو او را اسیر 
نکنی: او تو را اسیر خواهد کرد. چون فردا شد و ار را برای کشتن بیرون آوردند گفت: 
«خست الواجد افراد الراحد لهه ' سپی او را بردند: با متانت و غرور به پیش می‌رفت: 
بسته در زنجیرها و می‌گفت: 

شریک من در لرشیدن به چیزی از ستم منوب نیست. 

مرا نوشاند آنگونه که خود می‌توشد. بسان میزبان با میهمان. 

وقتی که جام (شراب) گشت. تيغ و زیرانداز چرمی آوردند 

این سزارار کی است که در تابستان با اژدها شراب می‌نوشد 


سپس اين آبه را خواند: تَشتمجل بها الذينَ لا موت بها والذین ارا مرن منها و 


تتلبرة ا 
بر از آن دیگر سخی نگفت, تا آنگاه كه کردند با ار آنچه کر دند. 


سورة دخان 


۰ ان امین فى تام أمين " 

کر اھا عوقو اكه ری ایس ی شراب اا ايعاد 
مى شود. خداوند فرمود؛ ماد لین فى مقام أمين». و تقوى اگر در همه چیز باشد پس به 
آذ کسی که بزایش إكا اسع خواهد رسید. 








5 شورى. ابه ۵ اتان که بار روص ندارند ان را به لتاب می‌طلتد ر انان که ایماد اورده‌اند از ان لمساكند و 
می‌داند که سس امک 


۳ دخان. آيه ۰۵۱ پرهپزگاراد در جای امش هسنند. 


۱۶۰ مجمرعه آثار حلاج 


سوره احتال 


۱... و جعلنا هم تما و ابصازا..,! 

حسین گوید: خداوند قلوب و چشمها را آفرید و بر آنها پوشش‌ها و پرده‌ها و ققل‌ها زد و 
پرده‌ها را با تور از بین برد و حجابها را با ذکر بالا زد و قفل‌ها را با قرب گشود وبا مشاهده 
آیات پرده‌ها افکنده شدند. 


۲ عرش خدا أن حد نهایی است که اشارت مخلوق می‌تواند بدان برسد. پس از آن, 
اشارت قطم می‌گردد و عبارت (پیان) نمی‌ماند. زيراء خدا برتر از اشارت و عبارت است. 
عبارت‌ها را آغاز و انجام در شماست. پامبر را اجازه دادند تا عرش را بنگرد از آن 
سخن گفت. اگر او ملکالعرش (پروردگار عرش) را نگریسته بود با لال شده بود. 


۳ فاغلم یه لأ إله إلا ۲ 

حسین گوید: علمی که يامبر (ص) رسالت تبلیغ آن را دریافت علم صامت‌هاست: علم 
صامت‌ها در لاه است؛ و علم لاه در «الف» است, و علم «الف» در نقطه است و علم 
نقطه در معرفت نخستين و معرفت تختین در ازل است؛: معرقت ازل در فيض اوّل است 
و فيض اوّل در راز ُو است. و خدا وقتى به پیامبر فرمود: هو الم له ال إلا اللّه. يامر 
را به بیان اين راز دعوت كرد. 


۴ حسین كريد: «ناملمْ آنه لا إلة إلا له ازروى علم و ته ازروى جهل زيرا معلوم در 


.١‏ احقاف. أبه ٩۲۶‏ برایشان كوش و جشم و دل قرار داديم. 
؟. محمل أيه ٩‏ پس بدان که هیچ حدایی جر الله 2 


تفر قران ۱۶۱ 


سوره فتح 


۳۳ نز 31 
۵ ان الذين با يمؤتك ائدا میا يمُونَ الله... ١‏ 
لسوت e‏ 
۳ ال 2 3 اه 
ا بایموتک اما بایمن الله» 


۱۵۶ . ند سول الله والذيئ ن مَعَهُ آشداء عَلَى الكفار.... " 

از حين برسيده شد جه وقت محمد (ص) پیامبر برد و چگرته به رسالت بركزيده شد؟ 
گفت: از هنگامی كه ما از رسول و رسالت ونبى و نبوت رجعت كرديم. از چه کسی ياد 
می‌کنی که ياد أورى برایش تیست مگر او. و نیز از هويت کسی که هویتی ندارد مگر با 
هویت ار هویت بيدا می‌کند و پیامیر کجا يوتش برد؟ آنجا که قلم خداوند محمد رسول 
خدا نوشت. مکان و زمان علت است؛ بس تر کجای حن و حفیقت هتى؟ ولی چون 
اسم محمد به رسالت ثبت شد با ذکر نامش مقام بزرگی در رسالت یافت. او رسول مکین 
و سفیر انين است. ذ کرش را در ازل با تمكين بين ملائكه و انیباء به بالاترين مقام رسانید. 


سورة حجرات 


اق اوي ۳ 2 ر ود a‏ 4 ھا ا ۳ - 
۷ اولك الْذِينَ امَحَنْ الله لوبهم للتفرئ لهم مَعْفِرةٌ و اجر عظع ۳ 
حين كويد: کسی که دلش را اممانى است که خدا آزموده؛ نشان اصل و نسب او قرآن 


.١‏ فتع. آیه ۱۰: آنان که با تو ببعت می‌کنند جز اين نبست که با ندا بیمت می‌کنند. 

۲ عمان. آیه ۱۳۹ محمد پامر خدا و کانی که با او هستند بر کافران سخت‌گیرند و با بکدیگر مهربان. 

۳. حجرات. آيه ۳؛ کانی که در نزد پیامبر خدا صداینان را پاین می‌آررند. همانهایند که خدا دلهایشان را 
به تقوی آزمرده است. أنها را آمرزش ر مزه بیار ست. 


۱۶۲ مجموعه آثار حلاج 





است و ردایش ایمان و شغلش تفکُره عطرش پارسایی و طهارتش توبه؛ بهداشت بدنشر 
انجام اعمال مشروع؛ زیورش امساک و قناعت. او فقط برای حيات آخرت کار می‌کند در 
عم كس جز خدای نیست. تا مرگ روزه می‌گیرد و روزه را فقط در پهشت اقطار کند. نتها 
اعمال صالحه را به همرى می‌گیرد. جز نضایل چیزی اندوخته نمی‌کند. مکوت او 
مشاهده است و نگاهش رژیت. 


۸ يَمُنُونَ میک أن أشلموا.. ١‏ 

حسین در اين باره گوید: بلکه خداوند بر شما منت می‌نهد. ابن در جراب فرمودة دیگر 
پروردگار است که فرمود: ی تمتطیم» منتش را اعمال می‌کند» پس چگونه منت می نهد 
بر متی که خطر برای او ندارد و نيز اثری بر او ندارد و از ار متمجب است چول بر هیچ 
کس منت نمی نهد مگر بر مخلوق و ستگینی برای به وجود آورنده ندارد. پس چگونه بر 
کی که وزن و سنگیتی بر هیچ کس ندارد؛ منت می‌نهد. 


۲ 
سوره ق 


۹ ق والقرآن المجید ؟ 
حن گوبد: «والران المجیده. پاک کننده آلردگیهای مرجوداتی است که از أن پبروی 


۰ إن فى ذلك لَذِكْرئ لِمَنْ كان لَه َب أو ی المع و و فهید " 
حن كويد: «لمر كان له قلت» به قلس خطور نكرده مگر شهود پروردگار. 


.١‏ حجرات. آيه ۱۷: از ابنکه اسلام آررده‌اند بو تر منت م ىكذارئد... 
؟. ق. ايه ۱؛ قاف. قسم به اين قران ارجمند. 
7 ھان أيه ۷ درابن سخ برای ماسبدلان با أنان که با حضور كرشن فرا می‌دارتد۔ الدرزى است. 


e‏ قران 


به تو از قلبهایی خبر می‌دهم. 





جون ابر رحمى در أن دریای کت باریده است. 


۲۳ حسين گوید: دیدگان بندگان و ممارف عارفین و نور دانشمندان ربانی و راههای 
رمتگاران گذشته و ازل وابد و آنچه بين آنهاست از عپرتهای به وجرد آمده «ِمنْ كان له 


E CT a‏ لكو 
حين كويد: پروردگار آفریننده بدون عيب و تقص است و خستگی ندارد. آشکار می‌کند 
و تهان می‌سازد به وجرد سی آورد و باز سی دارد؛ فانى می‌کند و په بقا می‌رساند نزدیک 
مو کند و دور می‌کند. به رازها بی آنکه آشکار شوند. داتاست از غير نهانی‌هاء پنهان 
است. بدون احتياج به طاعت فرمان می‌دهد. بدون كراهت از گناه بازمی‌دارد. بدول 
عرض پاداش می دهد. بدون كيئه جرا می دهد بدون افتخار ربربیتش را أشكار می‌کند و 
خرد را از خلقی در براير خلق دیگرش بنهان داشت. بی آنكه از آن ناتوان باشد, وراء او 
نهايتى نیست. بی‌زمان است چرن او قبل از زمانها و لحظات بود. پروردگار ما منره و برتر 

و متعالى است. 


سورة ذاريات 


۴. و فى آنشیکم افلا رون" 
حسين كويد: چون بر خردش پراید» خريش را از خرد دور کرد و کسی که بر همه 


۲ ذاریاث. أيه ١1و‏ نیز در وجرد خودتان آبا تمى بيتيد؛ 


{FF‏ مجموعه آثار حلاج 


وجودشرء برناید» با شکره باشد. خلفلی را برای خلقشر هويدا نکند. همچنان که کلامی 
فرو نفرمتاد با زبان ازل و همه صفات عدمش به فرمرده‌اش «بلى» است. يس ایشاد را 
مخاطب كرد و از جانب اينان پاسخ داد. 


سوره طور 


۵ و اضبر لخکم ریک فانک اعدا و سيم بِحَمْدٍ رک حین تقوم" 
حين گوید: شكيا باش که شکیبایی توء موجب توفيق در رؤيت غیب‌های ماست. لذا 
به پندارها دست یافتی چون تو بیننده ما با ما هستی و تر به آنچه برای ما و از ماست 


می‌تگری. پس بدین سبب از واجبات ما دور مانده‌ای. 


۶ باز حين در ذیل اين آیه می‌گوید: «و اضبز بخکم ربک فانک باعتا به كليم 
گفت: هر ضع على عینی» منطور با نظر او بست همچنان که متظور زیر تظر او يست 
و منظور فناء در چییزی نیست. همچنان که منظور فناى از چیزی نیست. زیرا فناى با 


چیزی به معنای جمع است و فناه از چیزی به معنای احتجاب است. 
سوره نجم 


۷ ما بطق غن الهوی ۲ 

۱ طور. آيه ۸ در براير ترمات پررردگارت ٹکیا باش که تر در برابر چشماب مابی. و عنگامی که برخاستی 
به ستایس پروردگارت تسبیح كرى. 

۳ طه. ايه ۳٩‏ تا زیر نظر من پرررش بابی- 

۳ نجم۔ أيه ۳: ر سخ از رری هری نمی‌گوید 


تضیر ترآن ِ 





حير كويد: کسی که طائف را شناخت: منزتنی بالا می‌رود و قدرتش آشکار می‌شود. 
بدن برایش فته می‌شود. به برگزیده‌اش محمد (ص) فرمود «ز ما بط غن الهّری» 
صفات را از او گرفت. او را در شواهد نورش انداخت. بس به آدم و غير آن به خاطر 
فنايش در او توجه نکرد. آنکه ازليّت را با منفعتش و آخرت را به توحیدش برگرداند. هر 
حَدَنى از صفاتش مرتفم شد و او را دیگرگرن کرد. 


۶۸ ام اسان ما تَمَنى ١‏ 
حين گوید: اختیار طلب ربوبيت است و آرزوی خروج از عبودیت و علت کیفر بندگان 
از ناحیه خداوند بيروزى خواهشهایشان بر انهاست. 


4 وأ إلى رَبك الْمُنْتَهَى ۲ 

ازاحين سوال شد توحيد چسیت؟ كفت كه او سعتقد است که علت‌العلل همه 
موجودات است. به فرموده خداوند؛ او ال استء آن هتگامی كه معلرلات نبودند. آغاز 
از اوست و پایان به اوست. خداوند فرمود؛ پابان راه به اوست. همه معلرلات از بين رفتند 
و عحلت‌الملل باقی ماند. 


سوره الرحمن 


۰ الرحمن علم القرآن" 
حين گوید: خدای رحمان قرآن را تعليم داد: ارواح قرآن را به طور شفاهی و با کلام 
تملیم داد. جان‌هایش را گرفت و تلقين وسائط او را تعلیم داد. 


۱. همان. آيه ۴ آيا هر جه آدمی آرزو کند برایش حاصل است. 
۲ رحمن. أيه ۱ نمداى رحمان فرآن را تعلیم داد. 


۶۶ مسرعه آثار سلاج 


سوره واقعه 


۱ جَرَاء با انوا يَعْلَمونَ ١‏ 

حن گوید: جم را به جسم مخلوق را به مخلوق بازگردانید. و چون کارها و 
ذکرهایشان مخلوق بو يعنى ملول بود.برایشان پاداش قرار داد: «فاكهة مِمًا يَتَسَيّرولٌ» 
از لحم طير ِا يَسْتَهِونَّه " «و حور عین»" که نظير و مانندی ندارند بس چون فضل و 
احسان خداوند به بندگانش آشکار شد پاداش و ثواب برای ایشان قرار دارد. بس فرمود: 
«هأ, جرا الا خان الا الا ان ۵ 


1۷۲ هُوَ الال و الْأَخِرٌ و الظَاهِرُ و الْباطنٌ و و بکل شىء علي ؟ 

حسين گوید: خدا آنان را با نام خود داوّل» به سوى غيب هدایت می‌کند که آنان را فرا 
می‌گیرد. و با نام خود «آخره جلال ابدی و باقی را به آنان می‌فهماند و با نام خود «ظاهره 
نور زیبایی و مسلم را به آنان مى نمايائد و با نام خود «باطن» حقيقت و گواهی رار به آتان 
الهام می‌کند. 


۳ همچین گوید: او اول است بدون سایق و آخر است بدون آبندگان. ظاهر و باطن 


۲ راقعه. أنه ۲ همه يه باداس ر کارهایی که کرده‌اند. 
؟. همان. ابه ۲۰: میره‌هایی كه خود نرم كزيتتد. 
۳ هان آبه ۱ و گرشت پرنده هر چه بخراهند. 
1 همان ايه ۲۲+ و حرران درشت چشم. 
2 رحمن. أيه ۶۰؛ أيا پاداثر نیکی جز نيكس است. 
ع حدید. ايه ۱۳ اوست اوّل ر آخر و ظاهر و باطن و ار به هو چیزی داناست. 


تفسير قوآن كد 





به صفات حلول و افتراق نیست» چگونه مخلرقاتش او را درک كسد. او از هر جهت در 
ازل ر آزال وابد و آباد محیط است. پایان و متها به سوی اوست. دارای علم ازلی» قدرت 


گفت: معتقد است که علت‌الملل همه مرجودات. استتاد به آبه هر الأول ر الاغره كرد و 
گفت: اعتبار و ارزش همه معلولات از بين می‌رود [ ولى ارزش و اعتبار خداوند از بن 


تمی‌رود]. 


۵ باز حن گوبد: #اوّله بدون سابقان؛ «آخر» بدون آبندگان «ظاهوه بدون برود. 
«باطره بدون درون. صفات در پرتو ار وصف می‌شرنده نه اين که او به واسطه آنان 
وصق شود. به واصطه اوست که حکمت‌ها را درک می‌کنند. نه اين که او به واسطه 
حکمت‌ها درک شود. به واسطه ارست که رف‌المکان وجود دارد» بدرن اين که او را 
تعيّنى با تعيين كيفيّتى باشد. به واسطة ارست که «کانه خلقت وجود دارد» بدون اين که 
خلفت ار اعیانی داشته باشد. 


۵ ر ی عع ی وات 1 اس ۱ 
ع١....‏ هُوَ مَعَکم این ما کنتم.... 
حين گوید: خدا از مخلرفات جدا نیست و بدانها پرسته هم نیست. چگونه ممكن 
است از آن جدا باشد خدایی كه مخلرقات را هستی داده و هستی آنان را بقاء می‌دهد 
چگرنه ممکن‌الرجود به ذات مطلق ملحن می‌شود؟ علت هستی (قراع) همه چیز در 


اوست. و ار از همه چیز مجزی است. 


.١‏ همان. آبه ۲: هر حا که باشيد همراه شماست. 





۱۶۸ مجمرعه آثار حلاح 





سوره محادله 


۷.... ما کون مِنْ تجْوی نة إلا هو رابنهم... 

حين گوید: : با اقرام به ارواح ظاهرى و ملاحظات دائمى ر انوار قائمه سخن كفت: لاما 
کر جو لا راهم و لأ تة إلا و اسهم علما و حكماً ونه نفا و 
ذاتاً 


۷۸. جرب الله" 

حسين كويد: حزب خدا كانى هستند كه جون سحن كويند؛ شگفتی آفرینند» چون 
خاموش باشند. اشكار می‌کنند و جود غایب باشند: حاضر هتند. چول بخوابنده 
هشیار باشند. دو چون زبان الکن شود. به سخن آیند» و اگر از ايشان رهایی یابد: سبب به 
هم آمیختگی شود بس «اولشك جزت الله الا إِنُ جرب الله هُمُ المُفْلِحُودُه 


9 , اوک َب فى لوبهم الايمانٌ... ۳ 
حسين در اين باره‌گرید: تا در دلهاى مؤمنين ثابت و امتوار باشند و برای وقوع مناسبتها 
باتی بمانشد. 


سوره حشر 


٠4أ‏ ... اوللک هُمْ الضادقون...؟ 
ال ل ري حق گام برمى ذارند. 


١‏ مجادله. + لشي ينه کی باهم تمر عقي كر اكد عدار رارت از 
۲ همان. ايه ۳ اينان حزب خداید . اگاه داش كه حزب دا رمتكارائئد. 

۳ همان. ايه ۲ خدا بر دل‌هایشان رقم ابمان زده استء 

؟. حشر. أيه ٩۸‏ ايان راسنگو بان متد 


تقر فران 


صورة ججميةه 


۱ ذلك فطل الله ؤه من يَشاءٌ و الله ذُوالمَطْل المظیم ' 

حين كويد: خداوند بخشنده با بخشش خود» بدون علت» بخشيد. و با تفضل, برترى 
داد. منتش را فراگیر كرد. (همگانی كرد) و تعمتهایش را بخشيد. چرن فرمود: هلک قَضْلٌ 
الله بوتیه من یشاه مشیتش را قطم کرد و اسباب و ملل را تحقق بخشید اين از کرم و 
منتش بود و علل او را فرا نگیرد و به رس‌ماتش نباویزند. قبل از آنکه امور را شکار کند 
در روزگاران او را بخشید. 


سورة تفابن 


۲۳ خُلقٌ التموات و الارض بالْحَق وضورکم ناخسن صُوَرَكُمْ و الیه المَصير" 
مین گوید؛ بهترین تصویر» تصویری که از رحمت كن (باش) ارزش یافته است و 
پروردگار با دمتانش به ار صورت بخشيد. و در او از روح خود دميد. او را تملیم داد و 
فرشتگان را وادار کرد تا او را صجده کنند و در مجاورتش او را صکونت داد و باطتش را با 
ممرفت و ظاهرش را با فنون خدمت مزین کرد و «آدم را بر صورت خويش آفرید». یمس 
صورتش را که بر او تصوير کرد و تصویرش را نک و گردانید (بیاراست). 


۲ تفابن: ايه ۳: اسمانها و زمین را به حبق افرید و شمارا تصوير کرد و تيكو تصوير كرد و راتجام همه به 


سورة طلاق 


187.... و من ب الله... ١‏ 
حسين گوید: ترکل کنند: حقیقی کی است که اگر بداند در شهر اولی‌تر از او به خوردن 
باشل چیزی نخورد. 


۲۳ هرانک َل خن عظب ۲ 
حسین گوید: زیرا تر با ديده حقٌ (پروردگار) به اشياء می‌نگری ونه ديدة خودت؛ بس اگر 
کی به اشياء با دیده خود گرد هلاک شود. 


۵ باز حسين گوید: معنای آن ابن است که بعد از اينكه قرآن را خراندی در تو جفای 
خلى اثر نمی کند. 


۶ و باز گوید: موجودات را در چشم تو بعد از مشاهد؛ خالق آنها: کوچک کرد. 


۷, ,سین گوید: خلق عظیم تر؛ از آنرو که به اخالاق اکتفا نمی‌کند بلکه بايد بدان عمل 
کنی و با صفات آرامش نمی‌یابی مگر اينکه به ذات برسی. آنگاه از ذات فانی شری تا به 
حقيقت ذات برسی و کی که با فناء فانی شد. جاودانگی (قاثم به او) او راست و مابقی 
فانی است (فا غير او راست). 


۸ باز حسین گوید: چگونه خْلن پیابر عظیم نباشد. خداوند رازش را به انوار 
سسوم اينکه بر دیگر مخلوقات برتری و فضیلث دارد. 


۱ طلاق. أيه ۲+ و که از خدا بترسد. 


؟. قلم. أيه ۱؛ ر تو راست خلقی عظیم. 


تفسیر فران ۱,۱ 


سورد حاژه 


۹ ثلا ِم بنا تبصرون! 

حن گوید: «بما تبصرونه, يعنى خداوتد فرشتگان و قلم و لوح و هر جه را نمی‌بینند؛ 
آشکار نکر د [چون] ایشان را از آنچه قلم [صعع ] بر آن کشیده تشد برگزیدند. (اين در 
حالی برد] که فرشتگان از آن آگاهی نداشتند. و خداوند خلق را از صفاتش يديد آورد در 
حالی که اينان خلقت ایشان را از صنع‌اش می‌دانند و در كنار آنچه ایشان برگز بدند: 
عملش را برای ايثان دگرگرنه کرد مانند ذره‌ای در دتا و آخغرت. و اگر خداوند حقائق را 
آشکار کند و اگر ایشا آن را برتگزینند هر آینه شَلْقَ بهره و نصیبی در آخرت نخواهند 


داشت. 


سوره جن 


۰ و اهم وا كنا طنشگز...۲ 

حين گوید: اين پندار یکی از مردم دروفگوست و آرزوهای قريبئده و وسواس يتهان 
امت كه قبل از أنكه ابشان؛ بر نفس هايثان آگاهی داشته بانند به آن رسیدند از جهت 
اینکه راهنمایی برايش قرار تداد. پس مردم حظرظ را مشاهده کر دند. 


۱. حاقه. أيه ۸ پس سوگند به ائجه عى بيلد. 
؟. جنء آيه ۷: همچجان که شما می‌پنداشتبد أنها عم می‌پنداشتند كه خدا هيج کس را دوباره زنده نم‌سارد. 
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سوره مد لر 


۱ و رلک فکیر وثبایک فطل" 
حسین گوید: مقامش را هنگام [نیازش به تو] در دعوت به سوى اوه بزرگ جلوه داد. بس 
دعوت تو را از کسی که بر هدایت از او پیشی گرفت: پذیرفت. 


0 2 و 12 ۰ ۳ و هب ره سأ 
۲ بل يُريد کل ار متهم آن يؤت صحفا رة" 
حين گوید: چگونه ايشان این خواسته را دارند در حالیکه جانها تھی از حن است. از 
امور حق يدورتد و از ایستادن در برابر حمق غافلاند. چگونه نامه‌های گتاده: راز همای 
نهاتی را آشکار می‌کنند, نامه‌های سر به مهری که تنها حق, مهر آن را می‌گشاید. اصل اين 


اسرار بشری است و ثامل ربرییت نمی‌شود. 
سوره انفطار 


۳ فی ای صُورَة ماغاء کیک ۳ 

حن گوید: کسی که به خودش مشفول شد از خوشبختی دور شده است. و آنکه به او 
لعندا) وود دور ا ا چول خداوند فرموده: افى ای صُرّر ةماسا 
رَكْبَكَه یمنی در ممنای صورتی که خواست تو را به وجود آورد. چون پروردگار آدم رااز 
الطاف نیک و مده بخشش با قدرت برتر خويش آفرید و ارواح را ميان جمال و جلالش 
نمودار کرد. و روح را در او دمید و بر او جامه پرشاند. اگر پوشش ار نبودء همه 


۰ مذثر ابه ۲-۴ پروردگارت را تکبیر گری و جامه‌ات را پاکیزه دار. 
۲. همان. ايه ۲۵۲ بلکه هر یک از ایشان می‌خراهد که امههايى گشاده به ار داده شود. 
۲ انقطار أيه : ر به هر صورتی که حراست اعضای تر را به هم اتداخت. 





تفر قران ۱۷۳ 
مرجودات وادار به سجده به او مىشدند. آنکه ردایش به رداى جمال مزين شد» چیزی 
زباتر از او ناشد. و انكه ردايش به رداى جلال مزین سل الرهيت بر دیده‌اش أربحته 


می‌شود. 


سوره بروج 


2 . 


سیر دربارة اين أيه كويد: به كدامين نشانه‌ها هستى را از خالق جدا و دور کند و ئه اينكه 
تزدیک گرداند. 


سورد غاشیه 


ا ۲۶ 
۵ وجوه يَرْمئِذُ نامه 


حسین گرید: وجوه تومل اجمةٌه یمنی حقيقت عین‌الحق را مشاهده کرد. 
۶ نيها عَيْنَ جارية " 


حسين كويد: احوال بر او جاری است او را از عیتی به عينى سير می دهد (از چشمه‌ای به 
چشمه‌ای روان می‌کند) تا ار را به عي نالعين رساند. 


5 بردج به و۵ قم به شهادت دهنده ر آنچه يدان شهادت دهند. 





. غاشسه. أيه ۲ در ان ررر و حسشت در چهره‌ها يد بدار است. 
۳ همان. آيه ۱۲: ر در أن چشمه سارعا روان است. 
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۷ و إلى السماء یف رَفمث ' 
حين گوید: چگونه مکاشفات را هویدا کند؟ 


سوره فجر 


۸ ایا افش المُطْمَيِئَهُ " 

حن كربد: «الَفش المطمكتّهه نفس واحده است و نفس شاکره نفس مرحومه است و 
نفس خاصّه نفس عارفه است و نفس عاقله: نفس راضیه است و نفس اماره: نفس 
جاهله است. 


سوره علق 


....٩۹‏ و اج و ارب" 

حن دربارة معنای اين أيه می‌گرید: خداوند برای اعضای بدن نم تجلی (پاران تجلی) 
يكيهايش را أشكار نكرد. در حالى كه آن نفس اظهار ربوبيت بر عبوديت است. لذا 
خداوند فرمود: هو امد وَ افترب» 


۱ فاشیه. ابه ۱۸+ و به أسمان که چائ پرافراشتند؟ 
۲ فجر: آبه ۷ ای ررح أرامش يافته. 
۳ صی. ايه 46 سجده كن و به خدا نزدیک شر 


تفسیر قرآن ۱۷۵ 


سوره بينة 


7 ۳۹ 
۰ و ما اهدو الا يعمدو اللة... ١‏ 


سره كريد: اخلاص. تصفيه عمل از شوايب كدورت است. 


أ *".... خالدين نیها..۲ 


حسين گوید: أبد اشاره به ترك قطع در عدد و محر اوقات در سَرمد است. 
سوره تكاثر 


۲.. عم اليِقينْ...'" 
حسين گوید: علماليقين یعنی آنچه به دلایل نیازمند باشد و عيناليقين علمی است که در 
آن مناز هه و اضطرابی نیت , 


۴ ۳۳ 1 21 5 2 

۳ شم لترونها عن اليقين 
حسین گوید: چون مرد در عین‌اليقین باشد و نه در علم يقين؛ داتش پژره را نشاند و از 
پرخاس-شی باز دارد و ان از آنٍ کی است که آرام و قرار ندارد مگر اينكه به بقین‌اليقین 


۴ آنگاه كفت نمی‌دانم که ار برايم اجل را باقی گذارد با نه. 
. به أيه ۲۳ و آتان را جر اين ترمان تدادند کد خدا را پرستتد. 

۲. همان. ايه و در ان همراره شراهند برد 

۳. تكائر. أيه ۵ حقاء اگر ار روت بقین بدانید. 

؟. همان, أيه ۷ سپس به چشم یقیتس خراهید دید. 
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سوره کافرون 


۵ قل نا ابها الکافروت ١‏ 

حسين گوید: که خداوند تکلیفش را با مثالی درباره ایشان بیان می‌کند کی که از 
ویژگیهای عبردیت پروی کند. همچنانکه به یامبرش گفت: «و اهب درک حت ایک 
اليقين آ» تو هرگز استحقاق کوشش عبودیت را نداری و با خطاب تکلیف كثار را 
مخاطب كرد. اينكه خداوند به يامبرش فرمان داد که أنها را با کلام خداوند خطاب كند: 


هر 2 
لا امتذما... تعبدون»۳ 


سورد لو حید 


۶ فل هر الله اد۴ 
به حلاج گقته شد: آيا اوه اوست؟ كفت يلكه او وراء هر چیزی است واو عبارت از مُلكى 
است كه جيزى به غير از او بر أن نمی‌ماند. 


۷ حسين در معنای اين آیه گوید: اودر ذات خود کامل است. و در استمرار زماتها 
بی‌انتها و ابدى است. یگانه خالقی که همه صفات از او تشأت گرفته‌اند. و بازگشت هر 
موجودى به اوست. آرامش او را از بين می‌برده أن كس را که بت کرد مرتبت دهد. اگر 
تو را حاضر کند: فانی‌ات کند و اگر تو را ایب کند (او تو را از خود دور کند) تر را 


بخواند. 





۱. کافرون. ايه ۱: بگر: ای کافران. 

۲ تسل ۹۹ پروردگارت ر پرستش کن: تا لحظه يقبن فرا رسد 
۳ کافررن, ايه ۲ من جیزی را که شا می پرستید: نمی پرستم. 

۲ نوحید. ايه !١‏ بگر: اوست خدای یکتا. 


تفير ترآن لد 
۸ حين گوبد: توحيد امت خشنردی او از ايشان است. يس کی که حق او را 
شایته دانست و ئه [دیگری را]! چون گوینده از شما جداصت و مغير غير از شماست. 


سوره فلق 


۹ قل اعۇد برب القن ١‏ 
حسين كريد: خداوند به همة خلقش در معنى اين قطعه اشاره کرد به كلمه واحده و آن از 
لطايف قرآن است: دقل مۇد برت الل 


.١‏ فلش. ايه ۱+ بگر به پررردگار صب‌حگاه بناه می‌برم. 


كتاب جهارم 


سيصد و جهل قطعه از تحربيات عرفانى 


تجربيات عرفانى 


1. ايشان را با اسم بوشانيد كه زندگی كنند؛ اگر بر إيشان علوم قدرت را آشکار 
می‌کرد هر آينه ديرانه مى شدئد؛ اگر پرده از ححقيقت بره ىكرفت هر آینه می‌مردند. 

. خدایا: تو اتوانی مرا از به جای آوردن شکرت می‌داتی» يس خودت از جانب 
منء خویشتن را شکر کن: چون شکر غير ندارد. 

۳ کسی که به اعمال بنگرد از مطلوب و هدف عمل در پرد؛ ابهام می‌افتد و کسی که 
به مطلوب و هدف عمل بنگرد. از دیدن اعمال در پرده می‌افتد. 

۴ اسما خدارند تعال؛ از حيث فهم و ادراک اسم است. از حيث حن حقیقت 
است. 

۵ مرتبت حق آن است که چیزی معارض او نباشد. 

۶ چون بنده به مقام ممرفت رسد؛ خداوند متمال به قلبثى وحی می‌فرستد» و رازش 
را محافظت می‌کند تا در أن تدبیری غير حق واقم نگردد. 

۷. از حلاج پرسید ند: چرا حضرت موسى (ع) در ریت حق طمم داشت و خواستار 
دیدن ار شد. گفت: چون او (موسی) برای حق تھا شد و حق نيز در همه معانیش» برای 
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موسی تنها گر دید تا آنجا که حق در هر چیزی -از روی کشف ظاهر نه کشف غيب -رو 
در روى او قرار كرفت و همین امر او را بر أن داشت که درخواست ریت خدا کند نه چیز 
دیگر. 

۸ مربد آن است که از نخست نشانه قصد خود الله را سازد و تا به وى نرسد به هیچ 
چیز نبارامد و به هيج کس نپردازد. 

٩‏ مرید بيرون از اسباب و علل دو جهان است؛ أن اسباب و علل را ويدهُ اهل ديا ر 
آخرت قرار دهد. 

٠١‏ . یامبران بر احوال تلط دارند و أن را مالک هستند؛ يس ایشان احوال را 
می‌گر دانند. و نه احوال آتان ر ولى احوال بر دیگران تلط دارند و این اسوال هستند که 
آنها را می‌گردانند ونه آنان احوال را. 

۱ حى أن است که با عبادات و طاعات آهنگ او کنند و بدو توسل جویند» اوست 
كه جز به وميلة خودش دیده و درک تمی‌شوده با نسیم آسایش‌بخش و نرازشها و 
عناياتش» صفات استوار می‌گردد. و با رسیدن به مقام جمم با آو: رایحه‌ها درک مى شرد. 

؟١.‏ برای کی که یکی را می‌بند يا نامش را بر زبان س آورد» جایز نت که بگوید: 
من آن بگانه (خدای) را که همه آحاد (یک‌ها) از او تجلی (ظهرر) يافته است. شناختم. 

۳ زباتهای کوبا هلاک گفه‌هایشان و نقسهای به کار گرفته شدف هلاک به کار 
بر ده‌هایشان است. 

۳. شرمسارى پروردگار شادی سپاس و منت او را از دلهای اولبایش زدرد بلکه 
شرماری در بندگی و پرستثر. شادی پرستش را از دلهای اولیای خدا زدود. 

۵. کی را که انوار توحید صرصست سازده او را از تعبیر و بیان تجرید محجرب 
سازد. رلى کی را که انوار تجرید سرمست کد از حقایق ترحید سخن می رانده جه 
شخص سرمست کی است که از هر پنهانی سخن گوید. 

۴۶ کی که حن را به انوار ایمان تمتا کند مانند کی است که خورثيد را با نور 
ستارگان بجرید. 

۷ همچنان که خدا اجسام را بىهيج علتى آفرید. صفاتشان را نیز بی‌هیج علتى در 
آنها بیافرید» همچنان که بنده بر اصل و مدا عمل خويش تلط ندارد؛ بر عمل خود نیز 
تلط ندارد. 


تجربيات عرفاتی م 





۸ بشريت نه از او (خدا) بريده است ونه به اويوسته. 

٩‏ . توحيد يكانه گرداندن قدم از حدث است. 

۰ راه به او (خدا) یک گام است. 

۱ تركل دیدن مسبب است 

۲ سماع بر عوام حرام است به سبب بقای نفرص آنها. برای زاهد مباح است برای 
به حاصل آمدن مجاهدت أنها. برای عارف مستحب است به علت زنده دلی ايشان. 

انف" چون بنده به درستی «ب‌الله» گوید» بر هر چه خواند راست آید و آنجه 
خواهد يابد. 

۴ ملكا در عالم مد و غفلت تو را ياد می‌کنم» نه در منزل وصل و قرب آن کس كه 
به قرب تو رسید مقرون روح وصال گردید آن کس که شاهد شهرد و آيات جلال باشده 
او را پروای اوصاف جمال باشد كه: مَنْ عرد الله كل انهه '. 

۵. نام خداء يعنى گدازنده تن ربايندة دل؛ غارت کندده جانء اما اين معاملت نه با 
هر خمى و دون همتى رود که اين جز با جوانمردان طريقت و راضيان حضرت ترودا و 
جز حال ايشان نبود که اندوه عشق؛ به جان و دل خریدارند و هر جه دارند فدای درد و 
فم خویش کنند. 

۶. حکمت تير است و دل مژمن هدف و خدا ترانداز است و این تير خطا نکند. 

۷ تتمم دنيا بگذاشتن؛ زهد نفس است و نعیم آخرت بگذاشتن زهد دل است و 
ترک خویش بگفتن زهد جان است. آنان که در دنا زاهد شدند در سرای رضوان فرود 
آمدند. آنها که در بهنت زاهد شدند به مقام قدس فرود آمدند آن طایفه که در خودی 
خود زاعد شدند» ايشان را سیلاب وادی «لااله الا اللّه» در ربود» در اين سراى از آنان 
خبری نه؛ در آن صرای هم اثری از آنها تيست! در سراپردة احدیت فرود آمدند و در 
بارگاه صمدبت ایشان را بار دادند. 

۸ برسيدند دست دعا درازتر است يا دست عبادت! گفت: نه اين و نه آنا اگر 
دمت دعاست تا به دامن نصيب بیشتر نرسد! و آن شرك صردان است؛ ر اگر دست 
صبادت است تا به دامن تکلیف شرعی بيشتر نرسد! و أن دهلیز سراى ایمان است! ولی 
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دستی که از آفرينش برتر رسد دست سمادت است در صراپرده عنایت متواری؛ تا غود 
کی بررن آید و دست به که نهد. 

9٩‏ در جراب شبلی که گفت: ما در حال خويش فرو ماندهايم كاه باشد به یک موی 
دید خود دو جهان از همه جای برداریم؟ و گاه برد که چندان طاقت تحمل یک موی 
خویش نداریم! 

حلاج گفت: أن حال كه دو جهان را به یک مری از جای برداری! برداشته؛ عنایت 
باشی! و أن ساعت که به یک مری خریش حمالی توانی! از دست عنایت در افتاده 
باشی!! و صورت ر صفت در هم شکسته باشدا! 

۰ در سر آدمی نور وحی است و میان دو چشمان او نور متاجات و در گوش او نور 
بقین و در زبان او نور بیان در مينة او تور ایمان و در دیگر موجردات نور شکر گذاری 
خدا است, همین که یکی از این نورها برافروخته شود بر نور دیگر غلبه می‌کند و او را در 
زیر سلطة خود می آوردء چون آرام شرد؛ نور مغلوب به حال خرد برمی‌گردد در حالی 
که نور آذ روشن‌تر و تمام‌تر و کامل‌تر است از آنکه بود! پس اگر همه نورها با هم 
برافروخته شرند آنگاء نور بر نور می شود که خداوند هر که را که خواهد به نور غود راه 
نماید و هر که را خواهد به ترر خود توانایی دهد و به توانایی خود» ار را به عالم غيب 
رساند و به غیب خود او را به ازل و ابد رسائد! و به ازل و ابد خود؛ او را به وحدائیت و 
بگانگی رساند. 

| سدث همه چیزها را لازم دان زيراكه قدیمی از آن اوست. 

۲ هر که توحید به حقيقث بشناخت لم و کیف از او يفتاد. 

۳ هر که ترمد از چیزی جز خدای و به چیزی اميد دارد جز خدای» همه درها بر 
وى بسته شود وبیم را بر وى مسلط كسد و اندر هفتاد حجاب پوشیده گردد که کمترین آن 
حجابهاء شک بود و شدت ځوف ايشان از فکر ایشان برد اتدر عاقبت احوال خویش و 
ترسيدن از تغيّر احوال. 

۴ توكل به حق آن است که تا اندر شهر کی داند اولی تر از او به خوردن» نخورد. 

۵ مردی از او پرسید حى کیست؟ گفت: او ملت آفریدگان است و او را علت 


7 EEE, 


تجر بیات عرفانی ۱۸۵ 





۶ هر که آزادی خواهد بكر عبودیت بیوصته گردان. 

۷ هر که به مقامات بندگی رسد به تمامی» آزاد گردد از تعب عبودیت: بندگی به 
جای می آورد بی‌رئح و تکلف. و اين مقام انبیا و صدیقان بود. محمرل برد هیچ رنج فرا 
دلش نرسد واگر جه حکم شرع بر او بود. 

۸ چون خداوند بر سرّی غله کرد مالک اسرار كر دد آن را يند و از آن خبر دهد. 

٩‏ صاحب فراست به اوّل نظر مقصود اندر یابد و وی را هیچ شک و گمان باشد. 

۰ معنى واک من حل تَظيمِه' آن است که جفای خلق در تو اثر نکتد بس از 
انكه حق را نشناختی. 

١‏ ؟. صوفى کسی است که ذات او وحدائی است» نه كس او را فرا پذیرد و نه او کس 
1 

۲ صوفى آن است که اشارت او از سری خدای بود زيرا خلق به خدا اشارت 
می‌کنند. 

۳ علامت عارف آن است که از دنا و آخرت فارغ برد. 

۴ حقيقت محبت قیام برد با محبوب با جدا شدن تو از اوصاف خود. 

۵ از او پرسیدند بر کدام مذهبی؟ گفت: من بر مذهب پروردگارم هتم» زیرا که 
هر كس بر مذهبی بود که آن مذهب نه پیرو بود مختلط باشد و بزرگان طریقت را بير 
خود خدای متمال بود پس بر مذهب خدا باشد و مخلص باشند و مختلط. اختلاط 
ترئف است و اخلاص ترقی. 

۶ روزه فیبت از دیدن ما صوی الله است برای رؤيت خداوند مثمال. 

۷ كفر و ايمان دو مقام هستند از ورای عرش که حجابند ميان خدا و بنده. 

۸ هیچ فرقی نیست ميان من و هميان خداوند من؛ مگر به دو صفت؛ صفت دات که 
وجود ذوات ما از او آمد و حاصل ما از ار حاصل شده قوام و قیام ما بدو آمد و از اوست. 

٩‏ هرگاه خدا بخواهد که بنده‌ای از بندگانش را دوست دارد» برای او در ذکر را باز 
در كد سي :دن قرب رای امف نازاب کی تشه مر تانق يتن برها را 
از او به یک سو می‌زند تا بتده او را به مشاهده بدكرد. سپس او را به خانه فردائيت وارد 


.١‏ قل آیه ؟! و تو به خلفی بكو آراسته‌ای, 


۱۸۶ مجموعه آثار حلاج 


می‌سازد. آنگاه از خرد ردای کبریا و جمال را برمی دارد» چون چشمثر بر جمال حق 
افتد: بی خود باقی می‌ماند. در ابن هنكام بنده فانی م ىكردد و به حى باتی می شود. يس 
در نگاهداشت خداوند قرار می‌گیرد و از دعاوی تفس شود مبرا می شود. 

۰ وجرد او منشاء و مصدر مرجودات بود. 

اه دل مؤمن ماند آینه است هرگاه در آن نظر کند پروردگارشر متجلی می‌شود. 

۲ اختلاف و انقام دريارة عدم است و مردم گمان می‌برند آن دو دربار؛ وجود 
هم 

۳ جاده منازل ربوببت بيار است اما راه یکی است. 

۴ اهل وجرد را این بس است که واحد (خداوند) برای خودش بگانه باشد. 

6. فقیر صادق کسی است که با صحت رضایش دربار؛ آنچه از سببها بر او وارد 
می شود اختیاری ندارد 

۶ اسرار ما بكر است» وهم واهم يدان نرسد. 

0۷ عمرت را در عمارة باطن فانى گردایدی» پس فناء در ترحید کجاست؟ 

۸ ناسوتم را در لاهوتت فانى كردم؛ بس به حق ناسوتت بر لاهوتت سوگند که بر 
آن کر که صعی در كئتنام دارد. ترحم آوری. 

4 از ار درباره وف عارف پرسیده شدء گفت: وقت صفت صاحب وقت است» هر 
كه با صفت خويش آرام كيرد او را با حق صحبت نباشد. و نیز وقت غير حق است و 
عارف را با غير حق آرام نباشد. و هر که آرام كرفت طلب به جاى بگذاشت و به جای 
گذاشتن طلب اعراض از حق است. و ممرض از حق نزد این طايفه برابر بت‌پرستی است. 

پرسید ند چرا چنین است؟ گفت: از بهر آنکه وقت فرجتی است که صاحب وقت در 
آن فرجت نفى برآرد از اند وهای خویش. 

۰ . خداوتد» خلق را به دنا امتحان كرد هو که ترک آن بگرید و او بر آن قادر باشد 
ار را در بهشت ده چندان هست. 

۱ هيج کر حت را پرستید به جيزى عزیزتر از محبّت حق را. 

۶۲ خد اوندراست. هر روزی چهل عزار حکمت در جنات نعيم: عر حکمتی بر 
حات و انوار و ملک مضاعف است تا آباد. 


تجربیات هرثانی ۱۸۹۷ 





۳ خدارند معروف است به آيات» مذكور است يه صنایع؛ موجود است يه اتوار؛ 
معبرد است به کلمات؛ هیچ چشمی او را در نيابد؛ و او همه چشمی دريابد؛ ازلیست. 
گرداند به سعادت آباد. 

۵ قرآن قيامت استء دتيا آيت بهشت و دوزخ است؛ خنک أن را که معرفت خالق 

۶ خداوتد مسحان؛ صاحب آيات است. معيد رفات» و محبی امرات امك | نال 
مطويست به یمین او آباد مكرر نزد او» حق كوبد روز قيامت كه مک مُلوكم, اين آن 
روز است که همه روزها با آن جه رفته است. باز وی آید. 

۷ حق سبحان گفت: أنا الحمّان و انا المّان و تا الردود بند؛ من آن است که محمود 
باشد به ذكو من و اسم من و محبّت من. 

۸ هر که دنیای فانی را شناسد. مرا نشناسد. و هر که اتس خلق شناند مرا دوست 
ندارد. و هر که مرا دوست دارد؛ نفع و ضرر دنیا نداند. چون من در بنده مؤمن نگرمء او را 
نوری بينم چون بعضى ملايكة من. 

٩‏ ملک و ملکوت در صررت آدم و ذریّت او پیداست و خداوند آذ را به صنایع و 
امماه خود ظاهر کرد؛ تزد نزول مبحات او از پیدا شدن ملک نزد قرآن کبریا که او 
رامت فدر و حستات. 

۰ جنان نزدیک می شود هر روزه زمین مقس هر سال یک بار. 


کافی برای ستوکلان. 
۲ حق تعالی هیچ خلق را نيآفريد به او دوست‌تر از محمد و عترت او برای ایشان 
خلی جنان کلی. 


۳ حل تعالی با بی آدم میثاق بست. پیش از خلق جسد ادم به هفت عزار سال 
ایشان ارواح بردند؛ به حروف ملک و ملکوت سخن گفتند. و حق تعالی از کیف و حذ 
منزه است. او را مثل نزیید. او جتان است که خرد گفت. به آزال و آباد محيط است. ایمان 
به أمر او همچرن ایمان است به عين او برای اوست حمد منصوب به ججميع انوار در 
جميع آباد. به مشیّت اوست اجساده به مجاله اوست حقیقت ارواح. 


۱۸۸ مجموعه أثار حلاج 


۴ خداوند فرمود: هر که با من مناز عت كند» در چیزی که من بدو نداده‌ام؛ بستانم 
از آنچه به او داده‌ام تا توبه کند» چون توبه كند پیراهنی نو در پوشم که پیش از آن 
پوشیده است. هر که توبه نکندء از رحمت خودش خالی كنم و در دوزخ مکانی بنشانم 
که هرگز در او نگاه نکنم. هر که به من بخشد آنچه من بدو داده‌ام» به محبت خالص. او را 
مالک ملکی کنم. که فنا راه بدو نداند. 

۵ خداوند نرمود؛ محبّت محبّان من به محبّت من دلیل است. ارادت اولیاه من به 
ارادت من دلیل امت و مشیّت عارفان به مشيّت من دلیل است. هر جه هست. به علم و 
قدرت و ارادت من است. 

۶ حن تعالی هر شبی به آسمان دنا فرود آید با أوتاد زمين سخن گوید. با دلاء. 
سپس با والهان؛ دیگر بار با مجتهدان» نام همه بتريسيد. روز جزا را ارواح به ارواح و انوار 
به انوار: پس به خیرات و برکات» زمين پر کند. آنگاه به عر جلال عظمت غيب محتجب 
شود. 

۷ خداوند متمال؛ ارواح متذسه را برای عيى (ع) جمع کرد. در زمين عرش او را 
نهاد. در آسمان عرش او را نهاد» حن تمالی کتابی بنوشت. در آن صلوة کبری و زكوة 
کوی و صیام کبری و حجٌ اکر و آن کتاب به فارس ملايكه بسپرد. گفت: روشن كن به اسم 
على قديم. 

8لا. حق اوّل همه چیزهاست. هر که اين شناخت. نزد اوست ظاهر فرق همه جيز. 
حق باطن همه چیز است. هر که اين شتاخت: از حق بار وحی است محیط. هر که مثل 
شمس است: تسبیح کند. 

۹ برای خداوند صفتی بعد از صفتی است» نظری بعد از نظری: انوار و ارواح 
بعضى به بعضى متملق تا روز قیامت. هر که صنعت توحيد دربابد؛ حق را اسم اعظم كفت 
و به مقام بزرگی بعد از مرگ برسد. 

۰ حق تعالی گفت: مراد من از جمیع بندگان من تسبیح من است به فکر و ذکر ر 
طاعت من به صنعت و شکر من و محبّت من به جميع انوار. 

۱ برای حق تعالی در هر روزی و شبی سيصد و شصت لمحه است. در هر 
لمحه‌ای روح حبیی از احبّا تزد خود برد و به هفتاد هزار از کسانی که دموی دومتی آن 
دوست کنند» نظر رحمت افکند. 


تجرییات مرثانی ۱۸۹ 





۲ انان متشکل از لطيف و کثیف است و خطاب |خدا] با لطیف می‌باشد. 

۳ آزاده بی‌مانم؛ متصوف است. 

۴ هر که الله را شناخت اسم به منزلۀ كن می‌شود که هرگاه اراده کند چیزی را و 
بگوبد مرجود شوء موجود خواهد شد. 

۵ برای یک فرد مرحد کافی امت که خدای قدیم و اسد را از حادث جدا سازد. 

۶ محبت صفتی است سرمدی و عنایتی است ازلی که اگر اين عنایت نبودی نه 
درایت کتاب ممکن بودی ونه هدایت ايمان دست دادی. 

۷ در نصيحت به فرزند گفت: زرد نفس خود را اسير کن از يم آتکه مبادا او تر را 
اسیر کند. 

۸ در نصیحت به فرزند گفت: وقتی عالم در کار بردگی است. تو در کار أن باش که 
کمترین ذره‌اش؛ در حسن و جمال و عظمت. از کار دو عالم برتر است! فرزند گفت: آن 
چیست؟ گفت: معرفت. 

٩‏ در برابر خدا همان باش که تو را امر کرده است که باشی! 

۰ خاطر حق را فيج خاطر دیگر معارض نشود. جه با ظهور سلطنت او جمله 
اجزاء وجود منقاد و ستسلم شود و همه خواطر دیگر مضمحل و متلاشی گردد. 

۱ دربارة برهان حق گفت: وارداتی‌اند که بر دلها وارد می‌شوند و نفوس از تکذیب 
انها ناتوانند. 

۳ ترکل بر حب موارد محمرد است. 

۳ پروردگارا اگر خود را به ما بشنامائی ما را يران مازى و اگر نادان گرداتی 
معذب داری و اگر ما را ترك کنی: بسوزانی. نه با تر طاقت داریم نه بدون تو راحت. از تر 
به تو فرباد رسی مى طلييم. 

۳۴ محبت ميان در کس أن وقت متحكم شرد که در ميان ايشان هیچ سر مکترم 
نمانك. 

0. در حق مصطفی (ع) كويد که از آین (کجا) چشم بوشيد. 

۶. واحد بايد که خود را برای خود یگانه گر داند. 

۷ او را که دل باشد جز شهود پرورگار در ری خطور نمی‌کند. 


۸ مناهده. سالك را مشفول كند و حجاب؛ مرجب يافتن می‌شود و بايد دانست 
که نشان فهم خشوع و خصوع امست. 

4. مومی (ع) از حضرت عزت پرسید: بار خدایا محتاجم» چون مرا به علم يقين 
مخصرص کردی: از تو در می‌خواهم که مرا از وعدة علم يقين به اوج عين يقين رسانی و 
از حضیض هام الیفین به بقاه حق الیقین وسانی, 

۰ خداوند ظاهر شريعت را بر تو بپوشاند و بر تو حقیقت کفر را کف مازد» 
چون ظاهر شریعت کفر پنهان است و حقیقت کفر معرفت آشکار. ر از خداوند پوزش 
می طلم و به سوى او باز می‌گردم. 

۱ بربرجّت صريان قدرت است و عبودیت كردن نهادن برای صریان قدرت. 

۲ هر که را خداوند عذر او باشد با ار عیبی نیست. 

۲ جایز نیست کی که جز خدا را می‌بیند يا ياد غير خدا می‌کند» بگوید: خدای 
را شناختم. 

۳ هرگاه بلا بر بنده ادامه یابده به آن الفت می‌گیرد. 

۵. احد کی است که از آن آحاد ظاهر می‌شرد. 

۶ چون تراز زبان کلم «بماللّه» برکشی به مانند آن است از خداوند آواز کن 
بيايد. 

۷ اكر از آنچه در دل دارم ذرهاى بر كهاران جهان افتادی» همه بگداختی. 

۸ اصرار ما بان دوشيزهاى بكر است که جر اندیشۀ حق جيزى در آن راه ثيابد. 

۹ چرن خدا دلی را فراكيرد آن را از هر آنچه جز ارست ببردازد و چون بنده‌ای 
را درست كيرد دیگر بندگان را به آزارش برانگیزد تا بنده به ار پناهنده شود. 

٠‏ . شناختى نیست أن را که دم از شناسایی او زند. سپاصی نیست أن را که پایدار 
بندگی او شود. پرهیز از پیکار با او دیوانگی است و دل به آشتی او خوش داشتن» 
نافرزانگی. 

۱ نناید آنکه نفس من تو را یدادگر خواند. اندرز من به تر اين است كه؛ ته به 
لطف او دلخوش و امیدوار باشد و نه از درگه‌اش ناامید و بیزار؛ نه دوستش را در بند شو 
و نه نادوستیش را آرزومنده نه گواه شو بر هستيش ونه سخن بگو از نستیش. از توحید 
زنهار . 
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۲ نماز عشق دو ركعت است که وضوی آن جز به خون درست نباشد. 

۳ ای مسلمانان داد مرا از خدا بتانید نه مرا با جان آسوده می‌گذارد تا بدان 
دلبسته شوم و نه مرا از نفسی جدا می‌سازد تا از أن وارسته گردم؛ اين عشوه و نازی است 
که من تراد بردائش را ندارم. 

۴ بدانید که خداوند خون مرا بر شما رواکرده است؛ بکشیدم؛ بکشیدم تا شما را 
پاداش رسد و مرا آرام. مسلمانان را در جهان کاری برتر از کشتن من نیست. 

۵ مرا بکد تا شما مجاهد گردید و من شهید. 

۶ مرا از یافتن نيم حُبٌ تر و شمیم قرب توء کوهاران در نظر حقیر و زمین و 
آسمان ناچیز آید. به حقيقت تو سوگند که برای دمی از شوریدگی خویش: بهشت را 
بهشتم وبا آهی از فروشندگی خویش در پی خرید آن نگشتم. اگر روا داری که مرا فرو 
بگذاری از درد جدائیت پژمرده كردم و جون پرتوی از آن درد به دوزخ رمانم» در میداد 
مقابله (دوزخ) انرده گردد. پس همگال را بیامرز و مرا میامرز» بر همگان مهربان شو و 
بر من مشى زیرا که من نه برای جان خويش با تو در پکارم و نه حق آن خويش را از تو 
طلیکار. 

۱۷ ۱. خدابا اگر دوست می‌داری أن راكه به تر آزار رسانده چگرنه دوست نخراهی 
داشت آن را که در راه تو آزار ببیند. 

۸ خداوند بزرگ در هر شبانه روز سیصد و شصت بار روح دوستی از درستاد 
خریش را برمی‌گیرد و در عوض یکی از مخلصان خود را جایگزین او می‌سازده بر اثر 
نگاهی که یر درمتی من افکند؛ هفتاد هزار از آتان را که هواخراه أن دوست باشنده 
مى آمرزد. 

۹ معرفت اشیاء به اضداد او باشد يس هر جه آن را ضد نباشد تبين و ظهور ار 
ممذر باشف و این اختفا از غايت اجتلا برد. 

. منزه است کسی که تجلی می‌کند از سر صوزتی برای کی که بخراهد و 
پوشیده می ماند در آسمان‌ها و زمین‌ها از کسی که بخراهد. منزه است کسی که از شدت 
ظهررش از خلق پنهان است و برای آنها تجلی می‌کند به اشراق‌های نورض. 

۱ بر سيدند چرا پیامبر در معراج دای مهم گفت؟ گفت: اگر صریح و مشررح 


۱۹۲ مجمرعه آثار حلاج 


گنتی بر بالای قدم قبای قصير بردی. شرف ار عايد به مثنی شدی نه به مثنی عليه و در آن 
اظهار فدرت قایل بودی» بس از این جهت به صجز و مسکنت اعتراف نمرد. 

۴۳ نه راحت در کار دوستان اثر کند و نه رتج. دوستان فانی صقت باشند که نه رنج 
در ایشان اثر كند و نه راحت. (در پاسخ اين سوال که در این درجه که تو هستی: چرا تو را 
رنج است). 

۳ طرین خدا دو قدم است و رصیدنی: یک قدم از دنیا برگیر و یک قدم از عقبی و 
اينكه رسیدی به مولی. 

۴. فقير آن است که از ما سوی الله بی‌نیاز و ناظر به اللّه است. 

۵ معرفت عبارت است از دیدن اشیاء و هلاک همه در معناست. 

۶.اخلاص تصفیه عمل است از شواثب کدورت. 

۷ زبان كريا هلاک دلهای خاموش است. 

۸ گفت رگوی در علل بسته است ر افعال در شرک رحق خالی است از جمله و 
بی‌نیاز. 

۹ بصاير بیندگان و معارف عارفان و نور علماء ربانی و طریق سابقان ناجی ازل و 
ابد و أتجه در ميان است. از حدوث است. اما اين جه می‌دانند؟ 

۰ در عالم رضا اژدهایی است كه أن را يقين خوانند كه اعمال هجده هزار عالم 
در کام او چون ذره‌ای است در بيابان. 

۱ ما هبه سال در طلب بلا ار باشیم؛ چون سلطانی که دایم در طلب ولایت 
باشد. 

۲ مريد در سابة توبت خود است و مراد در سای عصست. 

۳ مرید أن است که سبقت دارد اجتهاد ار بر مکشوفات اره مراد آن است که 
مکشوفات ار بر اجتهاد سایق است. 

۴ رقت مرد صدف دربای سيتة مرد است. فراد اين صدف‌ها را در صمد 
تیامت بر زمين زنند. 

۵ صبر آن است که دست و پای او ببرند و از دار درآوبزند و عجب آنکه اين همه 
با از کر دنك 
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۶. ینک ما آمادءايم تا گراهان تو باشيم. ما به لطف و رحمت تو يناه آورده‌ایم و به 
جلال لایزال» به احسان تو» تا سرائجام عيان سازى كه چه می ځواهی» به ذات تو به امر و 
فرمان تو. اين توئى كه در آسمان خدائى؛ در زمين خدائى:؛ ای آنكه قرنها را آفریدی ر 
صرر را آراستی. ای آنکه جواهر ر اعراض در حضرتت ركوع و سجود می‌کنند. ای آنکه 
به امرت جسمها ترکیب می‌شوند و حکمها انشا می‌گردند. 

اين توئی که چون بخواهی آشکارا» در روی زمین» برای دادرسی؛ تجللی خواهی 
کرد؛ هرگاه بخواهی: بر هر آنکه بخواهی: بدان سان که بخواهی: بر همان شیره که در 
آصمانها تجلى کرده‌ای. حکم تو» به زيبائرين صورت به صورت بشری, در حضرت آدم» 
در آن حال اين صورث روحالکلام را که تتها ار صاحب علم نطق, قدرت مطلقه و حجت 
است: متجلی خواغد کرد. 

و این توثى که در وجود اين شاهد حاضر چیزی از هويّت خود را ارزانی داشته‌ای. 
چون تو سرآغاز» مرا خواسته‌ای و ذاتم راء از ميان ابناه بشره به عنوان آیت عبادت خود 
برگزیده‌ای. چگرنه مرا در آخر اين احوال جلوه‌گر می‌کنی؟ سراتجام ذات مراء با واسطه 
ذات مخلوق من: عيان می‌سازی و حقایق علوم و کرامات مرا آشکار می‌کنی؛ مرا نا 
عرشهای مرالم ازلی و سرمدی خود هروج مىدهى. تا آنجا که فرمودی تاكلمة خالقة 
«کن» خلقت‌های خود را به زبان آورم. بس چگونه اکنون؛ در معرض مرگ قرار گیرم؛ 
کشته شرم. بردارم بیاویزند: بسوزانندم خاکسترم را به دست بادها و امراج ابها 
ببارند؟ کمترین ذرة خاکستر من» حقیقتی محقق‌تر از کرههای عظیم را نريد می‌دهد. 

۷ ای ابن فانک اگر نفی خود را اسیرش نکنی» او تو را امیر كند! 

۸ بر فراز دار می‌گفت: ای خدای من امروز بامداد به سرمنزل آرزوهايم خواهم 
رسد و در آنجا عجائب تو را نظاره خواهم کرد! ای خدای من| چگونه است که دوست 
می داری آن كس را که به تو آزار می‌رساند؛ بس چگونه درست دخواهی داشت أن کس 
راكه در راه تو ازار يند؟ 

۵۹ شبلى در بايه جوبة دار بدو گفت: #تصوف چیست؟» 

كفت: كمترين مرتبه‌اش راهم اینک می‌بینی. باز شبلی گفت: «برترين مرتبه‌اش كدام 
است؟» گفت: تو بدان راء نيابى. و با اين وصف. فردا خواهی دید که جه پیش می‌آید. 
تصوف در غيب الهی است, و من آن را آشکار می‌کنم و بر تو تهان مانده است». 


1۹۴ مجموعه آثار حلاح 


۰ بقاى صور مادّيه در لاهوت او ينه يه ذرّه است و احکام از ناسوت او صادر 
می‌شود. سرانجام تأثر بلاواسطه و استدلال دو جاده‌اند كه بی‌گمان به معرفت نقطة 
الا زلیه سنتهی مى شوتد. 

٩۱‏ حق (خدا) دو نوع تکلیف شرعی مقرر فرموده است: آنها که مربوط است به 
وسائط (اداب و مناسک) و آنهاثی که با حقائق نسبت دارد. باری تکالیف در برابر حقائق 
مستلزم معرفتهائی كه از خدا می أيد و هم بدو باز می‌گردد. پبوستن بدو را فقط از طریق 
اعتلاء و برتر رفتن از خود آنها و تا نفی آنها؛ مير می‌گرداند. بنابراین: خلق «حرم» 
مقذس و كعبه را بايد به تکالیف شرعی در قبال «وسالط» منوب داشت: چنان که 
گفته‌اند: «نخستین حرم قدسی که برای افراد بشر بنیاد یافت» حرمی است در بکه (مکه) 
حرم متبرک. تا زمانی که بدین «بیت» دلبسته بمائی از خدا جدائی. اماء آنگاه که به 
حقیقت از آن دل برگیری: به کی که آنها را خلق کرده و پی‌افکنده است. خراهی رسید. 
بس با نظارڈ تخریب حرم در درون خرده: در حضور حی» بانی أن خراهی بود. 

۲ عش اين است كه تو در برابر محبرب خویش؛ ایستاده بمانی؛ در آن حال که 
از صفات شود مبرّى شده‌ای و آنگاه وصف از وصف او باید, 

۳. خداوند این» هياكل (اجسام) را بنياد علت خلق کرده و آنها را دچار آفات 
نموده است و ارواح را در اجسام تا زمانی معيّن رشد و نموٌ داده است. خدا ارواح را با 
مرگ اسیر و مطیع خود ساخته و آنها را در همان زمانی که به سرحد كمال مى برده. با 
عجز به بنذ آورده است. 

۴. آخرین غلاف دل به غير از نفس شهرت. همان سر است؛ شخصیت نهفته و 
مکنون؛ وجدان مضمون, وجدان مفقرله یاطنی» حجرۀ مخفی که با دیوارهائی از نظر هر 
آفربده‌ای پنهان است» عذرائی هتک حرمت اشده. تا زماتی که خدا از سر دیدار نکر ده 
شخصيّت نهفته آدمی شکل و صورتی ندارد؛ سريره است. نوعی #ضمير شخصی» مبهم 
و مشکوک» «من» مرقّت و زودگذر: آنا انیت هو هوّبت نوعی از «اعیان» هویت. 

۵ ندای ایمان به یمودن صراط مستقیم دعوت مو کنل ندای فر مانرداری از 
شرع به تلم و گذشت می خراند؛ تدای بخشش بدون توقع به مراقیه و نظاره می خراند» 
ندای فاهمه (فهم) به نگریستن بیشتر می‌خواند» تدای معرفت يه بط و آرامش 
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می‌خواند. تدای نفس به عبادت و خدمت خدا می خواند. نداى تسليم به خدا (توكل) به 
اعتماد داشتن می خواند. ندای ترس (خوف) به لرزیدن دعوت می‌کند. ندای اميد به آرام 
گرفتن می‌خواند. ندای عشن به شوق می‌خواند ندای شوق به شعف دعرت می‌کند و 
ندای شعف به خدا می‌خواند. كانى که اشارتهای درون را درک نمی‌کند؛ که بدین 
دعرت پاسخ دهد انتظارشان به ناکامی می‌انجامد. آنان وقت غود را در بیابان‌های 
حيرت تلف می‌کند» ایناتند که خدا را بدیشان التفاتی تیست. 

۶ تربه از آنچه نمی‌دانی: تو را بر توبه برانگیخت از آنچه می‌دانی. و شکر 
برآنچه نمی‌دانی تو را به شکر آتچه می دانی» برانگیخت. زیرا حرکت و سکون بر بنده 
حرام است مگر به ابری که به امر خداوند متعالی بازگردد. 

۷ کی که بخواهد لطف عنایات حق را دریابد بايد خریش را بر یکی از سه 
حالت قرار بدهد به مانند زمانی که در شكم مادرش برد بی آنکه بتواند کاری بکند؛ 
غذا داده می‌شد» حتی بدون اينکه بداند يا آن طرر که در قبر خواهد بود يا آن چنان که 
در روز قامت خراهد شد. 

۸ متوكل رزقش به غير حساب باشد و در روزی» از خواستن بی نیاز باشد. 

4., فرصها و اوقات و ساعات را نگهدار که بر تو جه گذشت و تر در آن جه 
کردی؛ پس کی که بداند از کجا آمده می‌داند که به كجا می رود و کی که بداند کیست 
که می آفریند؛ می‌داند کیست که او را آفریده است و کسی که دانست چه کسی او را 
آنرید: می‌داند که هدف از آفرینش او چیست؟ و کی که دانست هدف از آفرش او 
چیست. می‌داند كه جه وظیفه‌ای بر دوش اوست و کی که دانست جه وظیفه‌ای بر 
دوش ارست. می‌داند که جه وظیفه‌ای دارد و کی که دانست که چه وظیقه‌ای دارد؛ 
می‌داند چه با اوست و کی که نداند از کجا آمده است و او گجاست و چگونه است و 
جرا هت. پس نمی‌داند و تمی‌داند که نمی داند و می‌بندارد که می‌داند. 

۰ نقطه ميدأ و منشاه خط است؛ و خط به تمامی چیزی جز نقطه‌های بهم 
پیرسته نمی‌باشد. بنابراین خط ممکن نیست از نقطه‌ها بی‌نیاز باشد و نقطه‌ها هم 
نمی ترانند از خط بىئياز گردند. و هر خطی که رسم شود عمردی يا مایل؛ با حرکتی از 
عين همان نقطه برون می آید» همه اين امور که نظر هر کس بدان ستوجه می‌شود. نقطه‌ای 
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است. بين دو نقطة دیگر, و این دلالت بر آن دارد که خدا در همه چیزی که دیده می شود 
و مررد توجه قرار گیرد. عيان می‌شود. هر آنچه از روبرو دیده شود. بر خدا دلالت دارد. 
وبه همین سبب گفته‌ام: هيج چیز را ندیدم مگر اين که خدا را در آن دیدم. 

۱ علمی که بيغمبر رسالت تبلیغ أن را دریافت؛ علم صامت‌های [آغاز سوره‌های 
قرآن] است؛ و علم صامت‌ها در «لا» است. و علم لاه در «الفه است و علم «الف» در 
نقطه است. و علم نقطه در معرفت نخستین؛ و معرفت تخستین در ازل است. و معرفت 
ازل در فيض اول است. و فيض ازل در راز حو است. و خدا رقتی يه پیغمبر فرمرد: و 
الم اه لا إله نا الله» (قرآن سور ۴۷ آيه ۲۱) پیغمبر را به بیان اين راز دعوت کرد. 

۲ علمى كه قرآن يان می‌کند در صامت‌هائی است که در تركيب مؤْلفه داخل 
می‌شوند. اين صامت‌ها از دايرةٌ قاعدهُ (عرش): خطالاستوا نشأت مىكيرد. دایره‌ای كه 
مرکزش ثابت است» محیطش در آسمان است و «ترحید» به گرد آن در گردش است. أن 
کی که هربت الهی را با تعريف اين دایره یکی بخواند» کافر است. 

۳ آنچه خدا نخست خلق كرد؛ شش جيزء بر حسب شش نظر می باد با اين 
عمل تقدير عالم را صررت بست: و اما شش رجه: وجه نخست طرح نخستین (مشيّت) 
است که نرر را خلق کرد. سپس نفس را خلق کرد پس از آن روح راء بعد صورت و سپس 
قفا هت راو دا امساه ا 

و شش چیز: نوركه پیش از أن نام يافته بوده سپس رنگ و بعد طعم» سپس رایحه راه پس 
از آن زمان (دهر) راء بعداً مقدار را. 

و شش صررت تقدیر (تعادل) ال ظلمت (عّماه) را آفرید» بعد نور را خلق كرد. سپس 
حرکت راء بعد مکرن را؛ بس از آن وجود راء بعد عدم راء يس از أن بدین ترتیب» 
برحسب دیگر وجوه و گفته‌اند آنچه خدا نخست خلن کرد. دهر بود: سپس قرّه» بعد 
جوهر پس از آن صورت. بعداً رو سپس برحسب اين ترئیب؛ هر مخلوقی راء یکی 
بس از دیگری بر طبق شش وجره. آتها را در تهان علم خویش خلق کرد و تنها خود بر آن 
آگاه برد. آنها را تعادل و توازن بخشید و همه چیز را در ملم خويش حاب کرد. 

۴ هر چیز» بر طبق عين تمریف خود در عین دقت خود. مربرط و تلبیت گردیده 
فقط آنان که از کناره «طوره او م ىكذرئدء از صطاى او (قدر) محروم می‌گر دند. 
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۵. عرش خدا آن حد نهائى است که اثارت مخلوق می‌تواند بدان رسد. بس از 
آن, اشارت قطع می‌گردد و عبارت نمی‌ماند. زیرا خدا برتر از اشاره و عبارت است. 
عبارت‌ها آغاز و انجام شماست: بيفمير را که اجازه دادند تا عرش را بنگرد. از آن سخن 
گفت. اگر او ملک‌العرش را نگریسته بود. بسا لال شده بود. 

۱27۶ قبلی که بر او سایق باشد وجود ندارده بعدی که بر او پیشی كيرد نیز تواند 
بود نه «از که»‌ای که او را به پیش رفتن وا دارد؛ نه داز کجا»ئی که با وى تلاقى كنذا نه 
رالی) «به سوئی» که بدان بيوندده نه (فی) در دروتی که او را به تزول آرد؛ نه (اذا) 
«هنگامی که» او را تخمین کند نه (انْ) «اگره‌ی که بر او قرمان دهد نه «در بالاء که بر او 
فائق باشد. نه «در پائین» که او را کاهش دهد. نه «در مقابل» كه با وی مقابل شود نه 
(عند) «در نزده او را بیازارد نه «خلف» که او را نکوهش كنل نه «در پیش» که او را 
مط کند. نه (قبل) «سابق که ار را به ظهور آررد نه «بعد ازه كه او را نهان گرداند؛ نه 
(كلّ) «همه» که او را مجموع کند؛ ته كان «او هست» که موجب بيدا شدن وی گردد» نه 
(یس) «او نيستهكه از او بی‌بهره گرداند؛ نه «تمثيل: در علامتی که او را برملاء کند. 
تقدم امر حادث و ممکن‌الوجوده یعنی تقدس آن از عدم: اين رجود اوست. از نهایت» و 
این قِدّم آن است. اگر بگرئی «کی»؟ ياشدء وجود او بر وقت سابق شده است. اگر بگویی 
«تبل» باشدء این قبل که از آن سخن می‌گرئی پس از «واوه است. اگر بگرئی «اوه (هر)» 
باشدى هاء و واو مخلوق اوست. اگر بگربی «کیف»؟ (چگونه): هان! مشابهتی ندارد که 
مناسب أو باشد. 
برسش در باب او با لفظ «اش» (ضمیر) مورد تدارد» مؤال در باب او با وار « کجاه؟ با 
کلمه «در چه چیزه؟ او (هست) نابجاست. جه خوب است کی پژوهش نکند که او 
عبارت از چیست؟ ماهیت او در هیچ شثی از اشیاء ارزيابى نمى شود زبرا دات وی از 
حيط وصف بیرون است. وجود او بر مکان سابق است: اگر بگوبی #چیست»؟ هویت او 
از اشياء دور شده است. تنها در وجود او دو صفت در آبُ واحدء به هم پیرسته است. 
یی آنكه مرجب ناسازگاری در ار باشدء زبرا وی وقتی عیان شود نهان است. آنگاه که 
اسحار يذيرد و در پرده نهان گردد» عيان و هويداست. او ظاهر باطن: قريب و بعيد است 
و بدین سان خلق خود را از این فرض که ممکن است جزء لاینفگ خلی خود باشد عاجز 
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می‌کند. او بدون تماس عمل می‌کند و بدون اينكه او را پیند خود را می‌فهماند: بدون 
نگاه هدایت می‌کند؛ تلقينات او را مشوش نمی‌کند. فتئهها او را آزرده نمی‌سازده برای 
ذات او نموته و ترعی نیست. محل او مشمول هيج شرط و ضماتی نیست. 

۷ حادث بردن همه چیز را لازم دان زیرا او قديم است. هر جه جم بدانی او را 
عرض بود و هر وقت او را تألیف كند؛ وقت او را پراکنده کند و هر جه وهم را بر وی ظفر 
باشد صورت را بدو راء برد. آنچه بابر مشیّت او گرد هم آمده است. نبروهایش تنها از 
تأیید ارست. آنچه دیگری حیات دهد دستخوش ضرورت‌هاست. هر که ار را محل برد 
کجائی اندر او راه یابد و هر که او را جنس برد؛ چگوتگی را بدو گذرانده برد. 
اما اوه سبحانه و تمالی فوق را بدو راه نه و منزه است که او را تحت برد و حد را بدو راء 
نه من گفتن جايز نه و أمام؛ صورت نبندد و قبل محال است و بعد گفتن محدود بود. و 
کل او را جمع نکند, كان او را یگاته نکند و اين همه صفات آفربده است» صفت او را 
صفت نه و فعل را علت نه و بردن او را غايت نه» از احوال و صفات خلق منزه است؛ اندر 
آفرینش او مزاج نف فعلش را علاج نه» جدا باشد از خلق به قديمى. چنان که خلق از او 
جداست. به مُحّدئى. و اگر گوبی کی بود؟ بودن او سابق است» اگر گویی «هره ها» در ار 
آفرید؛ اوست. و اگر گویی کجامت. وجود او وبران کنند؛ مکان است. و حروف: آبات 
اوست. وجود اون ائات اوست و شناخت او ترحيد ارست. و ترحید او جدا کردن است 
او را از خلق اون که هر جه صورت بندد اندر وهم» به خللاف آن است. حد چون توان کرد 
ار را بدان چیزی که از او فرا پدیدار آمد و باز او گردد. نه چشم بدو نگربسته. نه ظل‌ها 
اندر او رسیده؛ نزدیکی او کرامت بود و دوری او ضرار كردن او بود؛ لو ار نه به 
افراشتگی است و مجی أو نه به حرکت است. اوّل و آخر است؛ ظاهر و ياطن و قريب و 
بعید است. آنکه چون ار کس نیست. شنوا و بیناست. 

۸ فيض نور آفتاب از عرش می‌آید: مدد نور روم از خدا می آید. اگر هرش از 
رسانیدن ماد خریش به تور آفتاب دست بردارد» آفتاب برفراز ملک سرد تاریک 
می‌شود: و اگر خدا رسانیدن مدد خود به روح را رها کند؛ روح تيره و تار می‌گردد: اين 
است معتی حدیث پیامبر که فرمود: «خدا هو روز سیصد و شصت نگاه به دل هر ممن 
می‌افکند . 
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8, اتابه بر مقل و معرفت مقدم است. مخلوقاتی كه بهتر از همه توبه و انابه كرده 
به سوی خدا بازكنحهائد کساتی هند كه او را بهتر از دیگران درك کرده‌اند. رزق برای 
اين جهان بودن و بهره بردت است. سپس ميل داشتن و زنده ماتدن» رزق برای سرای 
دیگر: مورد بخشش و رضاى خدا قرار گرفتن است و سبس؛ نوبت درجات و مراتب 
است. مرگ مطیعان گناه است وقتی که بدانند كه بی حرمتی کرده‌اند. توبه تخريب هر چیز 
شهرانی است. با تصديق الوهیّت و کلتن روح خاص خود در برابر مخلوقات در پیشگاه 
خدا: تا ما را بدان حالت نختن باز آورد که خدا در آن باقى است. همان طرر که همیثه 
خواهد بود کی که بخراهد که لطف ابن عنایت‌ها را دریابد: بايد نفس خویش را در 
یکی از سه حالت قرار بدهد؟ په ماند زمانی كه در شكم مادرش بود بی آنکه بتراند 
کاری بکند. غذا داده می‌شد حتّی بدون اينکه بداند. يا آن طرر که در قبر خراهد بود با 
آن چنان که در روز قیامت خواهد شد. 

۰ ایک انجه خدا در سوزمینها: به موان دلائل و شواعدی برای مومان تر تیب 
داده است. یکی نشان می‌دهد که در راهى که به خدا می‌پیرندد جه اعمالی و آدابی بايد 
به کار بست. دیگری اشارت می‌کند که قواعد جنين اعمالی چیست. دیگری به خود خدا 
اشاره دارد و اين او به حقیقت. شاهد و دلیل است. زبرا همه را بدو ناز است و او را به 
هيج کدام از آنان تيازى یست. آنان در گشودن مسائل بدو توصّل می جويئد؛ اوه در اين 
باب از کسی پر سثى نم ىكند؛ به کردار خضر و هماندانس که علم حضوری بدان 
داده‌اند. 

۱ علم لَدُنَى الهامی است که خدا برای ضمائر جاویدان می‌گرداند و زوال‌پذیر 
نیست. 

۲ خدا ابزارهای واسط را هنكام تحقق دادن به حقائق نهائی باطل می‌کند و از 
آنها تنها خطوط صوری را بر جای می‌گذارد و آنها را از حقائق آنها جدا می‌کند. بدین 
مانء کسانی که با يغمبر بيعت می‌کنند, اگر به حقيقت بيعت کتنده بيعت أتان با 
خداست. زيرا دست پغمبر در اين بیست. دستى عاريتى بیش نيسث. 

۳ صوفی آن است كه ذاتش يكاته شده است» نه احدى را ضامن است و كفيل. 
نه احدى او را ضامن است و کفیل» راضی به رضای خدا که هیچ غذابی را نمی‌پذیرد: 
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حتی در شهری که بيش از همه بر آن حق دارد. کسی است كه دیگر نه شیخی ر مرلائی 
دار ته شاكردى و مريدى ته چیزی را برتر شمارد نه به چیزی تظر دارد. صحرائی در 
صسرائى؛ عزم او أن است که بى عزم باشد» بی‌تصمیمی وی» حقيقت رجبرد ارست» 
امم او طريقت است» نئان مميّزهُ اوه آتش درون است. فناى أو فضر و جلال اوست. 

۴ عارف کسی است که دلش را ايماتى است که خدا آزمرده» نشان اصل و نسب 
او قرآن است ر ردایش ایمان: شفلش تفکره عطرش پارسایی ر طهارتش توبه: بهداشت 
بدنش اجراء انحصاری اعمال مشروع؛ زبورش امساک و فتاعت. او فقط برای حیات 
آخرت کار می‌کند و در غم کسی جز خدای نيسث؛ تا مرگ روزه می‌گیرد؛ تا روزه را فقط 
در بهشت افطار کند. تتها اعمال صالحه را به همسری می‌گیرد. جز فضایل چیزی 
اندوخته نمی‌کند. سكوت او مشاهده است و نگاهش رژیت. 

8 ای خدای من! هر جه را درستان تو ر دشمنان و همه با هم در باب ثو 
مىكويتد؛ تو را قدسى می دانم. ای رب جليل: تو را قدسی می دانم و قدصی می خرانم. 
در همه تسییح‌های کسانی که يه تو گفته‌اند: ولک الحَمدُه! قدمی هستی: در همه 
تهلیل‌های کسانی که می‌گویند: «لااله اله»! قدسی هی همه معانی و اندیشه‌های 
کسانی که تو را در ذهن درک کرده‌اند. ای خدای من! ئو عجز مراء در شکوگزاری چنانکه 
سزارار توست؛ می‌داتی. پس تو خرد ياء در وجرد من: خود: خود را شکر و حمد 
بگری! که اين شکوگزاری حقیقی است! و شکر حمد دیگری به جز اين نیست. 

۶ الهى هر حقّى را حقیقتی است ر هر خلقی را طریقتی و هر عهدی را ریقتی. 

۷ حق دلها را بیانرید: در داخل آن مر خود بتهاد. انفاس را يافريد: مجری آن از 
داخل قلب ميان سر و قلب کرده معرفت در دل بنهاد و توحید در سر. هیچ نفس بیررن 
یامد مگر به اشاره توحيذ و دلالت معرفت در باط اضطراب به عالم ربوییّت. هر نفی 
که از اين خالی امست. مرده اسث و صاحبش از آن مسئول است. 

۸ دربارة شطح گفت: آميخته به آميخته محوّط است. صرف به صرف منوط 
است ر نه ترط و نه تحوّط عبارت معبّران در این شأن. فيض از امتلاست. 

. همه در عوالم نگاه کردند و اثبات كردند. من در خود نكريتم و از خود 
بيرون رفتم و باز خود تيامدم. 
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۰.مرقاة عارف تفس عارف است. مين او باب وصال ذات اوست. 

۱ عارف در اوایل احوال نگاه كتذ, داند که ایمان نیآرده مگر بعد از آن که کافر 
شرد. او را گقتد این حال چون باشد؟ كفت مكين ازّل مرتبه وقوف کند در چیزی؛ 
آنگاه از این مرحله بگذرد و در مرتبه آخر کافر شود. 

۷۲. از او پرسیدند: بدایت خوش تر است یا نهایت؟ گفت: آنچه جمع نشود؛ تحبير 
در آن چون افتد؟ نهایت را ذوق استطابت نیست آن تحقیق است. گذشتگان مُردند و 
بنداشتند که يافتند از غيب بذره‌ای از حظ برنداشتند و از علم شمه‌ای نشندند. 

۳ علم من نظر در آن برشد فهم من دقیق‌تر شد نزد بشر. من مدم؛ نعمت نيست. 
من متم: وصف نیست. صفاتم ناسوتى است. تاسوتم محو ارصاف روحانی است. حکم 
من آن است که من پیش نفس من محجوب‌ام. حجاب من پیش کشف است. چون وقت 
كنف تزدیک رمید» صفات وصف محر شده من از نفم منژه‌ام. چون من نفس نیستم و 
نفس نیست» من تجاوزام» نه تجانسء ظهورام نه حلول, در هیکل جشمانی بادیم. ازليّت را 
تعوّد نیست. فيب از احساس است» خارج از قياس است. جنه و ناس شناصنده نه 
ممرفتی به حقيقت وصف. لیکن به قدر طاقت از معارف آن «قد علم کل أناس مشربهم». 
آن یکی مزاج خورد؛ آن یکی صرف. آن یکی شخص بيند؛ آن یکی را و احدی ملاحظة 
او به وصف محتجب. و آن یکی عتحيّر دراودية طلب. آن یکی در بحار تفكر فرق. همه 
از حقيقت خارح‌اند. همه قصور کردند و گمراه شدند. خواص بر او راه یاتند؛ پرسید ند و 
محو شدند. لابت‌شان کرد؛ متلاشی شدند. هت شان کرد ذليل شدند. راهشان نمرد؛ 
طلب گمراهی کردند. گم‌شان کردند؛ ایشان را ببست به شواهد خرد. مشتاق شدند. 
ابئان را به أوصاف خود از نمت ایشان بربود. عجب از ايثان واصلاند. گوثی که 
منقطان‌اند. شاهدان‌اند, گوئی که غایبان‌اند. اشکال ايشان بر اینان ظاهر شد احرال 
ایشان بر ایشان پنهان شد. 

۴ من متفرّق برد واحد شدم. قسمت مرا یکی کرد» توحيد مرا فرد کرد. 

۵ در حدیث سبحانی گفت: مكين ابوزید! در بدایت تطى بود ناطق بود از 
جهت حق بود محجوب بایزید. در أن ميان پندارد که عارف از حق شنود. بايزيد نبیند و 
از آن انکار نكند, و أن را بسیار نبیند. 


۱ تردبان. 
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۶ مجذرب به وصل معطرف است و شکسته از کل مأخوذ؛ ار را طریقی ممروف 
نيت در مرقاة تتقل به روازن اطلاع مشهود نیست. 

۷. از نفرس منرّه شد و روح مشرف به کل. اشراف نفس به روح نیت ای 
محجریان يه نفس! اگر بدگرید ای محجریان به نظر! اگر بداتيد؛ ای محجوبان به علم؛ اگر 
بشنامید. ای محجربان به معرفت اگر پرسید! ای محجربان به رسیدگی! اگر برمیدگی 
برسید, شما تا ابد محجوبيده تا ابد بمائید. 

۸ ترحید در خلا همچنان است که در ملاء. گفتند: اين را شرحی بگوی که ما 
زبان قرم ندانیم. گفت: توحید چنان است که در ازل بود و همچنان تا لایزال خراهد بود. 
او را گفتند که چون حن را وصف کردی در ازل به مالايزال؛ به قدم محدئات گفتی. گفت: 
نقضص نهم دانستم کردی. اين کلام محدئان است. 

۹ برهان شواهدی چند است که حى در او پرشید اهل اخلاص را؛ در نفرس آن 
را جاذب قبول پدید آمد. 

۰ بار الهى تو را منرّه دایم از تقوب بندگان به توه بيار شتم از وحدایّت گفتن 
مو حدان تو. 

۱ جملة حجاب ببریدم» تا جز حجاب عظمت تماند. آنگه گفت كه روح را بدل 
كن. كفتم: نمی‌کنم. مرا رد كرد به خلق و مرا بدیشان فرستاد. 

۲۳ محبّت از جنت قلب است. جت قلب لب اوست و لب مرضع لطيفه است. 
لطیقه مقام حق است. مقام حن تملق است به او. 

۳ تصرف آن است چون محر شدی به جایی رسی که محر و اثبات نماند. 

۴ بلاء و نعمت اوست (خدا) 

0۵. مقام انس ارتقاع حشمت است با وجرد هیبت. 

۴۶ در دنا هیچ شغلى نیکوتر از گدالی نیست. 

۷ همه را به اسم محجوب کردند تا بزستند و اگر علوم قدرت بر ایشان ظاهر 
شدی» پریدندی. و اگر از حقیقت بدیئان کشف شدی: همه به مردندى. 

۸ هر که حق را به نور ایمان طلب کند: هم چنان است که آفتاب را به تور کواکب 


تحر یات مرفانی ۳۰۳ 


۹ بار خدایا تو از هر سربی تجلى می‌کنی و از هر سربى بیرون مى روبى. تو را به 
حبق قيامات در حق هن و به حقٌ قيام من در حى تر. در حالی که قيام من در حقٌّ تو مخالف 
با قيام تو در حن من است. قیام من در حق تو ناسوتی و قیام نو در حق من لاهرتی است. و 
همانطور که ناسونیّت من در لاهرتیّت من بی آنکه با أن ياميزد؛ مستهلک است. لاهرتیّت 
تو نیز بر ناسوتیّت من ہی آنکه با آن تماصی يابد؛ مستولی است. 
تو را به حق فدیم بودنت بر حادث بودنم و به حق حادث بودن من تحت برخش قديم 
بودنت که توان سپامسگزاری از این نعمتی را که روزی من فرمودی: بر من ارزانی داری؛ 
آن جتان که جلره‌های جمال چهرة عویش را بر من آشکار نمودی و از دیگران دریغ 
داشتی و نگریستن به اسرار پنهانت را برای من روا دانتی و برای دیگران حرام 
گر دانیدی. ابنان بندگان تواند که گرد آمده‌اند تا از روی تعضب نسبت به دين تو و نیز براق 
تقرّب جتن به تو مرا به قتل رساند. آتان را ببخش و بیامرزه جه اگر آنچه تو بر من؛ 
آشکار ساختی بر آنان نیز آشکار می‌ساختی هرگز دست به جنين کاری نمی‌زدند. و نیز 
اگر آنچه بر آنان پنهان داشتی بر من نيز پنهان می‌داشتی هرگز به جنين بلایی گرفتار 
نمی آمدم» سياس تو را بر آنچه می‌کنی و می خواهی '. 

۰ . بار خدایا ما به گواهان تو پناه می‌بریم و از نور هرت تو روشنی می‌گیریم تا به 
نرمان خویش آنچه می خواهی آشکار گردانی. تو أتى كه عرشت در آسمان واقع است و 
تو آنی که «الذی فى الّماء اله و فى الارض إلده. (در آسمان خدایی و در زمين خدایی). 
به هر صورت که بخواهی تجلی می‌کنی؛ همچنان که خواستی در زیباترین صورت 
متجلى شدی. أن صورتی که در آن نفس ناطقه همراه با دانش و بیان و توانایی و برهان 
است. سپس بر شاهد هتى خودت در ذات فرودینات عزت نهادی. چگرنه‌ای تو 
انگاه که ذات مرا در أخرين حالات خود جلره گر کنی و ذات مرا با ذات من بخوانی و من 
حقایق علرم و ممجزات خود را آنگاه که از عرو جگاههايم به سوى عرشهای عالم ازلباتم 
بالا روم و به هتگام سخن راندن از افریدگانم؛ بيدا کنم. 
اینک من دستگیر و زندانی و به دار أويخته و کته و سوزانیده شدم و بادهای سخت 


۱. مناجانی است در پای چربة دار بعد از آنکه از شبلی می‌خراهد که سجاده‌اش را برای نماز يه او دحد. او 
دو ركعت تماز به حای می‌اررد و اين مناجات را قراکت می‌کند. 


۳۴ مجسوعه آثار حلاج 


جزء جزء وجردم را برداشته و در هوا پراکنده کرده است. هر ذره‌ای از رات پیکر من که 
مظان و مهيط تجلیات است. از بزرگترین کوهها بزرگتر است 

١.ى‏ أنكه در قرب با من در دلم ملازم گشتی و در غيب به اقدر دورى قِدم از 
حدوث از من دور شدی» بر من متجلى شدى چندانکه تر را همه جيز پنداشتم و از من 
پوشیده ماندى چنداتکه به تفى تو كواهى دادم نه دورى تو ماندگار است و نه نزدیکی تر 
را سردی است. نه ستيز با تو بی‌نیازی آورد و نه صلح با تو آرامش. 

۲. خطاب به ابراهیم بن قاتک: ای فرزند برخی از مردم به کفر من گواهی 
می‌دهند و برخی به ولایت من, آنانکه به کفر من گواهی دهند: نزد من و خدا دوست 
داشتنى ترند از ک‌انیکه به ولایت من معتر فتد. 
ابن فاتك بدو كفت: چرا؟ گفت: چون گوامی كانى که به ولایت من كواهى دهند از روی 
حن ظَنّ آنان نسبت به من و گواهی کسانی که به کفر من گواهی می‌دهند از روی تعب 
آنان تسبت به دینشان است و کی که در دين خود تعسّب ورزد؛ از کی که نبت به 
دیگری حن ظن داشته باشد. دوست داشتنی تر است. 

۲۳ نقطه اصل هر خطى است ر خط به تمامی متشكّل از نقطه‌هایی به هم پبوسته 
است. بس نه خط از نقطه بی‌ناز است و نه نقطه از خط. و هر راست یا کجی از عين نقطه 
و ترالی آن تحرّك می بابد و هر آنچه چشم بینده بدان افتد» نقطه‌ای است ميان دو نقطه و 
ين خود دليل بر تجلی و نمایان شدن حق است از هر آن چیزی که به چم درآید و از 
ابن روى گفته‌ام: چیزی ندیدم مگر آنکه خدا را در آن جيز ديدم. 

۴ . ای أنكه مرا با عشق خود سرمست و در ميادين قرب خود حيران ساختی؛ تو 
به قدم یگانه و به قیام بر مقمد صدق موحد هتى. قيام تو به عدل است نه به اعتدال و 
دورى تو به عزل است نه به اعتزالء حضور تو به علم است نه يه انتقال» غيبت تو به 
احتجاب است نه به ارتحال (کوچیدن). نه چیزی بر بالای تومت تا بر تو سايه افكند و نه 
در زیر تا تو را بر پشت خرد کشد و نه در مقابل تو ثا تو را دريابد و نه در پس تو تا به تو در 
رسد. خدایا از تو می‌خواهم به حق حومت تربتهای پذیرفته و مراتب پرسش ده در 
پیشگاهت. بس از آن که مرا از خویشتنم گرفته‌ای دیگر بار به خود باز نگردانی؛ بس از آن 
که نفس مرا از من در حجاب قرار دادی دیگر بار آن را به من نتمایاتی. 


۱. اين مئاسات در شب قبل از به دار أويخته عدن ارست که با حرد زمرمه كرده است. 


تجربيات عرفانی ۵ 





دشمتان مرا در مرزمينهايت و قيام کتندگان به قتل من از ميان بندگانت را بسیار گردان. 

۵. خطاب به ابراسحق ابراهيم ین عبدالكريم حلوانی: ظاهر باطن حق شريعت 
است» آنکه در ظاهر شريعت تحقيق کد باطن آن برای وی مكشوف می‌شود و باطن 
شریمت» معرفت به خداست. اما ظاهر باطن باطل از باطن آن نیز از ظاهرش زشت‌تر 
است و بر ترست که هرگز بدان نپردازی. 

۶ ای فرزند اینک می خواهم مطلبی از تحقیق خویش درباره ظاهر شریعت به تو 
بگریم؟ من مذهب هیچ یک از ائمه را به طرر كامل نپذیرفتم بلکه از هر مذهبی؛ 
دشوارترین قسمت آن راگرفتم و هما کون نیز بر همین طريقه هتم» هرگز نمازی واجب 
بجا نباوردم مگر اینکه نخست غل کردم سپس وضو ساختم. اکنون من هفتاد مال دارم 
که فقط در بنجاه سال آن» نماز دو هزار مال را به جا أوردهام؛ هر تمازی را به عنوان قضاء 
نمار قبلی گزارده‌ام. 

۷. ای خدای خدابان ای پروردگار همه پروردگاران ای آنکه نه او را خواب كيرد 
و نه نيم خواب. نفس مرا به من بازگردان تا بندگانت يه وسیلهُ من در فتنه نیفتند. ای آنکه 
تو منی و من تو و فرقی مان اتيّت من و هوت تو جز در حدوث و فلم تیست. 

۸ خطاب به ابراهيم حلرانی: آيا نمىبيتى که چگونه پروردگارم قدم خود را در 
حدرث من درآمیخت چنان كه حدرث من در قدم ار مستهلک شد. جز صفت فدیم 
صفتی برایم باقى نماند و اینک من در آن صفت قدیم سخن می‌گویم و همه مردم جزء 
حدوث هستند و از حادث سخن می‌گویند. و چون من از دم سخن می‌گويم؛ مرا انکار 
می‌کنند و به کفر من گواهی می دهند و در کشتن من می‌کرشند و همه در این کارشان 
معذور و به هر کاری که با من عی‌کنند مأجرر خراهند بود. 

.ای آنکه ضمائر به او نرسید و گمانها و شکها به او دست نرسانید؛ از هر پیکر 
و صورتی -بی آنکه با آن مماس يا آميخته باشد -نمایان است. از هر کس متجلی می‌شرد 
و به ازل و اید آراسته‌ای. جز در هنگام نومیدی بافت نمی‌شود و جز در حال پوشیدگی 
آشکار نمی‌گردی. 

۰ خدایا تو آن پیگانه‌ای که هیچ عدد ناقصی بدو تمام نشود و آن يكاتهاى که فهم 
هيج هوشمندی بدو نرسد و تو آنی که: لاقى السماء اله و فی‌الارض اله» «در اسمان 





خدایی و در زمين خدایی» به حقّ نور چهره‌ات كه دلهاى عارفين از آن روشن وارواح 
سرکتان از آن تیره و تاره و به حق قاوسیت و یگانگیات که ویو ترست از تو می خواهم 
که مرا در ميادين حيرت رها نسازی و از تتگناهای تفکر تجات بخشی و مرا از جهانان 
ببزار و به مناجات با خویش مأنرس گردانی» ای مهربان‌ترین مهربانان. ای آنکه صاشقان 
در او مستهلک و ستمکاران از نعمتهای او فریفته‌اند: اوهام بندگان به که ذات و نهایت 
معرفت تو نمی‌رسد» ميان من و تو جز در الهيّت و ربرییّت فرقی نیست. 

۱ ای مردم مرا از دست خدا برهانید. او مرا از خودم باز ستانیده و به خریشتنم 
برتمی‌گرداند؛ و من از سویی توان مراعات آداب حضور درگاه او را ندارم و از سویی نیز 
از هجرانى که موجب غبت و محروميّت من از درگاه او شود؛ می‌هرامم: وای بر کسی 
که پس از حضور و وصل كر فتار غيبت و هجران شود. 

۲ ای مردم. خدا آفریدگان را از روی لطف و رحمت آفرید و بر آنان جلوه‌گر 
شد. سپس برای ترییت و اصلاحشان از آنان پنهان گشت. جه اگر جلوه گر نمی شد همه 
كافر می‌شدند و اگر پنهان نمى شد همه مفتون او می‌شدند. و خدا هیچ كاه بر یکی از این 
دو حالت باقی نمی‌ماند. ولی خدا از من لحظه‌ای پنهان نمی‌شوده من آن زمان آمایش 
می ابم که ناسوتیتم در لاهرتیت او و جسمم در انرار ذات او مستهلک شود؛ ر عییت و 
نشان و شکل و خبری از من تماند. 

۲ ای مردم بدانید که هباکل (حقایق وجودیه) به ياهوى او قائم و اجسام به 
ياسين او متحرک است و «هره ر اصین» دو راه برای رسیدن به شناخت نقطة اصلی 
هستنل. 

۴. گر ذره‌ای از آنچه در دل من است بر کوهها بفتد. کوهها كداخته اگر در روز 
رمتاخیز در آتش روم؛ آتش از من سوخته» اگر به بهنت درآيم. بیان آن ویران خواهد 
شد. 

۵ خدای بلند مرتبه و ستوده. ذاتی واحد و قائم به تفس و در قدم و ربویّت از 
ديكران منفرد و یکتاست: چیزی و کسی با او در ياميزد و در مکان و زسان نگنجد: 
انديشه او را در نیابد و چشم او را نيند و ستی بدو نرصد. 
يس قلب و زبان خود را از فکر و ذکر خدا باز دار و آن دو رابه سپاسگزاری دائمی از او به 


تسريات عرفانى ؟” 





کار گیر. جه انديشه در ذات و صفات خدا و سخن راندن در أثيات وى كناهى بزرک و 
تكبّرى بس عظیم است. 

۶ ادعای دانش كردن نادانی و کرتش پیاپی موجب از بين رفتن حرمت است. 
خودداری از جنگ با او دیوانگی و فریفته شدن به صلح ار ابلهی است» صخن راتدن 
دربارة صفات ار سبك مفزی و خاموش ماندن از اثبات او گنگی است. تقرّب جربى بدو 
كستاخى و راضی بودن به دوری از او از دون همتی است. 

۷ بروردكارا در منزلگاه آرزوها شب را به روز آوردم تا به شككفتيها بنگرم» 
بروردكارا چون تو به کی که تو را آزرده می‌کند مهربانى می‌فرمایی؛ يس چگونه به کسی 
که در راه تو آزار می‌یابد مهربانی نمی فرمایی؟! 

۸ کی که گمان کند الهیّت با بشریّت, بشریت با الهیّت آمیخته می‌شرد کافر 
شده است. خدای بلند مرتبه به ذات و صفات خرد از ذوات و صفات خلن ممتاز است و 
به هيج وجه با آنان همانندی ندارد و خلق نيز در هیچ جيز با او همانند نیستتد. چگونه 
می‌تران ميان قدیم و حادث هماتندی تصور کرد؟ 

8 کی که بپندارد آفریدگار در مکانی يا بالای مکانی يا پرسته به مکانی است 
یا می‌توان او را در دل تصور و در وهم تيل کرد يا به صفتی موصوف ساخت, شرك 
ورزیده است. 

۰ از ار پرسیدند عقیده‌ات دربارة سخن فرعرن چیست؟ گفت: سخن حق است: 
پرسیدند عقيدهات دربارة سخن موسی چیست؟ گفت: آن نیز سخن حق است؛ چون اين 
هر دو سخن در ابد و ازل جاری شده است, 

۱ ۱ نقطۂٌ اصلی جز برای قيام حجّت در راه اصلاح و تصحیح عين حقیقت آشکار 
نمى شود و حجّت نیز برای تصحیح عين حقیقت: جز برای نايت مدن دلیل بر اسر 
حقیقت: قيام نمی‌کند. 

۲ سین ياسين و موسی لرح انوار حقیقت است و از «ياة و «موه به حق نزدیک‌تر 
است. 

۳ صفات بشریت. زبان حجّت است برای ثابت شدن صفات صمدیت. صفات 


.١‏ هتگامی که دستهای ار را بربدتد اين مناجات را خواند. 





۳۰۸ مجموعه آثار حلاج 


صمدیت زبان اشاره است به فانی شدن صفات بئریّت و این هر دی دو راه هتد برای 
شناخت أن اصل که قوام ترحيد است. 

۴ نازل شدن جمع هلاکت است و آرزومندی» وارد آمدن فرق جدایی است و 
نیتی. و ميان اين دوء دو خاطر متردّد است: خاطری که يه پرده‌های قدم آربخته و 
خاطرى که در درباهای عدم مستهلى است. 

۵ کی که ازیّت و ابدیت را بیند و از آنچه ميان آن دو است» چشم‌پوشی نماید؛ 
توحید را اثبات کرده است. کی که از ات و ابدیّت چشم‌پوشی کند و به آنچه ميان أن 
دو است. بنگرد: عبادت به جای آورده است. و کی که از ازليّت و ابديّت و آنچه ميان 
أن در هست: روی گرداند: به دستاویز حققت چنگ انداخته است. 

۶ کی که توحید را در غير «لام الف» جستجو کند برای غرقه شدن در کشر تن 
در داده است؛ و کی که ذهو هویّت» را در غير خط استوا جستجو کنده در ميان حیرتی 
نکوهیده به جستجو برخاسته که در بس أن هیچ آرامشی نیست. 

۷ حفيقت توحيد در سر آن سر ميان دو خاطر و آن دو خاطر ميان دو انديشه 
نهفته است و انديشه از نگاه چشم‌ها تندتر است. 

۸ فرآن زبان هر دانش و زبان قرآن حروف به هم پیوسته و متْخذ از خط 
استواست که بيخ آن خط در زمين امتوار و شاخة آن در آسمان است» اين هماتی است 
کت اور انیت کرو 

۹ کفر و ایمان از لحاظ اسم با هم فرق دارتد وگرته از لحاظ حقیقت هيج فرقی 
ميان ان دو نیست. 

۰ ای مردم هرگاه حق بر دلی چیره أيد. أن دل را از هر چه غير حق است تھی 
می‌سازد؛ و هرگاه حىٌ با کی همراه شود جز حق همه چیز را برای او نابود می‌گرداند. 

۰۱ هركاه حق به بنده‌ای عشق ورزد؛ دیگر بندگاتش را به دشمتی با او 
برمی‌انگیزاند تا آن بنده به او روی آورد و به او نزدیک شود. 

۲۳ ہی جيت مرا که هيج نسیمی از خدا نیافته‌ام و به اتدازة یک چشم يه هم 
زدن به ار تزدیک نشده‌ام اما همواره مردم با من از در دشمتی درمی‌آیند. 

۳ خطاب به ابراهیم بن فاتک: قلبها خدای بد مرتبه را در خود تگسجاند و 


تجريات مرفانی 1 


جشمها ار را در نیابد و مکان‌ها و جهت‌ها او را در خود نگیرد. و اوهام تتواند او را تصوّر 
کند. به فکر در نیاید. و چگرنگی بدو راه تجوید و با شرح و وصف ترصف نشود. و او 
همواره با توست. در هر تفس کشیدن و در رفتن و ماندن. بس چشم خود بگشا نا چگرنه 
می‌زیی؟ 
البته اينها که گفتم همه زبان عوام است و زبان شراص را خود نطق و گویایی نیست. 

۴ خدا حق است و بنده باطل» چون حق و باطل با هم گرد آیند؛ حق پر باطل 
ضربه‌ای فرود مى آورد و «بالحق على الباطل نيدمغه فاذا هو زاهق و لکم الریل مما 
تصفون»١‏ 

۵ ای مسلمانان به فريادم برسید. او نه مرا با نفس خود رها می‌کند تا با آن خوگر 
شوم و نه مرا از نفس خود باز می‌ستاند تا از دست أن آرامش یابم» اين ناز و کرشمه‌ای 
است که من یارای آن را ندارم. 

2؟؟. به نام خداوند بخشنده مهربانی که برای کس که بخواهد از هر چیزی جلره گر 
می‌شود. درود بر تو ای فرزند: خدا ظاهر شريعت را از تو پوشانیده و حقیقت کفر را 
برای تو آشکار کرده است پس ظاهر شریعت کفری است پنهان و حفيقت کفر معرفتی 
است آشکار. 

اما بعد» سپاس خدای راکه برای بنده‌ای که بخواهد سرسوزتی جلوه گر می‌شود و از 
کی که بخواهد در آسمانها و زمین‌ها پنهان می‌گردد؛ تا آنجا که اين یکی گواهی دهد که 
خدایی نیست و آن دیگری گواهی دهد که جز خدا هیچ چیزی نیست. البته نه آن گواهی 
بر نفی خداء مردود است و نه اين گواهی در اثبات ار پسندیده. مقصود از ابن نامه اين 
است که به تو وصیت كنم تا به رحمت خدا ته فریفته گردی و نه از آن نوميد شوی: نه به 
محبّت او رفت‌یابی و ته در پی محبّتی به او خرسند باشی؛ ته در اثبات او سخن گوبی و 
نه به نفی او گرایش یابی؛ از توحيد زنهار زنهار " 

۷ کی که می‌بندارد می‌تراند با خدمت و عبادت خدا را از خرد خشنود کند» 
برای خشنودی خدا فيمتى تعيين کرده است. 


؟. نامه‌ای است به یکی از شاگردانس به نام جندب بن رادال واسطی. 


۳۱۰ مجموعه آثار حلاج 


۸ خدایا هر چیزی از تو درخواست و در هر مهمّی از تو طلب يارى می‌گردد؛ هر 
نیازی از تو برآورده می‌شوده هر گرته رحمت و بخششی از فضل بی‌کران تو امید می رود. 
تو همه چیز را می‌دانی و چیزی به تو آموخته تمى شود و همه چیز را می‌بیتی و خود به 
چشم نمی آیی» از رازهای درونی بندگانت آگاه و بر هر چیزی توانایی. من به سبب 
نسيمها و عطرهاى دل‌انگیزی که از عشق و فرب تو یافتم» کوهها و آسمانها و زمیتها را با 
همه بزرگی رگستردگی‌شان خرد و ناچیز می‌یابم. و به حق تو که اگر همة بهشت را به ازاء 
یک لحظه از لحظات يا یک دم گرم از اوقاتم به من بفروشی» هرگز آن را نخراهم خرید. و 
اگر أتش دوزخ را-با همه عذابهای گرنه گونی که در آن است -بر من عرضه کنی برای من 
از آن حالتی که تو از من دور و پنهان باشی. آسان‌تر است. خدایا بندگانت را يامرز و مرا 
میامرز و بر آنان رحمت فرما و بر من رحمت مکن» چون من برای خود با تر در يكار و 
برای گرفتن حق خود از تو طلبکار نیستم؛ هر جه خواعی با من بکن. 

۹ عاشق حقیتی أن است که چیزی را که محدود شده است؛ پرستش نکند. 

۰ خداوند هر گروعی را به دينى گمارده است و خدا خود أن دين را بر آنان 
برگزیده است بی اينكه آنان برای خود برگزیده باشتد. کسی که دیگری را به باطل بردن 
دینش سرزنش کند در وأقم حکم کرده است بر ابنکه أن کس دين را برای خويش 
برگزیده استء البته اين مذهب و عقیدهٌ قدریه است و قدریّه مجوص امت اسلام است. 
بدان که بهردیت و نصرانیت و اسلام و دیگر ادیان, لقبهای مختلف و نامهای گرناگرنی 
است که مقصود از آتها همه و همه یکی است بى أنكه در آن مغايرت و اختلافی باشد. 

۱ هر دلی که از غير خدا تھی باشد. فيبها را می‌بیند و از رازها آگاهی مى يابد, 

۳ کسی كه خدا را از میم و عين «مع» (با) جستج و كند هرگز نمی‌یابد» جه خدا از 
مبهمات و پرشیدگی‌های گمانها پاک و مقدس و از خاطرهای پراکنده برتر و منرّه است. 

۳ سپاس خدایی را که جز او خدابی نیست و اوست که از محد وده پندار و گمان 
و الدیشه و دل بیرون است و اوست که ولیس کمثله شىء وهو التمیع البصيره ! 
بدان که مرد تا به مقام ترحيد نرسیده» بر پهنه شريعت ایستاده است. و چون به مقام 


ترحيد رسید شریعت از چشم او سی‌افتد و به درخششهای برآینده از كان صدق 


۱. شوری: آيه ۱ ماتند او هیچ نیست و اوست که شرا ر بیناست. 


تجر ییات عرقالی ۳۹ 





می‌پردازد: چون آن درخشش‌ها برای او بيابى كردد؛ توحید در نزد او به زندقه و شریعت 
به هوس تبدیل مى شود: او بی وجود و بىنشان باقی می‌ماند که از این بس اگر به شریمت 
پردازد رسماً بدان می‌پردازد و اگر از توحید سخن كويد از روی خلبه و قهر از آن دم 
م زند أ 

۴ کی که ميان كفر و ايمان فرق گذارد؛ كافر است و کی كه مبان كافر و مؤمن 
فرق نكذارد. کافر است. 

۵ خطابه عبدالودودين سعيد بن عبدالفنی زاهد: توحيد از حدود كلمه خارج 
است و نمی‌توان از أن با کلمه تعبير كرد. 
بدو گفت: معنى «لا اله الا اللّه» چیست؟ 
گفت: این کلمه‌ای است که هوام بدان مشفول شدهاند تا با اهل ترحيد آميخته نگردند. آن 
در وافع شرح توحید است بر متای شریعت و بدان کی که به پندارد خدا را توحید 
کرده. شرك ورژیده است. 

۶ در مسجد منصور رو به مردم کرد و گفت: بدانید که خدای ستمال ربختن خون 
مرا بر شما مباح کرده است: پس مرا بکشید. 
شخصی از ميان جمع گفت: ای شيخ چگرنه کی را که نماز می‌گزارد و روزه می‌گیرد و 
فرآن می خواند بکشیم؟ 
حلاج گفت: آن معنایی که از ربختن خونها جلرگیری می‌کند و پاسدار خون مردمان است 
خود از مقولة نماز و روزه و قرأن خوانی بيرون است. بكشيد مرا تا هم شما مزد يابيد و 
هم من آسایش, مردم همه گویستند و حلاج از آنجا يرفت و من (عبدالودودين سعید) او 
را تا خانه‌اش دتبال کردم و از او پرسیدم: ای شيخ معنی آنچه گفتی چیست؟ 
كفت: برای مسلمانان در دنيا کاری سهمتر از کشتن من نیست. 
از او پرسید م: راه رسیدن به خدا چگونه است؟ 
گفت: راه ميان دو کی است و حال آنکه با خدا هیچ کس نیست. 
گفتم: سخن خود را برايم آاشکارتر ساز. 
گنت: کی را بر اشارتهای ما واقف نشرد تعبیرهای ما او را راهنمایی نخواهد کر د. 


.١‏ نامه‌ای است به یکی از شاگردانش. 


5 مجموى آثار حلاج 


۷ خدا در زمان و مکان و دلها نگنجد و بر يندكان آشکار نگردد و به چشمها و 
وهمها و گمانها در نباید. ار به صفت قدم از آفریدگان جداست. همچتان که آفریدگان به 
صفت حدرث از او جدا هستند؛ أن را که جتين صفتی باشد چگرنه می‌تران به سری او 
راه جست؟ 
سپس كريست و ادامه داد ای دوستان! اين خررشید امت که نور آن نزدیک ولی 
دسترسى بداد دور است. 

۸ خدا بندگان را به شهادت دادن در پگانگی‌اش امر کرد از ترصیف كردن كنه 
هویتش تھی کرد و خرض كردن در کیفیتش راء بر دلها حرام کرد خاطرها را از ادراک 
لا هویش تیره صاخت. بس برای مردم ازخدا جز خبر چیزی آشکار نشود ر خبر خود 
احتمال راست و دروغ در آن است. پاک و مترّه است خدای را که برای کسی بی‌هیج 
علنى متجلی و برای دیگری بی‌هیج سببى پنهان می‌گردد. 

49" اكر خداوند نمی‌فرمود: «لأملان جَهَمّم ین الجنّة و الناس آجمعین»۱ من آب 
دهان خویش در آتش دوزخ می افکندم تا آتش بر دوزخيان به كل و ريحان تبديل شرد. 

۰ کی که می خراهد يه مقصود برسد بايد كه دنا را پشت سر نهد. 

٩۱‏ هیچ كس خدای را جز خود خدا توحید نکرد و هيج كس حقيقت توحيد را 

۲ در همه روی زمين کفری نیست که در زیر آن ایمانی و طاعتی نيت که در زیر 
أن معصیتی بزرگتر از آن و اختیار كنج عبودیت و بندگی نیست که در زیر آن ترک حرمتى: 
و اذعای محبّتى تست که در زیر أن بی‌ادبی نباشد. ولی خداوند با بندگان خرد به ائداز: 
طاقت و توانشان رفتار می‌کند. 

۳ بنده اگر پروردگارش را توحید کند» خود را اثبات کرده است و آنکه خود را 
اثبات کند» مرتکب شرک خفی شده است. خدارند خرد بر زبان هر بنده‌ای از بتدگانش 
كه بخراهد خويش را توحید می‌کند. و اگر خدا خویش را بر زیان من توحید کرده؛ اين 
ناشی از نظر لطف و همتى است که بر من دارد و گرته ای برادر مرا با ترحيد چه کار؟ 

۳ ترحد جداکردن خدث از قدم و آنگاه روی گردانیدن از عَدّث و روی آوردن 


١‏ اعراف. أيه ۱۸:دوزخ را از جمن و انس پر می‌کنيم. 


تجريات عرقانى يلف 





به قدم است؛ البته اينها همه حشو و زوائد توحيد است. اما توحيد محض» فنا شدن در 
قدم از حلّث است. فقط پامبر خدا به حفيقت توحيد راه مى جويد. 

۵ دانش هر جيزى در قرآن و دائش قرآن در حروف آغاز سوره‌ها و دانش أن 
سروف در لام الف و داش لام الف در الف و دانش الف در نقطه ودانش نقطه در 
معرفت اصله و دانش معرفت اصلیه در ازل و دائش ازل در مشيّث و دانش مشیت در 
غيب «هوه و دانش غيب هو آيه ولس کمثله شی 8۰ و هیچ چیزی هماد ار نیست»؛ است 
که جز هو: خداکسی ان را نمی‌داند. 

۶ خطاب به نهر جورى: اگر پاره‌ای اشارات و رموز بر تو وارد آید و آن اشارات 
ر رموز وارده به هم متصل و احوال در منزلت متشابه و مشترک نباشد أن واردات و 
حالات با هم متقابل و متساوی نمی‌شود و از امور خفيّه آگاهی به عمل نمی آید. 

۴۷ نمی دانم كه جه بگویم. اگر نیکویبهای شما را برشمارم به کنه أن نمی‌رسم: 
اگر جفاى شما را بازگر كنم از حقيقت دور مىافتم. نمادهای فرب شما برای ما پدیدار 
شد وما را سوزانيد و از وجود عشق شما فراموشى داد. آنگاه عشق شما بر سر مهر آمد 
و آنچه تباء کرده و نابود ساخته برد بازسازى كرد. و طعم نستى و نابودی را از راه يافتن 
به وجود من بازداشت» گویی که من نررها را می‌شکافم و پرده‌ها را می‌درم؛ تا آنجاکه هر 
بنهانی آشکار و هو آشکاری بنهان شده؛ ولی همچنان برای من هیچ آگاهی دست نداده 
عه اتود همان ب سای هد ناتاه ات , 

۸ خدا زندگانیت را همراه با بهترین صرنرشتها و خبرهای شادی‌بخش برایم 
دراز کند و مركت را هرگز برای من پیش میاورد هر چند كه سوز و گداز عشق و محبّت 
نهف؛ُ نو در دل ما چندان بالا گرفته است که هیچ نامه‌ای گزارشگر آن و هیچ حسابی 
شمارشگر آن و هیچ سرزنشی پایانگر آن نمی تواند باشد . 

۹ در هنكام کشتنش خطاب به حلواتی که از او پرسید سرورم اين جه حال است. 
گفت: کرشمه جمال؛ اهل وصال را په سوى غود جلب می‌کند. 

۰ همت شوق وصل صاحب خانه؛ بايد جتان افکار ما را در آغرش كيرد و چنان 





۱. نامه‌ای است از زندان به ابرالمئاس بن عطا. 
۲ نامدای است از زندان به ابرالمبٌاس بن عطا. 


۱ مجمرهه آثار حلاج 





بر ذهن ما حاکم گردد که تصوير خانه از ميان بروده تا آن ذاتی که شالرد؛ اين کعبه را 
ربخته است دریافته شود. 

۱ در آخرین حج (حوالی سال ۲۹۰) فرياد لبيك برکشید و گفت: خدایا مرا بيش 
از این بینوا و متمد يكن. خدایا رسوایم ساز تا لمنتم کتند. خدایا مردم را از من بیزارکن 
تا هر كلمة شکر که از لبم برآید فقط برای تو باشد و از کس جز نو منت نکشم. 

۲ مناضلت با ابلیس و فرعون کردم در باب فتوّت. ابليس گفت: اگر سجرد 
کردمی آدم راء اسم فترّت از من یفتادی. فرعون كفت كه اگر ایمان به رسول او بیاوردمی» 
اسم فتوّت من از من ییقتادی. من گفتم که اگر از دعری خويش رجوع کردی: از بساط 
فتوّت بیقتادمی. ابلیس كفت كه من بهترم در آن وقت» که غير خویش, غير ندید. فرعون 
گفت: وما علمتٌ لکم من اله غیری» چون نشناخت در قوم خريش ممیزی ميان حق و 
ميان خلق. من گفتم: اگر او را نمى شتاسذء اثرش بشناسد. من آن اثرم «أتا الحق» پیرسته به 
حدق حدق بودم. 

or‏ صاحب من و استاد من ابليس و فرعون است. به آتشش بترمانيدنف ابليس راء 
از دعوى بازنگشت. فرعون را به دريا برق کر 3 ا پروی بار زرط 

مقر نشد» لکن گفت: :ملت آلهُ لاله الا اذى آمشت لت به بو شوائیل! و نبینی که خداوند 
سبحان ممارضه با جبرثيل كرد در شأن او گفت: «چرا دهانش پر رمل کردی؟ و مرا اگر 
بکشند یا برآویزند» يا دست و پای برنده از دعوی خود باز نگردم؛ 

۴ آنکه گفت: سو به زبان اين طابقه أن است که ظاهرش پنهان است و معانيش 
نزد اسان بیال. 

0 والّه که من سر را آشکار لکردم! و حقأكه ميان بلا و نعمت او فرق تكردم! 

۶ عجب دارم از تو و از من. فنا کردی مرا از خویشتن به تو. لزدیک کردی مرا به 
خود تا پنداشتم که من توام و تر من. 

۷ موجود من مرا از وجد غایب كرد معروف من مرا منزه کرد از تمرف به عوفان 
و از استدلال به عيان و از فرق و بين. من حاضر شدم و دیگران غایب. نزدیک شدم ر 





.١‏ . واس ٠‏ آیه ۰ ايمان آرردم که هيج خداوندی ب جز آن كه بنی| سرالیل بدان ابعان آورده‌اند. نبت ر من از 


تلم شدگانم. 


تجریات عرتالی ۳۹۵ 





تزدیک برداشتم؛ عالی شد و علوٌ بگذاشتم. بی‌تردبان برشدم و بی‌آذن در شدم. من 
محوام در محر انیّت» محر بی‌اثبات و اثبات بی‌محو. 

۸ در آن هنگام که مصلرب بود. یکی پرسید تصرف چیست؟ 
گفت: ارلشس اين است که می‌بینی و آخرش بر آهل ورا پوشیده است. 

۹ آمخه با آپخه محوّط است و صرف به صرف منوط است و نه وط و نه 
تحوّط عبارت معیّران در اين شأن. فيض از امتلا است. وما الرَبَدٌ هب جُفاءء! 

۰ پر میدند: «واجده کیست؟ 

گفت: «شاعد به نفی عدد و اثبات وجد پیش از ابده 

۱ همه در عوالم نگاه کردند و اثبات کردنده من در خرد نگریستم؛ و از خود 
بيرون رفتم و باز خرد تیامدم. 

۲ در حقٌّ موسى كويد كه: رب أرئى»" جزایس صعقه آمد. مطالبه چیزی که 
لايق مامع نيسث نطقاً يا وهمأء صعقه را واجب كتدء تا به سلب عقل و اذهان وجرد باز 
بداند که او نه مرد أن است. معنى ابن می‌دهد که سژال موسی به ارادت موسی نه به 
ارادت حق» اكر جه امور جمله به مشیّت اوست. لیکن غرض ما نه اين است. اكر ارادت 
هر دو موافق افتادی» تجلی را صعقه نبردی. صعقه از فرط عشق بود به رؤيت حق» زیرا 
كه به رؤيت حدیث‌العهد بود. اگر در تحقيق تمكين بودی» رژتش انس افتضا كردى» 
چنانچه مد پاکان معرفت را از جمال قدم به صعقه مستوحش نشدهء زيراكفتند: اذب 
القُؤْاد نا رَأى» "که در حقيقت رؤيت ابهام صعقه نبرد: تجلى بى وأسطة كوه بود. چرن در 
احمد ارادت نمائذ» ارادث قدم تجلی بنمود. صورت و جانش نزد مشاعد؛ فذم بماند 
«نحن معاشر الانیاه ارواحنا أجسادناه 

۳ شخصی بر سيد تصوف جيست؟ 
گفت: وجرن محر شدىء به جایی رسی که محر و اثبات نماند.» 
كفت که: «عبارت كن از اين سخن ما را». 





.١‏ رهد أيه ۱۸: اما کف به کناری افتد و نابرد شود. 
۲. اعراف. آیه ۰۱۳۹ بررردگارا به من بنماء 
۳. جم آيه ١‏ دل آنچه دیل دروغ مین اسست. 


۳۹۶ مجسوعه آثار حلاج 





گفت: «طوامس و ررامس لاهوتی است». 
گفتند: بیان كن که ما زبان قوم ندانیم. 
گفت: اين را عبارت نیست. 

۴ شاهد شدم مولای خود راعياناً 

۶۵ خادم حن کلماتی را در آخرین شب زندگانی او از وی شنید: 
چون ما بينى, اگر تو را مُثله کنند به ذات تو پیش عقبت كرّات تر تو را بخوانند ذات تو به 
ذات تو. آنگه حقایق علوم و معجزات خود بيدا کنم صاعد شرم در معارج خريش به 
عروج ازليّت خریش؛ بيش قول از بريّات كه مرا حاضر كنند و مرا بکشند مرا بياويزند و 
مرا بسوزانند و مرا بركير ند؛ صافيات من ذاريات شود. آنگه در جه جاريات اندازند. هر 
ذره‌ای که از آن بیرون اید عظيمتر از راسيات باشد. 

۶ اشارت کند که چون حال وسوسه کند از مأتم و مُرس: «من بینم بهشت و 
دوزخ با آملاک عرش و کرسی» 

۷ دربارة مقام انس گفت: انس حشمت است با وجود هیبت. 

. معرفت در ضمن نکره مخفی است و نکر» معرقت مخفی است. 

٩‏ شخصی به او گفت: دعوى تبرت می‌کنی گفت: اف بر شما باد! که از قدر من 
بسی کم کنی! 

۰ حق سبحان در ازل خريش به نفس خخريش واحد بود. هیچ چیز با وى تبود. 
بعد از آن اشخاص و صرر و ارواح را يديد آورد. بس علم و معرفت پداکرد. پس خطاب 
بر ملک و مالک و مملرك نهاد. فعل و فاعل و مفعول را بشناخت. آنگه به خود نگاه کرد 
در ازل خريش به نفس خريش در همگی که ظاهر نبود. جمله بشاخت از علم و قدرت و 
محبّت و عشق و حکمت و عظمت و جمال و جلال و آنچه بدان موصوف است از رأفت 
و رحمت و قدص و ارواح و سایر صفات صور در ذات او بود که آن ذات او بود از کمال با 
آنچه در آن بود از صفت عشق, آن صفت صورت بود در ذات که آن ذات بود. بنگریست 
و آن جنات بود به مانند آنکه تو چیزی نیکو از وجود خود بينى و بدان خرّم شوى. مدّتى 
مدید که بر طور آن کی واقف نشوند. اگر هو که آممان و زمین را خواهند که په حساب 
مقدار أن بدانند, نداتند و عاجز آینده زیرا که اوقات ازليّت جز ازل نداند. حساب حدث 


تجربيات عرفانی 1۷ 





در آن ثابت نشرد؛ اگر صد هزار آدم ذریّت جمع شوتد تا به ابد آن را در حاب توانند 
اورد. 

مپس اقبال کرد به معنی عثق به جمیم معانی. با نفس خویش خطاب کرد به جمیع 
خطاب و حدیث کرد به جميع محادیث. آنگه تحيّت کرد به جميع كمال تحیّت. آنگه بدان 
بر گرد یه شیم مدر دیگر بار آن حرب کرد به جميع حرب. دیگر بر آن تلطف کرد به 
جميع تلطف. همجن از مقامات که وصف در أن دراز بشرد که اگر همه درخت روی 
زمين قلم گردد و أب دريا مداد شود: وصف آن به آخر نتوان يرست كه جرن تجوى 
كفت و خطاب کرد جمله از ذات او به ذات او ذات او را. 

آنگه از معنايى از جمله معانيهاء او نظر کرد و أن معنا از محبّت به انفراد. تا جنداتى كه 
شرح داديم؛ در طول مدّت بگذشت از محادثه و خطاب. آنگه از صفتى در صفتى نكاه 
كر د. آنگه از مه در سه صفت نگاه كرد. آنگه از جهار صفت در چهار صفت نگاه کر ده تا 
به كمال رسانيد. آنگه در او نظر کرد از صقت عشق به کلت صفت عشئ. زبراكه عشق در 
ذات او او را صفات بود به جميع معانی. آنگه از صفت عشق در صفتى از صفات نگاه 
کرد. باز آن خطاب و محادثه كرد. تا همچنان بگذشت که فصل اوّل. آنگه از صفات مشق 
در صفات عشت نگاه كرد» تا هم چندان بگذشت و زیادت. آنگه در هر صفتی خود را 
نگاه کرد از صفات خرد؛ تا هم بدين نق در أن بگذشت: تا در همه صفات نگاه کرد و از 
صفتی به صفتی نگاه می‌کرد. تا به كمال در جمیم صفات کرد تا هم بدان نق در طول 
مات در آن بگذشت. تا در آنچه وصف نشاید كرد به ازّت او و كمال او و انفراد او و 
مشيّت او آنگه خود را مدح کرد به نفس خریش. آنگه به صفت خویش صفات خویش 
را ثنا گفت. آنگه يه امم خویش اسماء خريش را تا گفت و به همه صفتی ذات خویش را 
و ثاء خویش را ثاگفت. 

آنگه خواست حق که بتماید این صفاتها از عش به انفراد تا در آن نظر کند و باز أن خطاب 
کند. نظر در ازل کرد. صورتی پیدا کرد که آن صورت صورت او و ذات او بود و خداوند 
چون در چیزی نگاه كند: بيدا کند در آن از خرد صورتی» تا به ابد آن صورت بود و در آن 
مورت تا به ابد علم و قدرت و حرکت و ارادت و جمیع صفات برد. چرن تجلی کند ابداً 
به شخصی, هر هو شوده در آن نظر کرد دهری از دهر او. آنگه بر او سلام کرد دهری از 


دهر او. دیگر بر او تحیّت كرد و دهری از دهر او. آتگه با او خطاب كرد و تهنيت كرد. 
دیگر او را نشر کرد همجتين تا یامد به آنچه شتاخت و نشناخت يخعر از آن مدت. آنگه 
او را مدح کرد و بر او ثنا کرد و او را برگزید به مثل اين صفتها از فمل خود به صفاتها که 
مبد أكرد از معنی ظهور در آن شخص که به صورت خود بادی کرده برد واو خالق و رازق 
شد. تسبیح و تهلیل کرد. صفات و افعال را يدا كرد هم چندان جواهر و عجایب بيدا 
کرد. چون در او تگاه کرد او را در ملك آرد» در او تجلى کرد و از او تجلی کرد. 

۱ اسماء حق از آنجا که ادراک است؛ اسم است و از آنجا که حق است؛ حقیقت 


است 
۲ حن تعالی اين هیاکل را در حقیقت بر آثار علل منوط به آفات فانیه آفرید. و 
برای ارواح اجل معینی گذارد و »رگ را بر آنان جيره گردانید و به هنگامی که اجل أن به 
پایان رمد ناترانس کند. در حالی که صفات خداوند از تمامى اين اوصاف مبرّاست. يس 
چگونه جایز می‌باشد که حق در آنچه آن را آفریده: تجلی کند (با وجود ابن که اين 
موجود نافص است) دور ياد اين جين تصوری. در حالی که خداوند سبحان در کتایشس 
قرآن عبودیت را برای هم آفریده‌هایش توصيف کرده است و فرمود: وو ما خلق الجنّ 
والانں إلا لیعبدون» و فرمود هر آنچه در آسمانها و زمين است: عبد پروردگار هشد. 
پس چگونه جايز باشد که در آنچه آن را به نقص توصيف كرد؛ حلول کند. در حالى که 
عبرديت از برای بندگی معبود است. 
۳ صوفى وحدانی ذات کسی است که احدی او را پذیرد و ار احدى را نبذيرد. 
و همچنین گفت: صوفى به خدا اشارت کند. همچرن خلق که به خداوند اشارت کنند. 
۴ به ابوالباس بن عطا نوشت: خداوند زندگانیت را به بهترین مسرنوشتها و 
خبرهای شادی بخش برایم طولانی كند. و مركت را هرکز برای من پیش میاورد. هر چند 
که سوز و گداز عق و محیّت نهفته تو در دل ما چندان بالا كرقته است که هیچ نامه‌ای 
گزارشگر آن و هیچ حسابی شمارشگر آن و هيج سرزنشی پایانگر آن نمی‌تواند باشد و 
من خود در این باره می‌گویم: 
نوشتم» ولی برای تو ننوشتم 
برای رو حم - بی نوشته - نرشتم 


تجر پیات مرفاشی ۳۹ 


بين روح و دومتدارانش فرفی نیست 

نا من جداگانه با آنها سخن گویم 

و هر نوشته‌ای از نو ترارش کند 

بدون آنکه به پاسخ تیازی باشد يه تر بازمی‌گردد 


۵ از حلاج دربارة تصوف پرمش شد گفت: طوامس و روامس لاهوتیت. سوال 
کننده گفت: معنای آن را برای ما يان کن. گفت: تعبير نشود. گفته شد: چرا تفسیر أن را 
گفت: می‌داند آن کی که بداند. و نداند آتکس که نداند. گفتم از خدا بخواه تا مرا بر فهم 
اين عبارت آگاه کند. اين شمر را صرود؛ 

به ما اعتراض سکن 
ما این انگشتان را به خون عشاق آغشته‌ايم, 


۶ دريارة صماع از او يرمش شد گفت: ظاهرش فتنه است و باطش عبرت 
است. پس آنکه اشاره را بدانست» استماع پند (عبرت) برایش حل شد. وگرنه فتنه او را 
فراگیرد و بليّه به او رصد. و اگر داعی زمامش را به دست لذت دهد مثل آن باشد که خرد 
را بدست خريش كنحه باشد, 

۷ صونی وحدافی ذات است احدی او را تپذیرد و او احدی را بپذیرد. تصوف 
امتهلاى در حقایق حق و فتا از جمیم صفات خلق است. 

۸ درباره معرفت از او پرسشس شدء گفت: عبارت است از رؤيت اشیا و استهلاک 
همه در عد أو 

٩‏ دربار؛ معرفت از او پرسش شد گفت: حالتى است که بر مجحب مسترلی شود 
تا جز مطلوب چیزی نيند. 

۰ حجاب بوششى است ميان طالب و مطلوب و ماك مرید و مراد. و ميان قاصد 
و مقصود و آرزویی که برای خلق باشد نه یرای حق. و حق محجرب نیست بلکه اين خلق 
است که محجرب هستند و گفت: اعجاب تو حجاب توست. 


۳۰ مجموعه آثار حلاج 


گفت: انجه ظاهرش را پرشاند و معنایش را آشکار کند. 
۲ .از او دربارة إئنس پرسش کردند؛ گفت: شادی دلها با نيرب است. 
۳ گفت: انس ارتفاع حشمت با وجرد هيبت است و هنگامی که حشسمت اوج 
كيرد که رجاء بر خرف فلبه يابد. 
۴ گفت: انس اناط مُحت به مسرب است. و ممناى آن اين كفته ابراهيم (ع( 
سے ا ° 4 1 ی( ۲ 
است که: «ارتی كيف تسی المرتی» و کلام موسى (ع): «ارنی انظر الیک» 
۵ گفت: انس مزانست ارکان است. پس از ریت اعیان غایب می‌شود. 
۶ وجد مقرون به زوال و معرفت ثايث است و از بين تمى رود و اين ابیات را 
سرود 
وجد. کسی راكه راحتىاش در وجد است؛ به وجرد آورد. 
و جد ند وجرد حن مفقود است 
اگر وجدم مرا به وحشت اندازد و به رؤيت وجد کسی را که در وجد باشد» مأنوس 


گرداند. 


۷ گفت: أن کس را که خدارند در رقت خطرات قلیش مراقب كند. وقت حرکات 
رار حش أو را محافظت كند. و اين اشمار را سرود: 
امی است با خلن» چرن بدان حیران شده‌اند 
تا از آن ممنایی به کف آورند 
به خدا سوگند. هركز آتها بدان پی نبرند 
مگر ايتكه از نو آفریده شرند. 


۸ ای کتاب عین‌الجمم: هر که به سختان ما ایمان دارد و از آن چاشنی دارد. ملام 
مرا به او رماند. 


.۲۶۴ قرف آبه‎ .١ 
.۱۴۰ امراف: أيه‎ ۲ 


تجر بيات عرفانی شش 





8 خداوند اول ما را بیافرید به یکی و بخشش خويش. و به فضل خویش ما را 
هدایت کرد. اکنرن به بهشت خویش ما را می‌خواند. برك تبست از بهشت است که أن را 
به فضل خويش اول کرد؛ یکی خويش را تمام کرد. 

۰ از حال موسى (ع) از او پرسیده شد؛ گفت: در بادی امر برای مرسی اثشری 
باقی نماند. آنگاه مرسى را از موسى فانی گردانید و برای موسی خبری از موسی نبود 
سبى با ار سخن كفت و او مکلم گشت. و با رمیدن موسی در حال جمع و فنا متکلم شد 
کی موسى مطابق حمل خطاب بود» ولی خداوند او را استوار و شنوا کرد. 

۱ در مرتات گفت: ای راهنمای سرگشتگان؛ و چون دید همه دعا کردند او نيز 
سر بر تل ریگ نهاد و نظاره می‌کرد. چون همه بازگشتند. نفسی برآورد و گفت: پادشاها 
عزیزا پاکت داتم: پاکت گریم از همه تسبیح مسبّحان و از همه تهلیل مهللان و از همه 
بندار صاحب پداران. الهی تو می دائی که از مراضم شکر تو ناتواتم. بس تو به جای من 
شکر كن خود را که شکر آن است و بس. 

۳ از ار برمیدند که عارف را وقت باشد؛ گفت: نه از بهر آنکه وقت صفت 
صاحب وفت است و هر که با صفت خويش ارام گیرد» عارف نبرد. 

۳ دنا بگذاشتی زهد نفس است و آخرت بگذاشتن زهد دل و ترک خرد گفتن 
زهد جاد. 

۴ کسی اعمال ببیند از جمال دور ماند. 

۵ چرن قفل از قلب برداشته شد ربانی شود و غیب‌ها را آشکار کند. 

۶ کسی که به او اشارت کرد متصوف است. و کسی که از ار اشارت کرد او 
صوفی است. 

۷ چون بلا و رنج در بنده‌ای ادامه يابد او را مألوف کند و این رحمت خدا بر امل 
جهن از آنجا که تمی نهمند. 

۸ دربارة این آيه: انم تى الذين اتقوا و در الظالمین فیها جياه ' 
گفت: نجات نداد مگر با برگزیده ازلی و عنابت ابدی و رسم و وسم و اسم عوارضات 
زائله و امتحانات عاطله. 


۱. سریم. آيه ۷۲ انگاه برعيزكاران را نجات مر دهيم ر مسشنکاران را همچتان به زائر قیقر انها 


۲۳۲ مجموعه آثار حلاج 





90 در آن ساعت که ممشوق بساط سیاست گترده باشد و صاشق را برای فتل 
حاضر کرده؛ عاش در جمال او حیران شده و می‌گوید: 


او بر سر فتل و من بدو حیران 
کان راندن تیفش جه تگریید. 


۰ از اخلاق مردان مومن آن است که توانگریش میانه بود اگر بود قانع بود در 
فاقه از خوردن به خود. 

۱ . اندو او اگر مصوّر شود انیا و اولیاه جمله روی به او آرند و یکی را نیز از 
بهشت ياد نيايد. 

۲ هر كه به همه مقامات بندگی فرا رسد و په جاى آورد. 

۴ مريد آن است که پیشی كيرد اجتهاد او بر مکشوفات ار و مراد آن است که 
مکشوفات او بر اجتهاد پیشی گرد تا جه چیز از صدق یرون آید. 

۴ تا زهد داغ اتبيا را باز داده است هنوز داغی بر هيج دلی نهاده است. 

۵ کسی که با دانش دربار؛ تعلیم سحن كويد بر او غلط و سهو جايز باشد. و چه 
بسا خطا کند و راه درست رود و اين از مقامات ظاهر ایمان است و أن کس که دربارة انوار 
سخن كويد از صفات الوهیت بهره‌مند شود و الفاظ تامّه و شافیه و ناطقه که در دل دارد 
بهره‌مند گردید. 

۶ هر که سخن به حروف كويد وى معلول باشد یمنی به علّت جرارح صخن 
كويد و هر که را کلام سپس یک دیگر بود؛ مضطر باشد. 

۷ مصطفی (ص) در شب معراج حق تعالی را دید بی چرن. بس او را در دنیا به 
«دیدارا مخصرص کردند چنان که موسی به «کلام» مخصرص بود. 

۸ هر که به در ایمان ندارد و نیارد کاثر است و هركس که معاصی به خدای 
تعالی حوالت کند فاجر است. 

۹ هر که او را به عقل بجوید تا او را راه برده به سرگردانی دچار گردد و غافل 
بماند و راه تیابد و چون بنده او را به عقل جوبد سر او را یا تلبيس برآمیزه تا چنان حير 
شود و از حيرت كويد او هست با نیست. 


تجربیات عرلای ۳۲ 





۰ او را ندناسد مگر آن کس که حق تعالی خود را به وی شناصاگرداند و أو را 
یکی نداند مگر آن كس که وی خود را به وحدانیت خود او را شناصاکند. و به او ایمان 
تياورد مگر آن كس که به او لطف کند يا نطف خویش دريارة وى يكار بندد يا لطف 
خویش به او بنمايد. و او را وصف نكتد مگر آن کی که خود را به سر به او بتمابد يا 
خود رابه سر وى يبدا كند. و او را خالص ناشد مگر آن كس كه وى او را به خود کشد واو 
را نشابد مگر آن کی که او را پرگزیند. 

۱ حى تعالی خود را به ما شناصاند و دلیل او هم خود او بوده است. 

۲ آن ایمان که وصف خدای است نفزاید و تکاهد. و آن ایمان که صفت انبیاء 
است زیادت يذيرد و نقصان ند بر د. 

۳ شکر غايب شدن از شکر به دیدن منعم است. 

۴ حقيقت توکل به جای ماندن توكل است. خداوند در سر بنده چنان بود که 
یش از اينکه موجود شود. 

۵ ۳ به ابراهیم خواص گفت: تصوف تو را به کجا رسانید؟ 
ابراهیم گفت: به مقام ترکل. 
گفت: هنرز اندر آباد كردن شکم هستی. 

۶ ذكر دور كردن غفلت است؛ چون غفلت از سر بنده برخاست» حق را ذاکر 
باشد اگر جه به زبان خاموض باشد. 

۷ ببرالقاسم بقدادی كويد: از او پرسیدم که چرا نفوس عارفان از ذکر به ستوه 
آمدند باز به انديشه كردن راحتی بابد و انديشه را جایگاهی قرار نيت و ذکر را 
عرض‌هاست که از أن شادی افزاید؟ 
گفت: نفرس عارنان ثمرات ذکر را کرچک شمردند. آن ثمرات ذکر ايشان را حمل نکرد 
بدان که جهد ذکر توائتند. باز ايشان را يديد آمد و روضن شد آنچه اندر بس اندیشه 
است و ايشان را از رنج اتدیشه دور کرد. 

۸ حران و شيدا كنند؛ من توبی» ذکر مرا شیدا نکرد. دور باد که دل من از آنکه 
ذکر من به وى اندر آویزد. 

۳۹ ذکر واسطه‌ای است که تر را از دیدار من پوشاند. چون ذکر به گرد دل من 
بیچید. دل من از مشاهده باز دارد. 


قف مصيرعه آثار حلاج 





۰ معتاى بيوند با خدا آن است که بنده جز آفریدگار خويش را تبيند و در سر او 
غير آفریننده چیزی خطور نکند. 

۱ محبّت لذت است. و از حق تعالی لذت جتن محال است از بهر آن که چون 
بنده يه مقام حقیقت رسد او را دهشت افتد و او را از صغات وى مستوفی کنند تا از صمت 
وى با ری چیزی نماند و چنان متحيّر گردد که خرد خبر ندارد که من كجايم و چه می‌کنم. 

۲ حجاب را يديد أورد و غمز و ناز کرد در ملطنت خویش تا مرا غایب کند از 
عز رسوم خلق و هر معنایی که خلق در آنجا حاضر شرند. 

۳ دور باد که وجرد درک شود. ابن لهیب تراجد رمز است که ناتوان را مقهرر 
کند. 

۴ رجد جز رسوم نایدا فهميده نشود. وجد در پرده می‌شود هنگامی كه منظر 
دوست آشکار شود. 

اندر وجود با ترس و خوف شادمائى كردم 
كاه مرا غايب گردانید و كاه حامر 

وجود را به شاهد مشهود او فانى كرد 

و وجود و هر معنایی را که ياد شود 
فانی کرد 


۵ در خطاب به پروردگار گفت: اگر مرا در بلا قطعه؛ قطعه کنی و جز جز بدنم را 
تکه» تکه کتی: جز به دوستی تو چیزی نيفزايم. 
۶ تو را کفایت کند به اینکه چون هوشیاری پدید آید» هستی تو در تو پدید آید. 
پس حال شکر (مستى) چگونه باشد که مستى سزاوار توست 
این در سالی که از من دیدی دو حال متى و هرشیاری است 
ر من هميشه در یکی از اين دو حالم يا هرشیاری با متس 


YY‏ از او پرسیدند جمم چیست؟ 
گفت: این جمع که اين گروه م ىكويند آن است که چاره‌ای نداشته باشی و 
امرار همه جمع آوری و پراکنده کی آنها را در او. جون نه شبیهی دارد و نه 
ضدى. 


تجرییات عرثاتى ضف 





بر آن تلط يابدء يا فهم او را دريابذ. و هركس که به سر فهم كند يا به زبان عبارت کند كه 
آنچه ديدم خاطر استدلال باشد نه نظر جلال. 

۵۹ سرهای حن برای محتجبان هريذا نشود. چون تو به خلق محتجب گشتی» حل 
مر خود را از تو پنهان كرد. و به پنهان کننده سر تعرض مكن. خود را در جيزى که 
نمی‌فهمی به رتح سینداز, دور باد که حقیقت از آن که پدید آید تا آن را به دست آری. 

۰ اين اشعار را سرود 

مرا محانظت کردی تا مرا از چراگاه علاكت نجات دهی 

هنكام دشمتی» عذر من تویی و هنكام تشنگی سیرابی من توس 
چون عارفی که او را به سر عُلوٌ و برنری داده پاشند 

او را جز حی تعالی به کار نيايد 

در دریاهای پرآب غواصی کنند تا گرهر وحی را یابد 

غراصی کند و مُهرهاى فيب را بشکند 

از آن حيزى که دل دوست اند رهکین را زنده کند 

هر کسی که او در رسیدن به دوست سرگشته باشد 


او ۳ مرده‌ای جون زنده سینی 


۱ بتدگی أن است كه چون خداوند وظيفهاى بر درش نهاد؛ بر آن شرط را که 
واجب است. مجای آوری. و شرط واجب آن است که وظایف حق تعالی را بی آنکه 
چشمداشتی داشته باشی به اتجام رسانی حتى اگر فضلی از ناحیه خدارند نبینی بلکه» تو 

۲ دربارة کلام خدا که فرمود: «روزه از من است و جزای روزه من دهم». 

۳ هر آن کس که مغن نه از معنا و احرال خويش گرید» خرد را اندر آن معنی به 
نفهمی زده باشد. چنان که خدارند فرعو د؛ «کمَتل الجمار تحمل آشفارا»۱ 

۴ در معناى فقیر گفته است که: مرصى از حضرت عزت برسش کرد که: بار 


۱. جمعه. آبه ۵+ ماتند الاغى که اسفار را حصل می‌کند. 


۲۲۶ مجموعه آثار حلاج 





۴ در ممنای فقیر گفته است كه: موصی از حضرت عزت پرسش کرد که: بار 
خدایا محتاجم» چون مرا به علم يقين مخصوص کردی: از تو در می‌خواهم که مرا از 
وعدهٌ علم يقين به اوج عين يقين رسانی و از حضیض عین‌الیقین به بقا حواليقین رسانی. 

۵ در سراسر زمين جای آرام می‌جستم. ولی یرای من در زمین؛ جای آرامی 
نیست. به خواستهايم فرمان بردم» ولی مرا برده خود کردند. آه اگر به قضا تن داده بودم» 
آزاد بردم. 

۶ ایمان موجب آرامش نمی‌شرد بلکه تقوی است که موجب آرامش در ایمان 


1 


می سو د. 

۷ علماليقين به آتجه كويند که به دلايل نیاز داشته باشد و عيناليقين علمی را 
گوید كه بی مجادله و گفتگو باشد. 

۸ توحید امت خشنودی خداوند از ابشان است. 

۹ توکل آتش است که در تحت فرمان قضا و قدر باشد. 

۰ عشق راز و رمز خلقت است و میثاق نوع انسان مراسم و آداب اصطفاء است. 


اشعار عربى 


منابعم 
دپوان حلاج تحقیل لویی ماسینیون» ص ۷ نع احمد تيمور ياشاء ص 19. تكلمة 
تاریخ طبرب محمد بن عدالملک همدانی ۱۱۲۷/۶۵۲۱ مو ص ۸. 


لفات 
الضتی: بیماری؛ ضعف. لاغری. 


جَنَى: كسب گناه, 


لحقية 
ماصینیون اين قطعه را از آثار قدیمی می‌داند كه تعبيرى از زبان حال حلاج است. 


۲۳۰ مجموعه آثار حلاج 


الى كم الت فى بحر الخطابا نبارز من يراك و لاتراه؟ 
شمتک سم ذى ورع ودين و ملک نعلٌ منم هراه؟! 
فيامن بات يخلو بالمعاصى وعيزاللهئشاهدة تراه 
آتطمم ان تناول العفو مین عغصیت و آنت لم تطلب رضاه؟ 
أتفرح بالذنوب و بالخطایا تساه و لا اعد سواه؟ 
شب قبل‌الممات و قيل یوم يلاقى العبد ماکسبت يداه 

منابع 

دیرانه ص ۳۸. نسخة ابرطریف الشیبی؛ کامل بن مصطفى بن محمد بن حسين الکاظمی 

المکی العیدری: ص ۲۵. 

لفات 

السَشت: راه؛ برتری و بلندی: و التسمیت اسم الله را گویند. 

المعاصی: گناهان. 

.١‏ در بيت چهارم به جای #ممن» در دیوان حلا لفظ «مماه بكار رفته است که در معنی 

تغیری حاصل نمی‌شرد. 


؟. در بیت پنجم «بالخطایا» را بر لفظ «الخطایا» آورده است. 


إذا دهم مت حول الب‌ماد و نادی الایباس بقطع الرجا 


فخذ فى شمالک ترس الخضوع 
و نفسشک نفسكإكن خائفا 
فان جاءک | لهحر فى د ظلمة 
نز الح لاتلى راجعا 


و شد اليمين بسيف البكما 
على حذر من كمين الجا 
فى مشاعل نورالصفا 
فجدلى بعفرك قبل اللقا 
عن الحب الا بعوض المُنا 


منايم 
ديوان» ص ۳۰. نسخة خطى تیمور» ص ‏ ابيات ۱۶. نة كامل بن مصطفى بن محمد 
بن سين الكاظمى المكى البدری» ص ۲۶. 


لنات 

دهمتكٌ: تو را فرا گیرند. 
الاياس: باس و نااميدى. 
الصفا: اسمى از اسماء بهكت. 
فْوَ: نوعى از قسم. 

حب دوستى ضد که و بغض, 
الجِبٌ: معشرق؛ محبرب. 


غرف مهم مه آثار حلاح 





وا الارض تخلومنک حتّى تعالو ایطلبرنک فى السماء؟ 
ثراهم ينظرون الیک جهراً وهم لا يبصرون من العماء! 


منابع 
دیوانه ص ۷ شرم منازل‌السانرین؛ محمود فرکاو ی ص ۱۵۲. نضه (ک) ص ۲۶ . 


لفات 


جهرأ: آشکار ضد پوشید», خداوند در قرآن می‌فرماید: : كی رن لک خی نری الله 
مه 
جهر:» 


العماء: از بين رفتن نور چشم: نایینایی و در اینجا منظور نور قلب است. 


تحقية 
در اینجا اشاره حلاج يها 

«رللهالمنرق و الَفربه فأبتنا ‏ ووم وج اک ' دآبه «موالدي لق اسراب 
الازض في ره آيام ؟ نم استَزی عَلَى العش یلم ما بلج فی‌الازض ز ما یر غر منها و ما 





2 هه آیه 08 ما تا خدا را به آشكار نبيئيم به نو ايمان نم ىأورم. 
۲. هسان. ايه ۵ مشرق و مغرب از أن شداست. پس به هر جهای كه رر کلد. همان جا رو به خحداست. 


اون ۲۳۳ 


یرل ین الا و ما مرح فيها و هو مَمَكُمْ نما مه و الله بدا تَمْمَلونَ بَصيرّه '. 
شاید هم اشاره او در این ابیات به حديث قدصی: «خلق الله آدم على صورتهه باشد. 


ا. حد ید. آیه ۴ اوست که أسعائها و زمين را در شش روز أنريد. سين به عرش پرداست. هر جسه را در 
زمين فرو رود و عر جه را از زمین بیرون ايد و عر چه را از اسمان فرود ايد و هر جه را بر اسمان بالا رود 
می‌داند. و هر جا که باشد همراه شماست و به عر كارى که م وكليد بیناست. و نیز مسادلف ايه ۷ 


۳۳۴ 


الیش فى ال لازال ین تدم 
المشق ۷ خدث إذ كان هو صِفَة 
مِمَاته منه فيه و 
لما بدا اة ابدّى عشقه نه یف 
واللامْ بالف المغطوف مُرْتَلِفٌ 

و قى ارف اثنانٍ إذا اجتمما 
كذا الخقائی: نا” ر الوق مهب 
لوا بة بِعُيرٌ اقندار عندمًا و لهرا 


منايم 
اين ایات در نخه (ک) آمده است ودر نخه ماسييون نيست, 


مجسوعه اثار حلاج 





فيه به منه بدو فيه ابداء 
ین لفات من فثلاه اشباء 
و مُخدث الشىء ما مبداه اشیاء 
فیماب دا تلا لا فيه لألاء 
كلا هما واجذ فى الب مَعْناءُ 
بالافتراي هماعد ز مَولاء 
عن الحقيقة ان باتوا وان ناژوا 


إن الأعرّاء اذا اقرا الا 


اشعار ۲۳۵ 


ما يَنْعَلٌ ال و الأقدارٌ جارية عَلِيهِ فى کل حال يها الزائی؟ 
ناء فى اليم مکترناً و فال له اباک اياك أن تل بالماء 
هتابع 


دیوان حلاج؛ ص ۱۲۲ که ماصینیرن آن را از باجوری: شرح جوهرة اللقانی: وفیات‌الاعیان 
ابن خلکان نقل می‌کند. مرآة الجنان یافعی: جلد ۲ ص ۲۵۸. 

الف ليلة لت مجلد ۰۲ ص ۱۲۷. مدارج الالكين: ابن قیم جوزی ابی عبدالله محمد بن 
ابی‌بکر بن ايوب ۷۵۱-۶۹۱ ۸ / ۱۵۳۰-۱۲۹۲ 0): تحقیق محمد حامد الفقی» مصر 
۱۳۷۵ / ۰۱۹۵۶ مجلد ۰۱ ص ۱۹۰. الیواقیت و الجواهر: شعرانی» عبدالوهاب بن احمد بن 
على. ۹۷۳ / ۱۵۷۹ م؛ مجلد ۰۱ ص ۰۱۵۰ 


لغات 
یم درياء رودخانة خیلی بزرگ. 
تیتل: دل از دنا کندن: بریده شدن, رها شدن» تسیل ج بُمْل: مسیل آب در ته دره با 


پایین ترین قسمت دره. 


۳۳۶ 


لبك نیک پار و نجوایی 
مرک بل انت تدْعُونى الیک مُهل 
يا عبّنَ عَيْنِ وُمجحودى يا مَدَى هممی 
یال كُلَّىَء يا ی و یابضری 
باكل كُلى. وکل الكل لیس 
أبكى على شَجنى مِنْ مُرْقْتى طنی 
أذثر فَيِيدى خونی, نیقی 


Kt‏ ام فى زخب كَلِنْتُ به؟ 


مجسوعه آثار حلاج 


لبیک لبیک يامًضدِى و ممُنایی 
تسادیث رتاک أغ نادت ابا ؟ 
يا منطتی و مبارانی وايمابى 
يا جملتی و تتَاعِيض و أيخزايى 
ركشل تساك مسا میتی بر 
ردا مُمِرْتُ زمیناً نشت آضرابی 
فرعا و ميدق بالشرح اعدایی 
شوق نکن فى مَكْنُونٍ اخذایی 


e 0‏ 35 ر + ۱ 
مَوُلاى: قد مل ین شفمی أطِبّاى 


اشعار 


۱۳۷ 





قالوا: تداز به يه فُقُلْتُ لَهُمْ 
یی ولائ انان اي 
إلى ا رنه و القلت تغرفةٌ 
يا وی روحئ ین رژحی؛ فوا آشفی 
کانتی مر نید آن‌ای له 
وق ا اعد 


۳ 


ذاک العَليمُ بسما لاقیّت مِنْ دكب 


مر 


منابع 


با رم هل تدای الدَاءُ بالداء 
قع یف انکر إلى مزلاى مولاس 
عل يى فای ال توان 
موا ز مزفی بخر ین الماء 
إل الذى خل لی فى سُوَئدَابى 
وفى مَثيْتِهِ صوتی وإخياس 
يا َي روحئء يا دینی و ذنبایی 


لم دی اللجّاجة فی بُعٌدى وَإفصاييى؟ 


امّلك يَؤِعاك فى الابُعادٍ و النَابى 


ديوات الحلاج» صص ۱۱-۱۳ که به نقل از: رسالة الحلاجیه نسخة الشیخ طاهر جزاثری؛ 
ص ۵. نمخه تیمون صص ۱۲-۱۳ (ابیات ۰۱-۱۳ ۱۶-۱۹). کتاب فى سیر ةالشيغ الغهيد 
حسين بن تصور العلاح او مقامات حلاح و مقالاته ص ۳ (ابيات ۰۱-۴ ۱۶-۱۳ ۰۱۳-۱۶ 
۸ حکاية الصین بن منصور لحلاح جاب برلين» ص ۳۳۹ کشف المحجوب 


۳۳۸ مجموعة آثار حلاج 


مجویری» ص ۳۳۲ (ابیات ۰۱ ؛ ۴). ابن جوزی: نرجس القلوب (ابیات ۰۱-۳ ۱۱.ها 
-۱).کشکول بهاء‌الدین عاملی: ص ۱۱۵. (ابيات ۸۱-۲ ۰۱۱ ۱۳). 
لقات 

لبیک: مصدر متصرب: دوپار تکرار برای تأكيد است. لبيك اللهم لبیک. 
نجرائی: از النجوی به معنای امرار صخن. 

تباعیضی: از تبعیضء مصدر يعض و به معنی جبزه و بعضی از چیز‌ها. 
ملتیس: پرشیده» دشوار» مشکل, غير معروف و غير واضح. 

شجنی: غم و فصه. 

آدنو: نزديى کرد. 

مكنون: از كنَنَ يعنى پوشیده: محفوظ. 

السقم: بیماری. 

آضنانی: رنج و کرششم, 

ارمقه: از رمق. 

ویع: كلمة ترحم و تأسف. 

بلوایی: مصیبتم. 

أنامله: الانامل؛ سرانگشتان. 

تفوّثاً؛: مصدر استغاث طلب و پاری و کمک. 

سویداه: اندوه شدید, 

دنف: عشى شدید يا بیماری مزمن. 

محتجبا: مخفی شدن: يهان شدن. 

الثابی: دور. 


نحیقی 

۱. در بيت سوم «ایمایی» در برخی آز نسخ «اعیایی» هم ضبط شده است. 

۲ در بيت ششم ماسینیون «عَلِقَثْ» را بر صيغه مجهرل ضبط کرده است. 

۳. در بيت هفدهم ماسینیون به جای هيا دینی و دنیایی» با «دنبایی و أخرایی» آورده 
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است. 


اشمار ۲۳۹ 


ال ری (ارثى) مت نواله بلک عَست؟ 
ل ل RET EE‏ مت 
و انت دی کروحی بل آئت نت ئها حب 
ا ل کت و رات !لقب فلت 
يمي عدن لخت الس بحن نگ اع 


منا 

E‏ ص 177 که از نسخه خطى جاب ادن ص ۱۳۳۱ عجائب المغلوقات: 
فزوبنی مجلد ۲ ص ۱۱۲ (ابيات ۲۵). رؤوس القوارير: ابن جرزی ص ۵۸ (بيت دوم). 
دائرةالمعارف؛ بتانی ماده حلاج و نيز آثار اليلاد و اخبار العباد, قزویتی: ص ۱۶۸ (ابيات 
۱. ۲ ۴). مشارف انوار القلوب ابن دباغ (عبدالرحمن بن محمد انصارى ۶۹۶ ۱۲۹۶/۵ م) 
تحقيق هلموت رتر» ص ۷۶ (ابيات ه-1). 


لفات 
الصت: عشى. 


تحضر 
۱ در یت اول بجای «الصت ۰ «الست» نیز اورده‌اند. 








۲. در بيت سوم به جای روحی» نفسى نیز گفته‌اند, 
۳ در بيت پنجم به جای حسبی» حتی نيز ضبط كردهائد. 


اشمار لف 





خان من اطفت ناشرة سنا لاشوته الاب 
م بَدَا فى خَلْقِهِ ظاعرا فى صُورة الأكل و الكارب 
خی لد عايتَهُ خلنه كَلَحظة الحاجب بالخاجب 


مانم 

ديوان الحلاج» ص ۲۱ به نقل از نضه خطی تيمور» ص ۵ (بيت ۱-۲). البداية و آلنهاية ابن 
باكويه تحرير ماصیتیون در كتاب اريعة نصوص متعلق به تاريخ حلاج» ص ۱۸ تاریخ ذصی 
(ابيات ۱-۳). شطصيات: روزبهانبقلى. غرر, وطواط. ص ۱۲۹ (بیت ۱.۲), شرح نصوص: 
دارد قیصری: ص ۲۶۳ ايقاظ؛ ابن عجيبة, ص ۱۵۶ (ابيات ۱-۳). تلیس ابلیس: ابن 
جوزی» ص ۱۶۶ البداية و النهاية, اين كثير (ابی الفدا اسماعيل القرشى).؛ مجلد ۰۱۳ ص 
۳ التصوف الاملانی دکتر زكى مبارک؛ مجلد ۰۳ ص ۰۲۱۷ 


لنات 

الناسوت: طعت انانی- 
َا به معتى ضوه؟ نرر. 
لاهوت: طبيعت الهى. 


تحقية 
.١‏ در البداية و النهاية در بيت دوم به جای «فى خلقه». «علی الخلقه» ضبط است. 


۲۳۲ مجسرعه آثار حلاح 


۲ لا هوت و ناصوت دو اصطلاحی است که حلاج آن را از مسیحیان شريانى اضذ کرده 


است. 


3 ۴ 
اشمار يف 


۱۰ 


کتبِث و لم أكتث إليك و زا کب الى رژحی بغیر کتاب 
۳ اق اس ۶ ۶ عه - ۳ 8 8 
و ذیک أن الوح لا فرق بَبنَها و بينَ مُجيها بل نطاب 
وکل کاب صَادر منک زارد الیک بلا رَد الجواب. جوابی 
منابع 


دیوان حلاج» ماسیتیرن: ص ۴۲. و تسه ابوطریف الشیبی» کامل بن مصطفی بن محمد 
بن حسین کاظمی مکی عبدری» ص ۳۱. خرکرشی تهذیب. ص ۰۲۷۸ ابن جهضم بهچه 
الاسرار. تاربخ بقداد مجلد ۸ ص ۱۱۵. نشر المحاسن القالیه, الیانمی» ص ۲۸۸. الطبقات 
الکبری شعرانی؛ مجلد ۰۱ص .٩۳‏ راجع التصوف الاسلامی فی‌الادب و الا خلاقء دکتر زکی 
مبارک» مجلد ۰۱ ص ۱۶ ۲. داثرة المعارف: بستانی؛ مجلد لاه ص ۰۱۵۳ 


f‏ مجو غه آثار حلاج 





۱ 


لیم اجا ابه و 
و الهِلمُ ع لمان: مكرود وا تدم 


و الاو دهراد: مَذمُومٌ و ممتدح 

ولاس إثنان: غرم و مسر 

ر آل ظز بنهیک. فالتمريٌ مرمُوث 
إنى ارتيك إلى طووبلاقدم 

له سرا على غيرى قَصاعِبك 
و خضت بخرا و لم یرشب بو قُدَبِى 

خاضنه رژحی و ثلبی مِنْهُ مَرْعُوتُ 


لے بيد الأفهام عنهوت 
و الاء قد کال بالأفواء عون 


والجشم ماه من بل ترکیب 


اشعار 


fA 





قَلبى یه مایف مكرٌوبٌ 


دیوان الحلاج؛ ص #87 از نسفه خطی کوبر کوبرولو» مجلد اول» ص ۰ (اییات 
۱-۳). تسه خطى اند ص ۳۲۷ (ابيات: ۰۱-۲ ف هه ۱۰-۱۱ 


لغات 


مرهوب: ترمناک مردم از نزدیک شدن: بدان می‌ترسند. 


موهوب: بخشش: عطا کردد. 
طود: كوه خیلی بلتد. 


مراق: جمم مرقاة به معنای درجه و مرنبه. 


حصباژه: الحصباد: از لحصی» سنگ کوچک. 


ریا: از الری ضف عطش. 
مه اصابه: برشورد. 
آلوذ: پتاه جستن. 


مكروب: مصیبت و غم. 


أبله: کسی که عقلش ضعیف شود؛ فراموش كار. 


غربيب: سياهى زياد. 


۷۴۶ مجموعه آثار سلاج 





.١‏ در بيت اول ماسيئيون «واهلیهاه را به صررت دو اهلهاه به خاطر موزون بردن مط 
کرده است, 

۲. در بيت تهم ماسیتیون «مّه» را به صورت «ماسّه» به خاطر موزون بودن آورده است. 
۳. در بیت درآزدهم, ماسینیون به جای «فتيّة» از «ذوفتاه اصتفاده کرده است. 


۲ يفف 
اتمار 


۳ 


ان شمش الا و ای و شش النلرب لیس تعيب 
ك 
عنة ا الحبیت طاز إل إشتيافاً إلى لقاء الخبیث 
متابی 


دیوان الحلاج؛ ص ۴۵ (ببت ۱-۲). حقائق التفمير لی در ذيل آیه ۷۶ از صوره ۶ (بيت 
دوم). لطائف الاسرار: القشیری» در ذیل آیه ۱-۲ از سوره ۲۵ مجلد صوم» ص ۸۰ (بیت 
دوم). تکلمة التاريخ طبری» همدانی ص ۸ روضه الطالبین؛ غزالی. 


تحقیق 

.١‏ در تكلمة تاریخ طبرى: همدانی به جای مصرع اول؛ «طلعت شمس من احبک یلاها 
فط است. 

۲ در ايقاظ الهسب بيت درم به صورت ذیل ضبط است: وان مس النهار تطلع لاه و 
«شمرس القلوب لیس تغيب». 


۳۸ مجمرهه آثار حلاج 


۳ 


رلب منک القَمْلْ ین غير رغبة فلم از قبلی ادا هزات 


منابع 

دیوان الحلاج؛ ص ۲ به نقل از تفسير ابن عطاه: مجلد ۱۳ ص ۸ تھذ یب خرکوشی» 
ص ۱۶۲ . 

لقاب 


الفضل: تیکی و اسان زياد بدرن چئم داشت. 
زاهد: عابدء پرهیزکار. 


تحخیق 
.١‏ در بيت اول به جای «دائبأة در کتاب حقائق التفسير «دائماه ضبط است و نيز در کتاب 
غايةالسرور: به صورت «دیتأه قبط است. 

۲ در بیت دوم به جای کلمه «الفضل»: «الوصل» و به جای «رغبه»» «رهبه» در نضه خطی 
لندن آمده است: و همجنين به جای «لم أر» در کتاب فاية السرور: «لم يره مضبوط است. 





اشعار ۱۳۹ 
۱۴ 
رایث رتی بعین ق لبى فملك: تن الت؟ فال: الث 
اش این تك ا 9 رَلْبْس أي سحیث الت ۱ 
بش لوخم يثك وه تلم لوف أبن ان 


۳۲ و 
فى فتابى فتافنایی 
فى تخو اشمی و رم چشمی 


آشاز سسری إلى حى 


3 E a 


اک عیاقو شنت اسان ر شا نٿ ۶ ۳3 
أخطت علما بقل شىء جل ری ارفاك 


لت رخاف انث 


متایع 

دیوان الصلاج. ص ۰۳۶ نقل از طواسين (طاسین التقطه)» ص ۱۱ (ابیات ۱-۴). 
کثف المحجوب. هُجويرىء ص ۳۱۷ (ابیات ع۵) بستانه سهروردی بقدادی: قمت 
۶ (بیت اول). محاسن: ابن‌العریف: ص ١79‏ (ابیات ۱-8). ايقاظ الهمم. ابن عجیبه 
(ابيات ۱4۵). لتوحات مكيه ابن عربی» مجلد ۴ ص ۲۲ (ایبات ۶ ٩‏ ۱۰). حا ةالحيوان. 
دمیری (كمالالدين محمد بن عیی شافعی؛ ۸۰۸ ه)؛ مجلد او ص ۰۳۳۴ (ابیات 
هه۵). 


۲۵۰ مجسرعه آثار حلاج 


ماسینیون فش بيت از أن را خبط کرده است. مابقی ابیات از منابع بالا گرد آمده‌اند. 


فى المُبورٍ الدارسات 
فى طوّايااليّاقيات 
فى علو الذارجات 


AY‏ مجمرعه آثار حلاج 





هنابع 
دبوان الحلاج» ص ۳۲-۴ به نقل از نسخه خطى قازان» ص 48.4 (ابيات ۰۱-۱۰ ۱۳) و 
نمحه خطى جزاثری (اییات ۱-۳ لفة موران؛ سهروردی, نسخه خطی» ص .4١‏ (ابیات 
۱-۲). تعفة؛ ابن عربی (ابیات ۱-۲). لترحات مکیه: مجلد ؟؛ ص ۱۷۱ (بيت ۱۲). مشنوی 
معنوى. جلال‌الدین محمد بلخی دفتر سوم؛ بيت ۱۷۷ (ابیات ۱۰-۱۲). عصجائب. 
فزویتی: مجلد ۲ ص ۱۱۲۳ (ابیات ۱-۲). تفيرء علاءالدولة السمنانی؛ در ذيل تفغسير 
سوره جمعه (ایبات ۱-۲). شرح الكفاء مجلد ۲: ص ۷۰۲ (بيت اول). دائرةالمعارف. 
البستانی: مجلد ۸ ص ۱۱۳. اترحات مکیه: مجلد ۲؛ ص ۸۶۸ و مجلد ۴ ص ١44‏ 
(ايات ۰۱-۲ ۰۱۱ مرصاد الماد من المبدأ الى المعاد: نجم‌الاین رازی: ص ۰۱۲۵ (ابیات 
۱-۲). حل‌الرموز و عفاتیع الکنون شيخ عزالدين عبدالمزیز بن عبدالسلام مقدسی 
(۸۶۶۰/ ۱۲۶۱ م). آثار البلاد و اخبار لعباد. تزرينى ص ۱۶۸ (بيت ۱-۲). 


لفات 

ثقاة: اهل ثقه. دوستان. 

شم ملس ملول گشت. 

زفاتی: از الرفات جثه. 

الاار سات: اثرات و تشانه‌ها؛ باقی‌مانده از ساختمانهای فرسوده و کهته. 

طوایا: جمع الطرية؛ نیت آنچه انسان در دل دارد. لا حََنٌّ الطوبّه» یعنی قلانى پاک 
نيت و خرض نیت است. 

الارجات: از تدرج و اندرج به معنى مراتب و درجات يا به معنی از بين رفتن قرمی. 
حجور: جمع حجر به معنای آفوش. 

لحد: قسمتی از قبر که در زیر آن مرده را قرار می‌دهند. 

سَبحات: زمین شوره‌زار. 

الزناه: جمع الزانی؛ کسی که قعل حرامی انجام دهد. 

ماء‌فرات: بسیار شيرين و گوار. قرآن: «و َسْمیاکم هاء رات . 





اشعار 


يۇ الترابر مَطْوِىٌ باثباتٍ 
تیف و الکَیّف عغروف بظاهره 
تاء الخلائق فى عَمُيَاءَ مطلمة 
ال و الزشم لخر ال لبم 
والرّبٌ بيهم فى 5 0 


و ما خَلْوًا ية طرف العبل - لوعَلِمُوا 


منابع 


۶ 


Tar 


فى جحایب الأمْتٍ من تور بطيّاتٍ 
۱ ۱ 3 


قضداً ولم بمرفوا غبر الإنسارَاتٍ 


اا اء متا حون الشماوات 


مَحَلٌ حالاتهم فى گل اعات 


وا تا ييه فى كل ارقات 


ديوان الحلاج» ص ۴۸۹ به نقل از نخه خحطى لتدن؛ ص ۳۲۷ (ابيات ۱۶), تسخة خطى 
قازان (ايات ۵۶). هتک‌الاستا نابلسی (ابيات ۳۵). 


لفات 


ينا جون: راز۰ 5 می‌کنند و به آسمان رو م ىكددد. 


۷۵۳ مجموعه آثار حلاج 


للقب: دگرگون گشته» بازگشته قرآن می‌فرماید: « یلم لذین ظلموا ای مقلب 


۱. مامینیون به جای «السماه» در بيت چهارم «الهراه» ضبط کرده امت که به یک 
۲ يبت دوم اشاره به سخن مالک بن اتس (۱۷۹ «/۷۹۵م) می‌کند. که می‌گوید: چون 
دربار؛ اين کلام الهی از او مؤال شد: «لخم علی العش اشتوی»" گفت: الاستواه 
معقول است و کیفیت أن مجهرل. و يرمش دربار؛ آن بدعت است و ایمان و اعتقاد بدان 
واجب, 

اين بيت ردى بر کلام امام مالک است. جون به نظر حلاج خداوند معروف به 
ظاهرش است كه در انان الهى چون منيع تمثيل يافته است. ولى غيب مجهول است» 
جراكه به ذات الهیه خودش متصل است و شناختش ممكن نیست. 


۱ . شعراء. آبه ۷ بزودی خراهند دالت که به جه کیفرگاهی و دوزخ انتقامی بازگشت می‌کنند. 
۰ طه. أيه ۵ آن خدای مهربانی که بر عرش عالم و برد نه علم و قدرت محیط است. 


اشعار ۲۳۵۵ 


۱۷ 


لى حَبِيبٌ آزوژنی‌الضلوات 2 حانر ایب عَنِ الْحَظَاتٍ 
قا ترّانى ایی البه بِدّى كن أعى ما یرل من كَلِمَاتِ؟! 
لمات يِن غَبْرِ شَكْل ولائطني 22 ولا ئل فة لأضوات 
خاښ ر ایب فرب بهِبدٌ ‏ وَهْرَآمْ تخر شوم الشقاب 
مُوَ أذنى ین الظَمِيرٍ إلى الوَهْم 2 رأشفی ین لاح الخطراتِ 
منابع 
ديوان الحلاج: ص ۲۷۸ به نفل از هه خطى قازان ص ۱۰۰. نسخه خطی لندن؛ ص 
۳(ابیات ۱-۶). نسخة خطى برلين؛ ص ۴۱ (ايات ۰۱-۳ ۵-۶ بهجة‌الاسرار» شطنوفی؛ 
ص ۱۶۱ (ابيات ۱۶). 


لشات 

آعی: بقهمد و درک کند. 

۱. در بيت دوم به جای «بری» در تحقيق ماصینیرن «یسمعی» ضبط شدء است. 

۲ در بيت شنم به جای کلمه «لائح» لوائح هم در بعضی از نسخ به خاطر مرزون بودن. 
ضط شده است, 


۱۵۶ 


مجموعه آثار حلاج 





وم إذا مُجژوا ین بَمْدِما ولوا 


۱۸ 


ل 
كنتب الكَهْفيء لابذرون کم لبوا 


اشعار ۲۵۷ 


"۹ 


كَنَوْتُ بدین الله و الكثّر واجبٌ على 


منايم 

ديوان الحلاج» ص ۰۱۰۶ به نقل از نسخه خطی قازان ص ۱۶. مجموعة النتصوص: تحرير 
ماسیتیون» ص .۵٩‏ زیدة... عي نالقضاة همدانر. ص ۶۸. جواهر مجلد ۴ ص ٠١7‏ اتشة 
خطی لندن. ص ۸۵۶۰ نخة خطی ولی‌الدین ص ۱۶۳. ریاضرالعلماه: رضا قلى» اخبار 
الحلاج. تحفیق لرئی ماسییون ر پاول کراوس ص ۹٩‏ رسائل اين عربی» رسالة الى الاعام 
الرازی مجلد ۰۱ ص ۱۳. 


لفات 
خدا را مخفی كردم يا پوشاندم (دين حقيقى) و آن را ظاهر نكردم يا دين به معتی راه و 
اسرار الهى باشد. 


تحتیق 

ابن عربى در تفیر این بيت م ىكريد که حلاج به بعضى از شاگردانش می نوشت: ملام 
بر تو ای فرزندم» خداوند ظاهر شريعت را از تو پوشاند و حقيقت كفر را برای تو أشكار 
کرد پس ظاهر شریعت شرك بنهان است و حقيقت کفر: ممرفت آشکار است. 


۲۵۸ مجمرعه آثار حلاج 


° 


فمالی فد بفد ميك بعدما 
تیف أن لوب و لد راجد 
و إنى و إن أَهجرّت فَالهَجْمُ صاجبی 

وک یف بصع الهجْرٌ و الح واجد 
لک الحمذ فى التَوفِيِ فى مَخْض حالص 

لير زى عالسفبرک حاجدٌ 


منابع 
دیوان السلاج. ص .5١‏ الطواسين: طاسين الأزل والالتباس. ص ۴ به نقل از دنچره رما 
لندن. 
اغات 


روزبهانى بقلى در شرح شطحيات در ذيل اين ابيات اين عبارت را بیان م ىكند: 

قرب و بعد در توحيد واحد است غير ممتحن را. هجر و رصل يكان است غير مطرود 
را. مأمور به سجود آدم اگر سجود کردی: حق را سجود كردى؛ غير نبود غيريّت از آن 
دید كه از قلم به حدث محتجب برد. 


۳۱ 


لانلتی. فاللوم مى بعد رأجوتیدی, فالی وَحيدٌ 

اد فى الزغده وغدک لح حًا إن فى الذي بد أمرى دید 

سر أَرَادُ الكِتَاتَ هذا جطابی شاف واه هرا الى هید 
ابم 


ديوانالحلاج. ص 4١‏ به نقل از الطواسسين (طاسين الازل و الالتباس) ۶-4 ص ۵۳. 


لنات 


اللؤم: سرزنش و عتاب. 


.9 مجموعه آثار حلاح 


بف 


قذ تَصَيْوْتُ. ر هل يط لى عل فزادی 
تابث وک رژجی فى وی و بقادی 
قأنا الت كما الک ای (يا آلسی) ر مُرَادِى 


منابع 
فتوحات مکیه: اين عرس: مجلد ۰۳ ص ۲ (بیت ۲). نسخه خطى تازان. ص ۲۸۱ (ابيات 
۱۲). نسخة خطی لندن» ص ۶و ۳ (ابیات ۱.۳). نخه خطى تیمور: ص ۱۰ (ابیات ۱.۳). 
مشارف أنوارالقلوب: أبن دباغ» ص ۸۷ 


تحقیق 
در مشارق انوار القلوب؛ أبن دباغ به جای «قد تصبّرت» «ما تصبّرت» آمده است. به جای 
«قلبی ۰۱ لا سمي 6 قط است. 


اشعار ۲۶۱ 


۳۳ 


انتم ملکنَم قُزَادِى نهثث فى کل راد 
وُدُوا عل فوادی فد غدشت رفادی 
اا سنو 


منابع 
دیوان الحلاح» ص ۵۲ به تقل از نسخه خطى لندن. نسخه (ک) ص ۴۲. 


لفات 
الفواد: قلب. 
الرقاد: خواب. 


نحعيق 
١‏ در بیت دوم در ته ساسيتيون به ساى «ردواه» «ردق» ضط است. 


۲ در بیت سوم ماسينيون «غريب» و «وحيذة را به صورت منصوب آورده است. 


۷۶۲ مجموعه آثار حلاج 





۳۳ 


یباطالما با عن اشباح الط ب ئبطه يككى جاوما مه 
من بسشیم و شيرّج و آخرفی و یاسمین فى جبین قد سَطرٌ 
فنگرا و لشنی و تزی حاکن رالات را يازا 


متابع 
دیوان الحلاج» ص ۶ به نقل از مختار م نكشف الاسرار, الجویری. نسخة خطی پاربس ص 
۲ (ايات ۱.۲). نه خطى أسمد جاب استانبول. نسخة (ک): ص ۵۰. 


لفات 
شیرج: روغن کنجد. 
دُبر: بشت مرء قرآن می‌فرماید: «و إن کان قمیصه فد من 5 ۰ 


یی 
.١‏ در بيت اول دیوان الحلاج به جای «تحکی»: «یحکی؛ آمده است. 
۳ در بيت سوم در دیوان الحلاج به جای «فامثراة. «تمشواه آمده است. 


. یوسف. أيه ۲۷: و اگر پیراهن از پشث دریده باشد. 


۱۶۳ ۹ 


۳۵ 


ألرار ور اور فى ال ألوارٌ 22 و لمر فى سر انششرین شرا 

ت 0 1 ل و ۳ مه ما د را ك 
وَلِلَكَوِنٍ فى الا کوان کون مُكَوَّن ب له ِى ر يَهْدِى و يَخْتَارٌ 
تأكل بِعَيِن الما تا آنا رَاصِفٌ لعفل اه شماع وُعاءةً و أَبِصَارٌ 


منابع 
د يوان الحلاج» ص ٩‏ به تقل از نسخه خطى جزائرى» ص ۴ نسععه خطى دن ص ۳۳۸ 
اخببار الحلاج» ص ۲ نحه (ک)» ص و کی و 5 


لعات 
وعاة: جمع واعی به معنای جمع کتنده و در خود نگهدارنده پذیرنده و قبول و حفظ 
کننده سکن 


تحقية ۱ 
در اخيار الحلاج قبل از اين قطعه جنين آمده است: و گفت: حقيقت توحيد در سر و أن 
سر ميان دو خاطر و آن دو خاطر ميان دو اندیشه نهفته است و اندیشه از نگاه چشمها 


۷۶۳ آ 
مجموعه انار حلاح 


۳۶ 


- اس 

دلال» با حبيبى (يا مُُحَمّد). مُسْتَعَارٌ دلال بعد ان قات ّاليدًاه؟! 
س. آم د سه هم پر 2 ؟) م f=‏ ۵ ۳ 
تسکت و خزنة الوا قلا وبت به رفز به الفراز 
فلا ین ی ورفها ادستیاق ولا كي نله ازکاء 


2 


رلك بمَئْزل الأغداء تى ولت فا ترز و شاه 
م2 ۳ ال 9 ۰ پا ع ۵ 
كنا ذهب الجتار با عسمر فلا جع و لارزجع الجمار 


منابع 
دیران السلاج؛ ص ۱۱۱ تاريخ بغداد الخطیب: مجلد ىف ص ۱۶ ۱ مصایب‌الحلاج. ص 
۴ تسه (ک): ص ۴. 


لغات 
بورقها: از او خواب را منع م ىكدد. 
سحصین 


۱ در برخی از نخه‌ها در بيت اول به جای ويا محمده» ويا حبیبی » ضبط شده است. 
۲. در بیت دوم (قرّبه) را به شکل «فرّبه» آورده‌اند که صورت اول صحيم است. 


اشعار ۲۶۵ 





۳۷ 


تكنت فلبی زفیه یشک آنراژ ‏ هیک الا بل نلبهیک الجارٌ 
ما فيه یرک من مسر عَلِمْتَ به قَالظرٌ بعک هل فی‌الذار دبا 
و ليل الجر إن طَالَتْ و ان قَمُوَتٌ عون اش فيه ةو ETE‏ 
إلى لَرَاضٍ بما يفیک من تى بافانلی و سنا تخار آشتاه 


منابع 
دیوان الحلاج» ص ۵۹ به نقل از نسخه خطی جتيترة» جزه هقفتم (ابيات ۱-۴). نس خطى 
آسمد. ص ٩۷‏ (ابیات ۱-۳). تسه (ک)» ص ۱۱۳. 


لفات 
فتهنک: نوعى دعاست و معناى آن برای سر توست. 


بحتیی 
در بيت اول در تحقیق ماسییرن «فلهنک الداره به صورت «فلیهنکه آمده است. 


۲۶۶ مجموعه آثار حلاج 





۲۸ 


با نش يا بدن با نار الت کا سا وناز 
یلع فيك الیذار َو قَوْمٌ 0 


منابع 
ديوان الحلاج. ص ۲ به نقل از نخة خطى لندن: ص ۳۲۵. نسخه (ک)» ص ۵۲. 


لفات 
الاثم : گتاه. 
العار: ننگ و عیب, 


لحميق 
در یت دوم در ئخة مامییون به جای «خیفه «خاصتته» ضط شذدهواست. 


اشعار ۲۶۷ 


۳۹ 


HE 7‏ 1 # 9 َه او دبالثا خبير» 
۳ 1 ۰ ۳ 
حفيقة فيه فد تجل من رَامَهَا - بر 


منابع 
ديوان الحلاج. ص ۵۳ به نقل از نضة خطى قازان» ص ۶. حقائن التفسير: سلمى. تفیر 
۰ يونس. نسض خطى جنيزة. نطة (ك). ص ۸۵۲-۳ 


لعات 


رامها: خواسته او. 


لحقیق 
.١‏ در بيت اول در دیوان السلاج: «تستتیر» به صورت اعستنیره ضبط شده است. 
۲ در بیت دوم کلمه قية در نسخه ماصیتیون نیامده است. 


۲۶۸ مجموعه آثار حلاج 


۳۰ 


فد الكّبَوَةِ بخ ین ار علق لخي فى يشكها: تامور 
اه نع تشد نفخ الوح فى خلیی لخاطری تم | شرافیل فی‌الصور 
اذا 3 9 راك گ فى نی توشی عَأى الور 


متابع 
ديوان الحلاج: ص ۰۵۷ به لقل از نتسه خطى لتدن» ص ۶ تبه خطى جزائرى: ص ”. 
نسخه خطى قازاد؛ ص ؟7. تسه (ک)» ص ۴۳۲- 


لیات 

5 7 : .ا اسك 7 اس © سير و هرس ١‏ 
المشگاه: جراغدان: فر ان می‌فرماید: «كيشكاة فيها يصباح». 
تأمور: تلب يا دروت امرافیل» یکی از فرشتگان که کی ای فص بت 
الصور:بوق» قرآن می‌فرماید: و و فى الضُّور فَإِذا هم من ال جذا إلى رَ؟ هم یرنه ۲ 
ارو كر عن اکت د کک کر ی اكه عقوت ترفن با غار راز انار كرد 


تحصق 

.١‏ عقدالبرة؛ یمان تبوت است. 

۲ در بيت دوم در تحقیق ماصينيون به جای «خلّدی»: «جلدی» است. 

۳. در بیت سوم در نسخه مامیییون به جای «لخاطری»: «بخاطری» ضط است. 





۱. تور ايه ۵ مثل نورش به مشکو: ماند که در أن چرام روشتی است 
۲ یس» آبه ۵۱+ و چون در صرر دميده شرد بناگاء همه از فبرها به سوی خدای رد به سرعت می شتابند. 


اشمار ۲۶۹ 





۳۱ 


با مزع الناظر من تاظری و یا کان الشر ین خاطری 
uA e‏ حب من بَنْفِى و من سائرى 


تاک ن الى علق فى مطلین طَائر 


PNB‏ بورب ین فغرالی آخر 

تَْرى و مایدری و بار تشرى كلمح البارفٍ النَابْرٍ 

كشرغة الزشم لِمَنْ رمه على دفي ألفايض لائر 

فی نج تخر الفِكر تجرى بو طاف من ندره القادر 
منابع 


دیوان‌الصلاج. ص ۹ به نقل از نستعه خطى کوبرولر؛ قسم چهارم؛ (ایات ۱۷). نة 
عطی لندن ص ۳۲۵ (ایات ۱۵ء ۶-۷). تمغه خطى قازان؛ مص ۷۷ (ایات ۱-۲). ضاية 
السرورا الجلدکی (ایات ۱-۰۷). 


مجموعه آثار حلاج 
۳۷/۰ 


لصمة تة ما ل يه 5 ضار ظا آمد است. 
: ب ۱ ۳ ی 3 بر ۰6 1 ر٤‏ . 
ت سے در سور : 
در چا سم سر 


3 ۲۷۱ 
اشعار 


۳۴ 


حن SS‏ َيُذْهَلُ عَنْ وشل الحبیب ین الک 
نیلید صِدَفاً حبث بل ده الى بان صلا العساشقین مین الكمْرٍ 


منابع 

د يوان الحلاج؛ ص ۵۶ به نقل از نسخه خطی لندن: ص ۸ نتسه خحطی خرانه سلمائه 
ص ۱۲. نسخه خطى تیمور: ص ۳۷ نسخه خطی قازان: ص ۵۰. اخبار الحلاج: ص ۶۶. 
نخه (ک): ص ۴۴ 


لنات 

المبٌ: عاشقی که مشق شدید دارد. 
یذهل: از ذعل از بين رفتن رشدش. 
الهوی: عشى. 


تحخصي 

این ابیات را به صورت ذیل نیز گفته‌اند: 

إِذا بم الم الکمال من الهَرّى 2 رَغَابَ عن المَذ ور فى سَطَوَةٍ الذ كر 
ناهد فا حي يَنْهَدهُ الْهَرّى با َل مكف العارفين ین الكثر 


۲۷۲ مجموعه آثار حلاج 


۳۳ 


مَوَاجِيدٌ حَن ازج الحَنٌّ كلها راد عَجَرْتْ عَنها قُهُومٌ الأكابر 
و ما الو جد الا خطرَة نم نظرة ‏ كتكى لهیا بين يلک الشزائر 
إذا سَكَنَ الق الشريرة صُرعِفْث 2 قلاتةاحوال لأَهْل الاير 
فحال يد الشرّ عن كله رَضْفِهِ 2 ویْحضرء للرجد فى خَالٍ خائر 


و حال په رمث ذُرَى الك فالقشث إلى مَنظر أفتاه عو کل ناظِر 


منابع 
دیوان الحلاج» ص ۵۴ به تقل از نسخة خطى تیمرر: ص ۱۳۳ نش خطى لندن. ص ۳۳۴ 
نسخة خطى جزاثری؛ ص ۲. نسح خطى قازان: ص ۳۹ طبقات الصوفيه. الشلّمى. لواقع 
الائوان شمرانی. طبقات الصوفيه. ابى اسماعيل عدالله بن محمد هروی انصاری. نخه 
حطی مکتب نور عثمانيه استانبول ماده حلاج (بیت اول). مالك الابصار ابن فضل الله 
عمری نسخد خطی ایاصرفیا: جزو هفتم. بهجة الاسرار و معدن الانوان الشطنوفى. 
ص ۱۸۱. اخبار الحلاج: ص ۵۴-۵ التعرف لمذهب اتصوف: کلاباای: ص ۱۰۳ نسخه 
(ک): ص ۴۷. 


لفات 

مواجيد: جمع منتهی الجموع مفردش السجد به معنى بزرگی» عرّت» بزرگواری: 
كرانمايه. احوال و مقامات مشخصی كه بر اولياء و عرفا و سالكين به طريق كشف و شهرد 
پدیدار می‌شود؛ چون مواجيد جمم موجودات است و موجود. معروف است و مقصود 


r اشعار‎ 





والوجد: مصادفه قلرب برای صفاء و طهارت ذكر است. از آن مفقود باشد. أ 


السرائر: سینه‌ها. 

تبید: می‌رود و قطع می‌کند. 

کنه: حقیقت و جوهر چیزی. 

الخطره: آنچه از اسکام طریقت بر قلب می‌گذرد. 

پصیره: عبارت از نيروبى است که دل را به نور قدسی منور کند تا به وسيلة آن حقایق 
اشا و بواطن آنها را مشاهده کند؛ و أن در حکم چشم است که به وسيلة أن نفس صور 
اثياء و ظواهر آنها را می‌بیند. 

سر: پوشیده پنهان. رازه آنچه از سوی حق تعالی به هتگام توجه ایجادی به أن به 
مقتضای ولا قلا لک ء إذا أَرَدْنَاة آنْ رل له كُنْ فیکرن آ» وبژه أن گردد. از اینرو 
گفته‌اند. حق را جز حق نشتاسند زيرا اين سر است که جویای حمق و محب او و عارف به 
ارست. 

حیرة: سرگردانی و در اصطلاح عرقاء امرى است که بر قلوب عارفين در موقع تأمل و 
حضرر و تفکر آنها وارد می‌شود. 

وزغ: پیشی گرفتن در حرکت. 


لحتیی 

در بهجةالأسرار به جای «مواجیده در بیت اول «مواجده آمده است. و در بيت دوم به جای 
«ال و جد». «الحب» و «بعیده در بيت پتجم به جای «یبید» و «ضوق» به جای «وجد» و 
«ذویه به جای «ذری». در اخبار الاح دربار؛ُ این قطعه آمده است که احمد بن قارس 
گفت: حلاج را در بازار قطیعه بر در مسجد ديدم ومىكفت! ای مردم هرگاه حق بر دلی 


ا, تشیری: ابوالقاسم رسالة قشیری» ص ۰ 
۲ نحل آیه ۰ ما به اهر نافد نصرد هر چه اراده كنيم و كوييم مر بحرد باش همان لسظه مرحرد حراهد شد 


۲۷۴ مجسوعه آثار حلاج 


چیره آیدہ أن دل را از هر چیز غير حقْ است تهی می‌سازد و هرگاه حق با کسی همراه 
شود جز حق همه چیز را برای او تابود می‌گرداند؛ و هرگاه حق به پتده‌ای عشق ررزد؛ 
دیگر بندگاتش را به دشمنی با او برمی‌انگیزاند تا آن بنده به او روی آررد و به او نزدیک 
شود. پس چیست مرا که هيج تيمى از خذا نیافته‌ام و به اتدارهُ یک چشم به هم زدن به او 
نزدیک نشده‌ام: اما همراره مردم با من از در دشمنی درمی ایندا 

این بگنت و گریه سر داد تا آنجا که همه گریستنده آنگاه حلاج خندید و اين اشعار را 


سر[ د. 


اشعار ۲۷۵ 


۳۴ 


انت المُرلة لى لا الذَّكُرٌ ر لهنى حامًا لِقَلْبِن أن يَتْلَنْ به ذِمُرى 
الد کر وايطةٌ تخجیک عَنْ تظرى إذا تَونّحَهُ من خاطری فَِكُرى 


منابع 
دیوان الحلاج. ص ۰۵۳ به نقل از التعر ف کلابادی» ص ۷۵ نف (ک): ص ۵۰. 


لفات 

الموله: اسم فاعل تلوله و آن از ميان رفتن عقل وتحيّر از شدّت وجل است. 

الذكر؛ اصطلاحى است كه در کتب صوفيه بسار از آن سخن كفتهاند. ذكر فد تیان 
(فراموشی) قرآن مى فرمايد: قاری أَذْكْرَكُمْ » ذكر زبان. و مواظبت بر عمل ذكر 
قلب» و حفظ و طاعت و جزاء و صلوات و يان وحديث وقرآن و حلم و شرف و ميب و 
شكر و صلاة جمعه و صلاة عصر. ودر اصطلاح: خروح ازميدان غفلت به فضاء مشاهده 
با قلبه خوف يا زيادت حب و گفته‌اند: «ذکره باط عارفین و نصاب محبّين و شراب 
عاشقين است. 


.١‏ بقرف أيه ۲ بس مرا ياد كنيد تا شما را ياد کنم. 


۱۳۶ مجموعه آثار حلاج 





۳۵ 


الح مادام توا على خطر وَغَابَةُ ان اد وت الک در 
و یت ال ماثجٌ الحدبثٌ به کالتار لاتأتِ نا و هي فى الخجر 
ين بَنْدِ ما حَسَْرَالتيحانٌ واجتَمع ‏ الأَعُوانُ واخحط إسمى صَاحبٌ الخَبر 
آزجو! تفی با ین شحییگه؟! ]ذا ات من سكين زین بضری 


منايع 

الد يوان الحلاج» ص ۰ به نقل از نضه خطى كويرولر؛ رقم ۰ قطمه ”. ننه (ک) 
ص ١م‏ 

لفات 


مكتوم: صاكت. 
تأت: یاه صاکنی به سبب ضرورت شعريى حذف شده است. 


تحقيق 
۱. در بيت سوم ماسییرن به جای «البحان»: «الحاب» گذاشته است و به جای 
وإاختطف وات آررده است. 

؟. در بيت چهارم: «فى البراءة؛ اشاره به تقيه اسلامى برای عموم مسلمانان و خمصوصاً 
شيعيان است. 


اشعار يفف 





۳۶ 


غِْبْتٌ و ما عبت عن ضمیری نمازجن توخی سَرّررى 

۲ انمل الرَمل باییران نماز نی غیبتی حَمُررى 

لت فى یو خَبْبٍ هى خی من الرَهُم فى شمپری 

تونشنی بالثهار عقا و أل عند الى تير 
منابع 


ديوان الحلاج: ص ۶۱ به تقل از نسعه حعطی قازان؛ ص ۶ تسه خطى لدن؛ ص 337207. 
نة خطى جنیزه؛ رقم ۱ (ایات ۱-۲). تسه (ى): ص ۵۱ 


لیات 

ترحتی: اند رهم. 

الاجی: تاریکی يعتى شب. 
شمیری: قصه گویی در شب. 


لحقيق 
.١‏ در ديوان الحلاج» بيت اول به صورت ذيل آمده است: 

غبت و مافیت عن ضمیری وصرت فرحتى و مرورى 
۲ در بيت دوم در ديوان آلحلاح به جای داتَصَلّ» وِانْفْصَلء آمده است. ماسينيرن معتقد 
است که حلاج اين قطمه را از ابوحيّان توحيدى (۴۰۰ ه/ ۱۰۹۰ م) گرفته است. (كتاب 
الصداقة و الصديق» ص ۷). 


۲۷۸ مجموعه أثار حلاج 





۳۷ 


خرف اژبغ يها هام ثلبی و ثلاث بها هُمُومِى ز فِکُری 
یف تالف الخلاین بالسّتْع ولامٌ على السلامة تجْرِى 
تم لام زيادَةٌ فس الشقانی نم قاء بها أَرهِيمُ و آذری 


منابع 
دیوان السلاج. ص ۶۶۳ به نقل از ابن کردبوس توزری. نخه خطى لندن. ص ۳۲۲ نسخه 
خطى دازان ص ۷۶۷ لطائف» اين عطاء ال مجلل ۲ ص ۲۱۳ ال هر ةالمضسة برهانی؛ 


ص ۱۸۰, 


لفات 
تللاشت: اضمحلال J‏ تابودی. 


تحفيق 


در نسخه ماسینیون به جاى #ادری» در بيت سوم «اتدری» آورده است. 


اشمار ۱۷۹ 


۳۸ 


تا رخدت لِتْلبِى راخ ة بدا روگیف ذاک وقد مب یلکذدر؟ 

مد ریب على اسْغْر واعخباً من بريد الجا فى المَنلک الخطر 
اا تلض اا جين اصسعاه و ششخذر 
هرن مُهْجَتى و النَارٌ نی کبیی رالدغ یلهد لی فاشتلهد رابضری 


منابع 
ديوان الحلاج» ص ۰۱۱۲-۱۳ به نقل از 7 تكلمة تاريخ طبری. نخه (ک)۰ ص ۵۳ 


لات 


الكدر: رنج و مشقت. 

التغرير: به خطر افتادن. 

اصعاد و متحدر: بالا و ياثين رفتن. 
مهجة: روح و روان. 


تحعيقى 

در ديوان الحلاح به جاى #هیبت» در بيت اول» «هبيت» ضبط است. و در بيت سوم به 
a‏ 5 ب 

جاى «مقلباه «مقلت» امده است. 


58 مجموع آثار حلاج 


۳۹ 


د کلث فى نعمة الهری بط نادرگ ینی عقوبةٌ اب طر 


سابع 
ديران الحلاج» ص ٠١8‏ به نقل از حقائق التفسير: سلْمى ص ۵۸ نضه (ک)» ص 01. 


لفات 
بطراً: مرف کافر و ناسپاس. 


اشعار ۲۸۱ 


f۰ 


ا دما والقرقٌ ارجدَهم جياً بلاآتر 
ومع عن تمرت الّسم تحوشم ما وة اشلوده فی‌الفیر 
والعَیٌ حال نلاشث فى فدیمهم عن شاه الجمع اضمارا بلا ور 
خی نوافی ا فی الق ما قطفث هم ین ُلومٍ الزقت فی‌الخضر 
االجمم يهم والشرق خضر 7 رهم وال عد رالققد فى هذین بالنظر 


عتابع 
منابع نسخه (ک). صص (۵۳-۴). 


لفات 

جمع: در اصطلاح عارفان جمعیت خاطر را گویند در مقابل فرق. 

روزبهان در شرح شطحیات می‌گوید: «جمم» عین قدم است بی‌عدم. جمم آن است که 
حق از اسرار جمم كتد در دل عارف به لياص اتوار. 

فرق: احتجاب است از حق به خلق. یعنی همه خلق بيند و حق را من کل‌الوجوه غير داند. 


۲۸۲ مجموعه آثار حلاج 


۳ 


و خرّمة الود الذى لم یک يَطْمَمٌ فى افساده الدَهْدُ 
iif‏ + يي e‏ ا 4 9 
مانا لی عند جوم البلا باش و لا 0 3 ۱ 2 
ما فد لى عضر و لا تفصل الاو تایه 


منابع 

دیوان الحلاج» ص ۱۲۸ به نقل از مصایب‌الحلاج» ص ۴۳۱. تسخه خطی قازان ص ۸۸ 
نسخه خطی لندن. ص ۳۲۱. تفسیر آیه ۷۰ سوره ناء از بقلی؛ شرح شطحیات. تکلمه 
تاریخ طبری» ص ٠‏ فترحات مکیه. مجلد ۲ ص ۰۴۴۵ ۴۷۸ و مجلد ۴ ص ۰۱۸۲ 
کشکرل عاملى. ص ۳۱۲ 


در بيت دوم به جاى «بأسه در ديوان الحلاج «برصه به معنى حاجب سخت خواستن. 


AF اشعار‎ 


۳۲ 


ango jag A‏ 2 ده ك ر 
سكوت ثم صفت ثم خرس و ع م ثم ود نم رخس 
ما هم مع بهم مم م ددم لوم ده وه 


ين نسم زر نم سور و ترد تم طل سم 
4 ال ته ف 5 ۳ ل 


ت ۾ 7 1 1 3 2 5 1 هة 7 

و نسم صحر تم سول رز فرب ثم وص| شم اس 

و a‏ شم ند ده ی ز فرق نم ٠‏ 4 2 را 29 
7 ۳ / 3 - ۳ 


ارف ارام توت دهم هه الا را ز نس 
و مات وَرَاة لباب کل عِبَارَاتٌ الوّرَى فى القرب همش 
وا سا ترا ال فد دیع رن 
لأ سایق عنام الأمسانی و خی ال فی ایس مدش 


منابع 
دیوان الحلاج» ص ۲۰ به نقل از مرآ ةالجنان» یانمی: ص ۰۲۳۳ (ابیات ۱-۱۰). تسبخة خطى 
دازان؛ ص ٩۷‏ نه (ک)» ص ۵۷ 


لعات 

وحد: علو لر 
رمس: قبر. 

القفر: زمين خالی. 


Af‏ مجموعه آثار حلاج 
تبض: ضد بط, 
سالک در تورالانوار است. طمس. مقام فنا صقات در اترار صفات ربوبيت است. 


لحقيق 
در بيت جهارم به جاى «محره در مراًةالجنان, «محوه آمذه امت و به جاى «کشف»» 
«کف» ضبط شده است؛ دس در ببت هفتم در ديران الحلاج «فلسه أمده است. 


اشعار ۲۸۵ 


۳۳ 


مام ام م ۶ م | مر وه a‏ 
5 9 ,م بر آ ۷ ۰ د 
و فد خیرنی حت و ط رف به تفریس 


و فد دل دَلِلُ الخت أن دوت تلبیشس 
5 
و مادم الاک ر من فى البئْنِ إبليش 


متابع 

ديوان الحلاج: ص ۶۴-۵ به تقل از الطواسين. ص ؟. لطائف الاشارات. قشیری ذیل أيه 
۲ موره حجر. نشوة؛ آلرسی: ص ۷۷ تسيعة خطى جزايرى. ص ۳ (ابیات ۱-۳). نخه 
خخطى لندن. ص ۳۳۶. نسخة خطى تیمور» ص ۲۱ (ايات ۱-۴). اخبار الحلاج؛ ص .597١‏ 
شرح شطحيات: روزبهان بقلی» ص ۵۱۴. نخة (ک) ص ۵٩‏ 


لغات 

الححود: انکار چیزی و عدم اعتراف به آن. 
تهویس: از الهرس؛ آشفتگی و اضطراب و تباهی. 
تقویس: خم شدن. به مانند کمان شدن. 

الجب: محبوب. 


التلییس: پتهال نمودن حقيقت برخلاف آنچه بر اوست. 


AF‏ مجموعه آثار حلاج 





تحقيق 
در بيت اول به جای الى ١‏ در دیوان الحلاح «قیک» آنده است. و به جاى «ظنى» «عقلی » 
ضط است. 


AY اشعار‎ 


۳۴ 


لر ي مھ 


یت بکلی کل کلک حبك یاقذسی تکایفنی خی کالک فى تل 
AE‏ فلت فلن فى راگ قلا أزى تړی وحشتی منه ولك به أليسي 
فا آنا فى حبّس الحَيّاة مُمَنْمٌ (مجمعٌ) ین الأنلس فافيضَيئى الک من الب 


1 


منابع 

دیران الحلاج: ص ۶۲ به تقل از نضه خطى جزاٹری» ص ۴. نس خطى فازان ص ۴۳۳ 
نع عطی لندن: ص ۳۲۳۸ نه خطى تمور: ص ۳۴ اخبارالصلاج: ص ۵۸۵۸۷, نخة 
(ک) ص ۵۹ 

تحفيق 

.١‏ در بيت اول به جای «كلى» در دیوان الحلاح؛ «حبّک» آمده است. 

۲ در بيت دوم به جای «وانت به انس» در دیران الحلاح «و منک به آنی» شت ضده 
است. 


۳ در بیت سوم به جاى امم ) در ديوات الحلاج لامجسع) آمده است. 


AA‏ مجمرعه اثار حلاح 


۴۵ 


له ا شمش ولاغریث الأو مک رو اا 
و لا خسلوت إلى قرم احدئهم إلأوآلتَ حديثى بين بجلاأيى 
ولا ذكترتك رواو لافرخاً الاو أنت بقلی بين وسواسى 
ولاهمتٌ بشرب الماء من عطش الا راك ميلا منک فى الكأين 
ولو قدرث على الايتاتٍ جک سعياً علی‌الرجه أومثياً على الراس 
رياف الحی إن نیت لى طَرَباً ‏ فغتى راسفاً من فلب الفاسی 
سالی و لتايس کم ای سفهاً :دين سنن ودین الاين للتاس 


منابع 
دیران الصلاج؛ ص ۶۷ به تقل ا زکشف المحجرب هجویری: ص ۵۳۵ (ايات ۱۵) نضة 
(ک)» ص ۰۱۱۳ 


۱۸۹ 





۳۶ 


ماروه تابدی کل ماستروا 
4 التفوش أذَاعث سدّما عَلِمَتُ 
ا لم يا 


لم براع الُصالأء كان عْكَانَا 
7 حملت من عَمْلِقَا حاتا 
وة على الأشرار ما عاها 


رخافر جا اكات ين 


و الوه 


e Ui 
لا يِضْطَمُونَ مُذيعاً بَعْضَ يرهم‎ 
نکن لهم و بهم فى کل اة‎ 


وَأَئِدَ وه كان اس إيحانًا 
تكاراوة على الأشوار تكاقا 
تذاک يل بين ع الاس قد طاشا 
لا مرون عَلَى مَنْ گان نخاتا 
ولا بُحِبُون سترا كان وَمْر اا 


حاشا جِلالهُمُ ص فلکم خاشا 
إللِهم مسائقى ۴ الذ د هُرّعَنانًا 


منابع 

ديوان الحلا: ص ۰۲۲-۳ به نقل از امرال الملامتیه» سُلْمىء ص ۶۷ (ابيات ۰۱ ۳-۹). تكخة 
خطى لندن: ص ۳ (ايات ۰۳-۲ ۰۶ :)9-7١‏ نخة خطى قازان ص ۸۴ (ابيات ۱۳۰۱ ۵ 
۰-۰ تلبيس ابلیس: ابن جرزى. ص .۲۰٩‏ كتف المحجوب. هجوپری» ص ۱۲. 
مخعتصر ابن ساعی» ص ۷۵. تشويعاث مكيه ابن عربی» مجلد ۰۲ ص ۳۲۸ (ابيات ۱۱ 0)) 
شرح حال الأولياء؛ ص ۲۵۲ (ابیات ۰۳ ۶). اخبار الصلاج. ص ۱۲۳-۴. محاضرة الا براں ابن 
عربی؛ مجلد ۰۲.ص ۲۴۰ (ایات ۰۱ ۰۴ .)٩‏ 


۳۹۰ مجموعه آثار حلاج 
لنات 

ساژروه: او را امین سر قرار داد. 

غشاشا: از الغش و آن مکر و حيله و حقد و خیانت است. 

الزلل: لغزش؛ خطا. 

نباشأ: بش فر افشاء اسرار. 

طاشا: از الطائش: سبك سفزی. 

فحاغا: از الفحش. زشت و قبيح, 

تانبه: مصیست. 


هداعا از هش سست و شکند ه. 


لح 
.١‏ بيت اول در محاضرة الأبرار. و بهجتالاسرار؛ و روض‌الریاحین و البداية و النهاية به 
صررت ذيل است: 


من سارروه فابدی السر مجتدداً (او مشتهراً) 
لم يأمتوه على الأسرار ما عاشا 
يابه صررت ذيل هم آمده است: 
من أطلمره عن سر فباح به 
لم يأمنوه على الأسر ما عاشا 
". در بيت او در ديوان الحلاج «سترواه نامده است. 
۳. در بيت دوم در ديوان الحلاج به ساى حمل» لفظ «خمل» به کار رفته است. 
, در بيت شنم به جاى «قد طاشاه در دیران السلا «طراشآه آعده است. 
۵ در بيت هفتم مامييون «اهل سره را بر لفظ «اهل السر» ضبط کرده است. 
و امن کان» را «ماکانه آورده است. 
۶ در بيت نهم ماسیتیون در مصرع اول لفظ «لا بسطفون مضیفاً بمض سرهم» ضبط کرده 
است. و نیز شکل دوم بيت نهم ابن چنین آورده است: 
لا يستطيع وداداً عند غیرهم حاشا ودادکم من ذلك حاشا 





۳۷ 


يائِيم الريح قولى لارّشا هم بزذنی الود الا عطشا 


لی حبیبٍ حب ونطالخشا . از يشا ټنشی علی خی نی 

ص 4 4 ور 0 و و م2 

م ك را MM‏ ر ۵ + a {z7‏ و ۵ هه يى ۰ ظ 

زره روحی ر روحى روحمه اد د شنت و إن شت بنا 
منابع 


ديوان الصلاج: ص ۶۸۹ به تقل از غابه‌الروره جلد کی» (اببات ۳ محاصرات. راغب 
اصنهانی» ص ۱ فتوحات مكيه ابن عربی: مجلد ۳ص ۴۱۲. منتوى ممنری: 
جلال‌الدین رومی؛ دفتر سوم شماره ۷۷ (ایات ۱۰-۱۲) نسخة (ک)؛ صص ۶۰-۶۱ 


لفات 
الرشا: بچه آهو با غزال. 


الورد: آب. 


۳۹۲ مجموعه آثار حلاح 


۳۸ 


ین ان فى بشط ین الأرْضٍ مَطجع فقليى عَلَى بط من الخلقٍ فى تب 


منابع 

دیوان السلاج: ص ۶٩‏ به تقل از نمسخة خطى ديوان» قطعه ۱۶, تمخة خطى قازان» ص ۲۵. 
نمسحة خطى جزاثری؛ ص ۲ نمخة خطى لددن. ص 2 اخبار المعلاج؛ ص 4؟. تسه 
عطی (ک) ص ۱ ۰۶ 


لفات 
بط: يهنا دراز گستره. 
مَضْجم: آرامگاه جایی كه السان به پهلو خوابيده باشد. قرآن می فرمايد: «تتجافی 


ورف بعرم و . 
0 


1 ۱ 
جتربهم عن المصاجم». 


تحتیق 
در بیت دوم به جای «فتلبی» در دیوات الحلاج فبعضی آمده است. گربند روزگ سلاج با 
عده‌ای از مردم در مجد بود. و برای آنها صحبت می‌کرد و این جمله را گفت: اگر از 
آنچه در قلب من است» ذره‌ای بر کوهها بیافکنم» کوهها ر زمین ذوب می‌شوند اگر روز 
قيامت من در آتش باشم؛ آتش می‌سوزده اگر وارد بهشت شوم بیان أن از بین می‌رود و 
سپس ابیات يالا را خواند. 





۱ سجده أيه ۶ شبها پهلو از بتر خحواب حرکت دهند و در دل شب با بیم و اميد خدای خود را بخوانند. 


اشمار ۹۳ 


۴۹ 


تا لك أطمّر فى بخار الهَرَى یسوففیی المَرْحجٌ والحط 
سار یسرقفیی وبا و ار آفوی و الط 
خی اذا صیّرنی فى الهَرَّى إلى مان فالهء قط 
َادَيْتُ: يا مَنْ لَمْ بخ باسیه ولم مه فی‌القزی نط 
تقیک تَعْسِى السُوء من حَاكم ماکان هذا با الشرط 


ابع 
ديوان الحلاج: ص ۷۰ به تقل از نسخه خطی فازان ص 4۶ نع خطى لندن: ص ۳۲۷. 
نة خعطی جمیلی؛ ص ۷ (ایات ۱ ۰0۲-۴ نت (ک)» صص ۶۱۰۲ 


لغات 
تقتک: حمایت: پناه‌ات. 
أنغط: غرطهرر. 


نحيق 
در بيت اول «اطفوه در قصة حسين الحلاج به صورت «اجرى» و «مكان» در بيت سوم به 
صورت «بحاره آمذه است. 


4۴ مهو قا آثار حلاج 





که ذفری و ذِكْرى ذکره هل يكونٌ الذاكرانٍ الا معا 


متابع 
دیوان الحلاج؛ ص ۸ به نقل از طواسین. نس (ک) ص ۶۵. شرح شطحیات. روزبهان 


بقلی: ص ۱۹ ۵. 


ا۵ 


مکانک من د 56 مر ال كت کله 
۱ فليس لشیء نيه غیرک رضم 
و حَطّنَيَ رژحی بین جِلْدِى و أغظس 


سے ر ۳4 


یف تسرانی إن ففدتک أَشْتَمُ ؟ 


عابم 

د يوان الحلاج: ص ۷۱ به نقل از تسخة خطى ندن ص ۳۴۲ اللمع, سراج» ص ۳۳۵. شرح 
شطحیات؛ روزبهان بقلی: ص ۵۴۷ نسخة (ک) ص ۳. 

در بيت اولء به جای مصرع دوم در دیوان الصلاج آمده: «قلیس لخلق فى مکانک مرضع» 
و در بيت دوم به جای «اعظمی» در دیوان للحلاج؛ «عظامی» آمده است. روزبهان بقلی 
قل از نقل اين شعر دربارة مکان می‌گرید: امکان» اهل كمال را بود که مسلط هتند بر 
احوال به نعت تمکین. مکان از مقام عالی‌تر است. زيرا که توطن حال است در قلب و 
تربيت قلب در نور غيب بىتغيّر. صابح مقام تغیّر نگردد. اصل مکان شهود حق است در 
سر قلب به نمت تجلی در همه ارقات. 


آثار حلام 
4۶ مجموعه انار حرج 





۵۲ 


إذا ذکزتک اد الوق يُمُلِبَى ر غْفْلى منک احزان و أوجامٌ 
وَصَارَكُلَى قلرباً فیک ذَاعِيةٌ لثم فيها و للآلآم إِسْرَاعٌ 
فان نطف فکلی فیک اة وإ سمعث فکلی فیک اماع 


هنابع 
ديران السلاج. ص ۲سنخه خطى اسف رقم ۷ ص ۱۹۷. نخه خطى فاهره 
مجمرعه ۱۱۷۸ ص ۸۳ نسخه (ک) ص 9۳ 


لفات 


اشعار ۳۹۷ 


۳ 


وط التعارف مو الكل منک إذا ‏ بدالشرید بلخظ بر طلم 


منابع 
دیوان الصلاج ص ۰۱۰۸ به تقل از التعرف كلاياذى. نسعه (ک)» ص 8۵. 


۲۹۸ مجموعه آثار حلاج 


af 


#اتان ا af 2 2 ۶ 5 . ff‏ 1 مس اوه 

هو اجتانی و ادنانی و شسرّفنی رانگل بالكل آزضانی و عَدَفَيِى 

0 7 ۳ 3 :ود ۳ َه‎ 8 00 a 
بق فى الثَّلْب و اأخناء جَارحَةٌ الاو أ رئة فهاوٌ رى‎ 


منابع 
د يوان السلاج. ص 0 نسضا خطی جتيزه رقم ۷ 


لقات 
اجتبانى: برگزیدم: اتخاب کر دم. 
آدثانی: نزديكم كرد يا تم كرد. 


تحعيق 
در بيت اول ماسينيون به جاى «هره از لفظ «كذاه استفاده كرده است. 


اشعار ۲۹۹ 





۵۵ 


ندیمی غ شوب إلى شىء يِن الحیّنب 
سَقَانى بثلما یرب كفل الضیف بالضَیّفی 
فلم دازت الا دَعَا بالنطع و الك ینب 
كذا من یشرب الرَاحَ مع انين فىالصَيْنِ 


منابع 

دیران الحلاح ص ”ل. نخخة خخطى فازان؛ ص ۸ (ابيات ۱-۴). نضة خطى لندن: ص ۳۳۷. 
نخة حطی تيمور (ابيات ۱-۲). حقائق التفسیر, الشُلمى: تفسير سوره ۴۲» آبه ۱۷. اربعة 
نصوص» صص ۳۲-۵. لطانفالاسرار: قشیری, نضة (ک) ص ١١۶‏ البداية و السهایه 
ابن‌گتیر مجلد ۱ ص ۱۳۲ اخبار الحلاج؛ ص ۳۵. 


لغات 

ندیم: شریک در نوشيدن شراب. 

الحیف: ظلم و جور و ستم. 

الیطع: زیرانداز جربی که برای کشتن مقترل در زیراو می‌اندازند. 
الراخ: شراب. 

التتین: مار بزرگ؛ اژدها. 


مجموعه آثار حلاج 


در بيت اول به جای اند بمی» در ثمار القلوب به صورت «أمری» و در اليراقيت و الجواعر 


شعرانی به صورت احبیبی» آمده است. 


اشعار 


جوده بسی» و وجردی به 
َولاء لم اعرف شاوی و لولای 
ا کر ۳ 7 4 
لیس بری الرّحمن إبافرمنا] 


منابم 
نکه (ک) ص ۶۶ 


۵۶ 


و و صنه هر 4 واه ا 
ماک ال له عارف 
فمل لین خافتی: انوا 


5 4 م r‏ 4 
شىء له ارراهنا تالف 


۳۰ مجمرعه آثار حلاج 


۵۲ 
ا جاملاً تلك طرق الهُدَّى تاغل ال له مرت 
حل طَريقٌ الجَهلٍ و اغدل الى مولى له الأعمال تاتف 


منابع 
نسخه (ک)» ص ۶ 


۵۸ 


لت روک فى رُوحى كما يبل العَنْيَرٌ بالمشک الیل 
فاد ي ادا آنت انا افق 


منابع 

ديوان الحلاج. ص ۸۷۷ به تقل از أبى حاتم طبری به روایت خطیب بغدادی» تاريخ بفداد؛ 
محلد هه ص ۱۵ .١‏ غرر الخصائص الواضحهة و غرر القائص القاضحة. ص ۶ به تقل از 
نسخه خطی لندن؛ ص ۳۲۹ البدانه ر النهای أبن کثیر؛ محلد ۱۱ص ۳ که (ى): 


صص ۶۶ 


لنات 
جبلت: به معنای حلقت و در اینجا به معنای عجین شده و آمیخته گفتن است. 
العنیر: نوعی بوی خوض. 


64 


نی الح بالحقيقة بِالعَهْدٍ و اعد و ال 
شاد مرق بل قسمیری عذاک موی و ذى الطریفة 


منابع 
دیوان الحلاح» ص ۷۲ به نقل از طواسین؛ ۳ جواهی عداللّه صاری محلد ۵ ص 
۰ نعه (ک) ص ۷۲. 


لهات 
الحق: خداى مسمال. 


سحميق 
بيت دوم در طواسين به صوررت دبل آمده است: 
هد صری بلا ضمیری «هذا» مرّى اذاه و «ذا» حققه 


منابع 


آتاالذى تفشه تشوفه 


۵ ر 


آنا اذى فى الهُمُرِمٍ هجته 
تا عون مدا و 
كيف بَقائى و قذزمی کبدی 
باخث يما فى الضمير به 


نسععه (ک). ص ۶۹ 


لحه عنرء ز فد عَلِمَتُ 
تصيمٌ مِنْ وَحنَّة و قذ غرفث 
[روخى مِنْ اشرحبها] آبشك ع 
ا هي لحاظه تشز 
ذابث بكر الهُمُوم و احترقث 





۶۱ 


ِ 3 4 
7 7 الو رد مر بر ك زر ار 24 إل سا ذ تر 
رکوت لحي a an‏ و هى لیباز: فبه 7 
رکب الو جود بعد الرَجرد ر قلبی عَلَى شة لابرق 


منابع 
د يوان الحلاج: ص ۶ به نقل از نه خخطى قازان» ص ۵, تسه خطى جنيزة) قسمت 
هفتم. نسخة (ى) ص ۶۷. 


تحعيقى 
١.دربيت‏ اول لايذى8 به صررت «تذقه نيز آمده أاست. 


۲ در ست درم در ديوان الحلاج «بفقلد» به صورت ابعین» آمده أست. 





۶۲ 


وحدّنى (خَصّنى) زاجدی بتژجید مد 

الب من التت الک طرف 
2 7 ۶ م ۳1 ا بر 

لك ا ا ن 
8 5 1 1 
:جا * الم زاه را 


منابع 

دیوان الحلاج» ص ۷۵ به نقل از نضة خطى تیمرر: ص ۵۴. طبقات الصوفة» خراجه 
عبدالله انصاری هروی. طواسین؛ ص ۱۳۸. اللمع؛ سراج: ص ۳۴۶. الرسالة القدسية, 
بقلی؛ ص ۱۷۴. اخبارالحلاج؛ ص ۱۰۸ نخة (ک)» ص 8۷. 


لحقيق 
.١‏ در یت اول به جاى #خصنى» در ديوان الحلاج» «وَحَدنى» آمذه است. در طبقات 
الصونیه: انصاری به صررت «حصحصنی! آمده است. 
در طبقات الصوفيه انصاری: بيت دوم به صورت ذيل آمده است: 
هو حل السق للحن حق لا بس ملبس الحقائق حق 
۲. در بيت سوم در مصرع دوم به جای «طرالم» در ديوات لحلاج, «لرامع" آمده است. 


۳۰۸ مجموعه آثار حلاج 





۶۳ 


د خلت بتاشونی لديك على الخَّلْقٍ 

لو لاک لاموتی, حرجت من ادف 
تنل لان للم للسَطْنٍ و دی 

و بان القسیب جل عن ال طى 
هرت لل و بت لته 

ES‏ و احتَجَبت من الخَلْقٍ 
َفهر لباب نی القَربٍ تاره 

و طوراً عَن ابا (لالباب) تَعْوّبُ فی‌الش وق 


منایم 

ديوان السلاج. مص ۱۷۷۸ به تقل از نمخه خطى قازان؛ ص ۶۱. نه نعطلی لد ص 
۰ نخه حطی تمرره ص ۴۵. طواسین» ص ۱۳۵ اخبار الصلاج: صص ۸۲-۴ نخه 
(5): صص ۶۷-۹ 


لغات 

الناسوت: طبیعت انانى. 

عوك طحت O A SC‏ ی اض 
الالباب: صاحبان خرد و دل» قرآن می‌فرماید: «قل هل " باتوی ۳ بت برد وَ لین ا 
مرن إئما َتَذّكُراولوالآلبٍابٍ». ' 


أ زمره أيه ۹ بكراير سول آباكانىكه می دانندبا كانىكدنمى دانظ برابرئد؟ماحبان خردمتذكراين مطلباند. 


اشعار ۳۰۹ 





تارة: مره مرتبه. 


.١‏ بيت دوم در اخبار العلاج به صررت ذيل است: 

هرت لقوم واتبت لفتنة على بمض خلق و احتجيت على الخلق 
۲. در بيث دوم در ديوان الحلاج به جاى «الهُدىة؛ الهرى» آمده است. 
۳ در بيت چهارم به جای «الابصاره در دیوات الحلاح ءالالِاب» ضبط شده است. 


۳۹۰ مججموعه آثار حلاج 


۶۴ 


ی ف 2 ما و 
أت خد المعشرى بالفاشی الم المَوْمُوق لِلْوَامِق 
اتوك الشكلان فى حال ١‏ فگجنا تیلم این 


سابع 
عطف الألف المألوف على اللام المعطوف. دیلمی از شاگردان محمد ابن خفیف شیرازی» 
(۶۹۸۱-۲/۳۷۱) تحقیق ج.ک.فادیه, مصر ۰۱۹۶۰ صص ۶۹-۷۰. نغة (ک)؛ ص ۷۲ 


لفات 

الموئوق و الوامق: از الیقّه و آن مشق استء آندو المحجوب والمحتٌ هستند. 
آسُجقا: محر شدهاند «من المحاق فی‌القمر: لأنه طلع مع الشمس فمحقته». 

المحق در اصطلاح صوفیه: فناء وجود عبد در ذات حق تعالی است؛ چندانکه «محوه فناء 
افمالش در فعل حن و الطسی فتاء صفات در صفات حق است. 


تحقيق 

۱ در بيت اول «بالعاشق» به صورت «للماشق» آمده است. 

۲ در بيت درم صاحب کتاب عطف الالف المألوف. «فامتحقا» را به صررت «فات‌حناه 
آورده است. 

دیلمی در ابتدای اين قعطه آورده است: «شتیدم که اباعبداللّه الصین بن محمد هاشمی 
در اهراز گفت منصور حلاج وارد جامع اهراز می‌شوده دو جوانی را می‌ید که بر سترنی 


اشمار ۳۹ 


نشته‌اند و می‌گفتند ما هر دو از دوستداران و عاشقان باشیم؛ حسين به آنها نگاه کرد و 
كفت: یک روز به عمرتان باقی نمانده است. بمداً دربار؛ آن دو صوال كرد گفته شد که هر 
دو مردند لحظه‌ای تأمل کرد آتگاه اين دو یت را مرود.» 


۳۱۲ مجموعه آثار حلاج 


۶۵ 


اريم ۵ ۲ م ےس 2 © رماس وم ۳ ۳ 
لا تعَدّض لاء فهذا بناد فد حَضَبْنَاه ین دم الفاق 


منابع 

ديوان العلاج ص ۰۱۰۹ به نقل از ابن يزدانيار. نسخ خطى قاهره: ص ۲. مدخل السلوك: 
غزالی» ص م طبقات الشافية. مکی (ناج‌الدین صدالرعاب بن على بن عبدالکافی 
۱ م مجلد ۴ ص ۶۴. تس (ک)» ص ۱۱۶. 


لغات 
بنان: انگشتان. 
خضْبناه: آغشته كردن با خون, رنگین کردن. 


۳۹۴۳ 
اشعار 





عع 


اله ۳ نم ۳ 
فیک معنی ید عراللفوش الیک و دلیل 7 01 
هناب 


r= 7‏ ا ۳ 
ديوان الحلاج» ص ۷٩‏ به نقل از نسخخة خطى قازان ص ۸١‏ نة خطی کوبرولر كسمت 
هشتم. مشارق انرار القلوب؛ ابن دباغ: ص 4۸۵2۲ 


۳۴ مجسوعه آثار حلاج 





لاع 


صمی به رله علیک ياق إشارتاإليىك 
روحانٍ مهما الهری فى میک وفی لدیک 


منابع 
ديوان الحلاج» ص ۷۹ به تقل از نسغه خطى تازان» ص 7 اخبار الحلاج؛ ص ۱۱۸ . 


۶۸ 


مرجت روح فى ژرحی كما مزح الخمرَةٌ بالماء الزلال 
تفای ق نی فإذاكتأتافس كل حال 
منابع 


ديوان الحلاج: ص ۸۲ به نقل از نسخة خطى لدن: ص ۳۲۹. تاريخ بقداد: مجلد ۸ ص 
۵ غرر الخصائص الواضحة الو طواط ص ۲۸۶. البداية و النهايق ابن كثير: مجلد ۱۱: 
ص ۱۳۳. تاريخ اسلام ذهبی: حوادث سال ۳۰۹ به نقل از الاب انستاس الکرملی» 
ص ۱۰۳. مشارق اتوارالقلوب ابن دہاغ» ص 4. تصوف اسلامی؛ دکر زكى مارک مجلد ۲ 
ص ,7١8‏ 


١م‏ مجموعه آثار حلاج 


۶۹ 


دنا تحَادمٌ کا آ ال نا 

ایی سی جر 
حَظْرَ الإ له حَرَامَهَا و آنا اجَتَتَبتُ جلالها 
مدث إلى ی مها فَردذئها و مالقا 
ر رای تها مُشْتابة بت مجئلتها ما 


منایح 

دیوان الحلاج» ص ۵۰ به نقل از حکایات, قناد که أن هم به نقل از تاريخ بغداد. مجلد ۸ 
ص ۱۱۷ الواقی: سمعانی و صفدی. قسمت ۱۱. نضه خطى قازان. ص 98 (ابیات ۱۵). 
عجائب (ایات ۱۵). محاضرات. راغب اصفهانی: ص ۱۹۷ البداية و النهاية؛ أبن كثير 
(۱-۲: ۴). دائرةالمعارف. بستانی؛ مجلد ۷ ص ۱۵۱. نضه (ک): ص ۷۳ 


لفات 
الزلال: اب سرد وكرارا و صاف. 


یی 
در بيت اول «الخمره» به صورت فالقهرة» در كتاب غرر التصائص الواضحه وطراط؛ ص 
۷۳ انده است. القهره همان شراب است. 


در بيت اول: به جای «تخادعنی» در تاريخ بقداد و مصاضرات راغب اصفهانی به صررت 


اشمار ۳ 





«تغالطى» مده است. در بيت دوم در دیوان الحلاج به جای خط «ذم» آنده است. در 
بيب سرم ره جای «ىدت؛ در برهان الموند وبسطت» أمذه است. 


۳۱۸ 


عم الاعانة زشزا فى خفا لطب 
۱ وك 76 ها سم 
والال یس رهفمی طورا FEE‏ 


فی‌بارق لاح فيها من لا خلله 
ان شاه فیْمْتی على الاخران من قَلَلةٌ 
مع الحقيفة لا بالمخص من طلله 


ديوان الحلاج» ص ۲ به نقل از نسخة خطى جيزه؛ رقم ۱۰ 


یی 


در بت اول مامییرن به جای «من علا از لفظ «من حلا» استفاده کرده است. و «غلله» را 
به کسر و فتحه به صورت «خللة» ضبط کرده است. 


اشمار ۳۹ 


۷۱ 


لیک ياتفش باكلی فالمرٌ بالرهدٍ ر الشخلی 
غ اث بالطلية ای منكاتها انكف و اما 


۰ 
۱ 


منابم 
دیوان الحلاج» ص ۵۱ به تقل از نسخة خطى تازان. ص ۶۳ (ابیات ۰۱ ۲). تسه عطی 
لندن. ص ۳۴۰ (ابيات .)١-7‏ نخة خطى تمور. اخبار الحلاج» ص AF‏ 


لنات 
تجلی: آشکار و واضح,. 


در بیت اول در مصرع درم به جای «فالعرٌ»: «بالمرّه» در برخی نسخ ضبط شده است. 





۳۲۰ مجموعه آثار حلاج 
و 
أبا تولای؛ دَعَوةُ مستجير بقربک فى بمادک واتلی 
مد او ضحت ارضاح المعانى و اجلی 


منابع 
نستعة 253 ص و4 


لیات 
جير بتاه بر نده. 





۷۳ 


عَبْلكَىٌ الجشم وري الضمیم صَمَدِىُ الررح ديَانٌ عَليمْ 


7 2 1 5 و اه 
غاد بالژوح الی ازتابها بفی اليكل لی التزب رميم 
منابع 
دیوان الحلاج» ص ۸۷ يه نقل از سهروردی حلبی. طوالع» تاکوری: ص ۲۵۲ (بیت اول). 
الک راکب الدرية ابن عقیله, 
لفات 


هیکلی الجسم: جسم بزرگ. 


صمدى: ایت» جاودانه. 

اریاب: جمم ربٌ. ۱ 
رمیم؛ استضوان خاک شده چیزی که از هم پاشیده است. فران مى فرمايد: «فال من 
و أن ۶ ء م„ فا ۱ 

یی الفطام و من زمیم". 


.١‏ بس. أيه ۷۸؛ گفت: اين استضوانهای پرسبده را باز که زئده می‌کند۴ 


۳۲ مجموعه آثار حلاج 


۷۴ 


قَكُرٹ نی‌أذبان جد مح ايها أملالة شعب جا 
فلا تَطین للحَرء وين فإِنّهُ ِد عن اش الوثيق؛ و الما 
1 لاه 2 ۱ 7 م , ند ء جمیع المعَالی و المَمانی نیتهما 


صابع 
ديوات الحلاج» ص ۴ به نقل از نحةً خصطى تيمور: ص ۹ اخیار الصلاج: ص ¥ 
بجمرعة تصوص: ص ۵۸. تخمه (ک) ص ۷۵ 


لفات 

تفگرت: تعمق و اندیكه کردد. 

شعباً: جمع شمبه گروه و دسته‌ای از چیزی. 

جما: کتیر و بسیاره همگی قرآن می‌فرماید: «ر حون الال ماجنا ۱ 
المعالی: درجات رفیع. 


یی 


۲ 4 
در بيت اول در دیوان حلاج «جد مُحَفَقه به صورت «جِدٌ تحقیق» فیط شده است و نیز 
در اخار السلا فخا شقا آورده‌اند. 


.١‏ لجر أيه ۲۰؛ و سخت فريفته و مايل به مايل دنيا باشند. 


اشعار ۲۳ 


۷۵ 


نلاثة أحرف لاعَجُم نیها و مَمْجُومَانِ و اطع لکلا 

فُممْجُومٌ بتاكلل واجدية و مترركٌ يمدق الأَنَامُ 

و اى الحرب مىر مْعمی لا سر هُتاک ولامُقَامٌ 
متابع 


ديزان الحلاج» ص "الى به قل ازنخه خطى جزاثری» ص ۴. نتمة خطى فازان. ص ۴۴. 
نسعه خطی تیمور: ص ؟؟. ابا رالحلاج» ص ۹٩‏ نسخحة (ک) ص ۷۵ 


لفات 

عَجْم: نقطه‌دار اصل آن از مَجّم. 

الانام: انس و جن (همه مخلوتات). 

ُعقی: از عمی؛ سخنى که معنايش معلوم نیست. 

تحقيق ت 
در اخبار الحلاج از قول ابرالقامم عبدالله بن جعفر محب نوشته‌اند كه گوید: چرن حلاج 
به بغداد أمد و سردم آن شهر گرد او جمع شدندء یکی از مشايخ نزد بزركى از بزرگان 
بغداد -كه ابرطاهر الاوى ناميده می‌شد و اهل فقر و تصوّف را ارج می‌نهاد ‏ حضور 
داشت. آن شخ از ابوطاهر خواست تا میهمانی برپا سازد و حلاج را بدان دعوت كند. 
ابرطاهر اين بيشنهاد را يذيرفت و مشايخ را در خانة خود گرد آورد و حلاح نیز در آذ 


۳۳۲۳ مجموعه آثار حلاج 
زذزذزذ و ا س ححع-_- 


ميهمانى حاضر شد. ابرطاهر به قوال كفت آنچه حلاج می‌خواهد يخوان. حلاج كفت با 
خفته بیدار مى شود آنگاه كه وال اهل فقر و تصوّف خفته نباشد. پس قَوّال به خواندنی 
پرداخت و همه به وجد و حال آمدند. آنگاه حلاج به ميان آنان برجست و در حالی که به 


وجل آمده وانوار حقيقت از او می‌درخشید جتين سرود (ابیات بالا را). 


اشمار ۳۲۵ 





۷۶ 


شوه و بملبی. و فيه منک اسماء لا اور بذری به کل و لالم 
2 و - ر ۵۱ ر a‏ مه ۸ ra‏ 7 
و رز وجهک بو حين ايده هذا هو الجود و الااحتان والكرّم 


نهد خدیتی. جبی ات تغلنه لا رخ ؛ بملفه حَنَاً و لالم 


منابع 

ديوان الحلاج» ص ۸ه به نقل از نخه خطى لندن: ص ۳۲۸. لطائف الاشارات: فشیری 
(بيت موم). نخه (ک): عن ۷۷. 

خد 

وی » :2 بقلب » در بت اول در اصل به صورت 8به بقلبى شى » است» جناتسه در دیران 
الحلاح آهده است: 


۷۷ 


2 5 ۵ . 
اشاز لخظی بعین ۶ ۱ بخاص من حَفِئ رهم 


زلاتسح ضی ضمیری ادن من لقم وم ضتی 
نخف فى ل بحر َكْرِى ان وف کستر :هم 
ر طار قلبى برب ون مركب فى جاح غژیی 
إلى الذى إن شلك عَنه رمث زشرا رلم أ 1 
حتى إذا مج زث كل خد فى قلواث الم آشبی 
نَظَوْتٌ اد ذاک فى جل نما تجَارَّرْتٌ حد رَمى 
جك غلا بخ ناس ايلي 
ند رم الح مه و ی میم لوف أىّ وسم 
E,‏ توا اتی اقب حثی یت (شمی 


منابع 

ديوان الحلاج؛ ص ۱۳۷-۲۶ به نقل از نخة خطى کوبرولو. قسم چهارم (ابيات ۱-۱۰). 
نسخة خطی تازان ص ۷۷ (ابيات ۱-۱۰). نسخة خطى ددن ص ۳۳۵ (ابيات ۱-۱۰). 
نه (ک)؛ ص ۷۶ 


لعات 
لخطی: درون چشم 
لج البحر: عمق دریا. 


اشمار ۳۲۷ 
الفلوات: بیابان بی آب و علف. 


وَسَم: داغ زد. 
مِيِسَمَ: آلت و ابزاری که به وسئله آن داغ می ز ننل, 


یی 

۱ در بيت چهارم ياء مضاف به «شرقه در دیوان الحلاح ضبط است. 

۲ در بيت بنجم ملم سم » در تحقيق ماسیتبون الْمْ آشمی» ضبط کرده است. 
۳ در بيت هفتم «یجل» در دیوان الحلاج به صورت «مجال» ضبط است. 


TYA‏ مصمو ته آثار حلاج 





۷۸ 


يا لائمی فى هواه كم تلم فلز عرفت منه الذی غنیت لم تلم 


للناس حح ولى جج إلى سکنی تهدی الأضاحی و أهدى مهجتی 
تطرف بالبيتٍ قومٌ لا بجارحة بالله طافوا فاغناهّمَ عن الحَرّم 
منابع 


دیوان الصلای ص ۸۵ 


لات 

لائمی: مرزنش. متاب. 

الاضاحى: جمع الأضحية: گوسفندی که آن را در عد أضحى در موسم حج قربانی 
می‌کنند. 


مهجشى: روح يا جان. 


۳۹ 2 


۷۹ 


بدالک مس طال عنک اکتنامه و لاخ صباخ كنت أنث ظلامه 
و انت حجاث القلب عن مر غیبه ولولاک لم يطبم عليه خجتامه 


منابع 
دیوان الحلاج: مر ۶ه يه نقل از سهروردی حلى. بستان دوانى. مدارج السالكين. ابن 
قیم؛ مجلد ۲» ص ۷۲ عهان ابن عصيبة. ص ۳۴۵. نمخه (ک)» ص ۰۱۱۹ 


0 r. 
مجبوعه اثار حلاج‎ 


نی غلبه القوى الا ټذرف كرئ بات مُكْتِحلاً بالشاب لع تم 
ينول للعين: جودی بالذموع فان تبکی بجد آیالا] فلنجد بذم 
ین شروط الھوی أن المح ری بزش الهری أبدأ احلی من النّمَم 


منابم 
نسحخه (ک)» ص ۷۷ 


اشمار ۳۳۱ 


۸۱ 


طربی لطرفٍ فازینک نظو او سظرنین 
و ای جمالك کل يرم قرو آوننین 
ات المّقَدّم نی الجمال این یلک این؟ این؟ 


منابی 
نسخه (ک). ص ۸٩‏ 


۳۳ مسر هه آثار حلاج 


۸۲ 


آنا من هزی, و مَنْ آفزی أنا کی رواد للا دنا 
نحن مُذكُنا علی عَهْدٍ الهزی يَطْرَبٌ الأشعال الاس بنا 
ناذا اب مزتی اب صهته وا اق مه اه متا 
4ها ات ال عَنْ نیا لر تسرانا سم موق با 
رُوحة ررحی و زوحی روخه من رای روخین حلت بدتا؟ 


منابع 
دیسوان الحلاج» ص ٩۳‏ (ابیات ۰۳ ۰0۱ به نقل از اللمع. سراج» ص ۱۳۶۱ ۳۸۴. 
مشكاةالأنوار, غزالی» ص ۲۲. تفر بقلی. فتوحات مکیه: أبن عربی؛ مجلد ۰۲ ص ۰۳۷۲ 
۳ مجلد ؟ ص ۰۴۴۲ ۵۰۲. عجائب المخلوقات قزوینی؛ مجلد ۴ ص ۱۰۰. نحة 
خطى تازان (ايات ۲-۴). 

نخه خطی أسعد. رقم ۳۵۵۹ نفحات‌الانس جامی. ۵۶۸, مشارق الأنوار القلوب, اين دباغ 
ص ۶۵. مراة الجنان يافعى. مجلد ۲ ص ۲۵۳. مصباح الپداية کاشانی؛ ص ۴۰۶. 
عوارف‌المعارف. سهرردی» ص ۳۵۳ البداية و التهاية: مجلد ۰۱۱ص ۱۳۴. 


٣ مسصت‎ 


rrr اشمار‎ 


۸۳ 


e‏ يكو ود تزتی ی 


منابع 

دیوان الحلاج: ص ۱ به تقل از نسخه خطى قازان» ص ۰ نس خطى تمرر ص ۴۴. 
طوالع الشموص: نسخة خطی كلكتى ص ۲۱۱. اخبار الحلاع: صص ۱۸۱-۲ نسخه (ک)؛ 
ص ۸۵ 


تحميى 
در بيت دوم «علی دين الصليب» در اخبار الحلاج به صورت «ثفی دين الصلیب» أمده 
است. در اعبار الحلاج آمده است که حسین بن حمدان چرن اين ابيات را در بازار بغداد 
از حلاج شنيد در پی او روان شد تا به خانه‌اش رسید تكبير گفت و به نماز ايستاد. در 
نماز سور؛ فاتحه و شمراء تا سوره روم را خواند» چون به ابن آيه رسيد که «و قال الذین 
آرترالعلم والایمان»: کانی که دائش و ایمان دارنك.. آيه را از سرگرفت وكريست. جود 
سلام نماز راگفت از او پرمیدم: ای شیخ! در بازار سخنانى کف رآمیز بر زبان راندی و اینجا 
در تماز قامت به با کرد. مقصرد تو چیست؟ به سوی خود اشاره کرده و گفت: تا این 
نفرين شده کدته شود: گفتم: ؛ برانگیختن مردم بر امر باطل جائز است؟ گفت: خير اما من 
آنان را بر امری حق می‌انگیزم: زیرا کشته شدن من نزد من از واجبات است و مردم تيز 


چون از راه تعضب نت به دين خود مرا بکشند مزد یابند. 


۳۳۲ مجمرمه آثار حلاج 





Af 


خَملنم الب ما لا تحمل البَدَنُ راب يَحْمِلٌ ما لا يحمل ادن 


با نی کت ادنی مَنْ یڈبک عي الظرَكُم او یی اد 


منايم 
ديوان الحلاج. صص ۷۸ به تقل از حقانق التفسير: ملمى. نسحخة (ك)ءص ۸۳ 
لفات 


البدن؛ جمع بدب جسم. 


تصلق 
در یت اول ماسینیون حملت بالعلب» را انتضاب کرده است. 


اشعار ۳۳۵ 


۸۵ 


بیان بیان لخن انت بیائه ول بیان ائث فيه لاله 
آشوت إلى حش بح و کل م أ ار إلى حى فالت أمانه 
یی بح الح و الح نا رل بان قد آتاک ارائثه 
إذا کات تفث اس لاح بَيِا ما بال فى الاي بَحْفُی مکانه 


متابع 
ديوان الحلای ص ۸ به نقل از تة خطى فازان» ص ۲ نة خطى لندن ص ۲۶ ۲ 
سعه خطى تيمرر» ص .٠‏ لشخه(ق). ص ۸۴ 


۳۳۶ مجمرعه آثار حلاح 





۸۶ 


عجبت یتک و منی يباشئية الُم 
أذتيئين نک حى احست ایک ادن 
و غت فی الز جد خی ا یک قنی 
یا نِممتی فى خیاتی و زاختی بفد دق نی 
مالی بغیرک الس إذكنت خرفی و أثنى 
اف رتاش ماب خوث تلن 


منايع 

دیوان اللا » مص ۳۰-۱ نقل از نشه فازان ص ۸۴ عجائ ‏ المخلرقات. ابن تمه. 
اللمع؛ سراج: ص ۳۶۱. عطف الألف المألرفء ص ۴۵. مشارق انوار القلوب» ابن دباغ. نخة 
(ک) ص ۷۸ 


لات 

أدنيتى: مرا نزديك كرد. 

الوجد: عشق شديد. 

اى ار القناء وضو شاه اش 

الریاض: : جمع روضه بوستان و باغ» قرآن می‌فرماید: اما الذين آمَنُوا و عملوا 
الصَالِحْاتٍ فَهُمْ فى ره تُْبرونه. 1 








۱۵ روم أبه‎ .١ 





.١‏ در بيت سوم «افیتنی» به صورت اغنیتنی نيز آمده است. 
۲. در بيت چهارم. ديا نعمتىه به صورت «یا نزهتی» نيز آمده است. 


۳۳۸ مجموعه آثار حلاج 


AY 


شر هس 


لم بتي بينى و بین الحل تبيانى 2 ولا دلبل بآباتٍ و برهانٍ 


هذا تجلى طلرع الحى: ثائرة 
لايعرف الح الا يعرّفه 
لابند علی الشارى ر 
ادال بثه به وله 
هذا وجُودى و تضریحی و مُعْتَمْدِى 
هذى عِبَارَةُ هل الانفراد به 


هذا وجودٌ وجود الراجدین له 


قد أزمرث فى تلابها بش لطان 
۱ يعرف ادلي ا ی 
0 0 ۰ ۰ 

من اهل الح فى ۷" فرقان 
و نوژجیدی و ایمانی 
ذُوى الم قارفب فى سر و اعلال 
بنى التجائس: أصحابى و خحلانی 


هذا 


متابع 

د يوان الحلاح» ص ۲۸4۹ به نقل از التمرف. کلابادی. مصايب الحلاح» ص ۲۶۳ به نقل از 
شرح سهروردى حلبی وقونوى. بهجةالأسرار ابن جهضم. لواقح الأنوار القدسيّه شمرانی؛ 
(ابیات ۰۱-۳ ۵۶ ۸ جامع‌الانسوار» بندیجی: ص ۳۵۸ (ابيات ۱۱-۲ ف۴ ۱۷ ,)٩‏ 
دانرةالمعارف: بتانی مجلد ۱۷ ص ۳ (ایات ۰۱ ۲۵ ۷). کہ (ک): ص ۸۰١‏ 


لذات 


تاثره؛ نروزان آشکار و روشن. 


اتمار ۳۳۹ 





و ات مي 01 برع لفن ال ع ی بن 4 Nr‏ 2 
القرقان در قرآن می‌فرماید: تاک الذی نز الفزقان عَلى عَبْدِه ليَكُونَ بلعالمین تذبرأه ۱ 
الباری: خالق. 


تحقیق 

۱. در ترتیب اییات در دیوان الحلاج جابجایی وجود دارد. 

۲. در بيت اول به جای «تیانی» در طبقات شعرانی؛ «اثنان» آمده است. 

۲ در یت چهارم «رایتم: در دیوان العلاج و جامع‌الانوار به صررت «وانتم» ثبت شده 
اصت, 

۴ در بيت پنجم مصرع دوم در دیوان العلاج به صررت «من شاهد الحق بل علما بتبیان» و 
به روایت بندنیجی به صورت «حق وجدناه فى علم و فرقان» آمده است. 

۵ در بيت ششم» مصرع دوم در تحقیل ماسینیرن به صورت «حقاً وجدناه فى تنزیل 
فر فان» ثبت است. 


۶ در بيت هفتم در التمرف تصریحی به صورت «تشریحیه» بط شده است. 


.¥ تجموفه آثار حلاج 





۸۸ 


تُورّك الم بير حقاً لقيانى لمیانی 
و تحَمَفتُىَ فاصم کل مایت بشانی 
آنا فى الحُبٌ قتیل و مَع اباب فانی 


منابع 
نحه (ک)» ص ۸٩‏ 


اشمار ۳۴۱ 


۸۹ 


انت بين الكغافي و الب تجُری ثل جژی الذموع مِنْ اجفانی 

و شجل لمیر جوف فژادی کول الأزرَاع فسی الابدان 

لبن مِنْ تاکن تخوک الا لت کته عمُی المكان 

یام لا بتارم علر همان ز زب وا تتان 
منابع 


دیوان الحلاج» ص ۶ يه نقل از نسغة خطى جزالری؛ ص ۱. نسخه خطى دنه 
ص ۱۳۳۶. نسخة خطی برلین ص ۴۳. طبقات الصوفیه: سُلْمِى. طبقات الصرفيه» هروی. 
نفحات‌الانس: جامی: ص ۱۷۴. حاشیه؛ لاری. نک خطی پاریس ص ۴۵. علم القلوب 
اہی طالب مكّى» ص ۲۸۹ (ایبات ۱.۳). جامعالأنوار: بندیتجی: ص ۱۳۵۹ تسخة (ک)؛ 


ص ۸۰ 


در بيت چهارم به جای دفثمانة در ديوان الحلزج» «كمانة آمده اسث. 


۳۲ مجموعه اثار حلاج 


۹, 


با غالا لجهالة عن شانی. هلا غعرفت ختیقتی و بتانی 
یبائتی لله ية أخرفٍ ین بينها خ فان معجومانٍ 
خوفان. أملئ و آغر کل فى العجْم شرت إلى ایمانی 
فلذا بدا رآشالشتون آماتها. . حرف یمرم ام حرف ثان 
ابصرتیی بعکان شوسی َائِماً . فی اور وق الطور حین ترانى 


منابع 
دیوان الحلاج: ص ۴ به قل از نسضعه خطى جزائرى: ص ۴ نض خطى فازات» ص ۴۴. 
نضة خطى لدن» ص ۳۳۸. اخبار الحلاج: ص ۰ نسشة (ک))» ص ۸١‏ 


لفات 
- 2 


الطّور: كوه طور در سرزمین سيناء قرآن می فرمايد: «و شُجَرَة تَخْرْجٌ ین طور سيّناءً تبث 
بان مبْغ لآلکینه.! 


عم 


.١‏ مؤمنين. أيه ۲۰؛ و درشتى که از طور سينا برامد و روعن «زیت» بار اورد: نان خررش مردم شود 


سر ۳ 


۹۱ 


انتسا الت نلا ی فشبحالک سشبحانى 
و تجیذک توچیدی و یضیانک عشیّانی 
و اشخاطک |شخاطی و رانک غُقْرَانى 
یم اند یا ربی إذا قیل. موالژانی 


منايم 
دیوان الحلاج: ص ۰۱۳۱ به تقل از رسالهالتفران: ص ۱۵۲. تسه خطی لندن. ص ۳۴۲. 
نجه (ک)» صص ۸۱-۲ 


لثات 
اسشاوط : خشم ر عضب. 


۳۳۴ مجر عه آثار حلاج 





۹۴ 


۳ 


ارشلت تشال عن كيف کنتت؟ و ما نیت بمدک يِن هم و بن خرد؟ 
ا ما کنگ ان كتث آفزی كيف لے اکن 


منابع 

دیوان الحلاج: ص ۰۱۱۸ به تقل از ولیات الاعیان. ص .٩۲۴‏ عیون, ابن فاتک» ص ۱۰. 
مرآةالجتان. یافعی: مجلد ۰۲ ص ۲۵۷. البداية و النهاية ابن کیر: مجلد ۰۱۱ص ۱۳۴. 
داثرةالمعارف. بستائی: مجلد ۷ ص ۱۵۲. تسه (ک) ص ۸۲ 


تض 
در بيت اول يه جای «ارسلت» در البداية و النهاية «اوشکته آمده و «کنت» در مرآء‌الجنان» 


يه صورت «بتَ» امده است. 


اشعار ۳۴۵ 





۳ 


قد تحمقتك فى سرّى فناجاک لسانی 
فلي غيبك العرَّةُ عَنْ لحظ العيان 
ف ند صیّرک الوجذ من الأحناء ذان 


منابع 

د يوان الحلاج؛ ص ۱۱۶ به تقل از تاريخ بعداد: مسلد هى ص ۱۲۵. کشف المحجوب 
هُجوير ى ص ۳۲۸ طبقات الصوفية» هروى. رساله قشيريه» ص ۲۱۰. روضة الطالیین و 
عمدء السالكين. ص ١۵۷‏ مصباح الهداية و مفتاحر الكفايد كاشانى . البداية و النهاية ابن کثیر : 
مجلد ۰۱۱ص ۱۳۲. تسغية (ک): ص ۸۲ 


لفات 

لحظ: درون چشم. 
الرجد: عشق شد ید 
داد: نزدیک. 


نبحتیی 

١‏ در بيت اول «تحققتک فى سری» به صورت «تحققتک» در اللمع و رسالة قشیریه. و 
«اتحققک» در طمقات صوقه» انصاری. و اسزی» به صورت «الرّة در روضه الطالبين در 
۲ بيت سوم» «العيانه به صورت «عیان» در رساله قشیریه آمده است. 


۳۶ مجموعه آثار حلاج 





۹۴ 


اح لطي ین ای ۴ خاناک خاتماک من بات ان 

هی لک فى لاشیتی با على | كل تلبت برخي 

۱ َمَدْ تن ذاتى حیث لا نی 

ز ان ومجهك؟ تفشودا بارت فى باطن الب م فى اظ الق بر 

ب یی و بيتك إل بتازعنی فارقغ بلطیک نی من ادر 
منابع 


دیوان الحلاج» ص ۸۰ به نقل از نسشة حطی لندن: ص ۳۳۹ (ابیات ۱-۴). نسخه خطى 
فازان. ص ۵۸ (ابیات ۱۵ نسخة خطى تیمور» ص ۴۳ (ابیات ۰۱ ۳-۴). زيدة الحقانق, 
عین‌القضاه همدانی. نسخه خطى پاربس. رياص العارنین رضا قلی هدایت. ص ۶۹ 
مرصادالعباد. نجم‌الدین رازی. ارصاف الأشراف: نصیرالاین طوسی. شرح فصوص الحكم. 
دارد بن محمود فيصر ی ص ۲۷۲. اسفار اریعة: صدرالدین شیرازی» مجلد اول: ص ۲۶. 
اخبار الحلاع» ص ۷۵,۶ روضات الجنات. خراناری» مجلد ۲ ص ۲۲۷. نخة (ک): 


کون AY‏ 
لقات 


الهوية: هریت» حقيقت مطلقه که مشتمل بر حقايق است» هویت مارى در موجودات: 
یعنی آنچه از حقيقت وجود نه به شرط شىء و نه به شرط لاشىء اعتبار شود ' 





مس يې 


۱ جرجان مير سبّد شریف. تعريفات. ص ۱۹۲. 


اشعار ۳۳۷ 


ل ل س س ا ی 
لائیتی: فنایی» نستی. 
التلبيس: از آس: مشتبه ساختن و مشکل كردن چیزی: به طوری که فهم انان از درک 


بر 
۳ 


آن عاجز شود. قرآن می فرمايد: «و لابشا مایم ما بون أ 


تحفيق 
.١‏ در بيت اول به جای «حاشاک» در ديوان الصلاج: «حاشای» و مصرع اول به صورت «آه 
۲ در بیت پنجم #أنى» با نتح همزه «أنى» در ديوان الحلاج و اخبار الحلاج و منابع ديكر 


آنده اشت: 











۱ انعام. آبه ٩‏ بر آنان همان لباسی که مردمان بپوشند. بپوشانيم. 


۳۸ 


رنیا بم ر لحه 


بقلبی و زوحی و الصمیر و غاطری 


منايم 


مجسوعه آثار حلاج 


و إشنان میتی شاعذانٍ ترانس 
ولا تال ال نی هواک لسانی 
و إن رشت غ دبا ات ” نصب عیانی 
وان دكت تسا ات ٿ کل مکان 


و ات بكُل الكل ليش بَانٍ 


زنس‌ذاد تابي وعد بسانی 


دیوان الحلاج. صص 444-۱۰۰ به نقل از رجس لقلوب: این جوزی. تنصه (ک) ص Af‏ 


لغات 


رفت: بخواهم: روم. 


۱ در بیت صوم در مصرع اول در دیوان حلاج فان رمث شرقاً انت فى الشرق» آمده 


ات 


۲. در بيت عشم به جای ولانى» در دیوان الحلاج «جنانی ١‏ آمذه اسث. 


اشمار ۳۳۹ 


۹۶ 


خَاطْبَنِى الح من چنانی کان جلمی على بتانی 
ِ دبتى مه بعل د ۳ ا الله وام انی 
منابی 


ديوان الحلاج» ص ۵ به تقل از طواسين. جواهصی عدالله صاری: مجلد ۵ ص ۱۳۰ 
الروض الفاتضص حريفيش مكى؛ ص ۲۳۲. نه (ک)» ص ۸۳۴۵ 


لغات 
جنانی: الحنان» قلب. 


۳۵۰ مهم عه آثار حلاج 





۹¥ 


رجنم إلى الي إن الفاية الله قسلاإلة ‏ إا الت لصو 
و اه لمع الخلن الذين له فى المیم و العین و لیس معناةٌ 
مَعْنَاهُ فى میتی من حل متعقدا عَنِ اشهجی إلى خلز له قفاوا 
نان تک دب فول احبکَمٌ حتی بقرل بتی الک هذا هر 
. مم و ا و ۰ امم ۳ ی را مع و 
فالميمٌ فخ أغلاهُ و ال رالف ین بلتم آفصاء و أذناء 


منابم 

دیوان الحلاج) ص ۱ به نقل از نسخة خطی فازان؛ ص ۱ نسته حطی لندن. ص ۳۲۹. 
نخة خطى سلمانه» ص ۱۳. نسعه خطى تیمرر: ص ۰ اخبار الحلاج» صص ¥1۲ 
نسخه (ک)» ص ٩۱‏ 


لفات 
الميم و المين: از حروف الفبا. 
التهجی: حروف از الف تا یا 


۳۵٩ اشمار‎ 


۹۸ 


مر رَامَهُ بِالعَقْلٍ مُسَتَوْ بدا أَشْرَحَهُ فى خیرة بل 
قد ناب بالّذلیس اشرازه یقول فى حَیرته, هل هو 


منابع 

د يوان السللاج» ص ۳ به تقل از نسخه خطى قازان» ص ۷۲ نشسخه خطى لندن: ص ۳۲۷. 
التعرف. کلابازی» ص ۷ نقد النصوص فى شرح نقش النصرصء جامى. نسخه خعطى 
باريس. اخبار الحلاج؛ ص .٩۳‏ نضة (ک): ص 5 .٠١‏ 


لفات 


مسترشداً: هدايت شاده. 


TAY‏ تجموعه آثار حلاج 


۹ 


لنت بالتوحِبدٍ اهر غير ألى عنه أ* مهو 
كيف آشهر؟ کیف الْهُو ز صحيع ألنى هر 


منابع 
دیوان العلاج» ص ۱۰۳ به نقل از تسخه خطی لندن. ص ۳۴۲ 
لفات 


آسهر: فرامرشی و غفلت از جيزى. 


.1۰ 
ام مع الخَلْق قدتا مُوا به ولا يَعْلْمُوا منه معنن يِن مَمَالِيهِ 
و الله لا وَصَلُوا مِنْهُ إلى سَبّب ختی یکرن الذی أيداهٌ يُبْدِيهِ 


منابح 
د يوان الحلاج» صص ۴۸۵ ۱۰: به نقل از نسخة عطی لندن. ص ۳۲۷. نسغعة خطى قازاد؛ 
ص ۸۷ نضه (ک): ص ؟4. 


تحتميقى 
در بيت دوم به جاى »لاوصلراه در ديوات السلاج١‏ «لايملرا» آمده است. 


۳۵۴ مجموعه آثار حلاج 


٠6 


نامع و يد د دي خی على وهم کل حی 
و ظ‌اهرا ب‌اطناً تجلى فى کل شىء لكل شی؛ 
إِنَّ اعتذاری الیک بهل رمظم نکی و فرط عی 
با جملة الكل لست غيرى فسما اعتذاری إذاً إلى 


منايم 

ديوان الحلاج» ص ۱۰۳ رسالة الففران ابی‌الملاه المعرى؛ ص ۱۵. اللمع. سراج: ص 
Taf‏ به نقل از نسخه خطى تازان» ص ۹۵ نسعه خمطى تیمور» صصص ۳-۴ اخيار 
العلاج. مشارق اتوار القلوب» ابن دباع ص ۴۳. نسشة (ک)» ص 46. 


لفات 
تجلی: أشكار و واضح. . 
محمی: عجز و ناتوانی. 


اشمار ۳۵۵ 


لاک اد کشت أذرى گیگ التي ایکا 
و و شمن فصوت آتکم مَلیکا 


منابع 
ديوان الحلاج: ص ۰۱۱۸ به نا از كشف المحصوب. هجوبری: ص ۰۳۱۷ طبفات الصوفه 
اتصارى. حياة الحيوان؛ دميرى. 


تحعيقى 
در طبقاتالصوفيه؛ اتصارى مصرع دوم بيت دوم به صورت «قصرت وقفا علیکا» و در 
حياة السيوان افکنت سلم يديكاه آمده است. 


۳۵۶ 


مجموعه آثار حلاج 


۱۳ 


اث إلى اموا رة 
قضار تخسدنى توک اة ده 
ترك لتاس دلسیاه و وب هم 

EET‏ ی ابیز 
اتلك انين کت نارين را 
زب الماء ین عطي 


ع رو م ا 
رلا همَمّت بشر 

5 7 + 
از أبردُ من تلج عَلَى کبدی 


هايم 


فاستجمعت: مد رانک العین أهوايى 
ر صرّث مَوّلی الوَرَى مُدْصِرْتْ مولایی 
لا شک با دی ر ونیا 


لاًب فليم ع عن مظم بلوایی 


1 بن الفُلرع وأخرى بين أحشابى 


ب رای حلا سنك فوالماء 


والسیف این لى مِنْ هَجْر مولابى 


ديزان الصلاج» مص ۲۸-۹ به تقل از تخه خطی لندن» ص ۳۲۹. احیا «الملوم. غزالىء 
قسمت ۴ ص ۲۲۲. تفسير سورة الرهد. بقلى. طبقات الشانعه, سبکی» مجلد ۴ ص ۴۰۶ 
نسغ خطی تركيه؛ مجلد ۳ ص ۸۰۵ کشکول, بهاءالدين عاملی: ص .٩۷‏ طرائق الحقایق 
على معصومی: مجلد ۲ ص ۱۷۱. مشارق انوار القلوب: ابن دبّاغ» ص ۸۵ نفه (ك) 


صص ۱۰*۰ 


لغات 

مفرقة: گوناگود. 
الورى: خلق. 

دنیا: مقابل آخرت. 


اشمار ۳۵۷ 


احکاء: درون هر جه در شکم هست. 


هی 
در ديوان الحلاح پنج بيت اول آمده است. 


۳۵۸ مجموعه آثار حلاج 


1۴ 


يدي اک رات .ر ار ی ات 
تخل مآربى قَذ نك منها بِرَى مَلْذَُوذٍ وَجَدِى بالعَدًاب 


منابع 
دیوان الحلاج. ص ۰۲۳ محاسن المجالس: ابن عریف. نخة خطی برلین رقم ۲۸۲۴ 
ص ۱۵۰. فتوحات مکیه» مجلد ۱ ص ۷۸۲ مجلد ۲ص ۰۴۱۲ ۶۸۲ ۰۷۳۲ مجلد ۴: 
ص ۰۲۰۳ شرح فصوص قیصری» ص ۴۳ طانف, فشيرى. تاريخ بقداد. خطیب بغدادی» 
مجلد ى ص ۱۱۶ البداية و اللهایق ابن کثیر: محلد ۰۱۱ ص ۱۳۳. نشر المحاسن الغالیه 
یافمی؛ مجلد ۰۱ ص ۱۱۶ مشارق انوارالقلوب ابن دپاغ ص ۸۶ 


اشعار ۳۵۹ 





لی البک توس طاخ ادها پل یی یو 
ی (لیک قلوباً طالما مَطْلتْ نب الزخي قبها بر خُر الخکم 
اا الک لان الخق دمن ای و تل كاده فى الم کالفدم 
آشسفی الیک بيا تش کین له ال كل فصیح مِنُوْلٍ هم 
۱ زات ام ا الزنم 
و خاش عفر بجوو لشت لاه موف 


0 


متابع 

ديوان الحلاج» صص ۲۴۸۵ به نقل از نخ خطى قازان: ص ۱۳ (ابیات ۰۱ ۳ ع). نخة 
خطى لندن» ص ۳۳۴ (ابات ل ۶۸). حقاتق التفسير. تاريخ بقداد: مجلد ف ص ۱۳۰. 
اخبار الحلاج: ص ١١‏ (ایات ۱۸). عوارف المعارف. ابى حفص مهروردی؛ ص ۱۵. 
البداية و النهاية. ابن کتیر : مجلد ۰۱۱ ص ۰.۱۴۲ 


لفات 

انعى: خبر می‌دهم. 

طاح: هلاک شد و سقوط كرد. 

الشاهد: حاضر گواه؛ مشاهده کننده حى را به اعتبار ظهرر: «شاهده گریند كاه منظور از 
شاهد. معشرق است. 


.۳۶ مجموعه آثار حلوج 


الصيث: مكان. 

والقدم: زمان أزلى. 

وشاهدالقدم؛ شهودش و احساص بدان. 

هطلت: نزلت فرود آمد. 

البيان: نام قرآن؛ می‌فرماید: «خَلَّقٌ الا عُلّمَهُ ايان ١‏ 

دارس: بقاياء آثار به جا مانده از جيزى. 

الرمم: جمع الرمة: استضوانهاى باقی مانده از بدن. 

مکمد: اندوه شدید. 

الکظم: خشم و قهر قرآن می‌فرماید: «رایْصتْ عَبْناهُ ین اکن َو كَظيمٌ»." 
المطایا: ومایلی که مردم به وسبلة أن به مقصدشان می‌رسند. 


1+۱ 


بهُم: جمع بهیمه. حیوان. 





١‏ رحمن. ايات ۴ اتان را افرید و به : تعليم بیان داد. 
۲ یوسف. ابه ۸۲ ر چشمانش از غم بپیدی گرفت ر همچنان خشم خرد فرو می‌خورد. 


اشعار ۳۶۱ 





۶ 


الک فى عبنى و ذكرك فى فمی ‏ و مئواک فى قلبی فاین تغيبٌ 


منابع 
ديران الحلاج» ص ا 


لفات 
مكواك: المنوى؛ منزلى که در آن اقامت کنند. 


۳۶۲ مجموعه اثار حلاج 





۷ 


فقلث آخلائی هى الشمش نوزغا ١‏ قسریتٍ ولك فى تناپلها بُعْدٌ 


متابع 
دیوان الحلاج. ص ۱۰۷. نسخة (ک): ص ۰۱۰۸ 


اشمار ۳۶۳ 





۱۰۸ 


4 


ِئن أَمْسيْتٌ فى توبن عدبم لْمَدُ ب یبا علی خر کریم 


نلا الک أن ابوت خالا هیر عَن الحَالٍ القّدِيم 
یی تلش تلف اوستؤفى لقخرڑک بی الى ام بجسبم 


سابع 

ديوان حلاج» ص ۱۱۹ به تقل از ابن قيم جوزى. منارك. ج ۰۲ ص ۱۶۹. تاريخ یغداد 
خطیب ج ها ص ۱۷ .١‏ البداية و التهاية ابن كير ج ۱ص ۴ مرا ةالجنان» یانمی» ج 
۳ ص ۸ داير ةالمهارف. بستانی» ج ۷ ص ۱۵۲. 


لفات 


بلیا: لباس پرسیده؛ کهنه» فرسوده. 


لحتیق 

۱ ماسیییون گرید: وطواط اين قطعه را به سمنون محب متسب کرده است. 
۲ در بيت دوم به جای «فلا یحزنک» در مرآةالجنان «فلا یفرر ك8 آمده است. 
۳ در بیت سوم به جای «مسحلف» در تاريخ بقداد «ستد هب» آمده است. 

و در مراة الجتان به جای «لعمرک بى » «لعمرالله فن» خبط ده است. 


۳۶۴ نجوه آثار حلاج 


۱۰۹ 


الله بعلم ما فى الكّفين جََارِحَة الأو كرك فیها قبل مافیها 
لا تفت الا کشت فی اف َجْرى کن الروځ متى فى مَحجارِيها 
أوكانت امین مُْفارفتکم نظرث ‏ شب یواک انها آمانيها 
او كانت اتف بعد المد آلفة ! داك فلانالت امانیها 


منايم 
دیوان الحلاج: ص ۱۲۶. جامعالاتوار, البتدنیجی: ص ۲۲۶. تكلمة تاریخ طبری: همدانی 
صر 4۸. بهجنالاسران الطوفی: ص ۱ روضات الجتات خواناری» ص ۲۲۶. 


سحميق 
بيت چهارم در کاب بهجةالاسرار به صورت زیر أمذه است: 
ارکانت النفش تدعونى إلى سكن موأك فاستکمت فههااعاديها 


اشمار ۳۶۵ 


۱۱۰ 


أيا مَنْ طَرْفَهُ حر باقن ریقه حر 
تَجَاسَوْتٌ فکاشفتک لساعلت الصبر 
و ما خن فى مئلک أن یی الب 
وان لا عبی الاش ی وجهک لی در 
أن اب در متاح إلى وَجميك بابدر 


منابع 
ديران الحلاج» ص ۱۰ ۱ تكلمة تاريخ الطبری» همدانی: ص 5 و فسات الاصیات؛ 
ابن غلکان» ج ۴ ص YY‏ 


لقات 
ریی: آب دهال. 


ستر: يرده» حجاب. 


تنحصق 
۲. در بيت چهارم «انْ لامنى " در ديوان السلاج به صورت «لن عنفى» ضبط شده اتخ 


۳۶۶ مجمرعه آثار سلاج 


۱ 


نبارک مشبلتک یاربی و سیدی ‏ تبارکت مینک يا قصدی و مرادی 
یادات وجردی و غاية رغبتی ‏ با حديثى و ایسمائی و رمزی 
باکل کلی یاسممی و یابصری یاجمعیتی و عنصری و اجزایی 


منابع 
طواسین: تحقيق لويى ماسینیرن, عقدعه. کشف‌السهجوب. هجویری: مبحث فنا. 


اشعار 





۱۱ 


گن لى كما کت لی نی حيلم من 
يا مَنْ به صرّث بي الور والكزرن 
منابع 
دیوان الحلاج» ص ۱۱۸. 


لفات 
الزّزه: ممصت بار بزرگ. 


تحعيق 
مامينيون ممتقد است كه اين اشعار از آن صمنون محب است. 


۳۶۰ 


ترحمه اشعار 


بصيرتم أغاز بيمارى است 

واى بر كليم كه گناهی ندارد 

ای يار بیمار كششتهام 

ایا مرا یه حال بيمارى رها مىكنى؟ 


تا کی در دربای گناهان باشی 

خرد را با او که تو را مى بيند. ولی تو او را نمی‌بینی» يكان می‌دانی ؟ 
ظاهری زهد گونه و متقى داری 

و کردارت کردار کی است که از هوایش پروی کرده باشد 

ای آنکه چون با معصیت‌ها خلرت گزیده‌ای 

ایا به خاطر عصیانت طلب بخشش داری؟ 

بی‌آنکه خشنردی وى را در نظر بگیری 


اشمار ۳۶۹ 





آيا با گاه و خطاها شادمان می‌شری؟ 

و انکه به جز او کسی نیست (خدا را) فرامرش کرده‌ای؟ 
بس قبل از مرگ و قبل از فرارمیدن روزی که بتده با 
دستهای خويش فراهم آررده توبه كن 


چون سراران هلاک‌کتنده تو را فراگیر ند 

با ناامیدی آراز یاس سرمی‌دهی 

يس با دست چپ مپر فروتنی برگیر 

و با دست راست شمشیر خونریز 

و خودت ترسان باش 

و از کمین جقا برحذر باش 

و اگر با تاریکی و ظلمت عفر؛ رویارر شدی 
با مشعلهای نور صفا برو 

و به دوست بگوء چون خواری‌ام را می‌بیتی 
بکوش تامرا قبل از دیدار بخشایی 

به راستی كه دعشق» بازگشتی ندارد 

مگر به جای آرزو 


کدام صرزمین» از تر خالی است 


TY.‏ مجموعه آثار حلاج 


سب تسس 
تا برخبزند و تو را در أسمان جستجو كند؟ 
ولى به خاطر نابینایی تو را نس‌پیند 


عشق همیشه قدیم برد 

در ازل همه چیز از عشى آفاز شد 

عق حادث نیست چون حدوث صفت است 
برای آنکس که او را کشته‌اتد 

زندگی است 

صماتش از اوست 

که حدوث در او راه ندارد 

و چیز حادث مداش به غير اشياء نباشد 
چون شروع به آفرینش کرد 

عشةش صفتی در أن يديد آورد 

و در آن نور درخشید 

و لام با الف ممطرف و یگانه باشد 

آن دو در سبق پیش از اين معناه یگانه هستند. 
و در جدابی دو تا هتد چول جمم ضوند 
در جدایی آن دو عبد و مولا هستد 

اين چنین است حقایق: در حقیقت آتش شوق صوزال است 
جه بمانتد و جه بر وند 


بدون افتدار خوار و ذلیل شدند 


اشعار ۳۷۱ 





در هنگامیکه از شدت عشق و اشتباق 


همانان بزرگواری از خواری پدید می آید 


ای بيده بنده چه خواهد کرد 
در حالی که تضاء و قدر 

بر او جاری است 

در هر حال بر او جاری است 

او را کف بسته در دریا انداخت 
وبه او گفت: 

بر توست که از آب نجات يابى 


یک لبیک ای راز من ای رمز من 
لیک لبیک ای قصد منء معناى من 
من تو را می‌خوانم يا تو مرا؟ 

عن تو را تدا می‌کنم يا تو مرا؟ 

ای سرجشمة همه وجودم 

ای غایت مقصودم 


۳۷۲ مجموعه آثار حلاج 


ای کلام و اشاراتم 

ای همه وجودم 

اي جشمم! و ای گرشم! 

ای کل و جودم 

رای تار و پودم 

ای کل وجودم 

و ای متور در همه چیز 

و ای کل وجودت متور در معنای من 

ای که روحم بمته به توست 

وجد از دست رفت. و اسیر آرزوهايم شدم 

از غم فراق وطنم زاری می‌کنم 

در نوحه‌خوانی از دشمتانم کمک می‌خواهم 
نزدیک می شوم» ترس دورم می‌کند 

و آشفته م ىكند مرا 

شوفی است که در اممای درونم جای دارد 

با عشقی كه مرا پربشان کرده است. چگوته بازم؟ 
ای دوست من طبیبان همه از درمانم عاجر مانده‌اند 
گویند: درمانٍ تو نزو ارست 

گویم: چان باشد خود درد مداوایم؟ 

عشق به مولایم؛ نحیف و بیمارم کرد 

يس چگونه از درست» به دوست شکایت برم؟ 
تاب و توانم از اوست. دل گواه آن است 

و جز ایما و اشاره؛ هيج تفیری از آن ندارد 
وای بر من هیهات بر من 

فریاد از من؛ چون اصل آشوب منم 

بسان غریقی در دریا 


اسمار ۳۷۳ 





که سرانگشتانس از آب یرون مانده است 

من نيز بازیچه دريايم 

هیچ كس از انچه از مد به من رسید. أ كاه نیست 
مگر آنکه در اندره شدیدیم شریک شود (به درونم حلول کرده باشد) 
أو به آنچه بر من رفه» آگاه است 

برد و نبردم در مشیت اوست 

ای مایت آمال و آرزوهايم, ای آرامش و سکونم 
ای و نيايم 

ای فدایت» ای چشمم ای گوشم به من بگو 
چرا در دور داشتنم اصرار می‌ورزی؟ 

اگر تر از چشمانم پنهان باشی 

دل. تو را باز در دورهای دور می‌یابد 


عشق, پروردگارم: دوستدار (عاضی) است 

بخشش برای تو شگفت است 

عذاب او برای تو شیرین است 

و دوریش از توء نؤديك است 

تو نزد من بمانتد روح من هستی 

بلکه تو از آن دوست داشتنی تر 

و براى چشم» چشم هستی 

و برای قلب قلب هستی 

حتى از دوست داشتنی (عشقی) که من به واسطه أن تو را دوست دارم 
دوست داشتنی‌تری 


۳۷۴ مجموعه آثار حلاج 





تبیح خدای را که ناسوتش را 

با راز نور لاهوتِ فروزانش آشکار ساخت 

سپس خود را به خلقش بی‌پرده جلره گر کرد 

به هيلت کی که می خورد و می‌ترشد 

تا آنجا که مخلوق او توانست او را رویاروی ببيند 
بمانند گرشه چشم» از ابروبی به ابروس مى رود 


۱۰ 


نوشتم؛ ولی برای تو ننوشتم 

برای روحم -بی نوشته - نوتم 

ين روح و دومتدارانش فرفی ست 

تا من جداگانه با آنها سخن گریم 

و هر نوشته‌ای كه از تو تراوش كند 

بدرن آنکه به پاسخ نیازی باشد به تو باز می‌گردد 


١ 


دانش اهلى دارد وایمان مرأتبی 


اشعار ۳۷۵ 





و برای دانشها واهلش آزمودنی است 

و علم يا نروهشتی است يا فراگرفتتی 

و دریا یا آرام است يا طوفانی 

و دهر دو روز است: یا نابسند يا پسندید» 

و مردم دو گونه‌انده يا بخشنده‌اند يا كيرنده 

به قلبت كوش بسپار؛ چون به تو راست می‌گوید 

به عقلت نكر چون به تو قدرت #تشخیص» می دهد 
بی‌پا به فراز کوهی بلند رفتم 

در حالی که اين کار برای غير چو منى سخت دشوار است 
به دربا شدم» بیآنکه پایم در آن شود 

وروح و قلبم با ميل و ریت از آن گذشت 
سنگهایش گوهری است که به جز 

دستان اهل فهم. دستی پدان نرصد 

بی دهاد از ابش نوشيدم 

و حال آنکه آب با دهان نوشيده می شود 

روحم در قديم تشن آن بود 

قل از انكه جمم قوام يابد 

من بتیمم و مرا اصلى است که بدو پناه فى يرم 

و قلبم از غیت وی تا زئدهام غمكين است 

کوری بنا هستم و ابلهی زيرك 

سخنی دارم: هرگاه بخراهم دیگرگون مى شود 
آنچه من «فهم» کو دم صاحبدلان نز دريافند 

ايعان یاران من هستند و هر که تيكو صفت باشد با ماست 
همدیگر را از عالم «ذْرّه می‌شناصند 

و در حالی که همه جا تاریکی ساکم برد؛ 
خورشیدشان طلوع كود 


۳۷۶ مجموه آثار حلاج 





۲ 
خورشيدٍ دوست (يار) شبانه طلوع كرد 
آنگاه فروزان شد و دیگر غروب نخواهد كرد 
اگر خورشید روز در شب طلوع كدد 
خررشید دلها هرگز پتهان نمی شود 


کی که محبوب را دوست داشته باشد 


از سر اشاق برای دیدار دوست به سویش پرواز می‌کد 


۳ 


حزن و اتدوه بس است. چون همواره تو را می خوانم 
گویی من دور هستم؛ يا اينكه تو غایبی 

بی رغبت» از تو یکی می‌خواهم 

حال آنكه هیچ عابدى را به قذر خویش خواهان تو نديدم 


۳ 


با چشم دل» پروردگارم را ديدم 
پس گفتم: تو کیستی؟ بگفتا «توام» 


اشعار ۳۷۷ 





تو را نيت كجاهاء کجابی 

تو را نیست در خورء کجا؟! 

تو را نیست هیچ وهم که در وهم بگنجد 
پر جه داند که وهم: تو کجائی؟ 

تو همه جا را فرا گرفتی 

به طوری که هیچ کجاء بی‌تو نباشد: پس تو کجایی؟ 
در فنايمى فنای فنایم 

و در فنایم تو را یافتم 

در محر اسمم ورسم جم 

برسيدم از خود بس گفتم: تو 

در درون به تو اضاره کردم 

فانی شدم از خود و باقی ماندم در تو 
تو زندگانی منی و راز قلب هنی 

بس چگونه باشم وفتی تو باشی 

به همه جيز آگه شدم 

پس همه جيز را تو مى بيثم 

پروردگارا بخشش و عغو کن 

به جز تو به دیگری امیدی ندارم 


۵ 


یا هر کید 
که در کشتتم زندگی دائمی است 
و مركم در زندگانیم 





د زندگانم در مركم 

تزد من محو مدل در دات حق 
بالاترين كرامتهاست 

و بقايم در صغاتم 

از زشتترين كناهان است 

در دل ویرانه‌هاتان 

جانم از زندگی ملول گست 
بس مرا بکشید و 

استخوانهای فانی ام را بوزاند 
در غروب اين قبرها 

بر استضوانهای بوسيدهام قدم نهيد 
در ضمير روح بافى 

راز محبوبم را می‌یابید 

همانا من سيخ بزرگی 

در بالاترين مرتبه هستم 

آنگاه طفلی شیر خراره 

در دامان دایگان شدم 

در زیر سنگ قبر 

در مان شورهزاران ماکن شدم 
مادرم؛ پدرش را يه دنا آورد! 
این از شگفتی هاست 

و دخترانم پس از آنکه دخترانم شدتدى 
خواهرانم گشتند 

و این نه از کردار روزکار 

ونه از کار ز ناست 


يس اجزای یدنم را 


اشمار ۳۷۹ 





از اجام شعله‌ورم جمع كتيد 
از باد و اتش 

و آنگاه از آب فرات 

همه را در زمینی که 

خاکشس مرده ناشت بکارید 

با ار مهد می‌بندی که از 
جام‌های گردان صیرایش کنی 
از دست ساقیان برسخارت 

و جویهای جارک. 

و چون هفت روز آبیاری‌اش کتی 
بهترين گیاهان را خواهد رویاند 


۶ 


پنهانی ترین اسرار در جانب افق 

از تور به آرامی در خود پیچیده است 
بس چگونه؟ و چگرنگی به ظاهرش معروف است 
در حالی که غيب نهادش دروتی است 
خلایق در کوری و تاریکی گم شدند 
و جز اشاره‌ای چیزی ندانستند 

بر پاية حدس و گمان 

در اندیشۀ رفتن به سوی خدا هستند 
روی به سوى آسمان 

با او مناجات می‌کنند 

در حالی که پروردگار در سانشان است 


۳۸۰ مه عه آثار حلاج 





او در همه اوفات 

حالاتشان را دگرگرن می‌کند 

اگر بدانند که از او لحظه‌ای دور نیستند 
واو هم هیچ‌گاه از آنها دور نیست 


1۷ 


حبیبی دارم كه در تنهایی او را زيارت می‌کنم 
حاضری كه از تظرها غايب است 

هركز مرا نبينى مگر به شتيدن 

اكر به كلمات كرش دهى 

كلماتى است بی‌شکل و بان 

همچرن نغمه اصوات 

گوبی که من خود: مخاطب خویش بودم 
به گماتم ذات با ذات رو به روی بود 
حاضری است غايب؛ نزدیکی است دور 
و صفت خود نمی‌شود؛ صفات 

از دلم بیشتر به دل نزدیک است 

و تهان چرن شراره خطرات است 


۱۸ 


به خدا قماكر عشاق بر مرگ من یا از شدت عشق 


اشمار ۳۸۱ 





بر قل من پیمان ببندند. هرگز گناهی تکرده‌اند 

گروهی که دور مانده بودند بعد از آنکه رمیدند؛ 

مردند» و اگر بعد از رصال بازگردنده برانگیخته شوند 

عاشقانی چون من در مرزمینشان می‌بینند 

مانند جرانان کهف که ندانتد چقدر درنگ کردند. (چند سال خفته‌اند). 


۱۹ 


بدين خدا کافر شدم و کفر نزد من واجب 


از دورى تو هيج باكى ندارم 

پس از آنكه يقين يافتم كه دوری و نزديكى یکی است 
من اگر رانده شوم 

دوری» يار من است 

پس چگوته رانده شوم 

در حالی كه عشق وجود دارد 

حمد و سياس خدای را که در خلوص محض توئیقم داد 
بنده‌ای پاک هستم 

و غیر تو به کی سجده نمی‌کنم 


۳۸۲ مجموت آثار حلاج 





۳" 


مرا سرزتش مکن چون سرزنش از من بعد است 
مولاى من بر من منت گذار که من تنهايم 

وعدهُ تو در وفای به عهد حق است 

به رامتى در آغاز» شروع کار دشوار است 

هر که نوشته را بخواهد: اين است خطاب من 


پس بخواند و بداند که من شهیدم 


۳ 


به صبر وادار شدم 

آیا تلم در اين راه صبر مىكتد؟ 
روحت با روحم در دوری و نزدیکی 
درامیخت 

بس من «تره‌ام همان طرری که 

تو «من‌هی و مراد متى 


۳۳ 


شما مالی تیم شده‌ابد 


اشعار ۳۸۳ 





پس در هر وادی قرار گرفتم 

بر دلم گام نهادید 

رس خوابم را آشفته کردم 

من غریبی تھا هستم: 

و با شما تنهایی‌ام بیشتر مى شود 


۳۳ 


از دیدگان همه گریزها زده‌ایم 

به نقطة تررى 

حکایتی است از ماه 

از ممم وشيرجه د حروفب پاسمتی 
همه بر جين مان نوشته 

مىرريم و می رويد و نیک مىبينيم 
وشماای ماندگان در عقت 

مارا لمی بینید 


۳۵ 


ربرای رجود در هستی: به وجود آررنده‌ای است 


۳۸۲ مجموعه آثار حلاج 





فلبم در اتظارش است؛ هدایت مو يايد 
و برمی‌گزیند 

آنچه رصف می‌کنم: با چشم عقل بتگر 
جرا که عقل گوشهایی برای شنیدن 

و چشمانی برای دیدن دارد 


۳۶ 


جانا زمان عشوه‌های سپری شد 

عشوههاء در روزی که مری شقيقه سپید شده است 
تر که از ذوق تنهایی بی‌بهره گشته‌ای 

دلی را تسخیر کردی 

که آن را به بازی گرفتی 

ولى سرمنزلی آرام آن را تسلی داد 

او را دیدگانی نیست که شوق در آن تازه شود 

و دلی نیست که در أن خاطره‌ها به هم برخورد کند 
به صف دشمتانم درآمدی 

از من جدا شدداى, اگر به ديدار نیایی 

كس به دیدارت نمی آید 

همچناتکه الاغ ام عمرٌ را برد 

که نه او بازگشت و ئه الاغ 


فسوی ۳۸۵ 


۳۷ 


در فليم جای گرفتی 

و در آن «قلب» اسراری است به جای مانده از تو 
بسن خانه (دل) و همایه به تو خوشامد گرد 
در اين خانه جز اسرار تو وجو د ندارد 

يعن بین آيا در خانه صاحبخانه‌ای است؟ 

و شب هجران» جه بلند و جه کوتاه 

مرتم در آن شب 

آرزوها و ذکرهای من است 

من راضی به رضای تو هتم که نابود شرم 
ای قاتل من تو مختاری 

هر راهی را که برگزیش 

من هم همان راه را برمی‌گزینم 


۳۸ 


ای خورشید. ای ماه: ای روز 
تو برای ها بهنت و دوزخی 

نزد نوه دوری جتن از گناه 

خر د گناه است 

و خاصيّت ننگ -نزد تو -خود ننگ و عار است 


۳۸۶ مجموعه آثار حلاج 


ای لاله رخی که قوم همرخ توست 
چیست لاله؛ کی او زخسار بود 


۳۹ 


همچون بانگی كه خبر مهمّی را اعلام کند 
حقیقت (خدا) آشکار می‌شرد 
برای کی که طالب آن باشد دشوار است 


۳۰ 


پیمان نبوت جراغى نورانى 
وحی در چراغدان درون آويخته است ١‏ 

به خدا سوكند دميدن روح در جانم 

بخاطر دمیدن امرافیل در صور است 

چرن بر (كوه) طور من؛ متجلى شود تا با من سحن كويد 

موصی را بر کوه طور در حال غیت (بی خودی و وجد) خويش خواهم دید 


.١‏ بعش يسان برت مشملی نررانی از ترر عدارند است و ان شعله وحی در قلب أدمى فرار دارد. 


اشعار ۳۸۷ 


۳۱ 


ای منظر دیدگانم 

و ای جایگاه راز دلم 

ای همه كلى که آن کل رجود 

برای من محبوب‌تر است از هر جزء و سایر اجزاه 
می‌بینم تو را» نوحه سرایی می‌کی 

برای کی که قلبش در چنگال پرنده‌ای آوبخته است 
همجون سرگردانی هراسان 

که از ویرانه‌ای به مکانی دیگر می‌گریزد 

می رود و نمی‌داند که اصرارش 

چول برق می‌گذرد 

مود شرفت وهم اس برای کی که غبالش 
بر نكتة باريكى تاريك مانده باشد 

در ميان درياى فكر 

جلوههايى از قدرث قادر متعال عيان است 


۳۲ 


چون عاشق از خامی به منتهاى كمال می رسد 
و از شدت مستی وصل درست را از ياد ببرد 
هر لحظه عنقش به راستی گراهی دهد که 


۳۸۸ مجموعه آثار سلاج 


صلات عاشقين از كفر است 

چون عاشق از هواها به كمال رسد 

و در ابهت ذکر از مذکور (معشرق) 

عافل شد (مذکور را از باد برد 

هر لحظه هوسش (عشقش) به حل گواهی می‌دهد 
که صلاة عارفین از کفر است 


۳۳ 


مواجيد حق (مقامات حق) که خدا همه آنها را به وجود آورد 

هو چند بزرگان عقل و هوش در فهم آن عاجزنند 

وجد چیست؟ مگر آنچه در ذهن جرقه می‌زند. آنگاه دیده می شود 
و زبانة آتش را در ميان رازهای درون برمی‌انگیزد 

چنانکه خدا بر ضمير نشیند و آتش فروزاتر شود 

بر اهل بصیرت سه حالت مضاعف مى شود 

حاتى که در آن سر (درون) از ذات وجد يرون است 

و ناظری حیرت‌زده می‌ماند 

و حالتی که سر (درون) روی آورد تا فناهای او را مشاهده کند 
فتاهایی که هيج ناظری بارای نظاره أن نیت 


۳۴ 


تو مايه تحير (از شدت وجد) منی: 


اشمار ۳۸۹ 





این ذکر نيت كه مرا شيذا کرده است 

درر باد از دلم که ذکرم بدان پای‌بد باشد 

ذکر نگیر كرد تند است که تو را از دیدگانم نهان می‌دارد 
از آن دم که اندیشه‌ام بگذرد که آن گرهر فکر 


مرا به خود مشفول داشته اصست 


۳۵ 


همچنان خطر عثق را در برگرفته است 

و نهایت آرامش خاطر آن است که با احتیاط بدان نزدیک شوی 

و بهترین عشی؛ آن است که سخن بدان پایان يابد 

همچون آتشی که در دل سنگ پنهان است 

سودی از آن يدا يبت بعد از آنکه ایرها جمع شدند 

و اران گرد هم آمدند و تامم به عضران صاحب خر در میانشان يجيد 
آرزو می‌کنم تا خردم را از محبت شما دور سازم 

چنانکه از چشم و گوشم دورق جستم 


۳۶ 


اندوه و شادیم در هم آمیخت (شادی و سرورم شدی) 


و وصل با جدایی بيوند یافت 


۳۹۰ مجبوعه آثار سلاج 





فصل با جدایی: اتفصال یافت 

در غييت من؛ حضورم برای من حاصل شد 
در سر غيب مقصد عنی 

ودر دورنم» از خيال. پوشیده‌تری 

به راستی که در روز منم هتى 

وور هم مجح هی 


۳۷ 


چهار حرف است که دلم را به هیجان آورده 

و اندوه و فکرم بدان متلاشی شده 

«الفی» که خلایق را به صتع خود ایجاد کرد 

و حرف «لام»ی که بر ملامت جاری است 

سپس «لام»ی که صبب افزایش معانی مى شود 

آنگاه «هاءیی که بدان سرگردان شدم» آیا اين را می‌دانی ؟! 


۳۸ 


هرگز قلبم راحتی تیافت 

و چگرته تر را برای رنج و مشقت مهّاكردءاند 
به خطر افتادهام؛ و شگفتا از کسی که 

در راه خطر لجات را می جويد 


اشعار 





گوئی من ميان امواج گرفتار آمدهام 

مرا واژگون می‌کند و بالا و بايين می برد 

غم به دل دارم و آتش در جگر و اشک كواهم 
پس از دیده‌ام گواهی بخواعید 


۳۹ 


در نعمت عشن مسرف بوده‌ام (ناماس بوده‌ام) 
بس جزای این اسراف (ناسپاسی) را خواهم چشید 


f 


از آنجا که ايعان «قدیم‌انده 
«جمم» ايشان را از دست داد 

و «فرق» ايعان را می‌باید 

در آن هنگامی که بی‌اثرند 
عمرشان سپری شد 

و مرگ بيش رويثان است 

بشر را در آن گرد آورده‌اند 

و جمعنان از صفات رسم (آثار) 
محو شان است 


از آنجه او را تلوين در غير تأثير پذیرفته 


۳۹۲ مجموعه آثار حلاج 





و «عین» حالی است 

که در قدم‌شان محو شود 

از شاهدٍ جمع بدون صور پوشیده ماند 

برای ایتکه آنچه در فرق به ايان دادند 

از علرم موجود به ایشان رمیده است 

پس «جمع» فیتنان و «فرق» حضورشان است 


و وجد و هقد در این دوء به نظر است 


۳۱ 


حرمت عشق کسی که روزگار برای به فاد کشیدنش طمم نمی‌کند 
آن چنان است در هنگام هجوم يلا 

ترس به خرد ندهد و از ضرر هراصی ندارد 

هیچ عضو و مفصلی تطعه قطمه شده از من باشد 

مگر در آن عضو برای شما خاطره‌ای باشد 


۳۲ 


بی حرفی؛ مپس سکرت. و آنگاه گنگی 

و علمى؛ مپس وجدی (عشق شديد) و آنگاه قبری (نفى عين و اثر آن از دل است) 
و كلىء سبي أتشى و آنگاه «نورى: 

و مرهابى؛ سپس سایه‌ای و آنگاه خررشيدى 


اشعار ۳۳ 





و زمين ناهمرارى و سيسر دشت هموارى و آنگاه برهوتى 
ورودى؛ سپس دریایی و آنگاه خشکی‌ای 

و مستی» سپس هوشیاری و آنگاه شوقى 

و قربی؛ سپس وصلی و آنگاه تى 

و «بضی ای سپس «بنط»ی و آنگاه «متحو‌ی 

و «فرق»ی سپس «اجمع»ی و آنگاه طمس»ی 

و گرفتنی مپس يس دادئی ر آنگاه کششی 

و وصفی؛ سپس کشفی و آنگاه در هم آیختگی 
عبارتهایی است نزد مردمی که 

دنیا برایشان یکسان و بی‌ارزش است 

و صداهایی است يشت در 

به جز زمزمه چیزی به كوش نر سدء هر چند نزدیک باشی 
هنگامی که عمر به پایان رسد 

بنده به سوی او بازمی‌گردد 

زیرا که خلق در حدمت آرزوهاست 


و ذات حی در تقديس؛ پاک است 


۳۳ 


تاسپاسی ام برای تو تقدیی است 

و اندیشه کردنم دربارهٌ تو عبن مبکسری است 
محبرب و ابرو کماتی 

مرابه حيرت افكنده است 

و چشم بدان مايل گت 


۳۹۴ مهو عه امار حلاج 


راهتمای عشق. راهمایی‌ام کرد 

که «قرب» موجب بردهبوشى است 
آدمی غير از تو نیست 

بير ابلس در اين میانه کیست؟ 


۴۴ 


ای قدس منء همه وجردم راء با همه وجودت جمع کردم 
(أى قدس منء تمام عشقت را در وجودم جمع كردم) 
آن جنات بر من نمايان شده‌ای؛ گوبی در درونم هستی 
قلبم را براى ديدنت به سويت م ىكردائم 
قلبم را در هر جه غير توست می‌گردانم 

اما جز وحشتم از آنان و 

آرامشم با توه جيزى نديدم 

اینک من در زندان زندگی كه از هر مؤنسى محروم گشتهام: محبوسم 
پمر مرا از زندان نجات ده 


۳۵ 


به خدا سوگند» خورشید طلوع و فروب نکرد 
مگر ايتكه عذقت با انفاسم همنشین شده باشد 
با هیچ قومی در خلوت به گفتگو نتشسته‌ام 


اشعار ۳۹۵ 


مگر اينكه تو حدبشم در ميان آنان باشى 

و هركن جه در حالت غم و اندوه يا شادى تو را ياد نكردم 
مگر اينكه تو در دروتم جاى داشته باشی 

و هرگز از تشنگی قصد نرشیدن آب نکردم 

مگر اينكه روی تو را در جام دیده باشم 

اگر می‌توانستم نزد شما يايم می‌شتافتم 

و دست از پای خويش نمی‌شناختم با رخسار يا به سر می آمدم 
ای جوان زنده دل چون برایم آواز بخوانی 

ران 

افسوس بر قلب سدگدل و قاسى تو 

مردم از بی‌خودی با اصرار مرا می‌خوانند 

در حالی که راه من یرای من و راه مردم بوای ایشان 


۳۶ 


کی که او را انين سر قرار دادی» آشکار کرد 

هرجه را برشيدء داشتند 

یوند را گسست. زیرا او مكار برد 

اگر آدمیان آتچه بدان آگاهی دارند. آشکار کنند 

از هر آنچه در پیرامونشان است فافل نگه داشته می‌شوند 
و هركس سر يارش را نگه نداشت 

مردم هرگز او را این سر خویش تم ىكيرئد 

و او را به صبب لغزشهايئى مجازات می‌کنند 

و از مکان آنس پیروتش افکنند 


۳۹۶ مجموعه آثار حلاج 





و از او کناره گیرند. که شايتة همنشینی نیست 
چون او را فاش ككندة اصرار دبدند 

وقتى که رازی را به او گفتند؛ آن را فاش کرد 

پم مردم او را چرن من سبک مغز می‌شمارند 
آنها اهل رازند و برای تگهداری اسرار آفربده شدند 
هيج كاه دشنامكو را تحمل نمی‌کنند. 

ودر مجلثان خبرچین را نمی بذيرند 

ر هیچ بردهدرى را دوست ندارتد 

جلالشان از شما دور باد 

ہس در هر مصییتی برای آنها و با آنها باش 

از آنچه بر ايشان از اين روزگار سست و بى بنياد بافى می ماتد 


۴۷ 


ای نيم باد به غزال (بچه آهرى) بگو 

أب انزوده نشد بلكه عطشم زياد شد 

محبوبی دارم» عشقئى در ميان دل است 

اگر می خراهد بر گونه‌ام پای بگذارد بگذارد 
روحش روح من است و روح من روح اوست 

اگر بخواهد می خراهم و چون بخواهم می خواهد 


اشعار 





۳۸ 


در شگفتم از کل وجودم که چگرنه بخشی از آن همه را حمل می‌کند 
و از منگینی بخشی از بدنم» چون زمین نتواند او را حمل کند 

اگر همه بهدای زمين آرامگاهی باشد 

باز قلب من بر بهنة خلقت در قبفى است 


۳۹ 


هنوز در دربای عشق غوطهورم 
موج مرا بالا و پاییز مى برد 
گاهی موجش مرا بالا می‌برد 

و گاهی پایین 

و در آب غوطهور می‌شوم 

تا اینکه عش مرا به سوی مکانو, 
بی ساحل هدایت کد 

بی انکه نامش را به زبان بیاورم 
صدایش زدم 

و هرگز در عشق به او خیانت نکر دم 
تقم از بذى به تو بناه می‌برد 
واين برد عهدى بين ما 


ك 7۳ ون سل سه 


.١‏ مرا ار بدیها مصول بدار ار اتجه ميان ما عهدى برد. 


۳۹۸ مجموعه آثار حلاج 


باد اوه باد هن است 
وياد من باد اوست 
اا وا 


ا۵ 


جاى تر در قلب من است 

يلكه جای تو 

همه قلب مرا فراگر فته 

و برای هیچ جيز در أن (قلب) به غير از تو 
مکانی تب ۳ 

روحم تو را ميان يوست وا 2 ستخوانم فرار داد 
پس چه خراهم کرد 

چرن تو را از دست دهم؟ 


۵۲ 


چون ياد تو کتم 


اشمار 





شوق مرا پریشان می‌کند 

و چود از تو خافل شوم 

اندوه و رنج مرا فرا می‌گیرد 

تمام و جردم: خواستار تو شد 

برای یماری که در قلبم است 

و برای رنجهایی که در آن با شتاب لانه کرده است 
چون سخن گویم 

همه و جردم برای تو زبان می‌شود 

و چون گوض فرا دهم 

همه وجردم برای تو گوش می‌شود 


۵۳ 


شرط ممرفت أن است که همه چیز 
از تو محو شود 

همچون هريد که بنگرد و در نگریستر 
بر هيج چیز آگاه نگردد 


۵۴ 


ار مرا برگزید؛ حقیر کرد و شرافتم داد 
همه چیز را از من يمان كرفت 


مر مجموفه آثار حلاج 





و را بدان شناسائد 

در قل و دلم ذرهاى باقى نمائد 
مگر اینکه ار را شناختم به آن ذره 
و ار مرا شناساند 


۵۵ 


ندیم من (شریک من در نوشیدن) به 
چیزی از ستم متصوب نیست 

مرا نوشاند آن گونه که خود می‌نوشد 
يان میزبان با میهمان 

وقتی که جام (ضراب) گت 

تيغ و زیرانداز چرمی آوردند 

این سزاوار کسی است که 

در تابتان با اژدها شراب می نوضد 


۵۶ 


وجرد او بسته به من است و وجود من بمته به اوست 
وصف او خود رصف‌کننده اوست 
اگر او تود 


هرگز رستگاريم را نمی‌دانستم (نمی یافتم) 


اشعار ۳۹ 


و اگر من تبودم 

شناسنده‌ای برای او نیرد 

هر معنایی در آن؛ برای او معنا دارد 
بس بگو چرا با من مخالفت می‌کتی 
ای قوم یر از رحمن چیزی نباضد 
كه ارواح ما با او آنس كيرد 


۵۲ 


ای جاهلی که راههای هدایت را پیمودی 
برای حق ایستگاهی نت 

و به راه مولابی (معبودی) برو 

که اعمال به او بازگردند 

(كه اعمال از او آغاز شوند) 


۵۸ 


روح تو در روح من بياميخت 
همجون عتبر در مشک ناب 
چرن چیزی تر را اصابت کند 
مرا ني وأضابت مو كد 


۴.۲ مجموعه آثار حلاج 


۵۹ 


حق (خدا) مرا با حقيقت دك ركون کرد 
با عهد و يمان ر وثيقه 
رازم را بى ضميرم ديد 
این است سر من و أن اسث طريق من 


۶. 


منم کسی که مشوق مرگ خود در خفت و خواری بود 
و شيفته إبه آن] 

منم کسی که در آرزوهايش فرو رفته است 

از وحشت هرياد می‌زند در حالی که غرق گشته است 
من اندوهگینی آزرده ريريثان خاطرم 

روحم از اسارت عشقش گریخت 

بقایم چگونه است در حالی که دلم را با تیرهای 

چ مشر هدف كرفته است 

بس اگر تیرها قطع شرند؛ دلم به من حمله مىكند 
باگرمای آرزوها ذوب می‌کند و می‌سرزاند 


اشمار ۰۳ 


آنچه در دلم مخفى کرده بودم 
اشکهای اندوه. آشکار کرد و رازش را برملا تمود 


۶۱ 


بيوند دادن حقیقت با خدا» حى است 

(سرار شدن حقیقت بر حق: حق است) 

و فهم معنى این عبارت: ظریف و باریک است 

هتی را با سرچشمه پوند دادم 

(رجود را در بی‌وجودی صوار کردم) 

و قلم بر مجاهده نفس محکم و سخت است و ستی نمی‌کند 


۶۲ 


ایتک مرا با توحيد راستین یگانه کرد 

در حالی كه در هيج مسلکی راهی به سوى او نیست 
«انا السقه ر خدا برای خدا (و حق برای حق) حق است 
از جلالش بر پیکر آفربنش پوشاند و این نيز حق است ' 
پرترهای نورانی متجلی گشته 

و در درخشش بری» نررافشانی می‌کند 


.١‏ حمق حامذ دات خود را بر تن پوشیده است و هبج فرفى [میان حق و ذات او | نیست. 


.۴ مجموعه آثار حلاج 





۶۳ 


به ناسوتم (طبیعت انسانی) نزد تو بر خلى وارد شدم 

و اگر ای لاهوتم (طبیعت الهی) تو نبردی از راستی خارج می‌شدم 
زبان علم از برای نطق و هدابت است 

و زبان غيب برتر از نطق است 

نزد مردمی ظاهر شدی و نزد قومی دیگر يهان 

پر گم وگمراه شدند و تو از خلق بنهان شدی 

گاهی در غرب بر دلها ظاهر می شوی 

و گاهی در شرق از دبدگان پتهان می‌شری 


۶۴ 


معثرق با عاشق متحد شد 
محبوب از محبٌ جدا شد 
در شكل شبیه به هم در یک حالت مشترک هستند 


یمن در عالم فانی محر شدهاند 


۶۵ 


به ما اعتراض تكن 


اتسار 





چون ما اين انگشتان را به خون عناق آفشته‌ايم. 


وو 


و دليلى است از تو بر تو دلالت می‌کند 
قلبى دارم که بينندة ثوست 
و همه‌اش در دمتان توست 


۶۷ 


گرایش من به او از شیفتگیام به توست 


ای آتکه اشارات مابه موى توست 
دو روحی كه عشق آتها را 


نزد تو و در مقابل تو به هم پیرند داد 


۶۸ 


روح تر با روح من آمیخت 
همچون شراب با آب زلال 


۴۰۶ مجسرعه آثار حلاج 





چود چیزی تو را اصابت کند مرا نیز اصابت می‌کند 


برءةتر» در همه حال مانند امن» هتى 


۶۹ 


دنیا مرا می‌فریبد 

گویی حالس را ندانم 

خداوند از حرامش مانع شد 

و من از حلالش دوری جستم 

دتيا دستانش رابه سوى من گنوده است 
و من هر دو را رد کردم 

او را محتاج ديدم 

پس همه را به او بخشیدم 

کی وصالش را یافتم 

تا از ملالش بترصم 


۷. 


کمک و عنايت او که به صورت رمزی است 
همجون درخشش آنی از افق بالا إاز خلال ابرها | 
مى تابد ار همه جا را روشن می‌کند] 


امار 





۱ اس ١‏ 
[در این | حال مرا می‌نگرد و من او را می‌تگرم 
گر جه دیگران اندکی تحمل ابن حال را دارند 
ار می‌ خواهد همچر دریا ما را 
از بخشش خویش برخوردار کند 
همه چیز گراهی می‌دهند 
و من تيز گراهی دهم 


0 0000 
كه به حقیقت هر جه هست اوست 


۷۱ 


ای نفس؛ برای تو تسلی لازم است 

چون بزرگی به تنهایی و بیداری است 

تو را رضاره‌ای است که 

مشکاتش (جراغ) كثفف و تجلى است 
E‏ ود ‏ بحا يحة یت 


۳۰ و وه 
و کلم به کل کلم عشق می‌بازد 


۱. اين حال اگر به من دست دهد می‌توانم آن را پذیرم؛ بر حلاف 
دبگران (صو هبه دیگر) که تاب نباوردند. من در اين )حرال 

ثابت هتم. همچنان که حضرت سرمی (غ) در كوه طور تاب تباررد. ان 
هنگام که حداوند بر كوه بر او تجلی کرد. 

۲ من حقفيقت وجود دات خدا را می‌بینم و مردم صفاث ار را مى بينند. 


هي؟ مجبوعه آثار حلاج 





۷۲ 


ای سرورم به تو يناه می برم 

به نزدیکی‌ات در محبت و دلدارى دادن 

لما معانى را با نمودار كردن 

در لباس تجلی آشکار کردی 

جرارحم را از هر کاری [به خود] مشغول کردی 
پس همه وجودم در تر مشقول به کلم شد 


۷۳ 


جس مادی: اصلی از تور 

که روحی است جاودانه» داوری است داتا 

روح را به سوی پروردگارش پرواز می دهد 

در حالی که جسم در دل خاک فرمرده می شود 


¥۴ 


به دينها انديشيدم ر كوشيدم آنها را دريابم 
و آن همه را شاخه‌های اصلى يكانه يافتم 


اشعار ۳۹ 


پس به کسی نگ و که اين مذهب و اين نام را پذبر 

زيراكه از آن اصل امترار برمی‌گردد 

ر خود آن اصل است كه بايد پذیرفته شود 

و این چنین او صرشار می‌شود از درجات و ممانی؛ و فهم می‌کند 


۷۵ 


سه حرف است هر سه بی تقطه 

و دو حرف با نقطه و دیگر هیچ 

یکی از أن دو (حرف نقطه‌دار) به بابندگان او می‌ماند 
و یکی وارون که اتس و جن به راست می‌دارند 

و باقی حروف مرموز و معماست 

که نه راه صفرى دارد و نه جای ماندن 


۷۶ 


چیزی در قلب من است و در آن اسمایی به جای مانده از تو 
نه نور آن را می‌شناسد ونه ظلمت 

ونور روى تو #رازیست» هنگامی كه آن را مشاهده می‌کنم 
اين است جود و اسان و کرم تو 

محبوبا سخنم را بشنو 

تو خود آن را درمی‌یابی 

نه لوح آن را به درستی می‌فهمد ونه قلم 


۴۱۰ مجموعه آثار حلاج 


يفا 


با چشم بينايم 

که در وهم نمی‌گنجد .اشاره کردم 

أتجه در درونم اشکار شد 

از خبال پریشانم باریکتر است 

ودر عمق دریای فکرم همچون 

تير رها شده؛ قرو رفتم 

و قلیم با پر شوق مرگب من 

در بال اراده‌ام بپرواز در آمد 

به جایی که از سوى او خواسته شده‌ام 
آهسته» آهسته و بی شتاب 

هر حدّى را گذراتیدم 

بیابانهای وسیمی که باران فراوان بر آن باریده 
چون به آن نوشته نگریستم 

بنابراین از حذ خرد فراتر نرفتم 

یم اوشدم 

ريماتم را به دستش دادم 

عشق با داغ شرق 

بر قلم داغ نهاده آن هم چه داخی! 

با نزدیک شدنء شهود ذاتم از من برفت 
حتی نامم را فراموش کردم 


۷۸ 


ای که در عشقش مرا سرزنش می‌کنی 
صرزنش تاکی؟ 

يمر اگر بدانی آنچه از او بی‌تیازم صاخت 
هرگز مرا صرزنش تمی‌کردی 

برای مردم حجی است 

و من به زیارت دوستی می روم که در من مأوا دارد 
أنها گرسفندان را قربانی می‌کنند 

و من خون و جانم را اهداء می‌کنم 

قرمی برگرد حرم طراف می‌کنند 

ہی آنکه از جایی به جایی روند 

زیرا یه خاطر خدا طواف می‌کنند 

بنابراین خدا آنها را از حرم بی‌نیازشان ساخت 


۷۹ 


بر تو رازی آشکار شد که پنهان کردنش از تو به درازا كشيد 
صبحی دمید» چون طلمتش تو بودی 

و تو حجاب قلب از راز فیتش هتى 

و اگر نبودی؛ پایانش هرگز به يايان نمی رسيد 


۳۹ مجموعه آثار حلاج 


he 


عشق او را فراگرفت و خواب را نجشيد 

و شب را در سختی و مصیبت به بايان برد و هرگز نخوابيد 
به چشم می‌گرید: اشکها را سرازیر كن و 

واقعاًگریه کن» وگرنه غرقه در خون شو 

از شروط عشق اين است که عاشق 

پیوسته و دائماً بلای عشق 


را شیرین‌تر از خرشى هاى دیگر ببیند 


۸۱ 


خوشابه چشمی که به تو نگاهی ببخشد 
يا دو نگاه 

وروی ئو را روزى یک بار يا دو بار ببيند 
آراسته به هر خوبی و ملاحتى 

از غيب ر نقص به دوری 

تو در زیبایی يكانهاى 

يس مثل و مانند تو کجاست؟ 


اشعار 


۸۲ 


من خراهان اويم و او خواهان امن » 

ما در روحم در یک بدن 

ما از پیمان عشق باشیم 

از ما برای مردم مثل‌ها زده می شود 

پس چون مرا بینی» او را بینی 

و چون او را بینی, مرا دیده‌ای 

ای سائل (درویش) اگر قصه ما را دیدی 

فرقی ما بين آن مگذار 

روح او؛ روح من است و روح من؛ روح آوست 
جه کی دو روح را دید که در یک بدن حلول کرد 


۸۳ 


ای دوستان من ) تدییر چیست؟ 
به دربا شدم و کشتی شکست 


مركم به آیین مسیح می‌باشد 
ونه «مکه» را مى جویم و نه سنت «مدینه» را 


يدلا مجموعه آثار حلاج 


Af 


بر قلب بار نهادی» آنچه بدن تواند كشيد 

و قلب برمى دارد 

آنچه تن آدمی تواند 

ای کاش نزدیکتر بردم از کسی که به شما پتاه مى برد 
ای کاش چشمی بودم تا بییم شما را 

يا كوش شنوا بودم 


۸۵ 


بیانی است بیان حق» تو ياتش هستی 

و هر بیانی از او» زبانش تو هستی 

به مرى «حق» با «حق» اشاره کر دم و هرکسی 
به «حی» اشاره کرد تر يشتيانش هھ 5 

به حقيقت حق اشاره می‌کنی» و حق ناطق است 
و نیز هر زباتی تو را يارى داده است 

اگر صفت «حق» برای «حق» آشکار بود 


بس جرا مکانش را از مردم پنهان می‌کند؟ 


اشعار 6" 


۶ 


در شگفتم از تر و از خودم 
ای آرزوی آرزومندی 

آن قدر به خودت نزدیکم کردی تا اینکه 
گمان کردم «تره؛ «منهی 

و در وجد پنهان شدم تا ايتكه 
از خود فانى ام کر دی 

ای تعمتم در زندگانی 

و ای آسایشم پس از مرگ 
در هنگام ترس و آرامشم 

به جز تو هيج مونى ندارم 
ای بوستان معانی 

همه هترم را در برگرفتهای 
راگر چیزی را آرزو کلم 

يس نو همه آروزهایم هستی 


AY 


ميان من و حق هيج سخن آشکاری باقى نماند 
و دليل و برهان و آیات به كار نيايد 


این تجلى برتو فروزان حق است 


۶ مجموعه آثار حلاج 


چون در درخشش أن تاج شاهی شکرفا شده است 

حن را نشناخت مگر آنکس که حق او را بشناند 

حادث فانی: قدیم را نشناسد 

دربارةٌ آفرینش باری متعال هیچ دلیلی نمی خواهد 

شما حادئی را دیدید که بر زمانها بنا شده است 

دلیل از آن اوست. از اوست؛ به موى ارست و برای اوست! عين همین 
از شاهدٍ حق در تنزیل فرقان (قرآن) 

دلیل از آن اوست. از ارست: به صوى ارست: به ارست 
به حقیقت آن را با دان قرآن يافتهايم 

اين است وجود من و صراحت من و اعتقاد من 

این است یگانگی ترحید و ایماتم 

اين است عبارت اهل انقراد با او؛ 

صاحبان دانشها در نهان و اشکار 

اين است وجود وجود واجدین برایش 

اهل تجانس: یاران و دوستان من هستند 


۸۸ 


ای محبوب؛ نو خوامتة منی 

در مکان مرا می‌بیتی 

به راستى تور تو افشان اصست 

برای من آشکار است؛ آشکار 

شايته توست (محقق است) پس بیافرین 
به هر شان و مرتبه‌ای که می‌خواهی 


اشمار ۴۳۷ 


و با دوستداران (عاشقان) فانی هستم 


4م 


تو در مان دل و غلاق آن جارى هستی 
همچرن اشک در ميان يلكها 

بر دلم فرود آمدی 

همچرن فرود آمدن روح در تن‌ها 

هیچ ساکنی نجنبد» 

مگر تو آن را در نهان بجنبانی 

ای که در جهاردهم؛ ماه شب چاردهی 
نیز در هشتم و در چهارم و دوم ماه 


۹. 


ای غافل نادان از شأن من 

چه دانید کیستم و چه می‌گویم 

خدا را به شش حرف می‌پرستم 

كه در میانشان دو حرف تقطهدار است 
یکی نقطه از خود دارد و دیگری 
تقطه از ایمانم 


۴۳۸ مجموعه آثار حلاج 


ر سر حروف را چون سر آن حوف جا دهيد 
خود جایگزین دومین حرف می شود 

اين بار مرا به جای «موسی» 

بر ءطوره غرق در نور ایستاده می‌بینی 


۹۱ 


باون شک من» تو هستم 

پس تنزيه توه تنزیه من است 

و ترحید توء توحید من است 

و عصان توه عصان من است 

و خشم توا خشم من است. 

و بخثشش توا بخشش من است 
پروردگارا ترزن تو خرد بر من 
تا گفته شود زانی است (آميخته) 


۹۲ 


فرستادی که از من بپرسد چگونه هستم 
پس از نو غم و غصه به من ترسد 
نباشم اكر بفهمم چگونه باشم و نه 
نباشم که بفهمم چگرنه نباشم 





۳ 


تو را در راز خويش متحقق کرده‌ام 
زبانم تو را خواند 

در یکجا جمع می‌شضویم 

ودر یکجا جدامی شویم 

بس اگر غيبت تو بزرگ باشد 

در دیدگان 

اما عشن, تو را از 

درون دگرگون می‌کند 


۹۴ 


آیا توبى يا من» این است دو اله 

حاشاء حاطاء از اثبات اين دو 

هریت تو در نيستى ماست 

کلی است بر کل 

که بر دو وجه پوشیده 

ذات تو از ذات ما کجاست چون تو را بینم؟ 
آنگاه ذاتم برای من آشکار شد 

در جابى که من يتم کجا طلب كنم 

آنچه پنهان کرده‌ام 


5 مجموعه آثار حلاج 





در نگاه قلب يا در نگاه چشم 
«خرده‌ی ميان من و تو حاثل است 


۹ 


دیدگانم بینندة محیریش هستند 

ابن دو شاهدند که مرا می‌بینی 

بس در درون من هیچ كس غير تر خطرر نکرد 
ر زباتم جز در هوای تو مخن نگفت 

چون با شوق روم تر در شرق شرقش هستی 

و چون به سوی غرب مايل شوم در مقابل دیدگانم هستی 
و اگر به بالا مايل شوم تو در بالای بالا قرار داری 
و اگر به پائین مايل شوم تر همه جا هستی 

تر جای همه چیز هتىء اما نه جای آن 

تر به همه چیز احاطه داری و فانی نستی 

به قلب و روح و درون و خاطرم 

تر بازگر داننده انقاصم و پمان زبانم هی 


۹۶ 


ره آرامی ق٤‏ مرا خطاب کرد 
در حالی که دانشم بر زبانم جاری بود 


اشعار 





يس از فراق و دورى مرا به خرد نزدیک کرد 
و خداوند مرا مخصرص خود کرد و بركزيد 


۷ 


به موى خدا باز گرد 

جون غايت همان خداست 

و هر چه تلان کس 

هيج خدایی جز ار نخراهی یافت 

همانا او همراه خلقی است که برایشان 

در میم و مين و تقدایی معتای خدایی است ١‏ 
معنای خدابر لان کی است كه با زبان بسته 
به سوی خلقی آمده که همه انان 

آن واژه (خدا) را بر زبان دارند 

اگر شک می‌کنید پس دران سكن یارتان یندیشید 
تا با انکار شک؛ بگوید اين «او» ست 

پس امیم» گشاینده بالا و پایین است 

ر «عین» گشاینده دور و تزدیکش 


۹۸ 


کی که عقل او را رهبری کند 





.١‏ يعلى او با کسانی است که می‌دانند معنای میم و هین چیست. 


۳۳۲ مجموعه آثار حلاح 





او را به حيرت می‌کشاند و سرگرم می‌کند 
اسرارش را با نیرنگ در آمیخته است 


در حیرتش می‌گرید: آيا «اوست؟ 


1 


توحيد را به بازيجه فرار ندادم 

مگر آنكه آن را فراموش كرده باشم 

چگونه فرامرش کنم» چگونه بازيجه قرار دهم؟ 
در حالی که من» «خرد»» «او» هستم 


۱۰۰ 


نامی است با خلق؛ چون بدان حیران شدهاند 
تا از أن معنایی به کف آوردند 

به خدا سوكند؛ هرگز آنها بدان پی نبرتد 
مگر اينکه از نو آفریده شوند 


۳۱ 


ای سر سر من از بس که ظریف و باریکی 


اشعار ۳۲۳ 





از تخل هر مخلوق پنهان هستی 

جه در نهان و چه در آشکارا 

در هر چیز و یرای همه چبز متجلی هستی 
پوزشم از تو نه از جهل است 

ونه از مظمت کم و ته از خامی اندیشه‌ام 
تو همه چیز هستی و جز من تیستی 

بس چرا از خودم پوزش بخواهم؟ 


نبودم اگر می‌داتستم 
جكرنه راه به سوی توست 
از همه چیزم فانی گرداتیدی 
بس بر تو گربان شدم 


۰۳ 


برای قلبم تمناهای گرنه گرنی بود 
راز لحظه‌ای که چشم تو را دید 
تمتاهایم آشکار كد 

بس کی که بر او رشك می بردم 
ار هم به من رشک برد 


يفف مجموعه آثار حلاج 





و لحظه‌ای که تويارم شدى. من جهاندار شدم 
دين و دنیای مردم را رها کردم 

ای دين و دنپای من 

به عشق تو گرفتار شدم 

دومتان و دشمانم به خاطر تو صرزنشم‌نکنند 
مگر به خاطر غفلتشان از آشوب بزرگم 

در دلم در آتش یگانه برافر و ختی 

آتشی در سینه‌ام و آتشی در درونم 

از تشنگی قصد نوشیدن آب نكنم 

مگر خیال تو را در آب بم 

آتش از برف در دلم سردثر است 

ر شمشیر برای من از درری مولايم نرم‌تر است 


۰۴ 


تو را می‌خراهم اما نه برای ثواب 

بلکه برای عقاب می خراهم 

پس به همة آرزوهایم رمدم (هر جه می خراستم) 
به جز لذت عذاب كه ماية نشاط و وجد من است 


۵ 


اشمار ۴۳۳۵ 


پس از آنکه خدا را ملاقات کرده از پا درآمد 

به تو از مرگ قلبهایی خبر می‌دهم؛ 

چرن ابر وحی در أن درياى حکمت باریده است 

به تو از مرگ زبان حق خبر می‌دهم, از زماتهای خیلی دور 

که بادآوریش به عدم برمی‌گردد 

به تو از مرگ بیانی خبر مى دهم 

كه هر گفتار رسای هر سخنوری در برابر آن سر تعظیم فرود آررد 
به تو از «اشارات عقول» (يا اشارات قلرب) خر فى دهم 

به تو از سیرت مردمى خر می دهم که 

حتی ستورانشان نيز فرمانبردار [یک | بودند 

همه در گذشته‌اند و نه چیزی از آنان پیداست و نه اثری از آنان مانده 
همچون س ركذشت قوم عاد و وبرانی کاخ ارم 

که از آن نشاتی نیت 

و خلقی را بر جای گذاشتند 

كه از گمراهی و سرگردانی پبروی می‌کنند 

اينان از مردم كر و لال نادان‌ترند 

بلکه از چهارپایان نیز هم 


نقش تو در چشمم و ذکر تو بر لب 
و جای تو در تلبم؛ پس کجا پنهان می‌شضوی؟ 





به دوستانم كفتم: اين است خورشيد 
نورش نزدیک است؛ ولى دسترصی بدان غير ممكر 


۱۰۸ 


اگر شب مرا در لاس مندرس دیدی 

که برتن آزاده‌ایی ارجمند پوسیده است 

پس تو را اندوهگین تکند اگر اکنون مرا 

از حال گذشته. دگرگون بینی 

من تنی دارم که بزودی نابود شود با به آسمان عروج کند 
به جان تو سوگند که من به سوى کار بزرگی روانم 


۱۹ 


خدا می‌داند كه عضوى در من تي 86 

جز اينكه ياد تو نهايت مقصود اوست 

هيج نفس لكشم مگر آنکه تو در آن نفسم باشی 
و به سبب توست که جانم 


در مجاريش روات است 


اشعار ۳۷ 





اگر دیده‌ام از يس جدایی تو 

جز تو به دیگری نگریسته باشد 

از ينايى محروم باد 

يا اگر وجود من پس از دوری» دیگری را 
جایگزین مهر تو گند 

هرگز به آرزوی خود نرسد 


۱1۱۰ 


ای کسی که چشمانت سحر است 

ای که آب دعاتت شراب است 
جارت کردم و چون صبرم لبریز شد 
مکاشقات خويش را برملا کردم 

چه خوب است که دربار؛ چون توبى 
که حجابها کتار رود 

راگر مردم سرزنشم می‌کنند 

بس در رخ تو عذر و بهانه‌ای است 

بدر (ماه تمام) به چهره تو نیازمتد است 
ای ماه شب چهارده 


۱ 


خواست تو پاک و منزه است ای پروردگار و ای مولای من 
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خواستِ تو پاک و منزه است ای قصد و ای مراد من 
ای ذات رجردم و ای نهایت آرزریم 

ای سخنم و ای اشاره‌ام و ای رمزم 

ای همه وجودم: ای كوشم؛ ای چشمم 

اي همه هتيم اي عنصرم؛ ای اجزایم 


۱۱۲ 


برای من پاش همچناتکه من برای تو هستم 
در هنگامی که ناشم 
ای کسی که او را 


در ميان مصيبت و اندوه رها کردی 


كتا ب كلما ت الحلاج (شرح و تفسير) 


آتش: كنايه از لهيب عدق الهى است» آتش عشقء لهيب و شور عشى که عاشق را 
می‌سوزاند. 

عطار: 

همان آتشی كه در حلاج اوفتاد همان در روزكارم اوفتادست. 

اد ابراهیم. 

آسمان عقل: آسمان جهت علوی. آسمان عقل شاید به معدای آسمان ظاهر و جهان 
شهود در برایر آسمان غيب که محا و مرطن انرار و تجلیات الهی است. آسمان رمزی از 
سر انان است. 

آفاق: جمع افق؛ ناحيه. هر جه از پهنةٌ فضا قابل رؤيت باشدء كرانههاى آصمان؛ 
اطراف. یکی از مقدمات سير و سلوک عرفانی. سير آفاق و انفس است. 

آيات جلال: آیات جمع آيه از أوْیَ؛ نشان؛ دليل؛ علامت. نشانه‌ای از وجود و ذات 
حقیتی خداوند. مظهر ذات و اسماء است. 
آبات جلال؛ نمادها و نشانه‌های شکوهمند خداوندی است. 

0 0 0 

ابد: آنچه أن را آخر نباشد. اسم بقاست» امتداد ظهورات معنا در صور اسماء قابله و 

صفات منفمله, صفتی از صفات خدارند. فرق ازل و ابد آن است که ازلیت را بدایت و 
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اوليت نیست؛ و ابديت رانهايت و آخریت نباشد. استمرار وجود در زمانهاى تقدير شده 
وغير متناهی به سوى آینده. 
سافظ: 

از كران تا به كران لشكر ظلم است ولى از ازل نا به ابد فرصت درویشان است 

ابدال: جمع بدل» رجال هفتكانه از اولياء الله را گریند که بايينتر از مرتبة قطب 
است. قيصرى كريد: آنان كانى هستند كه به واسطة عاری شدن از قيود مادى و رفع 
حجاب ظلمت و مادى می‌تواند به اشكال و صور مختلف نمودار شوند'. 

اتحاد: از + رحدت. بكتابى؛ یک رنگی: یکسوبی: توافق, شهود وجود واحمد 
مطلق از آن جهت که همه اشياء به وجود واحد حق, موجود هستند و فی‌نفه ممد ومند. 

اثر: نان و علامتی که از چیز نابرد شده باقی مانده است. 

احتجاب: -»حجاب. 

أحد: به معنی یک تنها و یگان از ريشه «و ح ده که واو أن به همزه تبدیل یافته؛ 
حمع آن آحاد است؛ یکی از نامها و صفات خداوند است. معنای اين صفت درباره 
خدارند» مبالغه در وحدت تام و کامل و نفی هر گونه ترکیب صوری و عقلی است و لازمد 
احدیت و نمی تركيب؛ جامعيّت صفات كمال از علم و قدرت و حیات و اراده و خر 
می‌باشد. 
حلاج: احد کسی است که از آن آحاد ظاهر می‌شود. 

احدیت: اسم مرتبه ذات است. 

إحان: از ريشة «خسن» به معنی نیکی و خوبى است. زیبایی هم گفته‌اند. چنانچه به 
زن زیا «حسناه» گریند. در فرهنگ عرفانی تحقق عبودیت بر مشاعدة حضرت ربوبیت 
به نور بصيرت است. 
کاشانی م ىكريد: !إحان عيارت از كمال عبوديت و برستش آفریدگار است غالصاً لرجه 
لله و آنچه کند با خلوص نيت و به قصد عبرديت وتقرّب به انرار واهب الصور والوجود 
كند. 





.١‏ تصری. شرع فصوص. به تقل از فرهنگ اصطلاساث سونانی. 
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جيست احسان را مکافات ای پر 

لفل ف واح ان و نواب ممبر 
اگر كفريم ايمان شوه وگر جرم غفران شو 

وكر عوريم احسان شوء بهشتی باش و رضوان شو 
مشاهدة خداوند با بصيرت درون و يقين كه عارف بس از درک مفام تورحيد صفاتى و ذاتى 
خداوند به آن دست می بابد و آن نهايت مقام مشاهده است. 

احوال: جمع حال به معناى تصرل از حالتى به حالت ديكر معناهايى كه به قلب 
سالک پدون اختبار و تعمد و جلب واكتساب وارد می ثشودازقيا طرب و حزن وبط یا 
قيض و شوق و اترعاج و امال آن. 
حلاج گوید: پیامبران بر احرال خود چیره‌اند و حال‌ها آنها را دگرگرد نمی‌کنند. اما 
دیگران حال‌ها بر آنها چیره‌اند ! 

اختبار: تجرنه آزمودن» از حقیقت چیزی آگاهی یافتن امتحان به سختها: آزمودد 
دآ انان مادق را 

اختیار: در برابر جبره هر آنچه خدا برای آدمی اختيار كند» آدمی آن را اختيار كند. 
| خلاص: اخلاص از خلص به معناى رهايىء ویژه کردن: یکتریی» یکتایی. آزاد كردن 
قلب از مخلرط شدن و شاه خلطی که صفای قلب را از بين برد. 
حلاج: تصفیه عمل از شواثب کدورت است. 
پاک و خالص كردن نیت و عمل از هر انگیزه‌ای جز مقصود و هدف است. در عمال ترك 
رياء در طاعات است. 
حازظ : 

ز دل گواهی اخلاص ما پرس وبين که هر چه هست در آئينه روی بنماید 
اسرار ترحید: اخلاص سری از امرار خداوندی است: که در دل و جان عد قرار دارد و 
أن علرص نيت و خالص كردن دل سالک و عابد از شوالب شرک است. 
مولری: 

تا ز اخلاص و ريا یرون شدم جان اخلاص و ريا اقبال عشق 


۱ سلصى. عدار حم طبقاث المرفيه. س 1 
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أخلاق: جمم «خلق» و به معنى خری. نهاد» سرشت و طبع. «تخَلقوا بأخلاق الله» 
يعنى خلق و خوى خدا كيريد. اخلاق همان طبيمت باطنی» سرشت درونی؛ دانش بد و 
نیک خريها و تدبير انسان است؛ برای نفس خود يا یک تن خاص. 
حلاج: جفای خلق در تو اثر نكند پس از آنكه حق را بشناختی. 

اخيار: جمم خيرء برگزیدگان نيكوكاران در تعبير عارف اخیار هفت تن از جملة 
سيصد و پنجاه و شش تن مردان غيب. به كقتة جامى اهل حل و عقد از عرفا و متصرف 
اولياءالله را گریند. ' 

اراده: خراستن و طلب حقيقت را گریند. اختيار مسبوق به تصور و تصديق ميل و 
شوق و عزم مؤكد. اراده ابتداى طريق سالكان راه طريقت است. جه اراده ممَدمة هر 
كارى است و مادامى كه بنده جيزى را اراد نکرده است. انجام نمی‌دهد. بس نختین 
پایة ملوک طربقت؛ اراده است. 
خراجه عبدالله انصاری گرید: اراده عبارت از اجابت دراعی حقیقت است از روی هيل و 
رغبت.؟ 
عرفا مريد را کی می‌دانند که او را اراده نباشد و گریند تاکی از اراد؛ خرد صاری 
نشود: مريد ناشد. اراده مرید اين است که از همه علایق دنیری و مهالک شهرانی تھی 
باشل 
حلاج: صفت قايم به ذات قديم؛ محبت قلب است. 

أرض و سماه: زمین و آسمان» در عرفان؛ زمين تماد جهت مفلی و عالم جمانی و 
مادی است. آسمان نماد جهت علياء بالاو عالم معنوی به شمار می‌رود. ارض از نظر 
ابن‌عربی عبارت است از ۱. صفات خلق در مقابل صفات حى (سماه) و پایین در مقابل 
بالا (سماء) و عالم فاد در مقابل عالم اصلاح (سماء) است. ۲. دنیایی است که بر روی 
آن زندگی مىكنيم با بدن انانى که مخلوق ارست و آن محل ظهر روزی است. ۳. به 
معنای خلق است در مقابل زینت آن که حق است. 

ارض حرم > ارض. 


۱. جامی» عبدالرحسن. نفحاتالانس. به نقل از فرهنگ لصطلاحات هرفانی: ص ۶۸ 
۲.قشیری: ابوالقاسم رساله تشپریه ص Si‏ 
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یت ازل گویند. 

ازل آزال: امتداد ظهور معنا یا صور اسماه و صفات به اعبار سقوط اضافات است. به 
نوشته لاهیجی: ازل آزال عبارت از بقاء وجود است مطلقاً ر آن مسبوق به عدم نیست و 
افتعاح آن از عدم نی '. 

اسرار: جمم «سرّه به معنى چیزی که بنهان دارند. محل آن دل است و در نزد عرفا 
مرتبه ميان قلب و روح است. 
گویند حلاح: اصرار الهی را فاش کرد» عوام آن را کفر دانستند و او را شهید کردند. 
مرّ: خفایی ميان عدم و وجود (است) و حقیقت سر آنچه زبان علم نگفت. عارف 
بی‌وسایط از خود دارند وافشاء أن تتراند. این مكنوئات کواشف ملک و ملكوت است. 
حلاج: آنچه بكر است و غير حق کسی درتيابد. 
عراقى: صفت ارادت الهى راكويند. 
عارفان كويند سر آن چیز ی است که آن را پتهان دارند و با نامحرمان در ميان ننهند. 
مولوی: 

ار بار قار نبود از یار بیرد آن ده دله را محرم اسرار مدارید. 
حافظ: 

با مدعی مگرید اسرار عشق و مستی تا بی خبر بمیرد در درد خودپرمتی 

اسرار مکنون: استمدادهای نهفته در دل عارف و جز خاصان خدا و راسخان در علم 
از آن خبر ندارند. 

اسرافیل: نام قرشتة مؤكل بر باد و مأمرر دمیدن صور در روز رستاخیز؛ نمادی از 
احای دلهای خقه و با مر ده است. 
حلاح: كووب کییر: روح ناطق که مترصد ملم غيب از لوح محفرظ است ر او لوح 
محفوظ را در فيب بينك. 

اسفار: جمم مَفْر سپیدیهای روزهاء كتابهاى کلان» مطلق کتاب. منظرر عارف از 
اسفار: سفرهای روحانی از خلن به حق و از حق به خلق و از خلق در خلق و از حق در حق 


است؛, 


۱. سجادی: مض فرهنگ صطلاحاث عرفاتی: من ۸۰ 
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حق به حلي ۴. سفر حى در خلق, 
عبد الرحمن جامى كويد: نخستين سر از خلق به سوى حق است؛ در این سفرء سالک از 
كثرات موجودات رری كردانيده به سوى حقيقت و عالم وحدت توجه كند. دوم سفر از 
حن است که دراين سفر: سالک در ارصاف واسماه الهى سير می‌کند و اتدک اندک خود 
را ماتند قطرة أبى در درياى امراج عظمت احدیت غرق می‌بیند. سوم سفر از حق به خلق 
امت که فناه در حق است. چهارم سفر آخرت است به حق در خلق ' 

اسم: عارف به دات الهی با اعیان صفتی از صفات و تجلی از تجلیات گرید. 

اسم اعظم: بزركترين نام خدا: اسم عزیزه اسم محمد که از اسم حق مشتق است. 

اسماء: جمع اسم از ريله اسمه» به معنى علامت و نشانه. از ريشةُ «مموه؛ تمالی و 
علو است. اسماء؛ نامهای (صفات و افعال و ذات) الهی‌اند که سالک در تجلى آن 
می‌کوشد ر در عبودیت هراسم؛ عبد آن اسم می‌شود. برخى می‌گریند كه تمام اسماء 
ال اسم: اسم اعظم او می‌باشد. 
مولوی: 

اسم خراندی رو مسمى را بجر مه با بالا دان نه اندر اب جو 

اسماعیل: وازهاى است عبرى به معنى شنرنده. نام فرزند حضرت ابراهم خلا و 
حلاج: انس حق که در کمبه جای دارد. قطب که رئيس ابدال است. 

اثشارت: جمع اضاره؛ علامت‌ها برداشت عل رباضت دادن اسب و صوار شدد بر 
أن در هنگام خرید و فروش آن تا خسن أن را بنگرند» نمودن به سوى چیزی با دست و 
منظور او مطلب دیگری است. مثلاً منظرر از خط سبز؛ عالم برزخ و دار بقاست. يا خط؛ 
تعيين وجه حق و ظهرر تجلی جمال مطلق است. 

اشتیاق: ميل دل به مبداء اصلی و اولیه. شوق و علاقه دل برای دبدار محبوب. و این 


۱ حامی . عبدالرجمی: تفحات‌الانس. ص A‏ ۱ 
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بالاترین درجات و مقامات است. بفراری عاشق برای رسیدن به معشوق. با هر تجلی 
معشوق اشتياق عاشق فزونتر و سرزنده نر می‌شود و تنها مرگ است که او را آرام می‌کند. 

اصحاب دل: سالکان راه خداوند. 

اصحاب سز: آنانکه از دیدگان بنهان هستند. 

اصحاب سُكر: آنانکه از باده وحدت و ترحید ست هستند. کانیکه مست تابش 
انوار ملکو تی اند. 

اصطلام: از ملم به معنای از يخ برکندن چیزی: از بن برکردن: استيصال و شدائد 
است. نوعی حيرت و سرگشتگی دل است؛ تجلیات حق که بر قلب عبد فرود ايد و ار را 
متهور شود کد وھ ف انير فلت ات 
شرح شطحيات؛ اصطلام, نمت غلبه است از وارد حققت که به دل عاشقان درآید. تا 
ابشان را به قهر سلطان خويش در عیرن فنا اندازد. و حقیقتلس تلاشی است در باهرات 
سبحات قدم. 
حلاج: غلیه سکر بر محبان است به نعت زوا رصوم از شدت سکر. 

اضداد: جمم ضد. به معتی مخالف؛ کلماتی يا چیزهایی و حالاتی که بر دو معنی ضد 
یکدیگر دلالت کنند. مثل روز و شب: سیاهی و صفید ی. 

اعتکاف: از عكف؛ اتظار چیزی كشيدن, خود را بازداشتن؛ گرشه‌ندییی در معد يا 
مسجد. گرشه‌ننیتی و باز ایستادن از هر چیزی و در تعیر غارف قام به سر بر حقیقت 
مرافبت است که سالک بابداری ورزد به سبب سر خود برحقيفت مرافت که دیده‌بانی 
كردن حقايق است خانه دل را از رذایل و کثافات زدودن است. 

اعیان: جمع عين به معناى بزرگان و برادران و هسم‌چشمان و ذاتهاست. در تعبیر 
عرفانی» صرر علميه است. در اصطلاح فلاسفه ماهيات اشيا راكريند. اعبان» صور اصما 
الهيهء و ارواح مظاهر اعبان و اشباح مظاهرارواحند. 

اعيان ثابئه: حقيقت انسان ابتدا در اعيان ابته و بعد در ارواح مجرده تجلی کرد. دز 
اصطلاح سالكان, به صرر اسما الهی گریند که صرر معقولة در علم حق هستند. 

اغیار: غيرهاء دیگران: دشمان و مخالفان معشوق يا رقبان عاشق» آنکه يار نباشد و 


بیگانه و نامحرم است؛ هر چیز جز معشوق‌است. آنچه حجاب دل و مانع وصال محبوب 
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است. و چون عاشق انديشة غير از سر به در کند» در معشرق محو شود و حجاب از بين 
رود. ابلیس نیز از نگربتن در غير سرباز زد و از نهايت عشقی که به پروردگار داشت. از 
سجده آدم ابا کرد و ملعونٍ جاوداته شد. 
دیدن هر چیز جز حق است و از انديشة حق باز ماند. 

افراد: فردهاء أشخاص. در تعبیر صوفی رجالی که خارج از نظر قطب‌اند که سه نفر 
ھم د. 

افق: كرائة جهان کرانة آسمان و زمين. در سخن صوفيان به شكل تركيبات: افق اعلی» 
افق مبينء افق فد سی به کار رفته است. افق مین نهايت مقام قلب است و افق اعلى نهايت 
مقام روح است که حضرت واحديت و الوهیت باشد.۱ 
افق تور افق 

ألف: آنچه با ان به ذات احدیت اشاره می‌کننده يعنى حن از آن جهت که ابتدای اشیاه 
در ازل آزال است. 

الوهیت: الهیت. خدایی. در تعيير صالکان طريق. اسم مرتبه الهی است و أن حضرت 
اسما ذات و صفات ر افعال است. 

الهام: از ۳ چیزی را به یکاره بلعیدن است: به دل افكندن, در دل انداشتن. خدا 
مطلبی را دل بنده بیافکند. در دل انداختن سخن و مطلب غیبی. القاء مطلب خاص در 
قلب به طریق فيض بدون اکساب و فکر و استفاضه است. القاء عمتا در دل به طریق 
فيض. آگاهی که از فيب در دل افد. 

امتحان: آزمایش کارهای سحت و دشوار. نزد عارف عبارت از ابتلاء حق است که در 
دل ساثر الى الله حلول کند. خداوند دل سالکان را با ابتلائات خاص آشفته و پراکنده 
می‌کند تا آنها را بیازماید. 

امر: عالم امر» عالم الهی» جهان فرق طبیعت. در برابر صالم خلق. و به آن عالم 
ملکرت و فيب نیز گوید. 

امر مبین: يعنى امر آشکار و واضحء که برای سالک معلوم باشد. 
حلاح: قرآن که در آسمان و زمين بیان است. 


.4۱ کاشانی؛ عبدالر زاق. اصطلاحات صوفیه: ص‎ .١ 
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انا الحق: بعنی من حق هتم. . جمله معروق و شطح مرموز حلاج است. انا الحق. از 
اسرار الهی است: در امن عرف نقسه فد عرف رئهه مستور و در «تخلقوا باخلاق» الله 
مظور شده امست. 
«انا الحنَّه تجلّی نور احدیّت حق است در نور باطن انان سالک» و نوعی فتای عبد 
است در رت و مخلوق در خالق؛ و آن اخلاص کامل است. 
«اناالحق»: از اسرار حقیقت است که هر که فاش کند سر بر سودای عشق گذارد. حلاج 
اسرار گفت و سر خود بر باد داد. 
مولوی؛ 
ما به بغداد سهان جان انا الحى مى زديم 

بيش از آن کاین‌دار و كير و نكتة منصور بود 
بيار جام انا الحق شراب سنصوری 
در ایسن زمان که چو منصور زیردار ترم 

حلاج: من حقم و حق برای حق؛ حق است و حق ذات خود در اين تن پوشیده است و در 
انجا هیچ فرقی؛ مان حق و ذات وی نیست. 

انایه: قلب را از تاریکی شبهه نجات دادن و از ففلت به یادآوردن و از وحشت به انس 
است. احلاص در جمیم احوال و افمال است. بیرون آوردن دل از ظلمت ابر. ظلمت دلی 
كه پوشیده از زنك گناه و نافرماتی است و انایه بیرون كثيدن دل است از این ظلمات 
برای آتکه بتواند پرتر عتایات و نعمتهای الهی را ببیند» تا نور دیدار اين نعمتها به باط 
خدمت و اسان بازگردد. 

انانیّت: خودیینی: خودستایی؛ خویشتن‌بینی: كبر و فرور. در عرفان عبارت از 
حقیقتی است که هر جه بنده را شد به خود مضاف گرداند. چدانکه گرید: نفس من؛ روح 
من؛ قلب من و دست من. ائائيّت حق» وجودی است و انانیت بنده عدمی. ملاحظة وجود 
مطلق. 

اندوه: حیون سالک در کاری که سبب وجدان و فقدان آن بيش او مجهرل باشد. 

آنس؛ آلفت؛ خو گرفتن و معاشرت سالک با همدلان و دیگر سالکان؛ از برای 
سکرنت و آرامش دل. ذوالنون می‌گربد: «انس اباط محب است با محبوب». ۳ 
حقیقی مژانست با اذ کار و تلاوت قرآن و دیدن پروردگار با چشم دل. 


۳۳۰ عمجمو عه أثار حلاج 





حلاج. ارتفاع حشمت با وجود هيبت است. 

او تاد: جم و ند؛ ميخ هاء چهار نفری که در چهار جهت دنا هند و به منزله چهار ركز 
عالم هتد و به خاطر اين چهار تفر است که خداوند: جهان را مسحفوظ می دارد. در 
مغرب عدالحلم» در مشرق عبدالحی؛ در شمال عبدالمجید و در جنوب عدالقادر که 
محانظت هم عالم از بركت ایشان است. اينان از حيث مرتبه از اقطاب پائین‌تر و از دیگر 
رتبه‌هاء بر ترند. 

اهل طریق الله: عبارتند از سالکان و عارفان و را‌روندگان طريق حقیقت حو‌اند. 
آنانکه در راه شناخت و عبرديت جهاد می‌کنند و به سری كمال تمالی ملحن می‌شوند. 

ایمان: اعتقاد و باور قلبی است. همراء با اقرار زبانی و عمل کرداری. در معناى ایمان 
عنز و علافه تعظيم و تقدیسر و يبو ستكى می‌باشد. شمور و شناسائی و پیوستگی به 
مبادى عالی را ايمان كويند. ایماد حقيقى زائيدة ایمان كشفى است. خداوند می فرماید: 
ديا ايها الذين آمنوا آمنوا باللّه و...» يعنى ايمان داراى مراتبی است. و أن ايمان ظاهرى و 
ايمان حقيقى. 
باور قلبی ایمان است: و ایمان برتر ثبات و پایداری ابن ايمان در دل سالک است. مولوى 
می‌گوید: 

أنكه أيمان يافت رفت اندر امات کسوزهای بساقیان شد درگمان 
حلقهُ آن جعد او سلله پای ک ٩2‏ زلف چلپا و شش افت ايمان كيست؟ 
Oa O‏ 

باطن: در برابر ظاهرء از نامهای خداوند است. 

بدر: ماه شب چهاردهم, كامل و تمام گردانیدن ماه و نیز تمام از هر چیز کنایه از روی 
زياى معشرق است. 

بدلاء: جانشیناد قطب و رجال هفت‌گانه. 
حق هر شبی به آصمان دنا نزول کند و با اوتاد زمین سخن كويد؛ دیگر با بدلاء» دیگر با 
والهان. دیگر با مجتهدان نام همه بنويد. 

برج: کوشک. کاخ استواره خانه‌ای که بر روی ديوار و باروی شهر يا بر روى باروی دي 
بربا کند, قلعه به افلاک آممانی هم گفته‌اند. 
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ُززخ: حد و مرز و مانع ميان دو چیز است» زمینی که ميان دو دربا است. زمینی که 
ميان آب شیرین و آب شور است. حد ميان دنیا و آخرت. عالم ميان عالم مجرّد روحانی 
وعالم مادی جمانی. حایل ميان دو جيز را گوبند. به قبر و فاصلهٌ مرگ تا قیامت؛ برزخ 
باطل بودن ونه حق بودد. 

برق: درخشیدن بدا و اشکار شدن. آذرخش, روشنایی و تورى که در اتر برخورد 
برقی كه در ابرهاست به وجود می‌آید. و جمع أن بروق است. در عرفان: برق نور انی 
امت که در دل سالک از غيب ظاهر می شود و مالک را متحیر و مدهوش می‌کند. 
محی‌الدین بن عربی می‌گوید: «برق شهود ذاتی است که مشاعده گر أن را در درون خود 
می‌یابد»؛ نوعی تجلی الهی امت که در آسمان دل پدیدار می‌گردد. 
مولری: 
وقت است كه می نرشم تا برق زند هوشم وقت است كه بر پرم چون بال و يرم امد 
حافظ: 
در ازل پرتو حتت ز تجلى دود بيدا شد و آتش به همه عالم زد 
جلره‌ایی کرد رخت. دید ملک مشق ندلهیی آتش شد از اين غیرت و بر آدم زد 

برق خاطف: درخششی که چئم را خیره کنر 
حلاج: برق ظاهری است كه از ميان ابر بينى و آن مظهر تصبیح ملک است. 

بصرت, نبروى قلب است که دل را به نور قدسی منور کند تا با آن حقايق اشياء و 
بواطن آنها را مشاهده کند. 

بُعد: دوری» در تعبير عرفانی؛ دوری بده از مکاشفه و مشاهده و عدم اطلاع بر 
حقيقت حال امست. 

بقاء: در برابر فناء. بقاء أن است که بنده بعد از فنای خردی: خود را ياقى به حى بداند 
جمم‌القری است به سوی حق رود. 
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بللاء- ات‌حان سالكان است و آن پر در گونه می‌باشد: یکی برای رحمت است yJ‏ 
دیگری برای عقویت عبد. و در هر دو صورت بايد به خدا پناه برد. 
بلاء؛ ظهور امتحان از سوى حق است. تا در صوديت و ربرییت مقضّر معرفت در عشق 


۰ ۰ 


لسوش۵. 
مولوی: 

بلا دری امت در مالم نهانی که بر ما گنج و بر بیگانه مار است 
حلاج: همه سال در طلب أن باشیم مائند حاکمی که در جستجری ملک و حكرمت 
است. 


بيت معمور: آن خاتهُ خداست که در عرفان کنایه از قلب عارف است چون با عشق و 
معرفت الهی آبادش کنند. قلوب عارفین که به معرفت و محبت معمور است 
حلاج: قلب مقدس است. 

بیت‌المقدس: قلب پاک: قلبی که متملق به غير خدا نباشد. وابستگی به غير نداشته 
باشد, 

بيت وسيم: کنایه از دل مومن و عارف است که به مقتضای فيوضات الهی وسعت 
دارد. 

aoa 

تأويل: جستجوی آغاز جيزى است. آن کس كه ارایل جيزها و اصل اعمال را می داند 
به تأربل دست مىيايد. اصل اشياء و آقاز آنها در علم تكوين جاى دارد. علمى که خدا 
آن را روز تعبين اندازهُ اشياء و آفرینش موجودات از ظلمت: بديد آررده است. 
بازكر داندن اشياء يه مبادی آنها با نور خداوند است. در بعضى از أيات به معناى تفسير و 
كنار زدن پرده‌ای است كه معنا باطتی قرأن را يوشانده است. در برځی جاها به معنى 
تعبير رؤياست. چون امر خدا به صورت نماد در خوابها بیان شده است. می توان كفت كه 
تأويل به معناى حقيقت است. زيرا همه چیزها از خدا آغاز و به اوبايان می‌پابند. 

تبتل: بربدنه قطع كردن. انقطاع کلی و تجرید محض عابد از ديا و صر چه در آن 


است.. 
تجرید: مجرد شدنء برهته کردن: شمشیر از نيام برکشیدن. ترک افراض دنیری و 
ظاهری و تفى اغراض اخروی و دنیای باطنی است. 
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تجلی: منکشف شد کار و هوبدا كشتن چیزی. آشکار شدن. جلوء انوار حق بر دل 
عارف يا ظهور افعال و اسماه و صفات و ذات الهی در سالک است. 
حلاج: ظهور حق در آبنة دل است. 
همه هستی در حال تجلی و ظاهر شدن حق‌انده چرا که همه مخلوقات آیات و مظاهر 
خدارندند. اثوار معرفت و حکمت نیز از جانب حت بر دلهای سالکان می‌تابند و آن را 
روشن می‌کنند. روح انسانی يز تجلّی خدا است در بدن اوست. نور مکاشفه که بر دل 
عارف متجلى شود و آن پرحسب امتعداد شخصی است. 
حافظ: 

بیخود از شعشمه برئو ذاتم کردند باده از جام تجلی صفاتم دادند 

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق بيدا شد و آتش به همه عالم زد 
روزبهان بقلی: تجلی اشراق نور افبال حق بر دل مقبللان است. 
مولوی: 
بازآمد آن تجلی. از بمارگاه املی 

ای روح نعره صی‌زن موسی و کوه طوری 
عالم جو كوه طوردان ما عمچو موسی طالبان 
هر دم تجلی می‌رمد برمی‌شکافد كوه را 

تجلی جلالی: آنچه مرجب قهر ر غضب وبُعد باشد. 

تجلى جمالی: آنچه مرجب لطف و رحمت و قرب شود. 

تحقیق: ظهور سق در صور اسماء خداوند است. کوشش و صعی بنده است جهت به 
دست ارردن عمق و حقیفت. 

تحیّر: حالتی که قلوب عارفان را در وصول به مقصود يبن یأس ر طمم قرار می‌دهد. 

تخلی: خالی شدن» فارغ شدن, اعراض از اشتقال مائع باشد که ده را از خداوند 
محجوب گر داند. خلوت گزیدن. اهراض از هر جه بنده را از ياد غدا غافل کند. 

تدانی: ممراج مقربان است. 
تهليل: تفی غير و اثبات حق است. يعنى گفتن لاله إلا اللّه. 

تسبیح: از سباحة» شناوری اصت؛ شداور دربا: چشم به ساحل و امد به نیروی خود 
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دارد و تيم يعتى از اميد و اتديثه تا حرکت و عمل است. حركت و جوش و خروشى 
است كه از درون ذرات و مرجودات رخ مىتمايد و هر یک با نظم و يرستكى و آهنگ 
خاصی و در مير كمال و قدرت ربوبى بيش می‌روند. 
عارفان گریند سبحه و تبح ترجه به محبرب همراه با کرشش و اتكاى به خود است. 
مولوی: 

كوه و دريا و درختان همه در تسیحند 230 نه همه هستمعان فهم کنند اين اسرار 
سب‌انگ تسبیح بشو از بالا بس تر هم «سبح امه الاعلی» 
حافظ ‏ 
ره تبيح اگر بگت معذورم بدار دستم اندر ساعد ساقی سيمين ساق برد 
حلاج: أن است كه خداى به جاى بنده كريد: الهى! تر می‌دانی که عاجزم از تشکر: تو به 
جای من شك ر كن خود راء شكر آذ است و بس. 

نصوف: > صوفی. 

تطوّع: آنچه افزون بر غرض و واجبات وارد شده است. 

تفرقه: پراکدگی خاطر و عدم توجه به عالم غيب به جهت مشفرل شدن به راههای 
دیگر اشاره به خلق دارد. 

تفر بد: از فرده کسی که یگانه باشد به معتای تنها شدن, قطم تملقات باعانی يا نفی 
اسافات اعمال به تفس خود است. يعنى از جرد خود پاک شوی تا به كمال رسی. بنده 
عم خود را از خويش نداند بلکه آن را احسانی از جانب حق بداند» يعنى خرد را نفی 
کند. از اشكال خرد فرد گردد. 

تقد یس: تطهیر» منزه دانتن حت از نقایص وجودی. و منزه دانستن حق از هر جه که 
شايتهار ست. 

تلییی: اطهار چیزی برای خلق برخلاف حقیقت آن. 

تلوین: از لون» رنگ» گرناگونی؛ گودیدن دل سالک که در احوال بر او می‌گذرد. نام 
یکی از مقامات فقر» یمنی طلب و تقحص از راه استقامت است. تفيّر و تحوّل بنده از 
حالی به حالی دیگر؛ سير در احوال خود. از حالی به حالی گدتن. حضرت موسی به یک 
نظر خداوند: متلون شد با تجلی خدا بر طور سینا؛ بيهوش شد. 
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تنزيه: منزه كردن خداوند از صفات بندگان است. قديم را در اوصاف و اسماه و 
داتدر بگانه دانتن و حق تمالی را از شباهت به حادث؛ منزه دانتن. 

تواجد: اظهار حالت رحد ندون وجد است. طلب وجد با ذكر و تفكر. 

توبه: به فراموشی سیردن گنای رجرع از معصیت به طاعت و از نفس به حق است. 

توحید: یکتاین یگانگی: یکریی» خالصر شدن دل و مجرد شدن أن از غپر حر 
است. تجربد ذات الهی از آنچه در انهام تصور می‌شود و در اذهان تخیل مى شود. به 
عارتى دیگر توحید اسقاط |اضافات | است. در لفت به معنای يكتا كردنء بگانه كردن 
در اصطلاح صوفیه تخلیص دل و تجرید دل از غير حداوند است. و یز تجرید دات الهى 
است از آنچه در تعور يا نهم با خيال يا وهم و با ذهن آید. 
ابرالقاسم تشیری گرید: توحید حکم كردن بود به بگانگی و بدانت: که یکی اسف 
خراجه عبدالله انصاری گوید: توحيد اقرار عام مرمنان را است و توحيد معرفت عاز فان 


۱ 


وفع راسبت: توغيق اتراز آن اک که اللا را یکا كر ر خد معرفت أن أبنت که 
الله را بكتا باشى.؟ 


خويش زابيش واحد سسوحتر 
گر همی ‌خراهی كه بفروزی چو روز 

هتر همجوزل شب خودرا سور 
يكير ليِلى شب راكنار ای مجوك 

شب است خلوت توحيد و روز شرک وعدد 

تورات: واژه‌ای عرى. به معنای شریعت؛ مجمرعه‌ای از احكام و فوانین الپی؛ تاد 

آسمانی حضرت موسی است. تجلیّات همه صفات و اسماء ذاتی و صفاتی. ظهور حق 
در مظاهر خلقت به واسطه اسماء و صفات. 
۱ رساله قلیریه ۵۱۳. 
۳ ثرح تهریف. ج ۱..س ۴ 


۳۳۶ مجسوعه آثار حلاج 


توكل: در لفت به معنای تکیه كردن و اعتماد كردن بر کسی و اعتراف كردن به عجز 
خرد است. واگذاری کارها و تايج آن به خدا که نوعی پیرستگی به اراد اوست. علل و 
اسباب پیروزی مؤثر و بيوسته می‌شوند و موانم و حوادث متضاد با أن از ميان می‌روند و 
بالاتر از أن بينش و آگاهی برای شخص متوکل حاصل می‌شود که از اشتباه و لغزش و 
غرور و ضعف برکنار می‌ماند. قرآن: دو على الله فتوكلو ان كحم مژعنین» (ماثده. ۲۶)» 
وان الله يحب المترکلین» (عمران: 0۱۵۳ «من یترکل على الله فهر حسبه» (طلاق: ۲۳). 
«اليس الله بکاف عبده» (زمر» ۳۷). توکل در نزد صوفیان یکی از مقامات است که هر 
سالک نوپایی در جمت‌جوی حق و حفیقت از آن گذر می‌کند. سالک همة کارها را به خدا 
رامی‌گذارد. به كفتة صرفيه فقط خواص عرفا و موحدان آن را درک می‌کند. عارف از 


اراد شخصی و هر جه غير حتى باشد» دست می شرید و تلیم مسض خدا می‌شود. 
حلاح:دیدن مسبب است. 
شيخ محمود ب‌تری: 

چون تو رو از غير حی برتافتی نقد اسرار توكل یافتی أ 
حافظ: 
کار خود گر کرم باز گذاری حافظ 2 ای بسا هش که با بخت خدا داده کنی 
مولوی: 


گت بیغمبر به آواز لد 
۲ 
باس وکل زان وى اشتر ببند 


۳ 2 1 5 1 
لقسمه تزور دان ير قدر هلق 





۱. شرح گلشن‌راز. ۲۶۶ 
۲ مشتوی. دفر ارل, ب ۸۲۴ 
۳ مشتوق. دتر ارل. تس 1۴ 


كلمات السلاج YY‏ 





ز بعد از اين مىو مستی چه كار من نو کردستی 
تركل كردهام بر تو صدا ای کاهلان تنبل' 
و در تضوف عبارت است از واگذاری تمام امور عبد بر صاحب عبدء چون او مالک 
حقیقی است. توكّل نشاته و لازمة ايمان است و آن یکی از مراتب عبودیت مى باشد. 
DOD‏ 
چشم: کنایه از شهود ذات معشوق حقیقی؛ سرّ بصير الهى؛ نور ذات» صفت الهام 
غیبی و مشاهد؛ انوار الهى و جمال حق است. 
چشم جادو: درر داشتن سالک از دانستن حقيقت تا يغتر به كرشش خود متکی 
شردء جذیات الهی است. 
0 07 02 
جیروت: حد فاصل ميان جهان ملک و ملکوت را عالم جروت گریند. 
جلال: یکی از نامهای خداوندی است. از جلى به معنای صیقلی شده و بزرگ يا جلل 
به معناى آشکار و هویداست. احتجاب حق از بصایر خلق و نیز مظهر قدريه خداوندی؛ 
اظهار بزرگی و عظمت معشوق از جهت استفنای او از عاشق است. 
جلیل وحید: جلیل یکی از تامهای خداوند. باشكرهء بزرگواره عظیم بزرگ» جلیل 
وحید؛ بزرگوار تتها و یگانه. 
جمال:ارصاف لطف و رحمت خداوتد و الهام غیبی است که بر دل سالک وارد 
می‌شود. جمال از پدیدار شدن کمالات معشوقی به جهت زبادتی رفبت صاشق است 
صوفان حقيفت نهایی را از رهگذر یکی از مه نظر دانسته‌اند: برخی از آنان حقیقت 
وجود را اراد خودآگاه گفته‌اند مانند شفيق بلخی و ابراهيم ادهم و رابمه عدويه. برخى 
آن را فکر يا معرفت يا نور گفته‌اند مانند عبدالکریم بن ابراهيم جیلاتی و شهاب الدین 
یبحیی سهووردی. برخی دیگر از صوفیان أن را زیبایی نام داده‌اند که به آتها اصحاب 
جمال گویند و نمایندگان اين مشرب عبارتند از معروف کرخی در سده دوم هجری؛ 
ابرالقاسم عبدالکریم قشیری در سده پنجم هجری: احمد غزالی و عين القضاة همدانی. 
مولوی: 





۱ دیوان شس ج ۳ i‏ ۰۱۴۱۳۵ 


۴۴۸ مجموعه آثار حلاج 





مزده هزار عالم عيش و عراد عرضه شد 
جز به جمال تو نبود جوشش برای نفس ما" 
جمع و قرق: در نزد صوفيان عبارت است از جمعيت خاطر. فرق احتجاب است از 
حق به خلق. جمع اشاره به حق بدون خلق است و فرق خلق را دیدن است. 
راسطی: هركاء خود را بينى در تفرقه هستى و هركاه خدا را ببنى در جمع باشى. اگر به 
عير امتوار باشی: به جمع و تفرقداى. 
ابوعلى دقاق: هر جه به تو نسبت داده شود تفرقه است وهر جه از تو سلب شود 
جمع است. 
جيد بغدادى: فرب به حق به توسط واحد. مقام جمع است و غیت بنده در بشسریت 
خرد تفرقه است ' 
شيخ محمرد شبستری 
فرف جه برد عين غير انگاشتن جمع فیرش را عدم پنداشتن 
صاحب تعطل اهل فرق دان كو ندید از حو دربن عالم نشان 
هر که كويد نيت كلى هیچ: غير در يقيناوست مجد عین دير 
صاحب جمع است ینش نيست فرق جاناودر بحر وحدت گشت غرق 
جمع جمع است آن حن بیند عیان در مرایای هسمه فاش و نهان 
صاحب اين مرتبه كامل برد زان که این آن هر در را شامل يود" 
مولرى: 
ز جمع كردن و تفريق ار شدم حیران 2 به ثبت و محر جو تلوين خاطر شیدا؟ 
جمعه قائمه: جمعة معروف تا روز قيامت يا عيد فطر يا عيد اضحی يا روز عرفه 
اسنت, 
جنت: بوستان» زمين برشيده از درخت و مسبزه است. مظهر آرامش مطلقء مقام 
جمم‌کنتده خلق ورؤيت حق در خلق و نيكوترين و بالاترین لذتهاست. 





۱ ديوان تسس ج ارت قاع 
۲ ور هک امطلاحات موقيه. وکر د جعتر نجاديىن. ص ٩۱‏ 
29 شرح كلشتن راز. شیح محمود ری ص ۰۲۷ 


و دين ان شمس. ارات ۲۸ ۲۲ 
سب 3 ۳ 


کلمات‌الحلاج ۳۹ 


جندره ملک: رخت: جامه مُلى: جامه: رباض جبروت ازل و ملکوت قدم است. 
OOO‏ 

حادث و قديم: در اصطلاح فلسفى است. حادث يعنى آنجه قبلاً نبوده آنگاه به 
وجود أمده است. تازه نو وجود چیزی بعد از عدم. 
تديم؛ يعنى ديرينهء کهن؛ موجودى است که موق به زمان نباشد با وجود او از غيرش 
تباشد و آن ذات حق راكويند. قديم آنچه همیله برده است و آن خدای متعال می‌باشد. 
حلاج: حادث همه چیز را لازم دارد زيراكه قدم خاص خداست. 

حال: از انوار غيب به دل رسد. 

حَب: درستی: محبت؛ عش ےه عشق. 

حجاب: پرده ماتع» حایل ميان عاشق و معشرق آنچه مائع وصول به معشوق شود. 
چیزهایی که مانم رسد به معشوق می‌شود؛ عبارتند از: خودبینی راوهام و گمان‌های 


شخصی است. 

نسفی گوبد: حجاب چهار چیز است: دوستی مال؛ دوستی جاه تقليد مادر و پدره 
۱ 

معصیت. 

حافظ: 

حجاب چهر؛ جان می‌شود غبار تنم خوشادمی که از أن چهره پرد» برفکنم 

مولوی: 

نور كيرد جمله عالم بر مثال كره طور 


گر بگویم بی حجاب از حال دل افسانه‌ای " 
حجال جیروت: حجال جمع حجله اتاق آراسته حجره زينت کرده برای عروس و 
داماد. 
حجال جبروت: عالم فدرت و عظمت الهی جهان بر من: جهان ناموت. با عالم اعماه و 
. صفات الهی که عالم واسط ميان »لاهرت» و ناسوت است. 


۲. ديوان شمس. ج ۶ ب ۰۲۹۶۲۳ 


.۴۵ مجمرع آثار حلاج 





حجب ملكوت غيب + حجاب. 

حجٌ اكبر: حجٌ؛ قصد, آهنگ جابى کرد قصد طواف كعيه. زيارت كعبه در وقت 
مقرر با مناسک مخصوص است. کنایه از دوام اراده در طلب خداوند است. 
حجر اسود: سنگ میاه؛ لطيفة انسانی که آن را دل نامند. کنایه از دست پروردگار است. 
سنگی است سياه که بر دیرار رکن کعبه منصوب است و حاجیان هنگام طراف آن را 
لمس می‌کنند. اين سنگ نمادین از دست خداست. لمس كردن أن مظهر بيعت و تجدید 
میثای با خداست. 

خْرٌ: به معنای آزاد و آزاده؛ هرگاه عارف به صبب كمال علم» حق بتدگی و عبودیت را 
از نفس خود استیفاء کند» از شر نفس به ترک شهوات و خواسته‌عای آن خللاص شود. در 
معرفت به مرحلة استفرای در جمال حى رسد و به ار انس كيرد و از غیر او وحشت بابد 
آنگاه از بردگی نفس و نفی‌پرستی آزاد شود و به حقيقت بنده گردد و چون به مقام 
مشاهدة صرف صفات برمد و بدان متصف شوده سپس به ربوییت متسد شود واز کاصه 
شراب عشق که از آلودگی به حظوظ بشريت پاک است سيراب شود حر و آزاد گرد از 
پوست و جلد رسوم و حوادث منسلخ شود و بیرون آبد.! 
حافظ: 
غلام همت آنم كه زیر چرخ كبود 

ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است 

حرم قریب: پارگاه دل است. مقام بی‌رنگی و بی‌خودی است. 

حروف: حقايق بیط موجردات است. 

حسن: نیکوبی؛ نیکی؛ خوبروبى, زیبایی و ملاحت است. جمعيت كمالات در یک 
ذات؛ صفث معشوق است. 

حضور: مقابل غيب است. غیبت از خلق و حضور نزد حق را گویند به مقام وحدت؛ 
حضور گفته اند 

حق: درست» راست؛ ضد باطل و ادرست. هدل داد؛ انصاف خدارند. ذاتاللّه 
است. وجود مطلق. وجودی که محدود به هیچ قيدى نیست. 


۱ اصطلاحات تصرف نرربخش» ج كد س ۷۲ 


کلماتالحلاج ۱۴۲۵۱ 





حق اعلی: حق برتر و بالاتر: كلمة توحید ریت غيب عیب يا عقل کل» يا روح کیری 
امست. 

حق‌الیقین: یکی از مراتب سه گاتة يقين است. علم‌الیقین؛ عین‌الیقین و حق‌الیقین. 
خالص و واضع هر بقین. شهود حق در مقام عين جمع است. فنای عبد در حبق 

الحق بالحق: سخن شطح است که عارفان در حال خله و بی‌خودی بر زبان 
می‌رانند. در شرح شطحیات در تفسیر الحق بالحق للحق آمده اسث! در حق تفسير الله 
است. بالحق بمتی به حن قائم, هر جه جو حق به حق قائم است و برای حق افعالیات از 
ربوبیت و عبردیت آنکه حى راست حي نه فیر که ممتنع از مطالمة حدت. يه حق قائم 
است. حق راست جان شاهدان حضرت به نمت فتاه در بقاء. و من‌الحق بالحق للحن. از او 
و با او و او را یمنی از اللّه» الله راء از خداى است امر ربوییت. به او قائم؛ عبودیت برای 
اوست مشیثت. از او تور عظمت بيدا شد» صفات به اوست. اسماه حسنى و صفات برتر 
برای اوست. 

حقیقت: آخرین حدی که عارف در پی آن است. مقصد و تهایتی که صوفی در پی آن 
است. مالك با تحمل همه آلام و دردها و طی احوال و مقامات در پایان يه اين حد 
می‌رسد. حقیقت در نزد صوفیه چیزی است که به طور قطع و يقين ثابت باشد. و آن 
همان خداست. روزبهان بقلی: حقيقت صفای ممرفت است و نور مشاهده و اثبات 
توحید و رصوخ حال و وقوعلم لدنی است. ' 
محمرد شبتری: 

حقیقت كز تین شد معين تو او را در هبادت گفته‌ای من 
حانظ: 

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون نديدند حفیقت ره افالنه زدند 

حکمت: دانش: داتایی» از ریشه «حکم» و أن محکم بودن أكاهى را می‌رساند. در 
قرآن می‌فرماید: «یژتی الحکمة من يشاءة ' دکتر شريعتى می‌گوید: حکمت همچون 


5 قیرح غطسات. ص ۵4 
۲ گلشن راز. 


۳ بقره. ايه 4 حکمت را به هر که خحراهد می‌دهد. 


FAY‏ مجبوعة انار حلاج 





سوفيا در يونان؛ ويديا در هندوئیسم» سبنتامئنو در زرتشت» ترعی خوداگاهی و جهان 
آگاهی و فهم خودیاب و جه تياب و فطرى مستقيمى است, ماوراء علمى و عقلى که از 
أن نه فلفه و علم و تکتیک که حقيقت و هدايت و روشن‌بینی و فهم ارزش و متوليت 
و «شدن» سرجشمه م ىكيرد, 
در نزد صوفيه حكمت عبارت از امراری است که با افيار نبايد در ميان گذاشت. 
صاحب‌اللمم» حكمت را لشکری از سباهیان خدارند می‌داند که أن را به دل عارف فرو 
نرستد '. خواجه عبدالله اتصاری مىكويد: حكمت نورى است که شعاع آن بو دل مردان 
خدا متجلی شود و زبان به صراب ذكر بيارايد» دل به صراب فكر و اركان به صواب 
1 
مرلوی: 

جو هم عنان تو گردد عنايت دل‌ها شود ینابم حکمت ز قلب تو جاری ؟ 

زانکه حکمت همجو ناقه ضاله است ممچو دلالان شهان را داله است ۳ 
حلاج:حکمت تير است و دل مؤمن هدف و خدا تیرانداز است و اين تیر خطا نکند. 

حکمت قد یمه: قرآن است. 

حون سمیع بصير: حر زنده ضد ميت است! مرده. جمع أن احیاء. از صفات خداوند 
است. حى صميع بصير يعنى زنده جاويد شنوا ويناست. 

حى قيوم: یکی از نامهاى خداوند؛ زنده‌ای که قائم به ذات خود است. ح مظهر 
معرفت و حيات است. و بقایش در دات او باشد. 

حور: کسی که چشمانش خیلی زیباست. زن سياه چشم» زل سفيد يوست که سیاهی 
چشم و موی او به فایت باشد. زنان بهشتی که به بهشتیان دهند. در عرفان رمزی از 
صفات خوب و زیا و نیکوست. 
محی‌الدین ابن عربی گوید: عون ارت از تلات عات وت دات یروش 
برخوردار از ارواج مجرّد و آن صور مقذس و جوهر مجرّد روحاتی وکر و برتر است ٩‏ 





TYA اللسم. ص‎ .١ 

۲. کشف‌الاصوار. ج ۰۱ مس ۷۳۸ 

۳ دیوان شمی. ج اب ۰۳۲۱۱۷ 

۲ مشتوی: دعتر درم ب ۰۲۱۹۶ 

د. محی‌الدین این خربی. فرهنگ تعبيرات عرفانى. قاسم میراخوری حیدر شجاعی. 


far کلماتالحلاج‎ 


حیرت: دهشت. سرگشتگی؛ بر یک حال ماندن از تعجب و پریشانی و اضطراب؛ 
خیر: جای مفاک که آب باران در آن جمع شود. 
معام استفراق مدرک در مدرک بود. وادی که همه درد و حسرت است و گم‌گشتگی در 
راه. امری است که بر دل عارف در وقت تأمل و حضور و تفکر آنها وارد می‌شود. 

O00 

خاتم: مهر: انگشتری» سالکی که همه مقامات را طى كرده باشد و به رشد رسيده 
است. خاتم نبوت محمد (ص) است. 

خاتم سليمان: اتكشتر ملیمان. 

خادم بيت معمور: یی يا جبر ثيل است. 
حلاج: هر که از چیزی ترسد جز خدا و به چیزی اميد دارد جز خخداء همه درها بر او بسته 
شرد و بیم را بر او مسلط کند. و اندر هفتاد حجاب پوشیده گردد که کمترین أن حجابها 
شک براو. شدت خوف ايشان از فکر إيشان برده‌اند. و عاتبت احوال خويش و ترسیدن 
از تغییر احوال. 

خاطر: خطایی که به قلب وارد شود. جه ربانی باشد و جه ملکی يا نفسانی يا 
شیطانی. چیزی که بدون تفکر و تدبر بر قلب وارد شود که به چهار قسم است: خاطری 
که از ناحيه خداوند است. خاطری که از تفس برخیزد» خاطری که از ملک باشد و 
خاطری که ثیطاتی است. 

خلاء: فضايى که هيج ماده‌ای در آن نباشد» فضای خالی. 

خلت: دوستی؛ محبت. نزد صوفی عبارت از تخیل مودت در دل است. آن است که 
تمام اعضا از عشق به محبوب پر کند و از غير خالی گرداند. ابراهیم نیز به اين مقام 
تصف شد یمنی خلیل. زبرا او از غايت عشق به خداونده آتش او را به جان خرید. 
عطار: 

ز ابسراهيم ديد او خلت كل كه تا بر وى عيان شد قربت كل 

خلن: عالمی که موجودات به ماده و مدت می‌باشد. مانند افلاک و عناصو و مواليد 
ثلاثه. آفریدن. آقرینش خلق ربانى. 

خلوت: تنهایی گزیدن تنها نشستن, با نفس مخالفت كردن و از خواب و خوراک 


FOF‏ مجموعه آثار حلاج 


كاستن و روزه گرفتن است با مردم کم معاشرت داشتن و بيوسته ذكر خدا را بر زبان 
داشختن است. در حقیقت رسدت است. 
ذونون گوید: هیچ جيز ندیدم رساننده‌تر به اخلاص از خلرت. هر که خلرت كرفت جز 
خدای هیچ نیدد و هر که غلرت دوست دارد به عمود اخللاص متملق گت و به رکنی از 
اركان سوق دست یافت. 
خوف و رچا: از جمله مراتب و سنازل سلوک است و أن حالتی است که در قلب 
سالک پدید می‌آبد. سالک حقیقی عاشق خدا و حداشناص است و او از معصيت و گتاه و 
نقی خود هراس دارد. 
عطار ؛ 
همه ترسند از توا من ترسم ز خود از تو نیکی دیده‌ام از خضریش بد 
صوفیه معتقد است که خوف و رجا دو بال سالک است که رهرو بدان در نضای تقرب 
الهی پرواز می‌کند. خوف عبارت است از ترس از پیش آمدن امر مکروه و نابسند؛ و رجاء 
عبارت است از تعلق قلب به حصول امر محبربی در آینده. 
مرلری: 
ز عضن کم كوبا جسمانیان که ایشان را 
وظيفه خوف و رجا آم و ثواب و عقاب أ 
مرد بسری دايماً بر تخته ضرف و رجاست 
چرنکه تخته و مرد فانی شد بر امتفراق نیست" 
ل[] لا [] 
دارالملک: دار به معنای خائه است. که از لحاظ عرفائی عبارت از: منزلگاه و محل 
استهرار روحانیّت و روضات قدمى است. 
داعی: دعوت کننده» آنکه مردم را به دين خود با خدا دعوت کند. کسی که متحقق 
شده باشد به معرفت علرم سیاست که او را ادار؛ امور مردم ممكن باشد. انبیاء و اولياء 


همه داعیان حق و يه سری حی‌اند. 


.١‏ ديوان شصصس ٠‏ 9 5 با فقا 
". عمصان: لب عمال 


کلمات السلاج ۴۵0۵ 





داعی حش: ‏ داعی. 

دايرة لون: دایر؛ صستی. 

دل: همان قلب است كه در عرفان مظهر نفس ناطقه و مخزن اسرار الهی است. 
خواجه عبداللّه انصاری گوید: دل أدمى را چهار پرده است: پرده اول صدر است که 
متقر عهد الهام است. پردة دوم قلب است که محل نور ایمان است که فرمود؛ «کتب فى 
قلوبكم الایمان» بردة سوم قواد است که سراپرده مشاهدت حق است که فرمود: دما 
کذب الفراد ما رأى» پرده چهارم شغاف است که محبط رحل عشق است که فرمود: «قد 
شغفها حياه. أ 
مولری: 
در کل بمانده پای دل جان می‌دهم جه جای دل 

وز آتشی سودای دل ای وای دل ای وای 1۳ 
اکنون كه گشتی گلشکر قرت دلی؛ نور نظر 
از گل برآبر دل گذره آن از کجا اين از كجا" 

حلاج: جایگاهی است که جز شهود پروردگار در وى خطرر نکند. 

دلال: تازه کرشمه, غمزه؛ اضطراب و غلقى که در جلرة محبوب از قایب شوق و 
عشق و ذوق به باطن سالک می‌رصد و هر چند در أن حالت در مرتبه سکر و بیخودی 
نباشد ولی از خود اختیاری ندارد و از کثرت اضطراب هر جه بر دل او در آن حال لايع 
شود بی‌اختیار بگوید. به وجد باطنى نیز دلال گویند. 

دم: کنایه از نفس رحمانی است که فيض حن باشد. 

دئيا: از ريشة «دنی» و «دنوه به معتای نزدیک است؛ آنچه رو به خود دارد؛ عبارت 
است از زندگی مادی يا جهان بيش از مرگ است و آخرت. مقدمة آخرت و مزرعة ان 
است. حیات دنیا مجموع زندگی اين جهان است از جهت نادانی‌ها و شهوات پستی که در 
دسترص و زودگذر است. هر اندیشه و عملی برای انسان عاقل مختار دو رو دارد: یکی 


کی تست ا س 


.١‏ ترهنگ اصطلاحات غرقائى. دکتر جمفر سجادی. 
۲. دبوان شمس. ج 0 ب AF‏ 
۳ همان » ب 1 


۵۶ مجموعه آثار حلاج 


جهت منافع فردی و لذتهای وهمی گذرا و ناپایدار و دیگر جهت مصالح برتر و خير 
عمرمى و تتایج آینده و باقی آن. اذهان تاریک و اندیشه‌های بیمار که محکوم قرای حسی 
و وهمی و طغیان هوا و شهواتند؛ جهت اول را می‌گزینند اذهان روشن و اندیشه‌های 
عاقبت‌اندیش و نیرومند با ایمان پیرسته جهت بافی و خير را می‌گزینند. 
حلاج: کسی که می خواهد به مقصود برسد يايد دنیا را پشت سر گذارد. 
0 0 0 

ذات: مؤنث «ذر» به معنای صاحب. حقیقت هر جيز» نفس هر شی: جوهر: گوهر؛ 
خدارند؛ وجود کنه: ماهیت يا هويت هدى. اصل و حقيقت هر چیزی است. 
عارف ذات را عبارت از وجود مطلق با نفی تمام اعتبارات و اضافات و نتب وجوهات 
اد می‌داند. 

ذات قدیم:» ذات 

ذاکر: به ياداورنده. ذکر گرینده آن كس که ذکر و ياد خدا کد ذاکران چهار مرتبه 
دارند: مرتبه ميل که به ظاهر در خلوتخانه باشد و با زبان ذکر گوید و به دل در بازار خرید 
و فروش مشفول باشد. مرتبه ارادت که ذکر كويد و دلش غايب باشد و أن را به تکلف 
حاضر كند. مرتبة محبت که ذکر بر دل مستولی شود. مرتبة مشق كه سذکرر بر دل 
مستولی شود و فرق است ميان آن که نام ممشوق بر دلش ممتولی شود يا خود ممشرق. 
از اهل تصوف هر که را در عروج افتاد در مرتبه چهارم است و تا اکر به مرتبه چهارم 
نرسده روح او را عروج مي وو 

ذر: ذره» موران کرچک. در هنگام تابش أفتاب از روزنه‌ای؛ ذرات به چشم می آيد که 
بدان ذرٌ گوبند. عالم ذر؛ هتگامی كه بشر از يشت آدم (ع) بیرون أمدء خداوند آنان را 
وادار به اقرار و اعتراف وجود خویش کرد. 

ذكر: یاد ياد کردن: بیان کرد بر زبان راندن؛ در مقابل نان و فراموشی. به ممنای 
برتری: شرفه باران درشت» رگبار: وعظ و اندرز. 
عرفا؛ ذکر را حفظ طاعت» مواظبت در عمل, نماز بیان و قرآن می‌دانند و دو گونه است: 
ذكر زبان و ذکر دل که ادمی با مداومت در ذکر زبان به ذکر دل می رسد. 


5 سى : خر بزالدین انان كامل. ص AIF‏ 


کلماتالحلاج يذدى 


ذوق: جشيدن, چشایی؛ از معنا آگاهی یافتن و به اسرار معانی معرفت يبدا كردن. 
آغاز تجلیات حق و آغاز درجات شهرد حق به حق است. هنگامی که زياد شود وبه 
اراسط مقام شهود پرسد: شرب نامبده می‌شود و زماتى که به نهایت برسد ری نامیده 
می‌شود. از ترکیبات آن: ذوق عشق: ذوق می عشق» ذوق جاودانی ذوق دنیا: ذوق بقا و 
ذوق ایمان است. 

۲1 0 0 

راز: سین آنچه در تهان و دل باشد. هر جه از دیگران مخفی و ينهان باشد. سر الهى 
است که پس از فنا در حق و بقای به او به آن واقف شرند. 

راه: همان طریق سلوک سالک است از جمله عبادات. متاسك و سيو مقامات و متازل 
عرفاتی» متازل سلوک را گوبند که برخی آن را هزار گفته‌اند. خواجهعبدالله انصاری در 
صد منزل آن را خلاصه کرده است. اعمال و احکام شرعی که سالک بدان‌ها مكلف 
است. 
مولوی: 
از ره و منزل مكلو دیگر مكو دیگر مگو 

ای تو راه و منزلم باری بیا باری پیا" 
حافظ: 
گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدید 
هیچ راعی يست کانرا نیست پایان غم مخور 
عطار: 
راه جيست از جان يناعى يافتن گنج را دزديده راهى یافتن 
ربوبيت: خدایی» خداوندی» يروردكارى. الوهيت اصل آن ربٌ به معناى مالک 
صاحب» خالق و اصلاح كننده چیزی و مربی و تربيت كندده است, جيزى را جمع كردن؛ 
مالک جيزى بودن تعمتى را تمام کردن» تلط داشتن: حكرمت کردن افزودن جيزى 
بيار و زياد شدن چیزی, ربشة اين واژه در همه زبان‌های صامی: مشترک و احتمالاً به 
معنای علیظ و ضخيم يردن است. رب أن مبدئی که صفت ذاتی او کامل نمودن و فرا 





1۷۹۴ ب‎ ۰٩ دیوان شمس: ج‎ .١ 


۳۵۸ مجموعه أثار حلاج 


آوردن و رساندن مرجودات و جهانیان است به كمالاتى که بر آنها می‌سزد. نام و عنوان 
جامع صفات اراده و قدرت و علم صفت رب است. که همه آثار و صفات و نمردارهای 
هستی از أن آغاز شده و بدان منتهى می شود و در هر پدیده به صورت ترکیب و خواصی 
محدود و متمایزی درآمده است. 
حلاج:جاده منازل ربوبیت بسیار است: اما راه یکی است. 

رحمت ازلى: رحمت» سهریانی» شفقت. ب‌خدایش. عقوا از صفات ذات است. 
آهنگ خیر داشتن. 

رسم: هر عادت بی‌نیت را گویند برخی از عرفا گویند: رسم خلق و صفات فير 
خداست. يا كويند: ظراهر خلق و ظراهر شریعت است. به ممنای نشان» تشانه نان 
نايداء مهر كردن خرمن» طريق و آین؛ روشن و قانون و آداب است؛ صفتی که در ابد 
جريان دارد. 

رسم قلايم:-ه رسم 

رسوم: همان آثار هند و هر چه فير خداست آثار اوست که از افعال او صرچشمه 
می‌گیرند. 

رضا: سالک راضی و خشنرد است از هر چیز که از يلا و نممت از خداوند بدو رسد. 
در اصطلاح صوفیه عبارت است از رفع کراهت و تحمل مرارت احکام قضا و قدر است. 
ذوانون مصری گوید: «رضا شادی دل است به تلضی قضاء ! 
جنید گوید: وضا برگرفتن اختیار است. 
حائظ: 

رخا بداده بده و زجيين گره بگشا كه بر من و تو در اختيار نگشادست 
مولوى: 
خامش ياش و لا مكو جز آن که حق بخشد مجو 

جوشان ز حلوای رضا بر جمره چون پاتیله‌ایی " 





.١‏ فرهنگ اسطلاحات عرفانی. دکتر جعفر سحادی. 
5 ديران شمس. ج ۵ ب ۵۶۷ 





کلمات‌الحلاج ۳۵۹ 





بود من و فنای من! خشم من و رضای من! 
صدق من و ریای من! ققل من وكليد من ' 
حلاج: در عالم رضا ازدهایی است كه آن رأ يقين خوانند که اعمال هله هزار عالم در 
کلام او چول دره‌ای است در ياباك. 
رمس: گوره قبره خاک گور. نفى عينٍ جيزى همراه با اثر آن از دل و این کار بر اثر ترفیق 
و مجاهده هر دو باشد. 
رمى حيات دايمه. 
روح: روح» راحء يروح به معنى روات شدن و رفتن. و آن جهت الهى را گریند كه در 
جم آدمى دميده شده است يعنى بخشیده شده است. 
روح حیات: روح؛ روان جان: آنچه در علم خداوند باشد. جسمی که لطيفتر از 
آنکه حس كرد و تابش خورشید خداوند است. امر مسض است و جبرئیل از أمر محض 
يديد آمد. عرفا گویند: روح از عالمی دیگر است که به اين عالم غریب فرو افتاده است. و 
قبل از ايتكه به اینجا یاید» همنشین حق بود. 
ممانی ديكر: مايه زندگان» هت ) يغام دا ری امره شادی؛ تازگی ا تيم باد. 
ردح قد يم: جهت حن است و آن ترآن می‌باشد و بناى مشاهده و آن را روح‌الروح 
هم گوبند. خداوند فرمود: دوكذلك أرحيئا الیک روحاً من امرنا». 
مولوى: 
روحی است مياحى كه از أن روح چشیدمت 
8 ۲ 
كو روح قديمى و کجا ررح رياحى 
حلاج: تجلى صفت است. 
روح کبری: يا روح اعظم. عمان عقل است. 
روح کلی: > روح. 
ردح عمقد سی: روحالقدس که کنایه از جبرئیل اسسث. 
رؤيت: مشاهده و دیدن حق در تجلی. در نزد صوفيه رؤيت عبارت است از ديدار 


الس سس ار رتست .امس تش ص 
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خدارند. برخی رژیت خدا را در قيامت عملى می دانند و استناد آنها به آیه: ارجوه یومثذ 
تاضره الى ربها ناظره» . آن روز رخار طایفه‌ای از شادی بر افروخته و نورانی است و 
جمال حق را می‌نگرند. برخی دیگر گویند مؤمتان در دنيا حق تعالی را به دیده یمان و 
نظر بصيرث بينتد و در آخرت به نظر عبان و بصر. 

رؤيا صادقانه: آنچه در خواب بینند؛ خوابهای درست و مطابق با واقع 
حلاج: کشف نور غيب است روح را 

ریت غیب: رژیت از رژی؛ رأی. به معنای دیدن دیدار؛ ینش مشاهده دريافتن» 
دائتن. ادراک چشم. مشاهده به چشم در دنا و آخرت است. رژت فیب. دیدن آنچه 
در غيب است و از دبدگان تهان باشد. 

رویت عمل: + رژیت. 

ریاضت: رام كردن چهارپایان. کرشش با رنج و سختى و مشقت. خودسازی» تحمل 
سختى هأ و کارهای توانفرمای برای پاک نگهداشتن نفس از آلردگی‌هاست. تربیت و 
تأدیب و تمرین و ممارست و فرمانبرداری است. 
نزد عارف؛ شکستن تفس و تهذیب عادات و اخلاق نفسانی است. 
أبن خفیف: رياضت شكمتن نفس است به خدمت و ممع كردن نفس است از ترت در 

DD لا‎ 

زكوة كبرى: خلاصة جيزى. بركزيد: هر جيز. عارف كريد: زکات» شكر نعمت هر 
عضوی از اعضاه است. چنان كه تمام اعضاء را مستغرق خدمت حن و مشغول عبادت 
دارد و به هیچ لهو ولعب نگراید تا حتي زکات نعمت گزارده باشد. شبلی گوید: چون بخل 
موجود باشد و مال حاصل شد. از هر دویست درهم» بنج درهم يايد داد! و از بیست 
دیتارء تیم دینار» اما یه مذهب من هیچ چیز ملک تباید کرد تا از مشغلة زکات رسته باشی. 

زهد: روی گردانیدن از چیزی برای چیز دیگر, حقیر شمردن چیزها؛ دشمن داشتن 
برایه‌های زندگی و ترک كردن لذتهای دتیوی برای آخرت است. در نزد صرفه زهد 
یکی از مقاماتی است كه بعد از توبه و ورع سالک بايد در آن گام نهد. در تصرف بايد از 
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رنگ تعلق آزاد برد و از تعيئات دست شست و به خاطر وصول به حن از جهان و هر جه 
دراو هست گذشت. 

سفان ثورى كريد: زهد در دنيا نه بلاص يوشيدن است. و نه نان جوین خوردن» لکن دل 
در دنا نايستن است و امل کرتاه كردن ١‏ 


عطار: 
زهد جيت آزاد دنا بودنست داق واه قى سرو" 
حافظ : 
ز خانقاه به ميخائه مىروى حافظ مگر زستی زهد ريا به هوش آمد 
مولوى: 


گفحا: چراست خالی؟ كفتم: ز بيم ره زن 
گفتا که کیست ره زن! گفتم: که اين ملامت 
گفتا: کجاست ایمن؟ گفتم: که زهد و تقوی 
گفتا: که زهد چه بود؟ گفتم: ره سلامت ۳ 
لالانا 
ساعت: وقت و حال است. در نزد صوفى لحظة زمان حال را غنيمت شمردن است که 
در این ساعت سالک به حق می‌پردازد و با یاد او دلخوش است وانديشة گذشته و آینده 
درخاطراو تیست. 
عطار: ۱ 5 
رتت چیست از یک مر مو امدن صد بلا چون مو در روی آمدن 
حافظ: 
شکفته شد كل حمرا و گثت بلبل مست 
صلای سرخوشی ای صرفیان ونت پرست 
مولری: 








۲۲۷ تذکردالاولیای: عطار. س‎ .١ 
۰۳۵ مصييت تامه. من‎ ۲ 
۰۴۵۸۹ دیوان شصس. ج ۰۱ ب‎ ۲ 
؟. مصییت‌نامه. س ۲ ؟.‎ 
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صوىفى ابن الوقت باشد ای ریق 
نيت فرداگفتن از شرط طريق 
صسسوفی ابن الحال ياشد در مثثال 
كفو سه هبر ةو قار فد ان او 
مى كنت ذين و كيشم؛ من مست وقت خویشم 
نی نسیه را شناسم» نی بركسم حواله؟ 
سالک: از ملک و سلوک؛ راه. رونده» مافر راه. سير کننده به سوی خدا که مادام که 
در سير است؛ ميان عبد! و منتهی است. رهرو راه حق است که در اين راه يايد بی‌نام و 
نشان باشد. رهروی که به كلى از وجود خود رسته باشد. در تصوف به صوفی گویند که از 
خود به سوى حبق سير کند. 
سبب: وسائطی است بين خلق و حق. سالک همواره باید به مسبب ترجه كند و 
اسباب را مظاهر ذات بداند. 
ستر: بوشش» حجاب. پرده آنچه انسان را از حق محجوب گرداند که عبارت از 
مادات و رسوم و تعلقات خاطر باشد. هر جه مانع فنا و تابودی بنده گردد. هر جه بنده را 
از فانی ساختن صفات بازدارد. 
ستر اقصی: فرامی كثيف که ميان صدرة المنتهی است. 
سحاب: ابر و سحاب کنایه از فیوضات الهی است سجر به باران معارف و علوم بر 
دلهای سالکان. 
سحاب مترا کم 
سحاب حجب 
سحر: كارهابى که از روى تردستى انجام دهند. اقموتكرى: اقسون: جادو. أتجه در 
أن جذابيت و فريندكى خاص باشد. سخن فصيح و بليغ. هترى حیرت‌انگیز که از راه 
حيله و یرنگ حاصل نشده باشد. 
سححى: كوبيدن؛ كوفتنء نرم كودن؛ بيخودى بنده در مقابل قهاربت پروردگار است. 


.١‏ موی 
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سخط: غضب: قهر ناخشنودی» کراهت. اعراض و روى كردانيدن از حق است. 

سدرءةالمنتهی: دکتر شریعنی می‌گوید: سدر از جفرافیایی عربستان گرفته شده است 
و چقدر هم عالی. درخت سدره در کوههای عربستان نقش زیادی داردء چون در آنجا 
درخت تیست» کور است. همان طرر که درخت تاق و گز نيز در کویر ما یک تجسم و یک 
مظهر است. در سرزمین عربستان و قلطین نیز «سدره چنین وضعی دارد. غالبا مردم 
آنجا چوپان بودند و در گفتگر با هم وقتی یکی می‌پرسید که: گرسفندان تو در کوه 
اوی کجاست؟ 
دیگری جواب می‌داد: در سدر اول. و هنگامی که دومی می‌پرسبد: تو کجا رفتی و 
كرمفندهاى و کجاست؟ می‌گفت: در صدر دوعو چون از پائین تا بالای كوه نقط چهار یا 
پنج درخت سدر آنهم در بعضى از پیج‌ها هست. بنابراین درخت‌های سدر آدرس است. 
و سدرةالمنتهی يعنى جایی که دیگر از آن بلندتر نیست. 
تا مدر آخو 
در کجا؟ 
_ در جفرافیای هستی. 
در این کرهستان تکاملی صعودی عروج وجودی من تا کجاست؟ یمنی تا آنجا یمنی 
مدر آخو آخوى.... در معراج وجودی: به وی نزدیک شدن به خداء تقرب وجودی و 
تحالی و جودى ولى امکان ندارد به خدا برصد ر خدا بشوده چون وحدت وجود و شرک 
پیثر می آید (!) اما انان تا کجا استمداد طبران وجودی و عظمت وجودى و پرواز 
و جودی دارد؟ تا نزدیکهای خدا؛ چهار انگت به خدا مانده. به اندازه دو قوس کمان 
(ارقاب فرسینی ارادنی) بلکه نزدیکتر. و قرآن با اين کلمات و تعبیرات: یک دامنه و یک 
ارتفاع لایتناهی وجودی به حرکت تکاملی من انسانی می‌دهد. که محمد (ص) یکی از 
رسالتهایش بلند كردن انان از زمین؛ از زندگی خوکی و فردی حیواتی‌است و به صوی 
خداء تکامل و تصمید دادن ارست, 

سر ه اسرار 

سر اكوان + اصوار 

سر مکشوف: -ه اسرار 
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سفیر اعلی: فرمتاده: پام آور» رسرل. اصلاح کننده ميان دو قرم؛ میانجی. 
حلاح:اسراقیل است: او سفیر ميان حق و فرشتگان و انبیاه و اولیاست. بی‌واسطه مخن 
حبق شنود. 

شكر: مستی» شراب. ضد هوشیاری و صحر. بیخودی و سرمستی عش که اختیار از 
عاشى به در برد ترک قیرد ظاهری و باطنی و ترجه به حق است. حیرتی که ناگهان از 
مشاهده جمال محبرب به محبٌ می‌رمد. 

سكينة تابوت: آرام» آرامش. رقار و طمانینه. آنچه دل را قرى گرداند ر اطمنان 
بخشد. روح‌القدی: کلمه آرامش و وقاری که يس از وصول و اطمینان خاطر به حق در 
دل سالک بدید می‌آید. نوری که از فيب بر دل وارد مم شرد و آرامش در دل ایجاد 
می‌کند. 
سكينه تابوت اشاره به آیه: «ان بانیکم التابوت فيه سكينة من ربكم»' است. بی‌اسرائیل 
در جنگها آن تابوت عهد را با خود می‌بردند و چون پیروز مىشدنده آن را علامت اعجاز 
تابوت عهد می‌دانستد. 

سلوک: رفتن در راهی» درآمدن در جابى. روش رفتار. طی مدارج خاص که سالک 
بايد آتها را طى کند تا به مقام وصل ر فنا برسد. اين مدارج عبارتند از: توبه: مجاهده 
خلرت؛ عزلت؛ ورع: زهد صمت و رجا و غیره است. 

سماع: از «سمع» به ممنای شنیدن و هر آواز که شنیدن آن خوشایند باشد و آدمی را 
به رقص و وجد آرد. در نزد صرفیه وجد و سرور و رقصیدن و چرخیدن و پای کوبی و 
دست‌افشانی است که صرفی به تنهایی يا به صورت گروهی با آداب و تشریفات و 
شیوه‌های خاص اغلب در خانقاهها يا رباط‌های صرفیان به انجام می‌رساند. مرسیقی و 
صماع در جان عارف تأثير می‌کند و او را به وجد و شوق می آورد و خیال را برمی‌انگيزد. 
مولوی: 
ماع آرام جان زنسدگان است 

کی داد که او را جت‌ان است ؟ 
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جونک باه مشوق گشتی همتشين 
دم كن دلالگان را بعد از این 
هس که از طفلی گ‌ذشت ومردشد 
اه وه ات وق سره اس وا 
در سماع آقتاب این دره‌ها چون صونیان 
کس ندارند بر جه قولی بر جه ضربی؟ بر جه ساز؟؟ 
سماع از نظر مولوی پنجره‌ای به سوی گلستان است برای رویت معشوق: 
پنجره‌ای شد سماع سوی گلستان تر كرش ودل عاشقان بر مر ابن بنجره آ 
حافظ : 
يار ما جون سازد آهنگ مسماع قدسیان در مرش دست‌افشانی کنند 
ODO‏ 
شأن ازلى: قدرء مرتبه. مراتب وجود. شأن ازلى نقوش اهيان و حقایق در ذات 
احديث است که در حضرت واحديت ظاهر شود. مراد حق از خلق است. 
شاهد: گراه حاضر» محبوب: معشوق: خدارتد. گفتار دلپذیر و لب و دهان معشوق. 
اثری امت که مشاهده در قلب ایجاد می‌کند و آن مطابق است با حقیقت آتچه از صورت 
شهرد بر قلب ظاهر می‌شود. تجلی ذات مطلق. 
شيخ محمود شبتری: 
شراب و شمع و شاهد جمله حاضر مثو ضافل ز شاهد بازی اخر 
شاهد كمبه: آبات حق است که از کمبه ظاهر شود. 
شراب: از شرب هر چیز آشامیدنی؛ ترشیدنی «می۲» خمر: شراب مُکر. کنایه از 
عشن و آن محبّت و جذبه حق است. اين شراب از جلو محبوب حقیقی پدید آید و 
آدمی را خاموش و يخود می‌گرداند. شمع نور عارف است که در دل عارف شهرد؛ 
شعلة آتشس مشن را برمی‌افروزد و دل او را پر از نور حکمت و امراق می‌کند. 


۰۲۰۶۸ مشتوى. دفتر جهارم. ب‎ .١ 
.۲۵۲۹۲ همان ج ۰۵ ب‎ ۲ 
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شيخ محمود شبستری 

شراب و شمع باشد ذوق صرفان ببین شاهد که از کس نیست پنهان 

شراب ازل: تجلیات قدم را گویند. از آن به شراب الست تعر شده است. 

شراب الست: ه شراب ازل 

شرح صدر: گشاده كردن سیته. كشايش, آشکار کردن. حالت استمداد قبول يا تحمل 
واردات غيبى. ظهرر معهُ باطنی: چنانکه همه چیز در وى گنجد و بر وى نیفزاید. 
استعداد دریافت معارف و حقایق. صقت عارف کامل است که انوار معرفت الهی در دل 
وى تایده باشد. 

شرک: ضد توحید به معنای انبازه دوگانگی يا چند گانگی چند خدایی؛ چند 
رب‌الرع يا چند نیروی ماورا طبیعی جهان‌بینی مبتنی بر چند خدار چند قدرت 
متفاوت. ترجه به غير حق. دوبی و در نظر داشتن ماسوی‌الله را گریند. 

شریعت: جای برداشتن اب از رود؛ رود بزرگ؛ راهی که به آب منجر می‌شود. 
طریقه؛ روش؛ آیین بيامبران؛ دین. در تصوف شریعت در برابر طريقت است. یمس دين 
ظاهر در برابر دين باطن. شبلی گوید: شریعت آن است كه او را پرستی؛ طریقت آن است 
که ار راطلبی و حقیفت آن است که او را بینی, اين اشاره به مراحل تربیت معنوى است که 
عبارت است از شربعت» طربقت و حفیقت. 

شطح: کلمه‌ای که بدان بزغاله یک ساله را برانند و زجر کنند. بیان امور و رموز و 
عباراتی که وصف حال و شدت وجد را کند. بیان سخنی ببهوده وعدم توجه به آن. 
سخنانی که ظاهر آن خلاف باشد و عرفای کامل در شدت وجد و حال آنها را بر زبان 
راتند. مانند سخن اناالحق که حلاح بر زبان راتد. 
حلاج: به ظاهر باطن حق كريند. باطن شریعت؛ معرقت به خداست, 

شقیع: از شفع به معنای جفت» زوج و شفيع شفاعت کننده, خواهشگر. ميان دو چیز 
را گر فتن» عارفان آن را به خلق تعبیر کرده‌اند. 

شکر: فدرشناصی و سباس, اعتراف. اظهار و نماباندن تعست ضد کفر که نعمت و 
حفيقت را می‌پوشاند. اعتراف به وجود ممم و اقرار به ربوييت او (حق) است. 

شهادت کبرا: گواهی دادن. گراهیی که در أن شک وريب و ضرضی نباشد. ضد غیب؛ 
عالم تاسرت. جهان یدا. 
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شهود: از شهد به معنای حضور: دیدد» یدایی آشکار شدن در براير غيب است» 
دیدن و مشاهده كردن است. رویت حق به حق. حضور دل. 

شهود حق: حضور در برابر خداوند که او را شاهد گویند. 

شهود خلن: حضور با مشهود یا حضور با شراهد كه در برابر غيب است. 

OOD 

صاحب: معاشر» هم صحبت» همنشین» عمراء: همفر» خداوند چیزی: مالک» 
فا خت 2 

صاحب اشارت: کی که كلام ار حاوی ظرایف, اشارات و علم معارف است. 

صاحب حجاب: دارتد: حجات. 
حلاح: نفس اماره راگویند. 

صاحب سبابه: سبابه؛ دومن انگلت دست كه مجاور شست است. انگدت بين 
ابهام و وسطی انگلت شهادت:: ماه با خورشيد يا زهره با صطارد؛ با جبرئیل؛ یا 
مصطفى است. 

صبر: تحمّل و شکیبائی: و أن اتظار فرج و كشايش از جاتب حق را هم گویند. گویند: 
صر يعتى مقاومت و تحمّل مثبت سختی‌ها و خطرها در راء ایمان و مبارزه و انان 
ماندن نه بردباری متفی (!) 
در نزد صرفيه ترک شکایت از درد و بلا از خدا و غير خداست. 
جد گوید: صر تجرع مرارت است بی ترشروبى. ' 
مرلوی: 
آتش کردی و كوربى: صبر کسن؟ | من ندانم صبر كردن در تنور ' 
عبن و شاقن توت رطمت اعت ر تاق جسن شان هلت اشت ۲ 
بر ثاه خوبرویان واجب وفا تباشد ای زرد روی عاشق تو صبر كن: وفاكن؟ 

صحو: به معناى هرشیاری مالک است. در تزد صرفيه رجوع يه احاس پس از 


۸۵ رساله تشیربه. ص‎ .١ 

۲ هيوان شمس ١‏ ج ل ب ۰۱۱۶۷۷ 
۳ مششورى. دفتر سوم ب 909/70 
۴ دیوان شمس» ج 5 ب ۷ ( 


FFA‏ مجمرعه آثار حلاج 
7 فيبت است. گویند صحر دو قسم است: صحر قبل از فداكه سالک از ناحيه ترجه به 
كثرت در حالت صحر است. و صحو دوم عبارت است از هوشیاری بمد از فنا و تمكين 
بمد از تلوين که در قناى ہمد از اين صحو وجرد مجازی سالک بکلی محو از جميع انواع 


شرك مى شود. 
عاشقان چرن به هوش باز آیند بيش معشوق در نمار آيند 
در هوایش که ذره خررشید است پر برآرند و شضاهباز آیند 
مرلری: 


مسخنم به هرشیاری نمکی ندارد ای جان 
قدحی دو مرهبت کن؛ چو ز من سخن ستانی ' 
ما حلقة مستان خرش ساقی خويثيم 
مسارا مسقط و بارد و هشیار مداربد؟ 
صدق: راست گفتن.» ضد دروغ و کذب؛ راستی» مطابقت حکم با واقع است. راستی 
گفتار, اخلاص. خلرص. اطاعت از شریعت و حقيقت. هر جه داری بنمایی و با خدا و 
خلی در ظاهر و پاطن راست باشی. أن است که بده احوال خالص, اعتقاد راسخ و 
اعمال بی‌نقص داشته باشد. 
صدیق: آنکه قول خرد را به فعل خويش راست گرداند: سخت راستگر. کسی که در 
گفتار و کردار و دانش‌ها و احرال و روش و نیات ر خری و اخلاق خرد راست باشد. 
صعق: بیهرض گردیدن. بیهوشی ناشی از صدای رعد. فانی شدن در حيق است تجلی 
ذات حق با انواری جز ذات حق. فنای در حق هنگام تجلی ربانی. 
صفا: صانى شدن. پاک و بی خش و و بىكدورت شدد. پاکیزگی ضد کدورت و 
تبرگی. استعداد نفس آدمی برای استخراج امر مطلوب. خلرص و یکرنگی و صمیمیت و 
طراوت. زوال ناپسندی‌ها و زشتی‌ها. رهایی از آميزش طبع و رؤيت فعل را توسّط سالک 
صفاء خر انند. 


۱۲۰-۰۱ همان ج ب‎ .١ 
و همان. ج ۰ تب مكدع‎ 


کلمات‌الحلاج للق 


صفت: چگونگی کسی يا چیزی را گفتن ستردن. بیان حال. چگونگی» چونی؛ 
کیفیت. ندان» نشانه, شکل و گرته و خصلت. حالت و چگرنگی چیزی باکسی را 
برساند. چیزی که قائم به خود نباشد. 

صلوة: از صَلی به معنای آتش افرو ختن و به آتش سوختن. از صله يا اتصال به معنای 
رند است تماص مستقیم با حقیقت؛ کلف فرمول احتراق نيست بلکه دست نهادن بر 
آتش است. فرو رفتن در نوعى جذبه است. کشش مفتاطیسی ميان دو وجود. عارف 
صلوة را بر عروج مالک به عالم جبروت می داند. جلوه‌گاه صفات الهی. برهته شدن از 
همه علايق. 

صلرء کیری: ه صلوه. 

صفت: سکوت» خاموشی. یکی از آداب مرید. نگهداشتن سر است. 

صمدیت: از ريشه اص م د» به معنی پر بودن و تهی بودن و پایدار و استوار و قائم به 
خود بودن است؛ یکی از صفات خدارندی است. 





حلاج:صفات بشریت؛ زیان حجت است برای ثابت شدن صفات صمدیت و صفات 
صمدیت‌زبان اماره است به فانی شدن صفات بشریت و اين در دو راهاتد برای شناخت 
آن اصل که قوام توحيد است. 

صوت الهام: صدای الهام > الهام. 

صورت تجلی خدا: صررت؛ عقل اول و نفس کلی است. آفریدگار را صورت است و 
وجه و خلق از دریافت کیفیت و که آن عاجزند. جوهری که حال در هیولی است و آن را 
به حواس ظاهر می توان ادراک نمرد. صررت تجلی خدا؛ انسان کاملی که به حقایق اسماء 
الهی يقين دارد. صورت انانى؛ مظهر اسم اعظم خداوتد و صورت الوهیّت و «اللهه روح 
و حقیقت و باطن اوست. 

صورت جود: عرش يا جنت يا آدم است. 

صوفی: دربار؛ اين کلمه و اشتقاق آن سخن بسیار گقته‌اند: برخى گویند اشتقاق أن از 
کلمه صوق به معنای پشمینه پوشی است. برخی اصل اين کلمه را از سوفیای بونانی به 
معنای دوستدار حکمت و دانش دانسته‌اند. عده‌ای گربند که كلمة صرقی مشتو از صفه 
است. به مناسیت شباهت احوال صرفیه به اهل صفه یعنی فقرا و زهاد صدر اسلام مانند 
ابوذر و سلمان و عمار و صهیب و يلال و... اینان در محلی به نام صف مسجد پیامبر گرد 





هم مى آمدند و ييامبر برای خوردن شام» أيشان را ماين اصحابى كه وضعيت مالى خوب 
داشتند تقسيم مىكرد. و تعداد انها بيش از چهارصد نفر بود. 
كروهى کلمة صوفى را مشتق از صوفه نام یکی از رؤعاى قبايل عرب غرث بن مر بود که 
در موسوم حج دليل و راهنمای حجاج در عبور حاجيان از عرفه يه متى و از منى به مکه 
بود. این منصب بعد از وى به اعقابش رميد که به آنها صوقه يا بنى صوفه میگفتند. يا از 
صوفةالرقبه و صوف القفا به معناى مرهای آوبخته دريس كردن که صوفیان چنین كدند. با 
از صوفه به معناى پرز و پاره پشمی كه دور می ريزند و وجه مشابهت آن با صوفیه بخاطر 
آن است كه صوفيان این لفغت را محض تذلل و تواضع برای خود انتخاب کرده‌اند. 
گروهی کلم صوفی را مشتق از صفا و صفوت دانسته‌اند. و به معنای برگزیده و صافی و 
نخبه هر چیزی و نیز صافی دل است. 
برخى كريند؛ اشتقاق کلم صوفی از صوفانه به معنای گیاه کوتاه ناچیز است. 
عده‌ای اشتقاق أن را از صف به معنی رسته و رده ماخوذ باشد. 
حلاج: چون محو شدی» به جایی رسی که محر و اثبات نماند» اين تصرف است. 

صوم: خودداری از چیزی» ارام شدن باد. يه نیمه رسیدن روز. خاموش بودن 
چشیدن مرگ قطم التفات سالک ر غایب شدن از دیدار خلق به دیدار حق است. 

صيام کبری: » صوم. 

۲0۱۵ ۱۲ 

ضياء عرش: ضياء؛ نور: روشنایی. ضياه عرش! نور عرش 

ضياء كرسى: > ضاء عرش. 

ضياء مخمر: > ضياء عرش. 

OOO 

طاير ميمون: طاير؛ پرنده» مرغ از تركيبات ديكر آن: طاير سوره‌تشین» طابر قدسی. 
حلاج: هدهد سليمان است يا عنقاى مغرب: يا همای ملک. با طير عافيت يا طير الهام.... 
يا جبرئیل يا مصطفى است, 

طريق: راء» روش طریقه» رسم. مسلك. مذهب. راه وصول به حق. 
حلاج: آن دو قدم است و رسيدنى؛ یکی فدم از دنيا بركير و یک قدم از عقبى و اينى 
رميدى به مولئ. 


كلمات الحلاج ۷4 





طمأنينه: آرامیدن» قرار گرضن» آرامشء قرار» سكون قلب. آسايشر و استراحت. 
سکون و آرامش است که «امن» آن را تقويت می‌کند طمانینه مه درجه دارد: طمأنينه دل 
طمأتينه روح و طمأئيته شهود. 

طمس: نايديد کردن, ناپدا كردن هلاک كردن. رقتن همه صفات بشريت در صفات 
انوار ربوبيت. مجو كردن و بی‌خاصیت كردن چیزی. 

طواسين: جمع «طس» (طإسين) که در اول برخى از سوره‌های قرآن آمده است. و نام 
كتاب معروف حلاج (طراسين الازل) به شمار می‌رود. 
: طواسين الازل ججملة اسرار است. «طإاشه طهارت قدم و طهوريت ازل است. پاک 
گرداند به قدس آن؛ و تجلى كند به تنزيه أن اسرار واصلان را. «سیتشه سناى ابد است. 
«نونش» نوال حق است. «طاه‌اش» طهء «صین اش ياسين و «نون اش» ثور حق. 

طرر: نام کوهی در صرزمین سينا (در مصر) که خداوند با موسی (ع) سحن گفت. 
باطن نفس و حقیقت الهی در وجود انسان. جمعیت خاطر و ترجه همت سالک است. 
مراتب سير و سلوک که بدان هفت طور سرّی قلب گریند: طبع؛ نقس» قلب: روح: سره 
خفی و اخفی. 

طور سینا: طرر سنین» همان کرهی که محل مناجات و تزول وحی به موسی (ع) بوده 
است. سنین در زبان سریاتی به معنای مجر و با برکت و یکو است. برخی كريند که 
طرر صنین نام دو محل است؛ طور تام کرهی و سنين نیز نام دشت يا دشتهای اطراف آن. 
در عرفان مظهر عقل است که معدن سس و تخیّل زمین بدن همچرن كوه باند. 


DOC 
ظاهر: در برابر باطن. بيدا و آشکاره روشن و هوبدا؛ آتچه با احساس قابل دريانت‎ 
باشد.‎ 
ظاهر ظاهر: ےه ظاهر.‎ 
ظاهر شريعت‎ 


ظهور: از ظَهّرٌ؛ِ آشکار شدن بدیدار فذل. بروز» تجلی آگاهی بر سر خفی. بروز ود 
نمود چیزی. ظهور حق يعنى تجلی در اسماه و صفات و تعینات. 
لا نالا 


قف مجموعه آثار حلاج 





عارف: آگاه و دانا و جويند؛ حقيقت الهى است. کسی که خدارند او را به مرتبت 
مشهرد و اسما» و صفات خود رسايده و اين مقام به طريق حال و مكاشفه بر او ظاهر 
كشته باشد نه به طريق مجرد علم و معرفت حال. در تزد صوفيه کسی است که فنای در 
حق گشته و هنوز به مقام بقاه باللّه نرصيده باشد و از مقام تقيد به مقام اطلاق سير نمرده و 
معررف حق مطلق است که مدا و مماد همه است. 
مولوی: 

هسر که او بنظر بنور اله شد از نسهایت وز نسضت آگاه شد 
حق جو سما را معرف خوانده است چشم عارف سوی سیما مانده است ١‏ 
دفتر صوفی صواد و حرف نیست ‏ جزدل اسپید همچرن برف نيت 
زاد د ان طلا أقفار قسلم زاد صوفی چیست انوار قدم 
سیر زاهد هر سهی تاپینگاه سیر عارف هر دمی تاتخت شاء 
آن دلی كو مطلع مهتابهاست ‏ بهر عارف فتحت ابوابهاست ؟ 
حلاج: نشان عارف آن است که از دنا و آخرت فارغ باشد. 

عاشق: صفت دوم عارف است. چرا که عشق حفیقی پس از شناخت و عرقان به 
رجود می‌آید. 
حلاج: عاشق حقیقی آن است که آنچه به صقت توحيد محدرد شده است. پرستشی 

عالم روح: عالم؛ هستی جهان و آتجه در آن است» عالم امر يا عالم ملایک و عالم 
ملکوت را گویند. چون به امر و فرمان خداوند بی‌واسطه پدید آمد» است. اين عالم بدرن 
مدت و ماده آفر بده شده است. 

عالم عرش: مظهر عظمت. مکان تجلی و ویژگی ذات الهی راگوبند. عرش اكبر؛ تلب 
انسان کامل است. 

عبودیت: راه کوفته شده هموار كردن خود در راه خدا. و به آن حق ربوبیت هم 
گفته‌اند. از ريشة «عبده مقصرد از عبادت اتصال وجودی مستمر ميان انسان و خداوند 





۱. مثنوی. دشر سوم بت . 


کلمات الحلاح ۴۷۳ 


است. عبادت به تعبیر دکتر شریعتی - یک ساله وجودی است و اساسا به معنى 
خردسازی وجود آدمی است. 
حلاج: كردن نهادن برای سريان قدرت است. 

عدم: به معتی تیستی و نابودی است. در مقابل وجرد. صرفیه عدم را بر اعيان ثابته 
یعنی صرر علميهُ حن که عبارت از ظهور حقایق عالم شهادت است در علم ازلی اطلاق 
می‌کنند. عالم بی‌نشان است که از آن به طمس و عمی و فیبت ذات تعبیر مى شود, 
مولوی: 
پیش او عدم شر که عدم ممدن جان است 


- 


اما ته جنين جان که به جؤ غصه و غم تیست أ 


عروس التباس 
عرّت: به معنى كرامى داشتن و سرافرازى و ارجمندی است. «عزیزء یکی از اسامى و 
صنات خذاوند به شمار می رود. 


عشق: از ريشه «عشقه» و آن گیاهی که دور و بر درخت مى بيجد و آن را مى خشكائد. 
كنايه از شوق و علاقة مفرط مالك به خداوند است. 
عرفا راز آفرينش و سر وجود راد ركلمة علق خلاصه مىكتتد و عشق را ببناى أفرينش و 
وجود مىدائل. آنان عشت را صفت خداوند و لطيفة عالى و روحانى ان‌انیت می‌دانند و 
سلامت عقل و حمس را بدان می‌سنجند و آن را وسيلة تهذيب اخلاق و تصفیه باطن 


می‌داتند. 

مولری: 
منم مستى واصل من می عشق بكوء از می به جز مستی جه آيد؟" 
عشق جز دولت و عنابت نيست جز كناد دل و هدايت نیت 
عق رابو هتفه درس نكرد شاففى را درو روايت نسيست 
لا بجرز و جوز تااجل است علم عشاق رانهايت تيست 


۰۲۵۸۶ هيوان شمی. ج ۱ب‎ .١ 
AD! دیوان تمی. ج ۲ب‎ ۲ 
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عاشقان ضرفه‌اند در شكراب از شكر مصر را شكايت نيست 
da -4 = . 4 - ۳‏ ضاء ١‏ 
هرکراپر غم و ترض دیدی نیست عاشق وزان ولایت نیست 


حلاج: عشق آدمی را به كمال رساتد و از می وصال محبوب صرمست کند. وعشق عاشق 
را به گواهی فرامی خواند و آنگاه او براستی گواهی دهد که صلاة عاشقان کفر است. 

عطش: تشنگی. کنایه از فلب ولع به آرزوی خود و لاء محبوب است. 

عقاب: شکنجه. عذاب» جزای گناه و عمل بد کی را دادن. 

عقد: بستن» كره؛ امتوار كردن مان مهد بستن. ترافق دو با چند تفر برای ایجاد حق 
است. عهد و پیمانی که بنده در دل خویش با خدای خود می‌بندد که جه اعمالی را انجام 
دهد و جه اعمالی را انجام ندهد. سرى است ميان حق و بنده» حقیقت آن ارادت دل 
است. 

عقل: در نزد صوفیه به مرتبة وحدت و نیز ظهرر و تجلی حدق در مرتة علم که تعين 
اوست. گفته مى شود. عقل منبعث از حواس است و حواس آدمی ناقص و محدرد است. 
بس عقل هم که در واقع معلول حواس ظاهری است ناقص و محدود خواهد بود و به 
همین دلیل نمی تراند به حقيفت که امری کامل و بی‌نهایت است دست يابد. مرلری در 
اشمار خود از عقل به تعابیر مختلقی ياد کرده است؛ گاهی أن را در كرو جام عشق 
می داند: 
اگر چه صاحب صدرست عقل و سی دانا 

به جام عشق كرو شد ردا و دستارش 

گاهی شیفته و دیوانه عشق می‌لاعد: 
هر صبح ز هشن توه اين عقل شود شیدا ‏ بر بام دماغ آید؛ بنوازد طنبوری 
گاهی می‌گرید: 
عقل از بهر هرس عا داداری می‌کند زود جشمش را ببند و بهر او تو دار زن 
ور بگوید من يه دانش نظم کاری می‌کنم آتشی دست آور و در نظم و اندر کار زن 

عقل ناطق: عقل به ممنای خود دانش؛ دریافت و داتايى است. 
عارف گوید؛: عقل چیزی است که بدان خدا را عبادت کنند. مرتبة وحدت است و بارت 
از نور محمدی است. برخی گفته‌اند: جبرئيل است. اصل و حفیقت انان را گویند. 





. عمان. ج ۱ ب 2۵2۴ 


کلمات الحلاج ۳۷۵ 


علم: دانش, دانستن؛ صفت نفسانی ازلی است. علم خدا به ذات خود و علم او به 
خلق خود یکی است و تقیم نمی‌پذبرد. علم حقیقی آن است که شخص را از هر جه 
مائع راه حق امست. بازدارد و منع تمايل. 

علم ازلى: علم قديم: آتچه از ازل و ابد باشد. علم خداوند ازلى است. 

علم الیقین: یقین عبارت است از ظهور نور حقيقت در حالث كشف استار بشريت به 
شهادت وجد و ذوق نه به دلالت عقل و نقل. تا مادامى که آن تور از ورای حجاب نمايد. 
آن را ترر ايمان خواند. و چون از حجاب مكشوف کردده آن را تور يقين خواتند. در 
حقیقت یک نور پیش نيست كه همان نور ايمان است. و ایمان اصل بقین باشد و 
علماليقين و عین‌الیقین و حو اليقين فروع اوست. 

علم لدنی: علمی که بنده بدرن واسطه فرشته و پیامبر با مشاهده از خدا بیاموزد. 
شاخت ذات خدارند و صفات او به صورت علمی و يقينى که از راه مشاهده و بصیرت 
قلبی به دست عى آيد. 

عيان: عيان؛ به چشم دیدن معايئه؛ ديدار يقين در دیدار و مشاهده است. 

عان بقین؛ ‏ عيان. 

عين: چشم ديده. اشاره به ذات جيزى است که اشياء از آن أشكار مىكردتد. 
عين الجمع؛ عالم ذات راكويند. 

عين الجمع: متحقق به معانی جميع اشیا: متصد با کل؛ واحد مرت جمع از روی كمال 
و نزد صوفيه نظر سالک به حق بی‌ملاحظه اعیار در مقابل عین‌التقرقه است. 
عين الجمع از اسماء توحيد است. 
مولوی: 

اگر خواهی که عين جمم باشی همین شد چاره و درمان همین شد ' 
حلاج: عین‌الجمم! انرار صفات را در لاس افعال بینی همچنان که مرسی در كوه طور 
ديد عين الجمع حقيفت اتحاد است. 

عین‌المین: عين اول چشم و عين دوم حقیقت است. عينالعين؛ چشم بيقاء جشم 
درونىء چشم حقیقی امست. 


1 د یوان سس 3 ۲ لتب ۵ ۷۰ 


۳۷۶ مهمر عه آثار حلاج 


عین‌الیقین: آنچه از راه مشاهده و کشف حاصل می‌شرد. و سالک با دید بصیرت: 

جمال وحدت را در کثرات مشاهده می‌کند. 
0 ۵ 0 

غفلت: ناآگاه بودن سالک را گریند. ففلت‌کنندگان مه گونه‌اند: برخضی خود بیدار 
می‌شوند ہی آنکه کی آنها را بیدار کند مگر باری تعالی, آنها یبدار شدگان یی واسطه‌اند. 
برخی نيز از ناحيه اولياء و انییاه و مرشدان بیدار می‌شوند. برخی دیگر از نفوس غافل و 
جاهل آنچنان در زندان تن فرو رخه‌اند مگر با جرس مرگ بیدار نمی‌شوند: «سواه علیهم 
آنذرتهم ام لم تندرهم لا یومنون». 
حلاج: مالم يُعد است. 

غمام: ابره سحاب: ابر سفید. 

غیب: پنهان و نايدا در مقابل «شهادت» آنچه دل بند از آخرث. در نزد صرفیه سری 
است ذانی که کته أن را جز خداوند نمی‌داند. به همین سبب از اغيار مصون و از مقرل و 
چشمها بوشيده است. قرآن غيب را از آن خدا می‌داند: «و لله غيب السموات و الارضر ۱ 


و اما الغیب رز ۲ 

مولوی: 
از عين به غيب راه داریم زيرا همواره پک دیتیم؟ 
1 5 ۳ 1 ۳ 
بشتو ز زيان سبز هر برگ كز غيب برويد اتبركارى 


غب‌الوهیت: غيب در برابر شهادت. عالم غيب شامل جهان ارواح» عقول مجرد 
است و عالم شهادت. پرتو فيض از عالم غيب است. غيب الوهیت؛ منظور ذات حق 
است که به أن ذات مطلی نيز گویند. 

غيب لطيف 

غيب متهمر: منهمر از همَر؛ ريزان. 

غيرت: حميت؛ تعصب بر جيزى. کراهت داشتن شخص از شركت دیگری در حق 





.١‏ نسل آبه نذا 
۲ هود ايه ۱۲۳. 
7 همان ج ۳ ب ۱۶۳۱۴. 
4 همان ج کل ب 1۹۲۲۸ 


کلمات السلاج YY‏ 





اوست. و سه قسم است: غيرت دربارة حق: غيرت بر حق و طیر از حق. غيرت دربارة حق 
به رژبت فواحش و مناهی باشد. فرت بر حق در کتمان سراثر و اسرار باشد. و فرت از 
حق شنت مالك بر اولياى حق باشد. عطار گرید: فرت بر اولیای خدا واجب است. ' 
OOD‏ 

فارس ملايكه 

فتوت وكرم: ابن خفيف از حلاج برسيد: فتوت و کرم و عظمت روح چیست؟ 
حلاج گفت؛ فردابينى. در شب ابن خفيف خواب قيامت را ديد. و مشاهده کرد که حلاج 
در محضر حق حاضر شده و خدا به ار م ىكريد: 
«کسی که تو را دوست داشت به بهشت خواهد برد و آنکه بر تو کیته ورزید به دوزخ". 
حلاج می‌گرید: پروردگارا همه را عفو كنيد و به ابن خقیف می‌گوید: فتوت و کرم و 
عظمت روح چنین است. 

فجر: دکتر شريعتى می‌گرید: فجر غير از طلوع است. فجر در ذات ريشة ناگهانی 
بودن و شدت نهفته است. انفجار هم از همین ريشه است. خورشیدی که اهته اهسته 
سر می‌زنده نیست. فجر تری ذات ريشه؛ توی خود اصطلاح طلوع ناگهانی را دارد. 
يعنى انفجاری از خورشید؛ يعنى روز ناگهاتی به صورت اتقلابی و با یک شدت و ناگهانی 
سر می‌زلد. 
فجر همان که بس از سلطة قاهر تاریکی و سکون شب. اشعة با افتدار خورشیدش: 
پرده‌های تاریک راء ی در بی می شکافد و سرچشمه ترر را از ميان افق منفجر می‌کند. 
حلاج: محل قسم است. 

فراست: دریافتن باطن چیزی را با نگریستن به ظاهر آن. ادراک» دريافت» زیرکی؛ 
هوشیاری. امحدلال بر امور خفی با امور ظاهر و مکاشفه يقين و دیدن غيب و اسرار. 
آگاهی خداوتد بر دل و آگاه شدن قلب از فيرب به کمک نور الهی» پی يردن از خلق به 

فراق: جدایی هتام غیبت را که عاشق از وحدت با معشوق» محجوب باشد. خروج 
سالک از وطن اصلی (عالم درون) به عالم ظاهر است. جدا افتادن عاشق از ممشوق: 


درری از معشوق و دوری از اصل خویش است. 





1 کر لولیاه. عطان مس 4۳ 


VA‏ مجموعه آثار حلاج 





ذوانون: بدان که خرف آتش در جنب خرف فراق به منزله یک قطره آب است که در 
دریای اعظم اتدازتد ر من نمی دانم جيزى دل كيرندهتر از خوفب فرق. 

فردوس اعلى: و آن بهشت برين است. 
حلاج: مزرعة حظاير قدس است و آن محل مفريان است. كفبة زوار حمق آنجاست و 
قايمة كرسى آتجاست و عرش مجيد بالاى آن است. و فة بالای عرش است. آن نه مكان 
است و یکی رفارف قدرت است. دیگر نور عظمت است و أن معدن امتواست. 

فری: در برابر جمع. اشاره به خلق بدرن حق است. مشاهده عبودیّت و بندگی بنده 


عه 


است, 

فرقان: از فرق؛ حق و باطل را از هم جدا می‌کند. شکافتگی درياء برهان؛ صبح؛ سییده 
دم» سحرء یکی از نامهای قرآن. علم تفصیلی که جدا کننده حق و باطل است. 

فطرت: سرشت و خمیره وجود سالک را گویند با استناد به آيه «فطرة الله التى فطر 
الناس علیها»۱ 
حلاج: سنت الهی است که از عقل ار صادر می‌شود. 

فطرت ساطعه: فطرت؛ مرشت, خمیره وجرد. قضا و قدری که در روز الست مفدر 
کر ده‌اند. 
حلاج: دين حق است که در از خویش عبودیت را تا ابد سنت نهاده است. 

فقیر: از رينه فقر به معنی تھی دستی» تنگدستی و درویشی است. و آن صفت عبد 
حقیقی را كويند که ملک خداوند است. 

كويند فقر عبارت است از فناء فى الله است و اتساد قطره با دریا است. این نهایت 
سيو و مرتبت کاملان است که فرمود: «الفقر سواد الوجه فى الدارین»: که سالک كلا فانی 
شود و هیچ چیز او را بافی نماند که آنچه به خرد نسبت می‌داده است همه از آن حق 
است و او را هيج نبرده است. فقیر کی است که از غير حق بی‌ناز باشد و به حق 
نیاز مند. 
مولوی: 

گرد فنا گردد جان فقير بر مثل آهن و آهن ربا" 


١‏ روم أبه و 
". ديوات شر = ۱ ب ۲۹۴۸ 


کلمات‌الحلاج ۳۷۹ 
حائظ: 
فقير و خته به دركاهت أمدم رحمى كه جز ولای توام هيج نت دست اریز 
حلاج: فقير است کسی كه با صحت رضايش اختیاری ندارد دربار آنچه از سببها بر ار 
وارد می‌شود. کسی كه مستغنی از ماسوی‌الله باشد. 

فا: فانى شدن: محو شدن» نيست گشتن: نیستی در برابر بقا؛ به معناى زیستن: 
ماندن؛ دو اصطلاح عرقانىاند که اولی از خودی خود رستن است و خويش را در برابر 
حق نیست بداشتن و تمابلات خود را به چیزی نشماردن است. بقاء باقی ماندن بس از 
قنای از خويش است. در فناه بشریتِ بنده در ربوبيت حق محو می‌گردد. 

فناء تفسها: ےه فنا. 

نهم صادع 

فيض: ريزشء سرازیری و ربختن آب؛ نعمت» بخشش. لطف. پر شدن طرف: 
آشکار كردن رازه بر شدن سیه از راز. القا امری است در قلب به طریق الهام بدون تحمل 
زحمت كب واکصاب. 

فيض اول: تجلی حق بر حسب ارلیت ذات و باطتیت اوست كه همواره به را طۀ 
فيض مقدسی که تجلی بر حسب ظاهريت و آخریت حق و قابلیت اعیان است به اعيان و 
اسما راصل شود. 

فيض نور 

BOD 

قبض: به پنجه كر فدن؛ بد ست كرفتنء گرفتن جان» میراندن. گرفتگی» اندوه در مقابل 
بسط! به معنای گشادگی» فراخناکی و وسعت. قبض و بسط در حالت است که پس از 
ترقی بنده از حالت خوف و رجا بيدا می‌شود. قبض برای عارف مبتدی مائتد خوف 
است و بسط مائند رجاست. قبض حال ترس است. واردی که بر دل می أيد و با اشاره به 
هجران آن را به رحشت می‌اندازد. 

قدرت: به معنى ترأنايبى. 
حلاج: قدرت حىكه به دات قايم است. 


۳۸۰ مجسرعه آثار حلاج 





تدس: حلاح؛ شجرة موسی يا عیسی با جبرلیل. با قدس غیب. يا قدس اسم؛ يا قدص 
تمل يا حجاب علیین که مقدصس است. 

فرب: نزدیکی خویشارندی: تهی‌گاه». مرتبه و منزلت» همایگی و همجراری است. 
ضد بُمد به معنای دورى. نزدیکی آدمی به حق از راه مکاشفه و مشاهده است. نزدیکی 
قلب به محبوب. قرب واقعى آن است که آدمی خود را نبيند و هر جه بیند او باشد. 

قصد: نیت عزم؛ اراده: آهنگ چیزی كردن است. قصد. عزم هروج از موطن قلب به 
حضرت الهی است. 

قطب: در لفت به معناى ستول أسيا و جرخ و کرکبی ساکن نزدیک فرقدان و مهترکه 
مداركار با وى باشد. در نزد صوفیه قطب كه ار راغوث نیز گویند کی است که موضوع 
نظر خداوند است. او کی است که اهل حل و عقد بوده و از اولاءالله است و خداه 
طلسم اعظم بدو داد است. او اتان کامل و رهبر بزرگ صرفیان می‌باشد. او از مردان 
خداست كه ارشاد و هدایت خلق بدو واكذار شده و مدار متصرفات او از عرش تا فرش 
است. 
مولوی: 
قطب أن بساضد که گرد خود تسد 

گردش انلاک گرد اة" 
ای عاشن مرفق؛ وى صادق مصدق 
می‌بایست چو كردون بر قطب خود تنیدن ؟ 

قلب: میان: وارونه» عضو درون دل» ضمير و وجدان آدمى. قلب ظرف وحى و الهام و 
اشراق است كه أن را طور دوم دل گویند. 
جوهر نورای مجردی كه حد فاصل ميان روح و نفس است. حقیقت انسان است که 
انانيت با او تحقق مىيايذ. 

تلب کلی 


قوس اید 





أ. مشنری. 


0 دیوان صمس: ج ۰۴ ب ۱۱۷۲ 


کلمات‌الحلاج ۴۸۱ 





قوس ازل 

قوس فلم قدیم 

قوس قدر 

قوس فضا 

قوس مشرق: قوسی که در هوا ظاهر می‌شود. يا عتصر چهارم که رمى حيات دايمه 
ارواح و اجسام از آن است. فیضر نور أن از اطباق عرش يا قلب يا عقل است. 

فوس ملايكه 

قؤت مخيمه: قرت صارت است از ابداه آثار و افعال. 
حلاج: عالمی است محيط يه فلى شمی و قمر. قوة فاعله است که از تواى فعل حق در 
عالم باشد. 

قرّت ناعله 

تا لا لا 

کافر: از کف صاحب مقام تفرقه. به کی گویند که از مقام جمم به فرق آمده باشد. 
هر کی که از حق غافل است. 

کپریت احمر 

کرسی: > عرش. 

کرسی نور: > عرش. 

کشف: پرده برداششن؛ برهنه کردن. ظهرر آنچه پنهان و نهان باشد. 

کشف عیانی: از تفکر و رفتن و سير و سلوك كه سالکان عارف موحد گویند: سيره 
کشفی مانی می‌خراهد نه اسندلالی که ترتیب مقدمات معلرمه باشد. 

كعيه: خانةٌ غدا که حاجیان به زيارت آنجا می‌روند. کعبه مقام وصل است. روی 
پروردگار. كعبة ازل: كنايه از مقام لاهوتی است. كعبة دل به دل مؤمن گویند. 
حلاج: خانة حقء يا صدره يا قلب» يا معدن رو يا منظر عقل است. 

كفر: از كفْرَ به معناى روى چبز را بوشانيد؛ بوشيدن لباس بر روى زره» بوشائيدن 
شب جيزى را. کفر در ادب صوفی: ظلمت عالم تفرقه را گویند. پوشیدن وحدت در 
کثرت است. کفر حقیقی عبارت از فناست. 


FAY‏ مجسوعه آثار حبلاج 





کلمه: تجلى علم خداوند به اعتبار ظهور ان است. همهُ موجودات عالم مظاهر حق 
هدد لذا به هر یک كلمه الهى كريند. 

كلمه عليا: توحيد است و أن تعريف حق از بنده است برای افراد قوم از حدوث که 
گواه بر گفته اوست: «الت بر بكم». 

کلمه متصله: اسم اعظم است. 

کلم واحده 

کوه: کنایه از تن آدمی است که حجاب حقيقت باشد. با اين حال. مظهر حق و مقام 
عوديت است. 

لالالا 

لاهوت: از هت اصل أن «لاه» «وَلهَ» و دتألهه است. منظور خداوند. صالم فیب؛ 
جهان مسوی در برابر ناموت که طبیعت و جهان مادی است. حيات سارى در ممکنات 
است. 

لحظ: به گوشة چشم نگربستن توجه دل به امور غیبی است که برای او آشکار 
می‌شود. ديدٍ چشم دل است. 

لطف: نرمى و نازكى در کار. أتجه بنده را به طاعت ححق نزدیک كند و از معاصى دور 
كند. تريت عاشق از سوى معشوق به سمت رفق و مذارا و موامات تا اینکه توان أن 
جمال در نهايت كمال برای ار حاصل گردد. 

اطیف 

لوح ائوار: مين يامين و موسی لوح انوار حقيقت است و از مو به حق نزدیکتر است. 

لوح محفوظ: لوح در لفت به معناى صفحه» صحیقه» از لاح يلوح به معناى ظاهر 
شدن. لاح البرق؛ برق نمايان شد. نام آلتی از آلات ساعات؛ تختة کشتی» تختة كتف؛ 
استخوان بهن با جوب که در گذشته روى أن می‌نرشتند. محل قدر وتعيين اندازه و 
حدود وجردی اشياء است. مرتبة الرهیت و حضرت علم و امکان و به اعبار احاطه‌اش 
بر نقوس و ارواح که مؤثر در جمیع مراتبند؛ يعنى نفس کلی. 

DO Û 
مالک متذبر: عقل کلی؛ يا روح کلی» یا قلب كل یا ملک الهام است.‎ 
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محبّت: از احب» به معلى دوستی است. ميل و جذب به هر جيزى است كه لُذتبخش 
و ملايم با ادراک يا سیب بقاء وكمال باشد. 
در تزد صوفيه محبت» غلان دل در اشاق لقاه محبوب است كه موجب مسو محب 
می‌شود. شبلى كويد: محبت همه وجرد را محو گرداند و رنگ خود بخشد به شرط آنکه 
حالی مستقر گردد. ابندای محیت مرافقت است. دوم ميلء سوم مژانست. چبهارم 
مردت؛ پنجم هری: ششم خلت هفتم محبت؛ هشتم شغف: نهم تیم (غم خراری) دهم 
وله در آخر عشق.! 
حافظ: 
نبود نقس دو عالم که رنگ الفت بود 

زمائه طرح محبت در اين زمان انداخت 

محبت خالص: محبّت؛ دوستی» مهرورزی. غليان دل در شوق رسیدن به محبوب 
است که موجب محو محب می‌شود. مرنبه‌ای بالاتر از عشق. على رودباری: محبت أن 
بود که خويش را جمله به محبوب خویش بخشی و تو را هیچ باز نماند. " 
ا ات ا 
حلاج: محبت صفتى مرمدى و عنايتى ازلى است که اگر این نبود نه درايت کاب ممكن 
و ته هدایت ايمان دست می‌داد, 

محو: پاک كردن نوشته وتفش آن» پاک كردن حروف و تقوش از لوح. زدودن: طمی: 
زایل و معدوم کردن. ازاله وجرد عبد و اثبات اشاره و تحقق أن بعد از محو یا کم و نابرد و 
زایل و معدوم شدن اوصاف و عادات بشری است. محو صفات عادات و اثات اوصاف 
قلوب و بازگشت به اصل خویش است. 
در نزد صوفیه نفی صفحات بشری است و نیز اثبات اوصاف قلوب را مح و گویند. محو 
آن است که خداوند انسان را از رژیت نفس خرد مبرا کند به نحوی که اثری از اعمال و 
آرزوهای تفانى باقی نماند. 


.١‏ مجمحالسلوکه. ص وف وی 
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عطارء 
راه عشق او که اكسير بلاست محر در محر و فتا اندر فناست 
مولوی: 
دوزخ بای کافران؛ جنت جای موان 
عشن برای عاشقان: محو سزای نفس ما" 
ای كه مجو راه گشته از سحو هم صفر كن 
جشمى ز دل یرآور: در عين دل نظر كن" 
من زنور پیر واله: بير در معشوق مححو 
او چو آيبنه یکی روء من دو سره چون شانهيى " 
مدترات: جمع مَدیّره از یره ماضى مشدد. کار را انديشيد و سنجیده آن را تنظيم كرد 
و مامان داد. حدیث را نقل کرد به از ميان برداشتن شخص يا جيزى حیله ماخت. 
مذهب: از ريش «ذهب» به معنی رفتن. اصولاً نمام واژه‌هایی هون مذهب: شریست. 
دین؛ صراط ملک و... به معنى راه‌اند. 
مذهب در نزد صوقيه طریق سير و سلرک را گویند. 
حافظ : 
من نخواهم کرد ترک لمل يار و جام سی 
زاهدان معذور داریدم كه اينم مذهب است. 
مولرى: 
ملت عشق از همه دیس‌ها جداست 
هاشقان را مذهب و ملت خداست ؟ 
مراد: مراد در لقت به ممتای اراده شده» خراسته» آرزی حاجت و منظور و مقصود 
است. امام مقتدی و مرشد و در نزد صوفيه کسی است که قوت ولايت در او به مرتبه 
تکمیل نانصان رسیده باشد» مراحل سير و سلرک را طی کرده و طریق ارشاد و تربیت به 


١‏ ديوان شمس. ج 3 ب قاع 
۲ هسان. ج ۲. ب ۲۱۲۳۱ 


۲ منوی. 
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نظر عیان بدیده» و به امداد جذبات الهی از مدارج قلبی و معارج روحی گذشته و به مالم 
کشف و يفين رسیده و به مشاهده و معاینه پیرسته و به مرتبة شيضى و مقتدائى رسیده 
باشد. پیری که سالک خود را بدو می‌مپرد تا او را رهبری کند. 
مولوی: 
روش زاهد و عابد: همگی ثرک مرادست 
صنماء ترک چه گریم چو توبى جمله مرادم ' 
گر تو مريد و طالبى هت مراد مطلب او 
ور تو ادیم طائفی؛ هست سهیل در يمن" 
مرقاة عارف: مرقاة؛ نردیان؛ پلکان. مرقاة عارف! نردبان عارف برای عروح به سری 
خداوند است. 
مرقاة عزرائیل: پلکان يا نردبان عزرائیل. 
مرید: به معنى اراده کننده؛ خواهنده و هميشه محب خر و صلاح از صفات ثبوتی 
خدای تعالی. پر و ييرى شود و از آداب طريقت بیاموزد. کی که بير و مراد و مرشد 
باشذه در نزد صرفيه کی است که از اراد خود مجرد شده و از ماسوىالله بریده باشد. 
مرید صادق کی است که مستمر و مداوم رو به سوی خدا دارد. دل به مرشد و مراد 
سپارد و از مر ارادت و در همه احوال از شيخ مدد خواهد. اطاعت مرشد و بر بر مريد 
فرض و واجب است. 
مولوی: 
مرید بيت متازی مرید خراهنده 
مريد از آن مرادست و صيد از أن شکار" 
روزبهان بقلی: مريد آن است که در مقامات شووع کرده باشد به رؤيت احوال» و وصرل 
حق از حق خواهد. " 
حافظ: 
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كر مريد راه عشقى فكر بدنامى مكن 
شيخ صنمان خرقه رهن خانه خمار داشت 
سنائی: 
مخت خامی باشد و تر دامنی در راء علق 
گر مربدی با مراد خود شود زور آزمای 

مزارع قلب 

مستهلک: كسس كه در ذات احدیت فانی شده. به گرنه‌ای که نشائى از ار باتی نمانده 
است. 

مستی: حیوتی است که در اثر مشاهده جمال دوست بر سالک صاحب شهرد دست 
دهد. حيرت و هی است که هنكام مشاهده به سالک دست دهد. > شکر. 

مسخ: تبدیل صورت يه صورتی دیگر است. برگرداندن, دگرگون ساختن. تبدیل 
اتسانی به صورت حیوانی است. دگرگون كردن قلب‌هاست برای راندگان درگاه و کسانی 
که نظر به سوى خوشی ها دارند. 

مشارق: تجلیات ذات پیش از فنا تام در عين احديّت جمم است. 
حلاج: مشارق تجلی که ايراج ملكوت غيب در دل است. 

مشاهده: حق را با بصيرت و دل آگاهی و بدون هیچ گرنه شبهه‌ای دیدن گویی که با 
چشم او را می‌بند! رویت حق در اشياء که به حسب ظهور ار در هر چیزی ممکن باشد. 
دیدن اشیا با دلایل ترحید است. 
حلاج: مشاهده سالک را مشغول کند و حجاب وى را دربابند و بايد داتست که نشان 
دی وی ی 

مثيلت ازلی: تجلی دات و عنایت سابق بر ایجاد معدوم يا اهدام موجود است. اراد 
خواست. اراده خداوند, 

ممراج: از مرج به معنای از یک سو به سوى دیگر رفتن؛ نردبان؛ بالا رفتن از مرتبه‌ای 
به مرتة دیگر تصعید وجودی انال از زمين به سوی خداوند است. تا قاب قرحین رفتن 
است. سير معنوی عارف به سوى حق و عبور از عين اليقين و به حق‌الیقین رسیدن است. 

معرفت: شناختن و شناسایی: علم و دانش. و أن ادراک بس از جهل را كويند. در نزد 
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صوفيه اصل معرفت شناخت خداوند است و آن شش وجه دارد: معرفت وحدانیت 
معرفت تعظيم؛ معرفت صفت؛ معرفت قدرت؛ معرفت ازل و معر فت اسرار. 
جامی: 

فرح أن کس که وار خود شناخت کار خود را به وار خرد پرداخت 
سنائی: 

به خودش کی شناخث نتوانت ذات ار هم بدو توان دانست 

ممرف اصلی: معرفتی است که در آن هیچ شکی و شبهه‌ای در پیش سالک حق جو 
نگذارد و آن امالمعارف و حقيقت حق باشد. 
حلاج: معرفت؛ دیدن اشياء و هلاک همه در معتاست. 
حلاج: معرفت اصلی الهام و اشارت حق است که اصل صفات است. 

ممشوق: دلبر» دوست داشته. دلدار؛ جانان موب قابت دل درست. نزد عرفا 
مراد از موی شداوند است. 

مقام: اقامت و آرام شدن در جایی: ایستادن, منزلت و مرتبه است. اقامت آدمی در 
صادت در آغاز ملوک به درجه‌ای که به آن توسل جسته است و شرط سالک أن است تا 
از مقامی به مقامی دیگر سير کند تا از نود و نه مرتبة تلوین بگذرد و به صدمين مرتبه که 
مرتبه تمکین است برصد. مقام يا مقامات در برابر حال يا احوال است. 

مقامات 

مقام ادب 

مقام اربعين 

و نود 

مقام رهب: مقام ترس ينهان به دلیل آگاهی قیلی است. 

مقام ررح: > روح. 

مقام طرب: > طرب. 

مقام طلب: -ه مقام. 

مقام عجب: > مقام. 

مقام عزيز: > مقام. 
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عقام عطب: ه مقام. 

مقام نصب: > مقام. 

ملامت: از لوم به معناى سرزنش. ملامتی شخصى راكويند که کم عبادت از غير کند 
و اظهار هيج خير و خوبی تکند و هیچ شر و بدی را پرشد. 

ملک الهام: -» الهام 

ملک شاخص 

ملک قفاو قدر 

ملک قلب 

ملک لطیف عقل: عقل يا روح يا آن ملک که خرزانة باران در دست اوست که تامش 
میکائیل است. 

ملک كبير: » ملک. 

ملکوت 

میثاق: يعنى پیمان. عهد الهی: عهد ازل. پیمانی که در ازل بين خدا و انسان بمته شده 
است. اشاره به آیه: «وأَحَدٌ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم 
الست بربکم قالوا: بلى شهدناء ! 
حافظ: 
از دم صبع ازل تاآخر شام ابد 

دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود 
گفتی ز سر عهد ازل تکته‌ای بگری 
آتکه بكويمت که دو پیمانه درکسم 
میلاق ارواح: > نيثاق. 
عيثاق عقاید: > میثاق. 
۲0 ما 
ناسوت: ے لاهوت 


نشر نشور: آن صورت‌ها که در دهان اسرافيل است؛ صورت جود حق, 
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نفس: ذات» جان جسد» خود حقیقت آدمی: خویشتن؛ عين یک چیزه درون ذات» 
رجدان جمعی و خوداگاهی اجتماعی. 

تفس اماره: نفسی که بیش از حد به بدی امر کند, 

نفس جاهله: > نفس. 

نفس خاصه: > نقس. 

نفس راضیه: نقسی که به هر جه خدا دهد خوشتود گردد. 

نفس شاکره: > نفس. 

تفس عارف: -»نقس. 

نفس عارفه: جنفی. 

تفس عاقله: منفی. 

تفس مرحومه: جنفی. ۱ 

نفس مطمشنه: تارك هوای نفساتی و لذات فانی دنیوی امست. 

نفس واحده: اشاره به حديث نبوی: مؤسان همچون یک تن‌اند. 

نقطه: نهایت خط را گریند. وحدت حفیقی و مدار تمام کثرتها و تعیناث است. خال يا 
دهان معشوق است. و تيز مقصود از نقطه: امالکتاب: ظل نور آدم کبیر» مداد قلم» تون 
عقل» روح؛ عشی. عنصراعظم؛ سر هويث مطلقه و تجلی ذاتى است. 

نقطه‌الازلیه: ‏ نقطه. 

نور: صوفیان وجود را نور و ظلمت را عدم گویند» و آن عبارت از وجود حقء به اعتبار 
ظهرر او در نفس خردش و اظهارش برای غير در علم و عين است. عراقی به استناد به 
آبه «اللّه ثور السماوات و الارض» ۱ می‌گوید: 

هت ار نور أسمان و زمين پرتو نور اوست روح انين 

روزبهان بقلى: نور اشراق جمال حق در دلهای مقربان است. ؟ 
مغربى: 
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من فرضم وتو سنتی من نورم و تو ظلمتى 
خود ظلمتی راكى رسد يا نور كردن همسری 
مرلوى: 
به عاشق ده تو هر جا شمم هرده‌ست 
كهاورا صدهزار انوار ياشذ 
نور ازلی: نور ضد ظلمت. به معناى روشتابى. نامی از نامهاى الهی است. وجود حق 
به اعتبار ظهرر او در ذات خود و اظهار خويش برای غير در علم و عين. 
نور سمع و بصر: نور. 
نور فرید: حلاج! نور مصطفی يا روح يا روح اوء یا تور سدرةالمنتهی؛ يا نورکرسی يا 
نور عرص يا تور غيب فران است. 
0110 
واجد: یابنده» باقی» صاحب وجد. در نزد صوقيه کی است كه به كلى از خودى 
خود خالی شده و چیزی نماند تا طالب کمالی برای او باشد و چون خدا را یافته باشد از 
كل ماموى چشم پوشد. و نیز گوبند واجد کی است که به وجد و حال دست يافته 
است. 
حلاج: واجد؛ شاهد به تفس عدد و البات از ایجاد واجد و پیش از ظهرر اسم ابد در عالم 


است, 
وجد: ادراک قلب است نور أزليت و صفاى مشاهده و لذت خطاب راگویند. حالتی 
همراه با شور و شعف هنگام مشاهده و تجلى. 
رجد چیزی است كه از موی خداوند بر دل و باطن سالک رمد. خواجه عبدالله گرید: 
وجد بى از عالم وصال و قراق است. وجد علم بیداری مشتاقان است. حديقة دل 
دومتان است. وجد سبب جان باختن امت و بهانة خان و مان برانداختن است ۱ 
ذوالنرن مصری گوید: وجد سرّی است در دل؛ و سمام واردی است خدایی که دل‌ها را 
بدان برانگیزد و بر طلب او حریص کند.۲ 


۱ رمائل. ص ۰۱۳ 
". نذكرة الاولاه, 
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وجود: وضع يا كيفيت قرار داشتن چیزی در جایی» مجمرع جيزهاى موجود؛ هتى. 
در نزد صوفيه يافتن حن پس از محر اوصاف بشری است. 
مولری: 
همه خوف از وجود آبد برو کم لرز و کم می‌زن 
همه ئرعر از شکت آید شکسته شو بين مأمن ' 
در غيب هت ردی كاين عشق اوست دودی 
یک هست نیست رنگی كز اوست هر وجردی " 
وعد: نويد دادن به کسی در خير و شره نويد دهی:؛ وعذة خوش: مژده درست 
پیمانی. 
وعید: وعد؛ بد تهدید. وعيد در کفار و متافقان است و وعد در مژمان نیکرکار. 
وقت: ميان گذشته و آبنده: در زمان مراقه» حال. و حقیقتشی آنچه بيدا شود در دل از 
لطایف غیب. جد گفت: «الرقت عزيرٌ |ذانات لم بُدرکه (-* ساعت) 
حلاج: وقت مرد صدف دریای سينة مرد است. فردا اين صدفها در صيد قیامت بر زمين 
زنتد, 
لا لا [) 
باقوت: از گرنه‌های مرخ رنگ کروندوم که در جواهرسازی به عنوان متك قیمتی 
کاربرد دارد. کنایه از حکمت. معرفت الهی و کلام اهل دل که چون یاقوت در دل سالکین 
می‌درخشد و قیمتی است و گرانبها. در نزد صوفیه: تقس کل است که کلیت أن به ظلمت 
تملو به جم ممزوج است. 
حلاج: تور شمس يا تجلی موسی» يا خيام نور غيب؛ يا جوهری که به دست ملک روز 
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است. 

ياقوت احمر: نفس كليّه يه دلیل اختلاط نوریّت أن با ظلمتی که به جم تعلق دار د. 
كنايه از مقام معرفت و حجاب ذات است. 
حلاج: قرصة شمس يا مشتری يا قلب. شفة آدم» يا زيان موسىء با آقش ابراهیم؛ يا 
: تم مليمان» يا سكيتة تابوت؛ يا حجر اسرد است. 


۱ ويوان شمس, ج ؟. ب ۱۹۲۷۲ 
۲ همان ج ۶ ب ۲۱۳۲۲. 


۳۹ مجموعه آثار حلاج 





بقين: يعنى سکرن و استقرار و اطمینان است چتانچه گویند: 
يقن الماء فى الحوض» چون در حوض ساکن شود و استقرار یابد. يفين در نزد صرفیه 


نه به دلالت عقل و نقل. 
ذرالرن مصری گوید: هر چه دیدگان ند به دانش متسرب است. و هر جه دلها داند به 
پقین منسوب است. 
شيخ محمود شیمتری: 

جو صارف با يقين خويش پبرست ‏ رمیده گشت مغز و پوست بشکست ` 
عراقى: 
عارفان چرنکه ز اتوار يقين سرمه کشند دوست را هر نفس اندر همه اشيا ببنند 
مرلوی: 


گر باغ يقين خواهی» بس رخت منه بر ظن 
ظن ار جه بود عالى؛ باشد جو يقين يا نی؟۴ 
یمین: سمت راست و مظهر مطوح و تابش انوار ازل در دل سالک 
حلاج: کمبه است» با یمین عرش يا یمین حق که صفت قدرت و علم خاص است. 
یمین جن 
یمین عرش 
یمین كعبه 





۱ گلشن راز. 


کنابنامه 


احادیث مثنوی, بديع الزمان فروزانفر تهران امیرکیر: جاب پتجم ۱۳۷۰. 

احياء علومالدين: ابوحامد محمد بن محمد غزالی» ترجمه مژیدالاین محمد خوارزمی: 
به كوشش خديوجم» تهران» علمى و فرهنگی, 

احياء فلوم‌الاین» محمد بن فزالی؛ مصر 1711 

اخبار حلاج؛ لوبى ماسيتيون و ب -كراوسء ترجمه حميد طسيبيان؛ تهران اطلاعات: 
جاب چهارم ۱۳۷۳ 

الاسفار الا ربعه: محمد بن ابراهیم صدرالین شیرازی؛ تهران؛ ۰۱۲۸۲ 

الانساب: ابوسعيد عبدالکریم بن ایی بكر تمیمی: لیدن؛ ۰۱۹۱۲ 

البده و التاریغ؛ ابوالفضل محمد بن طاهر مقدصی پاریس: ۰۱۸۹۹ 

التعرف لمذهب اهل التصوف. ابوبکر محمد بن اسحاق کلابازی» مصر؛ ۰۱۹۳۳ 

الرسالةالقدميةء روبهان بقلی؛ پاریس ۱۳۵۶. 

الفرق بين الفرق: عبد القادر بن طاهر بغدادی» مصر ۰۱۹۱۰ 


۴۹۴ مجمرعه آثار حلاج 


الکشکول: محمد بن الحين بن عبدالصمد الحارثى بهاء الدين العاملى» مصر ۱۳۰۵. 

الكواكب للذريه فى تراجم الادة الصوقيه» عبدالرژوف بن تاج العارفين بن على منارى. 
مصر؛ ۱۹۳۸. 

اللمع فى التصوق: ابى نصر سراج طوسى: مصرء ۱۹۶۰ 

المعجم الصوفی» سعاد حكيم. بيروت. ۱۹۸۱. 

اورادالاحياب و فصوص الأداب: ابوالمفاخر يحيى باخزری: به کوشش ايرج افشار؛ تهران؛ 
دانشگاه تهران ۱۳۳۵. 

اوصافالاشراف؛ محمد بن الحسن تصيرالدين طرس: بی جا: ۰۱۸۰۹ 

بداية حال الحلاج و تهایته, ابن باكويه: ابوعيدالله محمد بن مُبيد الله بن باکوی شیرازی: به 
نقل از چهار مشن لوبى ماسينيرن: باريس 1۹۵۷ 

بعض اشارات الحسين بن متصور السلاج وکلامه وشعره» طاهر جزايرى. قاهری ۱۹۱۲. 

بعض اشمار الحلاج. فاتح انتدی: مک فاتح افتدى. ۱۲۶۰. 

بهجةالاسرار: نورالدين ابوالحسن على بن يوسف بن جرير اللخمى التّطْتوفى: مصرء 
۳۳۰ 

تاريخالاسلام: ابر عبدالله محمد بن احمد بن عنمان ذهبی؛ مصرء بی تا 

تاريخ بغداد؛ ابرمتصور عبدالقاهر بن طاهر خطیب بغدادی: دمشق؛ ۱۹۴۵ 

تبصرة العوام ابن داعی- تهران ۱۳۱۳ 

تذکرةالاولیاه؛ فریدالدین محمد عطار نیشابوری؛ نر بکلود: بی تا. 

تذكرةالاولياء» فریدالدین عطار نیشابوری (عطار): تصحیح محمد استعلامی» تهران؛ 
ززار: جاب درم» ۱۳۵۵ 

ترجمه رسالة قشيريهء ابوالقاسم عبدالکريم بن هوازن قشیری تصحیح بدیع‌الزمان 
فروزانفر: تهران. علمی و قر هنگی: جاب چهارم ۱۳۷۴ 

ترجمة قرآن» عجدالمحمد آیش. به خط حبیب‌الله نضائلى: تهران» سررش» جاب دوم 
۱۳۶۸ 

تصوف اسلامی و رابطة انسان با خداء رینرالد. اانیکلسرن: ترجمه محمدرضا شفیمی 
کدکنی: تهران. ترص: ۰۱۳۵۷ 


كتابنامه ۳۹۵ 





تعريفات جرجانی, ابراهيم الابيارى؛ بیروت ۰۱۹۸۱ 

تکلمه تاريخ طبری: محمد بن عبدالملک همدانی: ببروت؛ ۰۱۹۶۱ 

تمهیدات. ابرالسمالی عبدالله بن محمد بن على ين الحن همدانی ملقب به عين القضان؛ 
تصحیم عفيف عَْيران» تهران منرچهری؛ مف" 

تهذ یبالاسرار: ابوسعيد عبدالملک بن عثمان خرکوشی» برلین؛ بی‌تا 

جاه مالاصول ف ىالاولياء. احمد ضياء الدين بن مصطفی حنفی کموشخانی؛ مصر ۱۳۱۹. 

جاب عالملرات. يرسف بن اسماعیل نبهانى: بیروت» 1178071١‏ 

جراهرالاسرار و زواهرالانوار: كمالالدين حسين بن حن خوارزمی؛ لكنهر: ۱۳۱۲ ف به 
اهتمام محمد جواد شریمت. اصفهان» ۱۳۶۰. 

حقا ي قالتفسير ابو عبدالرحمن محمد بن الحسین بن موسى سلمى؛ یی جاء بی‌تا. 

حليةالاولياء و طبقات الا صفیا ی ايوتعيم اصفهانی: احمد بن احمل مصره ۰۱۳۵۱ 

حساالحیوان؛ كمالالدين محمد بن عیی الشافعی: مصرء ۰۱۳۱۱ 

دیوان حافظ خواجه شمس الدين محمد حافظ تصحیح و ترضيح پرویز نات خانلری» 
تهران. خرارزمی جاب اول» ۰۱۳۶۲ 

رسالته الى ایی العلاء المعرى. ابن القارح؛ بی جاء ۱۹۱۰ 

رياض العارفین. رضا قلی هدایت: تهران. ۰۱۳۱۵ 

زبدةالحقانق» عين القضاة همدانی» پاریس؛ بى تا. 

سخن آناالحق و عرفان حلاج» لویی مامیتیون: ترجمه سید ضیاء‌الدین دهشیری: تهران؛ 
جامی» جاب اول؛ ۰۱۳۷۴ 

سيرة شخ ابن حفیف؛ ابوالصن على بن محمد دیلمی استانبرل: ۱۹۵۵. 

شرح التعرب؛ بحیی بن حبش سهر وردىء بى جاه بی‌تا. 

شرح التعرف لمذهب التصوف. ايوابراهم اسماعیل بن محمد مستملی بخاری؛ تصحيم 
محمد روشن: تهران: اساطین جاب اول 1797 

شرح المواقف» عفيف الدين سليمان بن على تلمسائى؛ نسخة خطى هند. 

شرح خطة البات: تحمل بن محمرد دهدافانی؛ بی جاه بی‌تا. 


۳۹۶ مجموعه آثار حلاج 


شرح شطعيات. روزبهان بقلی: تصحیح هانری کربن» جاب انجمن ايران و فرانسه 
تهران؛ طهرری» جاب سوع؛ ۱۳۷۴. 

شرح قصوص آلحکم. داود بن محمود قیصری: مصر بی‌تا. 

شرح مشتوى. عبدالله افندی صاری استانبول: ۱۲۸۸. 

شکوی‌الفریب: عین‌القضاة همدانی تخه خطی بر لین؛ بىثا. 

صله التاریخ طبری: عریب بن معد القرطبی لبدن» ۱۸۹۷ 

طبقات الحنابله: ابن رجب: مصی ۱۹۵۲. 

طبقات الصوفيه. ابوامماعيل عبدائله بن محمد انصاری هروی تصحیح محمد سرور 
مرلایی؛ تهران؛ توس ۲ ۱۳۶. 

طبقات‌الصونیه» ابواسما عیل عبد الله بن محمد الانصاری هروىء اففانستان ۱۹۶۱ 

٠‏ طبعات الصوفیه اب عبدالرحمن محمد بن الحسين بن مرمی سلمی: به تصحیح نورالاین 
شرببه مصر؛ ۰۱۹۵۵۲ 

طبقا ت کیری» عبدالوهاب شمرانی» جاب اول» مصر ۰۱۹۵۲ 

طواسین؛ حسین بن منصور حلاج: تحقیق و توضیح لویی ماسيئيون: پاریس: ۰۱۹۱۳ 

عبداللّه انصاری: به اهتمام على اصفر حکمت. تهران؛ امیرکبیر: جاب درم ۱۳۵۷ 

عجایب‌المخلوقات زگریا بن محمد بن محمود قزوبنی» بى جاء بی تا. 

عوارف‌المعارف شهاب‌الاین سهروردی ابوحفص عمر بن محمد. ترجمه ابومنصور بن 
عبدالمزمن اصعهانی به کوشش فاسم انصاری. تهران؛ علمی و فرهتگی: جاب دوم: 
۴ 

عيون التواريخ» ابن شاكو الكبى» مكتبة كوتاء ۱۵۶۷. 

فات حالابيات فى شرح مشثنوى. اسماعيل بن احمد انفررى؛ مصرء ۱۲۵۲ 

فتوحات مكيه. این عربی؛ محبى الدين محمد بن على الطايى اتدلسی» مصرء ۱۳۲۹. 

فرهنگ اصطلاحات و تصبيرات عرفانی؛ جعقر سجادی, نهران» طهوری. جاب سر 
vo‏ 

قوس زندگی حلاج؛ لوبى ماسینیون ترجمه دكتر روان فرهادی؛ تهران. منوچهری» جاب 
پنجم. ۱۳۷۳. 


کابناسه ۳۷ 


كشف الاسرار و عدةالابرار ابرالفضل رلیدالدین ميبدى. معروف به تفسیر خواجه 

عبدالله انصاری: به اهتمام على اصفر حکمت. تهران؛ امیرکبیر: جاب دوم ۰۱۳۵۷ 

كشف المهجوب؛ ابرالحسن على بن عثمان هجویری» تصحیح والنتین ژوکرفنسکی؛ 
تهران: طهرری» ۱۳۵۸ 

کلام الحلاج فى الصتمة: على بن ایدم جلدکی» بخداد بی‌تا. 

لطائف الاشارات. ابوالقاصم عبدالکريم بن هوازن فشیری» مصرء ۰۱۹۷۱ 

لطائف الحقائق, فضل الله وزير رلید الدين همدانی پاریس بىتا. 

لطائف المنن, عبد الوهاب بن احمد بن على شمرانی؛ مصرء ۱۳۲۱. 

مالک الا بصار ابن فضل اللّه العمرى: آياصوقيا و دارالکتب: ۰۱۹۲۹ 

نوی معنوی: جلال‌الدین محمد بلخى (مولوى): به تصحيح رینولدا, تیکلسون: تهران 
ابیرکبیرن جاب تهم: ۱۳۶۲. 

مجموعه الرسائل و المسائل: ابن تيميه» ابوالعباص ثقی الدين احمد بن عبدالسلیم الحرانی: 
مصرء ۱۳۴۱. 

مجموعةٌ نصوص غير منشوره نتعلق بتاريغ التصوف. لوبى ماسینیرن: پاریس؛ ۱۹۲۹ 

محاسنالاسلام و الشرائع» صلاح بن مبارک البخاری؛ بی‌جاء بى تا. 

معتصر اختبارالشلفاء: ابن الاعى. مصرء ۰۱۳۱۰ 

مذهب حلاج روژه آرنالان ترجمه عبدالحسین میکده تهران جامی؛ جاب دو 
۳۷۰ 

مراًةالجنان, ابرمحمد عبد الله بن اسمد یافعی» حیدآیاد ۱۳۳۷. 

مراةالزمان: سبط بن جوزی: حیدرآباد» ۰۱۹۵۰ 

مرصادالمیاد نجم الدين رازی؛ تهران ۰۱۳۷۷ 

سالک الا بصار ابن فضل الله العمرىء آیا صوقيا و دارالکتب: ۱۹۲۹ 

مشوببالارواح؛ روزبهان بقلى. تصحیح نظیف محرم؛ استانیول: ۰۱۹۷۳ 

مصارم‌العشاق» ابر محمد جعفر بن احمد السَراج» بیروت» ۱۹۷۵. 

مصایب حلاج: لويى ماسینیرن» ترجمه مید ضیاالدین دهشیری: تهران» يناد علرم 
اسلامی» چاپ ارل ۱۳۶۲. 


۴۳۹۸ مجیرعه آثار حلاج 





مصباح الهدابه و قتاح الکفایه عزالاین محمود کاشانی؛ تصحیح جلال همایی تهران؛ 
1۳۲۵ 

ملفوظات؛ علاء‌الدین صمنانی» نخه بودلیان؛ بی‌تا. 

مناظرالالهیة: عبدالكريم جیلی: بی جاء بی‌ت. 

مناقب‌العارفین؛ احمد اقلاکی استانبول؛ ۰۱۹۵۹ 

مونس‌العشاق. بحیی‌بن حبشی سهروردی» دهلی؛ ۰۱۹۳۴ 

منتهى المدارک: ابوعبداللّه بن احمد بن احمد بن سعید الدين فرغانى: مصرء ۱۲۹۳. 

تسح ةالوجود: اين عقيله؛ مصی ۱۳۰۹ 

نفحاتالانس» تورالدين عبدالرحمن ین احمد جامی؛ به کوشش مهدى ترحیدی بوره 
تهران؛. ۰۱۲۲۳۷ 

نقحات‌الاتس: عبدالرحمن بن احمد جامی: كلكته. ١8808‏ 

نقدالتصوص فى فرح نقش الفصوص: عبد الرحمن بن احمد جامی: باريس» ۰۱۰۹۱ 

وفیات‌الا عیانه ابن خْکان» ابرالعباس احمد بن محمد بن ابراهیم: مصر؛ ۱۹۳۸. 

هدك الاسرار: عیدالغتی نابلسی: دارالکتب مصر بىنا. 


آدم <A‏ بعل ای FA‏ ۱۱۰۶ 
۴ ۰۱۹۳ ۲۵۸ 


ابن باکویه؛ ابوعبداللّه (باکوی شیرازی) 
FIT ۲۲۱‏ 

ابن تیمیه: ابوالعباس تقی‌الاین ۱۳۰۷ 
۳۶۵ ۲۰۹۷ 

ابن خلکان؛ ابوالعباس احمد ۱۲۳۵ 


۲۹۸ ۳۶۵ 


ابن خفیف: ۰۳۱۰ ۰۳۶۰ ۳۷۷ 

ابن داعس ۴۹۴ 

ابوالحن على بن محمد دیلمی ۰۳۱۰ 
۳۹۵ 

ابن دباغ: عبدالرحمن ۰۲۳۹ ۲۶۰ ۱۳۱۳ 
۳۳۶ 

ابن رجب ۴۹۶ 

ابن ساعی ۲۸۹ 

ابن سریج ۱۵ 

این شاكر ۴۹۶ 


أبن عجيبه ۲۴۹ 

ابن عربى: محی‌الدین ۰۲۴۹ ۲۵۲ 
۷ ۴۶۰ ۲۳۴ ۲۵۲ ۲۹۶ 

ابن عریف ۳۵۸ 

ابن عطاء ایوالمباس ۱۲۲ 

ابن عطاه الله ۲۷۸ 

ابن عقیله ۳۲۱ ۴۹۸ 

ابن فاتک ۱۹۳ ۰۲۰۴ ۳۲۴ 

ابن فرات ۱۶ 

ابن فضل الله العمری ۲ ۰۲۷ ۴۹۷ 

ابن القارح ۲۹۵ 

ابن قيم جوزی حبداللّه بن محمد ۰۲۳۵ 
FAA (YFI ۸‏ ۳۶۳ 

أبن کثیر ۵۲۴۱ 0۳۰۳ ۸۳۱۵ ۳۳۴ 

ابن ندیم ابوالفرج محمد بن يعقرب 

اسحاق 08 ۱۸ 

ابن نريخت ۱۴ 

ابرعمر حمادى ۱۷ 

ابر نهیم اصفهانی: احمد بن احلذ 
۱۹۵ 

احمد تیمور يأشا ۳۲۹ 

اسماعیل بن محمد مستملی بخاری 
۳۹۵ 


مجموعه آثار سلاج 
الجلدکی ۰۲۶۹ ۴۹۷ 
الیاس ۱۰۴ 
ایب ۱۳۹ ۸۶ ۱۴۴ 
بستانی ۱۳۳۹ ۲۴۳ ۰۲۵۲ ۳۱۶ 
بصره ۰۱۳ ۱۵ 
ب قلی روزبهان ۰۱۰ ۰۳۷۰۱۸ ۰۲۴۱ 
۵۸ ۳۰۷ ۰۴۳۳ ۴۵۱ 
بیت‌المقدص ٩۷ ۳ A۸‏ 
بیضاء ۱۳ 
باول کراوس ۰۲۵۷ ۴۹۲ 


جامی؛ عبدالرحمن ۱۳۳۲ ۱۳۵۱ ۴۳۴ 
جزایری, طاهر ۰۲۸۵ ۴۹۴ 

جلدکی؛ على بن ایدم ۰۲۶۹ ۴۹۷ 
جید» ابرالقاسم ۰۱۳ ۰۴۴۸ ۴۹۱ 
جنیزه ۰۳۷۷ ۰۳۹۸ ۳۱۸ 

جیلی عبدالكريم ۴۹۸ 


جين ۱۴ 





خراسان ۱۴ 

خرکوشی: ابوسميد عبدالمک ۲۴۳+ 
۸ ۴۳۹۵ 

خضر ۱۱۰۳۴ ۰۱۰۶ ۰۱۵۰ ۱۹۹ 

خطیب بغدادی؛ ابومنصور عبد القاهر 
۴ ۳۰۳ ۰۳۶۲ ۴۹۳ 


دیری: کمال‌الدین محمد ۰۲۴۹ ۳۵۵ 
دهشیری» ضیاه‌الدین ۰۴۹۵ ۴۹۷ 
رازی؛ نجم‌الدین ۰۲۵۲ ۳۳۴۶ 

روشن؛ محمد ۴۹۵ 


رينوالد.ا. نیکلسن ۴۹۴ 


زکی ميارك ۱ ۳۲ ۲ ۳۱۵ 


سبکی؛ تاج‌الدین ۱۳۱۲ ۳۵۶ 

سواج؛ ابونصر ۰۳۰۷ ۰۳۳۲ ۳۵۴ 

سلمی؛ عبدالرحمن ۱۱۸۰۱۰ ۰۲۱ ۰۲۳۷ 
۲ ۳۳۳ 

سمنانی؛ علاه‌الارله 0۲۵۲ ۴۹۸ 


سمرن؛ محت ۳۶۳ ۳۶۷ 
سهروردى؛ ابو حفص عمر بن محمد 
۲ ۰۳۵۹ ۴۲۹۶ 


مهل تسترى ۱۳ 


شبلی ۰۱۵ ۰۲۳۳ ۰۱۸۴ ۰۴۶۰ ۴۸۳ 

شطنوفى. تورالدٌين ابرالحن على بن 

يرسف ۰۲۵۵ ۰۲۷۲ ۰۳۶۴ ۴۹۴ 

شمرانی؛ عبدالرهاب ۰۲۳۵ ۰۲۴۳ ۱۲۷۲ 
۳۹۶ 

شوش ۱۶ 

شوشتر ۱۳ 

شیبی: ابر طریف ۰۱۱ ۰۲۳۰ ۲۳۳ 


ساری» عبدالله ۴ TFA‏ 
صدرالدین شيرازى (ملاصدرا)؛ محمد 


بن ابراهيم ۱۳۴۶ ۴۹۳ 


طائف ۱۶۵ 

طالقان ۱۴ 

۳۴۲ 0۱۹۶ AF ۶۱ ۰۵۰ ۸۱۳ طور‎ 
۳۸۶ 


۵۰۲ 


مجموعه آثار حلاج 





عاملی بهاءالدين ۲۹۴ 

عبدالله بن مکرم ۱۸ 

عزرائیل “ىف ۸۴ ۲۸۵ 

عطار فریدالدین محمد ۰۴۵۳ ۴۵۷: 
FAY ۱‏ 

على بن عیسی ۱۶ 

عمرومکی ۱۳ 


عیسی AY AD‏ 4۴ ۱۰۰ ۰۱۸۵۸ ۲۵۳ 
مين القضاة همدانی» ابوالمعالی عبدالله 


بن محمد ۰۲۵۷ ۱۳۴۶ ۲۹۵ 
غرالی» امام محمد ۲۳ ۲۴۷ ۴۹۳ 


فرعون ۶۲ ۸ ۲۰۷ 


فرکاوی: محمرد ۳۳۳ 


۲۵۲ ۲۳۹ قزوبنى‎ 
۲۴۵ AA «YAD ۷ 


یصری. داوود ۵۲۴۱ ۳۴۳۶ ۳۵۸ ۴۹۶ 


كاشانى: عزيزالد ين محمرد ۳۲۲ ۳۴۳۵ 
۴۳۹۸ 


کمبه ۰۱۴ ۱۸ AA AD‏ 4¥ ۱۹۴ 
کلاباذی: ابریکر محمد ین اسحاق YY‏ 
۳۳۸ 


لویی ماصییون ۰۱۱۰٩‏ ۰۲۱ ۰۲۲۹ ۰۲۹۴ 


۹۷ 


محمد (ص) 4۵ ۱۰۶۸ ۱۳۲ 

محمد بن خفیف شیرازی ۳۱۰ ۲۶۰ 

محمد ین داوود ۱۵ 

نمی ۱۳ 

مزنى ۱۳۰ 

معصومی» على ۳۵۶ 

مقدسى» عزالدين عبدالمزيز بن 

عبدالسلام ۲۵۲ 

مکی؛ حریفیش ۳۴۹ 

مرسى (ع) ۱۱۳ ۱۲۹ ۱ع ۵ه ۱۴۲ 
۸۱ ۲۳۳ 

مولری. جلال‌الاین محمد بلخی ۲۶ 
۷ ۳۲ ۴۳۵ 


۵۴۳ 





میکائیل ۸4 ۰۱۰۱ ۲۸۸ 


تایلسی ۰۲۵۳ ۴۹۸ 
ناکوری ۳۲۱ 

نوح (ع) ۸۸ ۱۳۲ 
تیشابور ۱۸ 

رط اط ۳۶۳ 


هجوبری ۰۲۴۹ ۰۲۸۸ ۱۳۴۵ ۳۶۶ 
هدایت» رضاقلی ۰۲۵۷ ۰۳۳۶ ۳۲۹۵ 


هروی انصاریء خراجه عدالله ۰۳۷ 
۰ ۲۹۶ 

هلموت؛ ریتر ۲۳۹ 

همدانی» محمد بن عبدالملى ۲۲۹ 


۴۹۵ ۷ 


بانعی ابرمسمد مدالله بن اسعل ۰۲۴۳ 
TTY (YAY‏ نفس ۳۹۷ 

بحیی (ع) ۰۹۹ ۱۳۱ 

یعقرب (ع) ۸۶ 
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